آشوغ, سیروس مپدوی کریم‌اثه نانس, تربادة مسحت 


بدخنان. مهرداد مپربور محمدی. جپانگر نصری‌اشرنی. 
غلام‌شاکسری. ر.واسمر, تصرافه بورمحمدی, آشور نازی, 
حسین مسرت., الماز باز پبردیف. لبلا زبنشه, سوسن ارمود. 
یجید جت: اعتماداللطنه. مر‌عاشم محذت. طبار بزدان 
پناه لموکی. احمد داداشی. جمنید قانمی. مفیت اله کبیر, 
یروس بارسانی. سین صمدی. ژب‌المابد ین درگاهی 
اراز مد ازلی, محمود حوادباد کوتتابی, ححت‌انه 
سیدری سوادکوهی. سحمد داردی. سحجمود رستمی 


عل ی اسفر مهجوربان, سید علی عاشسی حلاوی, 


مقاله 
(مححمو عه ( 


بسع‌الهالر حمن ال حیم 


تام کناب ۶ در قلمرو مازندران [ 


به کوش ؛ حسیین صمدی 
ناشر: انتشاراات حاجی طلایی 


تیراد؛ ۰ لد 


حروفچینی: ترمان رایانه (تلفن ۷ 2 ) 


ب-- سس "اارآ«۱ 


با ما می توانید به نشانی: قاتمشیر صندوق پستی ۶۷۰۱۵۱۹۵ تلفین۹ 4۲-۰۳ 


آنچه می خوانید 


چند نکته 

۱ -مقاله نامه مازندران ۱۳۷۰ (آشوغ) 

۲ -نگاهی به مازندران در روزگار (سیروس مهدوی) 
قاجار 

۳ - زبانزدهای گرگانی (استرآبادی) ( (کزیم‌الله قائمی) 

۴ پیشنهادی برای خط ترکمنی", (قربان صحت بدخشان) 
۵-زراعت سنتی برنج در مازندران (مهرداد مهریور محمدق) 


۶ - خدمت متقابل تعزیه و هسنر/ جهانگیر نصنّی اشرفی 


بومی مازندران 
۷- تاریخچه نمایش در ساری (غلامرضا کبیری) 


پورمحمدی؟ اشور نیازی) 


٩‏ -روشن نوری. سخنوری گمنام (حسین مسرت) 

۰ - تاریخ چاپ آثار سختومقلی (آلمازیاز بردیف. ترجمة 
فراغی لیلا رنشه) 

۱ .م فسرهنگ شاعران تسرکمن - (سویین ارمرن) 

آزادی 

۲ جغرافیا و تاریخ دوه لار (محمدحسن اعتمادالسلطت 


صفحه 

۵ 

۲۸-۶ 
۴۰ ٩ 
۵۷ ۰۲۱ 
۸۷ - 
۹۹ - ۸ 
۱۰۹ ۶۰ 
۱۱۹ - ۰ 
۱۳۲ - ۰ 
۱۳۹ ۳ 
۱۴۲ - ۰ 
۱۴۴ 2 ۳ 
۱۶۰ ۵ 


۳ - نگاهی به گفتارهایی دربار؛؟ (طیار یزدان پناه لموکی) ۶۱ - ۱۷۵ 
شاهنامه و مازندران 


۴ -گذری به فرح‌آباد ساری (احمد داداشی) ۶ - ۱۸۰ 

۵ -برج رادکان ۰ (جمشید قائمی) ۱ .۱۹۱ 

۶ -زیاریان تبرستان وگرگان (۲) (مفیض ال کبیر. ترجمة 7 
سیروس پارسائی) 

۷ -دشت گرگان در جنگ جهانی (اراز محمد سارلی) ۱۹۷-۲ 

۳ 

۸ -سروده‌های مازندرانی (محمد جوادیان کوتنایی. ۲۰۶س۲.۳ 


حجت‌اله حیدری سوادکوهی. 
محمد داودی. محمود رستمی. 
علی اصغر مهجوریان. سیدعلی 
ماشمی چلاوی) 


# به روزگاری این دفتر منتشر می‌شود که عم نان درد همگانی شده است. گرانی و ناداری 
توان بسیاری از دوستداران کتاب را گرفته است و آنان اگزیر به کناره گیری - هرچند 
کوتاه مدت - شده‌اندا در این میانه هنوز هستند شمار اندکی که با کمترین توان مالی به 
فرهنگ و هنر می‌اندیشند و پیگیر چاپ و نشر داشته‌های مردم سرزمین هستند. اینان 
دربرابر سرزنش: اتهام و ستیز ناآگاهان و نابخردان «کار» و «آینده» را داور قرار داده‌اندا 
باشد که با همدلی»و همگامی یاران شاک برای بهینه کردن «در قلمرو مازندران» و 
نایفتهها توائمنذ پاشیمپو این دفتر چون بسیاری از مجموعه‌ها و مجله‌ها بسته نشود. 

#۶ گفتار «بررسی دیدگاه‌ها درباره فعل گذشته و نقلی در دستور مازندرانی «از زین‌العابدی 

درگاهی در دفتر دوم با خطای حروفچینی به چاپ رسیده بود. با پوزش از نویسنده و 

خوانندگان» امیدواريم از اي پس کمتر دچار چنین مشکلی باشیم. 

مقاله‌ها برپایه رده‌بندی دیولی"چاپ می‌شود. 

# با ارسال نوشته‌ها, اسناد و نگاره‌های, فرهنگی» تاریشی در قلمرو مازندران را در ارائه 
بهتر دفترهای آینده یاری کنید. 


۳ 
ک 


# بپذیریم که هر نوشته‌ای پدیداورنده باور و زمان‌خود را دارد بنابراین نخواهیم در آن 
7 : 
سره برع هر به ضرورسا. 
بر نخارش ماژء‌شای مازندراني ۳ آمانتاری روش تفت کف 9 شاه استد 


ام 


۱ 3 
اً ات ‌ 
ا(یانه آو) ظ اج ٍ بی» یه ۰3 ع میانه 
1 ۵ اج 5 و پایانی واژه‌ما ا 

۱ ای 1 |ا شخ 7 نشانه تأ کیدء حرفی‌شتد 
ً 0 ۵ ژ 
او ۶ | ر ۳ 

۱ او (ملایم) 11 ز‌ 2 


۳1 ۶ / در قلیرو مازندران ج ۳ 


۵ با 

پیشتر درباره نیاز پژومشگران منطقه به آگاهیهای نوین درزسینه شناخت 
مازندرانگدآگری و چاپ کتابشناسیهای گوناگون: گرد آوری کتابها. مقاله‌ها و 
دیگر مدارگ لوشتّاژي و غیرنوشتاری در مراکز آگاهی‌رسانی» رده‌بسندی و ارائه 
خدمات به خواستازان نمشد اما تاکنون دراین باره اقدام بایسته‌ای -سخن از 
شایسته نیست منشدا! 

با دیدن ناهتجاریهای بخش گسترده‌ای از جوانان و نیز میانسالاد» پرسشی در 
انديشه جان می‌گیرد که: خایگاه فرهنگ مطالعه, گینتوش کتابخوانی و پژوهش در 
طرح‌های پنجساله و درازمدت گجا است! برنامه‌ریزان 9 سیاستگزاران برای زدژدن 
زنگارهای نادانی: فقر مطالعه؛ بهینه کردن خاشته‌ها 9 ... جه می‌کنند! 

آمارهای در دست سخن از داشتن ۴ کتابخانه پایدار و ناپایدار / ثایت و سیار 
در سال ۱۳۵۶ دارند» آنیم در استان مازندرانی که گمتر از ۱/۵ میلیون جمعیت و 
مساحت جفرافیایی بیشتر از روزگار کنونی داشت. اما اینک که در ۱۷ شهرستان 
حدود چهار میلیون نفر جای گرفته‌اند. میزان افزایش کمی و کیفی کتابخانه‌ها چه 
اندازه است؛ همچنین درصد افزایش اعضای کتا بخانه, برنامه‌های جذب مردم یه 
کتابخوانی و پرسشهایی از این دست؟ مردم حق دارند بیرسند: چگونه است که در 
دیگر استانها مجله و نشریه منطقه‌ای با ویژگیهای زبان فرهنگ تاریخ و ... منتشر 
می‌شود (نمونه استان همسایهُ ما گیلان با داشتن بیش از ده مجله و نشریه) اما 
مازندران از داشتن حتی یک مجله محروم است؟ 

یاد آور می‌شود این استان دارای ترکیب قومی - ملی گسترده‌ای است که جز 
مازندرانیها: ترکمن, ترک لر» کرد بلوچ و ... نیز در آن زندگی می‌کنند. 

امید آنکه مسئولین فرهنگی منطقه به نیازها بپردازند و امّا چند نکته درباره 
مقاله امه ۱۳۷۰: 


مقاله نامه مازندران ۷۷ 1] 


۱ -مقاله‌هایی که در سال ۱۳۷۰ در صاهناعه‌ها: فصلنامه‌ها و گاهنامه‌ها جاپ 
شده‌اند» بازیایی و شناسایی شده است. 

.در تنذلیم مقاله نامه از کلیات رده‌بند.ی ذیبوئی مه سپستنم یذ پرفته شده کتاپیخانه 
ملی و کتابخانه‌های عمومی کشور - پیروی شد. همچنین برای بازیابی آسانتر 
پژوهشگران و کتابخانه‌هایی که از روش کنگره بذره می‌برند پس از نمایه‌ها 
جایگاه اثر در کلیات رده‌بندی کنکره نیز داده شمه است. 

۲ -دریای مازندران به عنوان بخشی از جغرافیای طبیعی استان پشسار آصده و 
مقاله‌هایی که در این باره بود تیز شناسانده شده‌اند با این شرط که به بررسی 
مناطق جحغرافیایی «مازندران» و «شمال» پرداخته باشند. 

.از آنجا که این مقاله نامه ویژه استان مازندران است از اینرو شماری از مقاله‌ها 
بسویژه زنسدگینامه‌هاهممچون احسان طبری فضل‌اله نوری در «تساریخ - 
زندگینامه‌ها» )٩۲۰(‏ آمده ات نه در «تاریخ - پهاوی» و یا «تاریخ -انقلاب 
مشروطیت». 
در ایحا با امید به همدلی همگانی برای بالابردن داشته‌ها و دانسته‌ها درباره 

سرزمین خود به شناساندن مقاله‌هایی که در سال ۲۳۷۰ چاپ.شده‌اند. می‌پردازم. 


81 ۸ /در قلمرو مازندران ج ۳ 


... -کلبات 


صمدی, حسین..«فهرست کتابهای ترکمنی چاپ ابران». در قلمرو مازندران» ج 
۱ (بهار ۱۳۷۰): ۰۲۱۸-۲۰۱ 


/کتابشناسیها | ترکمنها 7 


۰ ۰ علوم اجتما 


" 


-امامی» محمد علی. «حقوق بین‌المللئی (بین‌الدول) ماهیگیری و تطبیق آن بر 
دریای مازندران». مجموعه مقالات کنفرانس ی (پاییز ۱۳۷۰): ۵۶۹-۵۵۷ 
حقوق دریابق/دریای مازندران /شیلات محقوق دریایی / لد 
«بانک استان مازندران». سپهر ش ۷۱(فروردین ۱۳۷۰) ۰۱۷-۱۴ 
/اوضاع اقتصادی/بانکداری - بانک استان ازندران /بانک استان سازئدران 
کارنامه‌ها / :114 
- بحرانی» محمد‌حسین. «اقلیم؛ انسان و فعالیت در استان مازندران». در قلمرو 
مازندران ج ۱ (یهار ۱۳۷۰) : ۰۲۹-۷ 
/ اما - کلیات /اوضاع اجتماعی /اوضاع اقتصادی /اوضاع فرهنگی /۱1۸ 
- «بنادر جمهوری اسلامی ایران در دریسای خزر». متاطق ازاد» ۱» ش ۲ 
(فروردین ۱۳۷۰): ۱۴۳-۴۲ ۶۲ 
/حمل و نقل دریایی /راه‌های دریایی /بنادر /دریای مازندران پدادر ‏ 
دهان بایک. «عید نوروز در شمال ایران». ایرانشناسی: ۱: ش ۳و ۴ (اسفند 
۷۰و فروردین ۱۳۷۱): ۲۵. 
/آداب و رسوم /جشنها -عید نوروز/1 
ریاحی, سیمین. «ازدواج در عشایر ترکمن صحرا». رشد آموزش علوم 


مقاله نامه مازندران / ۲7۹ 


اجتماعی ۲ ش ۸ (تابستان ۱۳۷۰): ۲۱-۱۵. 
/اداب و رسوم / جشنها -ازدواج /ترکمنها | زنان ترکمن مد 
صفات حقیقی. محمد علی. «برنامه‌ریزی حمل و نقل در مبادی شمالی و 
جنوبی کشور». مجموعه مقالات دومین سمینار بررسی مسائل حمل و نقل 
کشون ج ۱ (بهار ۱۳۷۰) : 1۹۴-۱۸۱ 
ترابری - برنامه‌ریزی / ترابری دریایی / ترابری زمیتی / ترابری هوایسی / 
بازرگانی خارجی 3 
قوجق. بوسف. «(لاله) ترانه دختران ترکمن». خاوران. ش ۱۱-۹ (مرداد - 
مهر ۱۳۷۰): ۹۷-۹۵ 
/نرهنگ ال لالایی ترکمنی /ترکمنها ازتان ترکمن /واژه‌های ترکمنی /ش 
کریمی داریوش. «رژیم جقوقی ماهیگیری دریای مازندران». مسجموعه 
مقالات کنفرانس ملی (پاییز ۱۳۷۰): ۰۵۸۲-۵۷۱ 
/حقوق دریایی /دریای مازندران - حقوق دریایی اشیلات حقوق/ ملد 
«گزارش بررسی از ۱۳ شرکت,تعاونی تولیدق گرکان و گنبد». تعاوف ش ۱۱۳ 
(اسفند ۱۳۷۰): ۵۸-۵۴ 
/تحاونیهای تولیدی /تعاونیها - داده‌های آمازی/تفاونیهای تولیدی گرگان - 
کب لاله 
۱ ان 
معززی, علی‌اصغر. «طایفه‌های کتول». آینده 1۷ ۱۲-۹ (آذر - اسفند 
۷۰ ۸۱۸-۸۷۱۷ 
/مردم‌شناسی -کتول / علی آباد کتول /6۵ 
- وثوق زمانی ابوالفتح. «سازمان همکاری کشورهای پیرامون دریای خزر». 
[ایران و ۵ کشور ساحلی دریای مازندران]. سنبل ش ۳۶ (اسفند ۱۳۷۰): ۵۱-۵۰. 
/بازرگانی خارجی /همکاریهای منطقه‌ای /حمل و نقل دربایی /دریای 
مازندران -اجلاسها و کنفرانسها />۷۲ 


آغاسی‌زاده خطیر کلایی فتحل.. «واژه‌های محلی مازندرانسی». [۱۰ واژه 


دامداری |. ستبله: ی ۲۸ (تیر ۱۳۷۰): ۶۲ 
/زبان -واژه‌نامه ناعه‌ها /واژه‌های مازندرانی /واژه‌های دامداری / 11 
آغاسی‌زاده خطیر کلایی. فتح‌الله. «واژههای محلی مازندرانی». [۱۰ واژه 
دربارء گیاهان)]. سنبلی ش ۲٩‏ (مرداد ۱۳۷۰): ۶۸ 
/زبان - واژهءنامه‌ها /واژه‌های مازندرانی /واژه‌های گیاهی /111 
صمدی سین «تکاهی به کتاب ترانه‌های شمال». [نقد واژه‌ها و ترانه‌های 
مازندرانی در کتایی از علی عبدلی]. ایران‌شناسی» ۰۱ ش ۳و ۴ (زمستان ۷۰ و 
فروردین ۱۳۷۱): ۵۷-۵۰ 
/زسان - واژه‌نامه‌ها /واژه‌های قانمشهری /شعر سازندراتی انقد کتاپ - 
ترانه‌های شمال /۳110 
- نوري که تتالی, نظام‌الدیسن. «دستور زبان سازندرانی « تسبری»». در قلمرو 
مازندران ج ۱( بهار ۱۳۷۰): ۸۲-۶۱ 
بان داستور زبان عازندرانی /واژه‌های مازندرانی /۳۲1۳ 


| ۵۰۰ -علوم ال 
- آرام سهدی. «عدمات هواشناس ی گوای فتلیلات و «ساهیگیری#,:[در دریای 
مازندران]. مجموعه مقالات کنفرانس یابیز ۱۳۷۰): ۰۳۸۲-۳۶۹ 
/سحغرافیاشی طبیعی /دریای مازندران /اب وهوا /هواشناسی اد جو شیلاتی 0 
ابوذری؛ سهیلا. «آتشفشان دمساوند». رشد آسوزش زسین‌شناسی. #۶ ش 
۲۴-۴ (زمستان ۶۹ و بهار ۱۳۷۰): ۰۴۸-۴۷ 
/زمین‌شناسی /دماوند کوه /415 
-احبدی, علی. « کیلکا (گذشته حال و آینده)». آبزیا ش ۱۱ (دی ۱۳۷۰): 
۳۱-۳۶. 
/جانورشناسی -ماهی‌کیلکا /ماهیها -کیلکا / شیلات ‏ تاریخ /621 
اصلان پروین حسن. «تاریخچه سفرهای تحقیقاتی ماهی‌شناسی دریساثی در 
دریای خزر». آبزبان ش ۱۱ (مهر ۱۳۷۰): ۰۲۳-۱۸ 
/جانورشناسی -ماهی‌ها /ماهی‌شناسی - تاریخ /دریای مازندران 01 
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« اصلان پروین حسن. «دوام و رشد ببچه ماهیان خاویاری رها شده در در بای 
خزره. آبزیان ش ۱۵ (بهمن ۱۳۷۰): ۹-۴ 
/جانورشتاسی -ماهی‌های خاویاری /خاویار /پرورش ماعی خاویاری /دریای 
مازندران ,41 
اصلان پرویز حسن. «ذخایر تاسماهیان و باز تولید طبیعی آنها در حوضه و لاب 
خزر». مجموعه مقالات کنفرانس ملی (پاییز ۱۳۷۰): ۳۱۷-۳۰۱ 
/جانورشناسی - تاسماهی /ضاویار /شیلات . داده‌های آماری / دریای 
مازندران /ولگا -رود/0۲ 
-اصلان پرویز: حسن. «گاوماهیان دریای خزر خانواده 00::006:». آبزیان ش 
۳۵۲ (آبان و آذر 0۱۳۷۰: ۳۹-۳۶ ۹٩‏ 
/ جانورشناسی -گاوماهی / دریای مازندران / ,زا 
- «افسانه هیولای کاسپیین به جقیقت می‌پیوندد.» بسندر و دری؛ ش ۳۴ (دی 
۰ ۲ ۵۳-۵ 
/جغرافیای طبیحی / دریای مازندران / دژیای‌هازندران - بررسیهای علمی /05 
- آمینی. سرهاد. «بیولوژی ماهیان کفال و بررنی| آداپستاسیون آنها بسه آب 
شیرین». مجموعه مقالات کنفرانس ملی (باییز ۱۳۷۰ ۷۹-۷۲ 
/جانورشناسی -ماهی کفالْ /ذریای مازندران /رودخانه‌ها ارام 
- «اين دریای عجیب خزر». ترجمه ابوالفض ل"آژموده, بسندر و دریا؛ ش ۳۱ 
(خرداد ۱۳۷۰) : ۲۹ 
/جغرافیای طبیعی /دریای مازندران /دریای مازندران - بررسیهای علمی /01 
-«بررسی مساثل زیست‌محیطی دربای خزر». آسزیان ش ۱۱ (صهر ۱۳۷۰): 
۲۹-۸. 
/جغرافیای طبیعی /دربای مازندران /دریای مازندران-بررسیهای‌علمی [08 
- بلیایوا و. ۵ (و دیگران). «کفال ماهیان دریای خزر». ترجمه حسن اصلان 
پرویز. آبزبان ش ۱۴ (دی ۲۵-۲۰۰6۱۳۷۰ 
/جانورشناسی -ماهی کفال /دریای مازندران /01 
- «تمشکك این میوه وحشی مفید» [در شمال].. کشاورز ش ۱۴۱ (سهربور 
۷۰ ۵۵ 


3 ۲ / در قلمرو مازندرای ج ۲ 


/گیاهشناسی . تمشک /گیاهان دارویی - تمشک 011 
_ خسرو تهرانی» خسرو؛ بدان فرانسوا. «بررسی مواه آلی اشکنب تسو آزسین 
البرز مرکزی, وابسته به کناره حوضد تتیس». علوم زمین. ۰۱ ش ۱ (پاییز ۱۳۷۰): 
۴۱-۳۰ 

/زمین شناسی /البرز مرکزی /تیتس /019 
«خشم دربای خزر! آخرین رویداد‌های دربای خزر». اراد ۰۷ ش ۱-۴۸ - 
(مرداد و شهریور ۱۳۷۰): ۰۱۷-۱۴ ۶۸ 
/ جغرافیای طبیعی /جخرافیای تاریخی /دریای مازندران /آب و هوا/08 
.رضوانی» سهراب. «ترکیب جنسیت گونه‌های ماهیان خاوباری دربای خزر و 
تثیر منوسکسن کردن در جمعیت تاسماهیان». مجموعه مقالات کنفرانس صلی 
(باییز ۱۳۷۰): ۰۱۷۹-۱۵۹ 
/جانورشناسی - تاسماهیان /ماهیهای خاویاری /خاویار /دریای‌مازندران /91 
- رمضانی گورابی. بهمن. «بررسی فوشانات آب دربای خزر». زیتون ش ۱۰۱ 
(فروردین» اردیبهشت 1۳۷۰): 9۲۹۱۱-۷۱۰ سنبله ش ۲۸ (تیر 03۳۷۰ 
۵۳-۵۰ 
۲ /جفرافیای طبیعی/دریای"مازندران /نوسائات, آب دریا 08 
روستائیان پیمان. کنترل محیطی جرخه تولید مثل در ماهیان استتخوانسی» 
[در دربای سازندران]. مسجموعه مقالات کستفرانس ملی (پاییز ۱۳۷۰) 
۰۱۳۸-۱۷ 
/جانورشناسی -ماهی‌های استخوانی /دریای مازندران /۵1 
«زراعت بونج. خاکك شالیزارء. آدر شمال ایران]. کشاورز. ش. ۱۳۶ (فروردین 
۰ ۰۳۲۲-۳۲ 
/خا کشناسی /زمینهای کشاورزی /کشاورزی -برنج تن 
زهزاد بهرام. «شناسائی مقدماتیی خلیج گرگان و ذخاثر شیلاتی آن». مجموعه 
مقالات کتفرانس ملی (پاییز ۱۳۷۰): ۰۲۳۸-۳۱۹ 
/جغرافیای طبیعی /خلیج گرگان /دریای مازندران /ماهی‌ها /:01 
سلیمانی. کریم. «اهمیت بررسیی نوسانات سطلح آب دربای خزر». جهاد. ۰٩۱‏ 
ش ۱۴۶ (ابان ۱۳۷۰): ۰۲۶-۱۸ 
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/جغرافیای طبیعی /دریای مازندران /نوسانات آب دریا /آب و هوا /:01 
- «سلیمانی, کریم.» نوسانات سطح آب دریای خزره. سنبله» ش ۳۲ (آبان 
۰ ۰۳۹-۳۵ 
/جغرافیای طبیعی /دریای مازندران /نوسانات آب دریا /آب و هوا/:۵1 
«سنگر بندی مردم شمال در برابر دریاه. دانش و فن.ش ۵۴(مرداد ۷-۶:)۱۳۷۰. 
/جنرافیای طبیعی /دریای مازندران /نوسانات آب دریا/آب و هوا /:01 
- شهرابی» مصطفی. «دریای خزره. علوم زسین. ۱. ش ۲ (زمستان ۱۳۷۰): 
۲۵-۸ 
/جغرافیای طبیعی /دریای مازندران /015 
- طریک» عظیم بردی. «بررسی مقدماتی تغذیه تاسماهیان در صیدگاه ترکمن». 
محموعه مقلات,کنفرانس ملی (یاییز ۱۳۷۰): ۰۱۵۸-۱۴۳ 
/جانورشناسی تاسمامیان /ماهی‌های خاویاری /دریىای مسازندران /بسندر 
ترکمن /,01 
- عبد الهی» حمید. «گذشته. حال و آینده دریای نیلگون خزر و نقش آن در 
اقتصاد کشور». مناطق آزاها؛ ۰۱ ش ۶ (مرداد ۱۳۷۰): ۴۷-۴۴ .۵٩‏ 
/جغرافیای طبیعی /جغرافیای اقتصادی /دریای مازندران/تسرابری دریایی / 
تهلات :01 
عبدلی» اصغر. «معرفی یک گونه جدید ماهی در آب‌بندانهای مازندران». 
[مامی «د۳ .۳]. آبزیان ش ۱۴ (دی ۱۳۷۰): ۵۵-۵۴ 
/جانورشناسی -ماهی پ. پاروا / آب بندانها / .۵1 
-عربان شهربانو. «پدیده تنظیم اسمزی در مارماهی» [دریای مازندران و ...]. 
محموعه مقالات کنفرانس ملی (پاییز ۱۳۷۰): ۰۷۰۱-۵۵ 
/جانورشناسی -مارماهی /دریای مازندران 01 
عمادی» حسین. «بیولوژی و شناخت ماه ی کیلکای دربای خزر». آبزیان ش 
۱(مهر 0۱۳۷۰ ۰۱۲-۸ ۰۲۷ 
/ جانورشناسی - ماهی کیلکا / دریای مازندران 0۵1.7 
_عمادی حسین. «فیل ماهی 11190 - 111/80 اوضاع گذشته و حال در بخش 
آلسرافتتی دربای خزر». مسحموعه سقالات کنفرانس ملی (پاییز ۱۳۷۰): 


[] :۱/ در قلمرر مازندران ج ۲ 
۱۰۱-۳ ۲. 
/جانورشناسی -فیل ماهی /ماهیهای خاویاری / شیلات - داده‌های آماری /.1() 
عسادی» حسین. «شکك یا اردک ماهی دربایی» [در دریای مازندران و ...1. 
آبزیان ش ۸ (تیر ۱۳۷۰): ۵۷-۵۴. 
/جانورشناسی- هیک /جانورشناسی اردک‌ماهی دریایی /دریای مازندران /0۱ 
فرید پاک فرماد. «جدول تشخیص بی‌مهرگان دریای خزر که آزادانه زندگی 
می‌کنند». آبزیان ش ٩‏ (مرداد ۱۳۷۰): ۹-۶ 
/ جانورشناسی -بی‌مهرگان دریایی / دریای مازندران /,01 
-فرید پاک فرهاد. «چگونگی و زمان راهیابی فاهی آزاد به دریاهای خزر: سیاه و 
اورال». آبزیان)ش"۷ (خرداد ۱۳۷۰): ۰۲۳-۲۲ 
/ جانورشناسی " صاهلآزاد /دریای مازندران /دریای سیاه /دریاچه اورال ,01 
فضلی حسن. «پیولوژی چنس «[ع«هعحدا) دریای خزر». [ماهي شک ]. 
محموعه مقالات کنفرانس ملی (یاییز۰ ۱۳۷): ۰۹۷-۸۱ ۱ 
/ جانورشناسی -کلویگوتلا/جانورشناسی پامپاهی شک /دریای مازندان 01 
کمالی ابوالقاسم. «تغییرات درحه حرارت آب ری صید سه گونه فیل ماهی. 
تاسماهی و درا کول در سه صیدگاه ترگمن؛ میانقلعه و تازه آباد واقع در جسنوب 
شرقی دربای مازندران احیه ۴ شیلات شمال». مجموعه مقالات کنفرانس ملی 
(پاییز ۱۳۷۰): ۰۱۹۱-۱۸۱ 
/جانورشناسی - فیل ماهی / جانورشناسی . تاسماهی /جانورشناسی صاهی 
درا کول /ماهیهای خاویاری /خاویار /دریای مازندران /بندر ترکمن /میانقلعه / 
تازه آباد 0۵1 
ماهان؛ ثرخ؛ یاک‌نژاد. فتاح؛ و عباسعلی جهانی. «خزر بالا مسی‌رود» بایین 
م ی آید» چرالژه. دانشمند. ۰۲۹ ش ۳۳۵ (شهریور ۱۳۷۰): ۰۱۸-۱۱ 
/جغرافیای طبیعی /دریای مازندران /آب و هوا /جغرافیای تاربخی 1 
-محمد مرادی محمود. «تأثیرات عوامل جوی در صید ماهیان خاویاری؛. [در 
استان مازندران]. محموعه مقالات کنفرانس ملی (یپاییز ۱۳۷۰): ۰۲۳۸-۲۳۷ 
/جانورشتاسی ماهیهای خاویاری /خاویار /دریای مازندران /آب‌وهوا /:۵1 
- مغفری احمد. «آب هم چنان بالا و بالاتر خواهد رفت و باید در فکر چاره 
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سح 
اساسی بود». پیام آبادگران ش ۷۸ (خرداد و تیر ۱۳۷۰): 
/جغرافیای طبیعی /دریای مازندران /توسانات آب دریا /:01 
ملت پرست؛ عبداله. «اثرات تغیبرات اکولوژیک رودخانه‌های حوزه دریسای 
مازندران بر ماهیهای خاوباری». مجموعه مقالات کنفرانس ملی (پاییز ۱۳۷۰): 
۴۳۳-۵. 
/ جغرافیای طبیعی /دریای مازندران /رودخانه‌ها /ماهیهای خاویاری / شیلات 
- داده‌های آماری /:01 
موسوی روح بخش, محسد. «علل پیشروی آب دریای خزر و چاره‌جویی آن 
در عصر حاضر». بتدر و دربا؛ ش ۲ (مرداد ۰ ) ۰۲۳-۲۲ ۴۹ ۰۷۹ 
/جغرافیای,طبیعی /دریای مازندران /آب و هوا /نوسانات آب دریا /:01 
«نقش وزن بچه ماهیان,خاویاری رها شده از کارگاهها در میزان بقاء آنها در 
محیط‌های طبیعی». ترجمه جیلن اصلان پرویز. آبزیان ش ۱۶ (اسفند 
۷۰ ۰۱۱-۷ ۰۳۰ 
/جانورشناسی _ماهیهای خاوّیاری /تکثیر ماه خاویاری /پرورش ماهی 
خاویاری /دریای مازندران 01 
- نوری» مجید. «مارماهیان دهان گرد دریای خزر». مجموعه مقالات کنفراتس 
ملی (اییز ۱۳۷۰): ۰۱۱۵-۹۹ 
/جاتورشناسی -مارماهی دهان گرد /دریای مازندران /:0۵1 
واردی» ابراهیم. «مطالعه و شناسایی رسوبات خلیج گرگان». مجموعه مقالات 
کنفرانس ملی (باییز ۱۳۷۰): ۰۳۹۱-۳۸۳ 
/زمین‌شناسی /خلیج گرگان /دریای مازندران /:01 
وثوق زمانی ابوالفتح. «تغییرات ارتفاع آب دریای خزره. ابزیا ش ۱۰ 
(شهریور ۱۳۷۰): ۰۱۴-۱۰ 
/جغرافیای طبیعی /دریای مازندران /آب و هوا /نوسانات آب دریا ۵1 
- وثوق زمانی» اپوالفتح. «تبریج*. [همان درا کول با اوزون برون است که به 
ترکمنی تیرانا گویند.] آبزیان ش ۷ (خرداد ۱۳۷۰) : ۶۰. 
/جانورشناسی /ماهیهای خاویاری /اوزون برون /واژء ترکمنی 0۵1 


[) ۱۶ / در قلمرو مازندران ج ۳ 


۰ -علوم عملی رتکنولوژی) 


«آبیاری برنج» [در شمال ایران]. کشاورز» ش ۱۳۹ (تیر ۱۳۷۰): ۰۸۱ 
/کشاورزی - آبیاری /1بیاری /آموزش کشاورزی ت 
- آذری تاکامیء قباد. « آرتمیا بعنوان یک غذای باارزش جهت تغذیه ماهیان 
خاو باری». مجموعه مقالات کنفرانس ملی (پاییز ۱۳۷۰): ۲۳-۵۰۹ ۵. 
/شیلات تغذ یه‌ماهیهای‌خاویاری /آرتمیا /خوراک‌ماهی /ماهیهای خاویاری /911 
-« آلودکیی خطر جدی ابودی دریای خزر». آیینه اتتصاد ش ۱۴ (آذر ۱۳۷۰): 
۴۳-۲. 
/بهداشت محیط /آلودگی دریا /دریای مازندران /11 
«آهوانو, پیشرو اراثه خدمات مرقل‌اری در ایران». [در ساری]. کشاورز: ش 
۶ (فروردین ۱۳۷۰): ۰۳۵-۳۴ 
/برورش طیور/مرغداری /صینایع غذایی /ساری ٩1/‏ 
«بازدید آقای رئیس جمهور از کارگاه شهید باهنر کلاودشت». آبزیان ش ٩‏ 
(مرداد ۱۳۷۰): ۰۳۷-۲۹ 
/شیلات /تکثیرمامی /پرورش ماهی /کارگاه شهید باهنرکلاردشت - کارنامه‌ها 
/کلاردشت / ٩۱۲‏ 
پازوکی منوجهر. «تار بخجه و تولید برنج در ایران». کشاورز. ۰۱۳ ش ۱۴۶ 
(بهمن ۱۳۷۰: ۸۶-۸۴ 
/کشاورزی - تاریخ /کشاورزی -برنج /برنج - تاریخ /جغرافیای کشاورزی / 
حدادی رضا. «آلودگی آبهای رودخانه‌ای و دریایی شمال ايران و راههای 
بررسی و حفاظت آنها و تأثیر آبهای وارده به دریای مسازندران». مسجموعه 
مقالات کنفرانس ملی (پاییز ۱۳۷۰): ۶۵۶-۶۴۷ 
/بهداشت محیط /آلودگی دریا / رودخانه‌ها /دریای مازندان /۲۱ 
-حسینی» محمد سعید. «بررسی مسائل زیست‌محیطی دریای خزر». آبزیان ش 
۱(دی ۱۳۷۰): ۰۲۹-۲۸ 
/بهداشت محیط /آلودگی دریا /دریای مازندران /112 
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حقدار ساحلی؛ محمد. «صید تاسماهی» [در دریای مازندران]. مسجموعه 
مقالات کنفرانس ملی (باییز ۱۳۷۰): ۰۲۳۵-۲۱۱ 
شیلات /صید تاسماهی /ماهیهای خاویاری /خاویار /شیلات - داده‌های 
آماری / ٩11‏ 
خاتمی. مادی. «مطالعه بررسی آلودگی رودخانه سیاهرود». مجموعه مقالات 
کنفرانس ملی (یاییز ۱۳۷۰): ۲-۴۴۷ ۳۶. 
/بهداشت محیط /آلودگی آبها /آلودگی‌صنعتی /رودسیاهرود اقائعشهر /۲ 
خالقی» پرویز. «اساس تحقیق در جنگلداری ایران». پژوهش و سازندگی, ۴ 
ش ۱۳ (زمستان ۱۳۷۰): ۰۴۷-۴۴ ۶۱. 
/جنگل / جنگلداری /جنگلکاری / 51 
- خلوص مختوم نورمحمل؟ قزل عبدالغفور. «تکثیر مصنوعی و نیمه مصنوعی 
ماهی کلمه». [از ماهیهای دریای ماژندوان]. مجموعه مقالات کنفرانس ملی 
(باییز ۰ ۱۷): ۶۱۷-۶۰۷. 
/ شیلات /تکثر ماهی کلمه /ماهی کلبه/دریای مازندران ٩11/‏ 
خوجه تاج محمد. «بررسی خسارات تاشی از استقرار ذامهاي نایلونی گوشگیر 
ماهبان فلسدار استخوانی بر ذخایر ماهبان خاویازی در سواحل آستان مازندزان». 
محموعه مقالات کنفرانس ملی (یاییز ۱۳۷۰): ۰۲۴۲-۲۴۹ 
/شیلات - داده‌های آماری /صید ماهی /ماهیهای خاریاری /تعاونیهای صید 
ماهی ٩11/‏ 
«دو گزارش درباره حنگل و جنگل نشینی در شمال ایران». جهاد. ۱۲ ش ۱۵۰ 
(اسفند ۱۳۷۰): ۱۳۹-۳۷ 
/جنگل /جنگلداری /داما.اری /روستاها /جغرافیای طبیعی ٩1(/‏ 
- راستگوی فهیی حمیدرضا. «تحقیقات پیرامون تکثیر و تولید انبوه ماهیان 
خاوباری». زیتون» ش ۱۰۱۳ (مرداد و شهریور ۱۳۷۰): ۰۳۹-۳۸ ۵۱ 
/شیلات ‏ داده‌های آماری /تکثیر ماهی خاویاری /ماهیهای خاویاری /311 
- رحیمیان. حشمت‌ال. «لکه برگی با کتری شمعدانی در استانهای مازندران و 
سمنان». بیماریهای گیاهی. ۰۲۷ ش ۴-۱ (دی ۱۳۷۰): ۰۱۲-۱ 
/باغداری - شمعدانی /بیماریهای شمعدانی -لکه برگی /سمنان /ظ٩‏ 


[] ۱۸ / در قلمرو مازندران ج ۳ 


رحیمیان حشمت‌اله؛ فروتن عبدالرضا. «پرا کندگی و مقایسه سواشده‌های 
د وگونه تدطلمه متجمهعنا و عدتنادی - عسعتوده .12 عوامل بیماریهای سوختگی 
غلاف و سوختگی موجی ساقه برنج در مازندران». بیماریهای گیاهی. ۰۲۷ ش 
۴-۱ (دی ۱۳۷۰): ۵۱-۴۵. 
/کشاورزی - برنج /بیماریهای برنج سوختگی غلاف /بیماریهای سرنج - 
سوختگی موجی ساقه / 58 
+ رسول محمدرضا. «ماهی خاویاری گونه‌ای مناسب برای تکثیر و پسرورش». 
آبزیاف ش ۱۶ (اسفند ۱۳۷۰): ۰۳۹-۳۶ 
/ شیلات / تکثیر مامیهای خاویاری / پروزش ماهیهای خاویاری / دریای 
مازندران / ٩11‏ 
رضوی بیان بپرامعلی. «مدبریت ذخاثر ماهیان استخوانی اقتصادی دریای 
مازندران». محموعه مقالات کنفرانس ملی (پاییز ۱۳۷۰): ۰۲۹۹-۲۶۵ 
/ شیلات -داده‌های آماری / شیلات - مدیریت صید / صید ماهیهای 
استخوانی / دریای مازندران / ٩11‏ 
-رنجب طهمورث: «پروژه اداپتاسیون و پروژزش کفال ماهیان در آبها و خاکهای 
بلااستفاده شور داخلبی آیران». مجموعه مقالات کثفزانس ملی (پاییز ۱۳۷۰): 
۰۸-۹ ۵2. 
/شیلات /پرورش ماهی کفال ٩11/‏ 
سرکیسیان ژرژ «فاجعه سیب‌زمینی در گرگان». کشضاورز ش ۱۴۰ (مرداد 
۷۰ ۰۱۷-۱۶ ۰۲۷ 
/کشاورزی سیب زمینی /تولید سیب‌زمینی /کشاورزی .داده‌ها ی آماری /519 
- صفارپون علیرضا. «برنج» چای. سرکبات یساکیوی! کیوی در ایران» آدر 
مازندران]. ره آورد دانش» ۱ ش ۱۰ (شهریور ۱۳۷۰): ۰۳۵-۳۱ 
/کشاورزی - داده‌های آماری /باغداری -کیوی ٩1/‏ 
صمدزاده, محمد. «طرح تکثیر مصنوعی و نیمه‌مصنوعی ماهی سوف» [در 
دریای مازندران]. محموعه مقالات کنفرانس ملی (پاییز ۱۳۷۰): ۰۴۸۶-۴۷۷ 
شیلات -داده‌های آماری /تکثیر ماهی سوف /دریای مازندران /511 
-طرح و آمایش (مهندسین مشاور). «طرح توسعه و عمران قائمشهر». آبادی: 5 


مقاله تامه مازندران ۱۹ [) 


سس سس سس تسد 
ش ۱ (تابستان ۱۳۷۰): ۰۷۲-۶۴ 
/ شهرسازی /مهندسی شهر /جغرافیای شهری /قائمشهر /1۸ 
غروقی» احمد. «هیدرولوژی و هیدروبیولوژی بابارود». مجموعه مقالات 
کنفرانس ملی (پاییز ۱۳۷۰): ۰۴۷۵-۳۶۳ 
/بهداشت محیط /آلودگی آبها ارود بابلرود /بابل /امیرکلا /بابلسر /11 
-قزل» عیداللفون «تکثیر مصنوعی فیلماهی و پرورش آن با صید مولد از دریا». 
[دریای مازندران]. مجموعه مقالات کنفرانس ملی (یاییز ۱۳۷۰): ۵۴۲-۵۲۵ 
/شیلات /تکثیر فیل مامی /پرورش فیل ماهی /ماهیهای خاویاری /دریای 
مازندران /511 
کردجزی» هوفلیار._«معرفی مراکز پژوهشی کشور: انستیتو تسوتون ایسران - 
تیرتاش«. پژوهش در علغ واصنعت» ۰ ش ۲۰ و ۲۱ (بهار و تایستان ۱۳۷۰): 
۰۹۵-۸۸ 
/کشاورزی - توتون /انستیتو توتوه آیبرآن , تیرتاش -کارنامه‌ها اسهشیر / 
۱ تیرتأش ٩/‏ 
«کیی کار اقتصادی نیست», گفتگویبا دکتر کلانتری"وزیر کشاورزی». یهام 
۷ ش ۱۷ (اسفند ۱۳۷۰): ۰۱۷-۱۶ 
/باغداری _کیوی /اقحصاد کشاورزی/جغرافیای کشاوززین ٩1۱/‏ 
9 زمر «کیوی, جذاب ترین میوه قرن». بهکاگ؟1۳» ش ۱۷ (اسفند ۱۳۷۰): 
۰۱۵-۲ 
/باغداری - کیوی /اقتصاد کشاورزی /جغرانیای کشاورزی /1 
-لولائی» فرامرز. «ارزیابی و اضمیت رودخانه قره‌سو ازنظر ذخایر ماهیا ن کلمد*. 
میحمو عه مقالات کنفرانس ملی (پاییز ۰ ۴۶-۴۳۵ ۳ 
#نیل اقنت محیط /آلودگی آبها /رود قره سو/ساهی /11 
«مجتمع ساری دان». کشاورز ش ۱۴۰ (مرداد ۷۰ ۴۴-۴۲ 
/صنایع کشاورزی اصنایع خوراک دام /صنایع خوراک طیور امجتمع ساری‌دان 
-کارنامدها 117 
سحمدی» متصور. «جنگلداری منطقه خزرگذشته دحال - آینده». جنکل و 


مرتم» ش ۱ (زستان ۱۳۷۰): ۰۳۲-۲۸ 


[] ۲۰ / در قلمرو مازندران ج ۳ 


/جنگل /جنگلداری /جنگلکاری ]5۱2 
عدبیگی. سبامک. «گزارش صید و صیادی مازندران». دفتر صید. ۲؛ ش ۵ 


(دی ۱۳۷۰): ۰۴۸-۴۲ 


بب ۳ 


/ شیلات -داده‌های آماری /صید ماهی /ماهیگیران /دریای مازندران ٩11/‏ 
- مدییگی؛ سیامک. «نگاهی به صید و صیادی در مازندران». آبزیان ش ۱۶ 
(اسفند ۱۳۷۰): ۰۴۳-۴۰ ۰۴۵ 
شنت داده‌های آماری /صید مأمی /ماهیگیران /دریای مازندران ٩۲1/‏ 
-ملائی» حسن. «بررسی چگونگی صید با تله گرگوره. [درآبهای ساحلی استان 
مازنلارآق ]کسحموعه مقالات کنفرانس ملی (پاییز ۱۳۷۰): ۶۲۶-۶۲۷ 
/شیلاث ( نیع شیلاتی /ابزار صید مامی /صیدماهی /دریای‌مازندران ٩11/‏ 
من ری محمود. «اثرات توسعد بر ذخایر دربای مازندران». مجمرعه مقالات 
کنفرانس ملی (یاییز ۲۲۳۲۳۹۳:)۲۳۷۰ ۰۳۵ 
/ بهداشت محیط /آلردگی دریا/آلودگی صنعتی /دریای مازندران /1 
«موسه مجتمع کشت وصنعت کل چشمهء [ذر آزادشهر]. کشاورزه ش ۱۴۱ 
(شهریور ۱۳۷۰): ۰۷۷-۷۵ 
/کشاورزی /مجتمع کشت ر یت کل ,چشمه _کارئامها /]زادشهر ٩/‏ 
«تگاهی به وضع کیوی و کسیوی‌کاران شسمال». سنبله» ش ۳۴ (دی ۱۳۷۰): 
۰۳۵-۳ 
/ باغداری کیوی / اقتصاد کشاورزی / جغرافیای کشاورزی / 1 
نوعی» محمدرضا؛ غنی‌نژاد» دارد. «برآورد ذخایر ماهی سفید در سال 
۱۳۶۸-۳۹ در سواحل گیلان و مازندران و پیش‌بینی ذخیره آن در سال 
۷۰ ۱۳۶۹. مجموعه مقالات کنفرانس ملی (پاییز ۱۳۷۰): ۳۶۷-۳۵۳ 
/شیلات - داده‌های آماری /شبلات -برنامه‌ریزی اصید مسامی / ماهی 
سقید / دریای مازندران /گیلان / ٩11‏ 
-نهرلی. داود. «بررسی اجمالی موانع و مسائل بهره‌برداری از دریای مازندران». 
مجبوعه مقالات کنفرانس ملی (پاییز ۱۳۷۰): ۰۵٩۲-۵۸۳‏ 
/شیلات /داده‌های آماری / شیلات -برنامه‌ریزی / دریای مازندران / ٩۱۱‏ 
-وئوق زمانی ابوالفتح. «رود سیاه آب 9 ماهی کلمه». [در منطقه خلیج گرگان ]. 


مثاله نامه مازندران ۲۱ [) 


آبزیانه ش ۱۱ (دی ۱۳۷۰): ۲۷-۲۴ 

/ شیلات / صید ماهی /ماهی کلمه / رود سیاه آب / خلیج گرگان / 811 
پوسف‌یور؛ حسن. «تکثیر و پرورش ماهی سفید» [در دریای مازندران]. 
محموعه مقالات کنفرانس ملی (پاییز ۱۳۷۰): ۰۳۹۸-۴۸۷ 
/شیلات / تکثیر ماهی سفید / پرورش ماهی سفید / ماهی سفید / دریای 


«آدم‌ها و آهوان ذ رگرگان». نمایش؛ ۴ ش ۴۴ (خرداد ۱۳۷۰): ۰۲۰ 

/#تتاتر -گرگان / تئاتر - آدم‌ها و آهوان /ترکمنها ۱۲ 
اسلامی راد محمد. :)ما4 تسرکمن صحرا». عکس ۵ ش ۵۸ (اسفند 
۷۰ ۰۱۵-۸ 


٩11 / مازندران‎ 


/عکس /ترکمنها 1 110 
-امام ابوطالب؛ شفیعی» مریم؛ و فرزانه افتیخاری: «اولین روز فصل ماهیگیری 
در لار» [گزارش ]. شکار و دوستداران طلیعتا ش ۲ (خرداه .تسیر ۱۳۷۰): 
۰۷-۵ 
/ ورزش و سرگرمی -ماهیگیری / اوقات فرآفت -ماهیگیری با قلاب / 

رودخانه‌ها -لار ٩16‏ 
باور صاد. ر. «نقدی برگزل. با سنت علیه سنت». [نشدی بر فیلم گزل ساخته 
محمد علی سیجادی درباره ترکمتها]. سوره؛ ۳ ش ۴ (تير ۱۳۷۰): ۸۶-۸۵ 

/سینما /نقد فیلم -گزل /ترکمنها ‏ ۲۷ 

- پیگدلی» محمدرضا. «بخشی و موسیقی ترکمنی». ایران‌شناسی» ۱ ش ۳و ۲ 
(اسفند ۷۰ و فروردی ۱ ۲-۲۶ ۰۲ 

/ موسیقی ترکمنی / خوانندگان ترکمن /نوازندگان ترکمن / ترکمنها / ۸ 

- پروهان» مرضیه (بنان). «در نوای هیچ مرغی این نوازشها نبود!». [گفتگو با 

هر غلامحسین بنان؛ خواننده مازندرانی تبار به مناسبت ششمین سال 


مرگ او]. ادبستان ۳ ش ۲۷ (اسفتد ۱۳۷۰): ۰۳۳-۴۰ 


1( ۳۲ /در قلمرو مازندران: ج ۳ 


تا سس سس سس 
/موسیقی - آواز / زندگینامه‌ها -غلامحسین بنان / خوانندگان / ۷۲ 
جرجانی موسی. «نگاهی به اسب و سوارکاری دربین عشایر ترکمن». ذخائر 
انقلاب» ش ۱۴ (بهار ۱۳۷۰): ۰۱۳۴-۱۲۹ 
/ورزش و سرگرمی /اسبدوانی / ترکسنها ‏ 6۷ 
- جعفربای حلیمه. «صنایع دستی منطقه گنبد و ترکمن صحرا». سنبله. ش ۲۰ 
(شهریور ۱۳۷۰): ۵۷-۵۴ و ش ۳۱ (مهر): ۵٩-۵۶‏ 
/ صنایع دستی / سوزندوزی / قالی و قالیچه ترکمنی / پلاس ترکمنی / 
خورجین ترکمنی /کوچمه ترکمنی | ترکمنها | 11 
جولائی» احمد. «روزشمار پنجمین جشنواره تسناتر هلال احسمر - ساری». 
نمایش, ۴ شر۶۷؟(مرداد ۱۳۷۰): ۰۱۹-۱۸ 
/تئاتر - جشنوارها / جُشخو اه تکاترهلا لا حمر( پنجمین ساری-۱۳۷۰ /ساری /۱۸۸ 
«حبیبی, ببر تنهای مازندرآنة [گفیتگو با امامعلی حبیبی کشتی‌گیر بلند آوازه 
قائمشهری]. دانش و فن۰۳۳ ش ۵۲( تیر ۰ ۱۳۷): ۰۳۸-۳۶ 
/ورزش و سرگرمی /کشتی آزاد / ورزش "زنلگینامه‌ها / زندگینامه‌ها - 
امامعلی خبیبی / قائمشهر 6۷ 
1 امید. «نگاهی به فیلم گزل ساخته محمد سجادی». آدیبه» ش ۵٩‏ 
(خرداد ۱۳۷۰): ۵۱-۴۹. 
/سینما / نقد فیلم -گزل / ترکمنها / ۱۳۲۷ 
صالح‌پون اردشیر. «فضایی تازه برای رویدادهای تناتر جوانان, گزارشی از 
پنجمین جشنواره تلاتر هلال احسمر در ساری». نمایش ۴ ش ۴۶ (مرداد 
۷۰ ۰۲۴-۱۶ 
/تتاتر - جشنواره‌ها /جشنواره تثا ترملال احمرپنجمین»ساری -۱۳۷۰ /ساری /۱۱۱۷ 
صلح‌جوء تهماسب. «الان, فروافتادن از یک ارتفاع کوتاه». [تقد فیلم گالان 
به کارگردانی امیر قویدل درباره ترکمنها]. فیلی 4 ش ۱۱۷ (دی ۱۳۷۰): ۷۷. 
/سینما / نقد فیلم _گالان / ترکمنها / ۲۱۷ 
طالبی‌نژاد احمد. «سازگاری با زمان». [نقد فیلم گزل]. فیلم 4٩‏ ش ۱۰۸ (تیر 
۰ ۳۸۸ 


/سینما / نقد فیلم -گزل - ترکمنها / ۲۱۷ 


مقاله نامه مازندران ۲۳ ) 


طوسی جواد. «گزل, از شوریدگی تا وصل». فیلم ٩‏ ش ۱۰۸ (تیر ۱۳۷۰): 
۶۷-۶۶ 
تیا /نقد فیلم -گزل / ترکمتها / 1۸۱ 
- فرزانیا حمیدرضا. «خانه در روستاهای مازندران». مقدمه‌ای بر معماری 
مسکن در روستاهای ساحلی استان مازندران. سکن و انقلاب ش ۳۳ 
(خرداد و تیر ۱۳۷۰): ۳۱-۲۴ و ش ۲۵ (شهریور): ۰۲۸-۲۱ 
/معماری سنتی /معماری روستایی / مسکن روستایی / روستاها / ۲۷۸ 
مظهری امیرحسین. «شکار بر بام مازندران». شکار و دوستداران طبیعت» ش 
۳و ۴ (آبان,۱۳۷۰): ۰۱۸-۱۵ 
/ورزش و سرگرمی /شکار / 91 
- یوسفی, غلامحسین.,#لطبف‌ترین صدا». [درباره زندگی و آواز غلامحسین 
بنان] ادبستان» ۲ ش ۲۴ (آذر* ۱۳۷): ۰۱۳-۱۲ 
/ موسیقی آواز / زندگیناته‌ها غلامحسین بنان / خوانندگان / ۸۷۲ 


آتشی, منوچهر (و دیگران). «نیما از دیدگاه دیگران». کهکشان ش ۱۵ (آذر 
۰ ۷ ۵ 
/ زندگینامه‌ها -نیما یوشیچج / شاعران / 110 
- اسفند باری» اسفندیار؛ توری اسفند یاری» علی باشا. «ما دخالتی نداشتیم». 
[پاسخ به مقاله بهروز امینی پیرامون سروده‌های تبری نیما آدینه. ش 
۶۶-۶۵ (آذر -دی ۱۳۷۰): ۸۷. 
/#دبیات - تاریخ و تقد /زندگینامه‌ها نیما یوشیج /شعر مازندرانی /نقد کتاب - 
محموعه کامل اشعار نیما یوشیج /شاعران /۳114 
-امیتی بهروز. «ترجمه دور از متن و امانت». [نقد محموعه کامل اشعار نیما 
یوشیج؛ فارسی و طبری]. آدینه, ش ۶۴ (آبان ۱۳۷۰): ۰۳۸-۳۶ 
/دبیات - تاریخ و نقد /زندگینامه‌ها - نیما پوشیج / شعر مازندرانی /نقدکتاب 
- محموعه کامل | شعار نیما یوشیج /شاعران /1۱۳۱ 


۷ 


۴ /در قلمرو مازندران ج ۳ 5 ۱ 


دی رگز یده بادداشتهای نیما یوشیج». سررهی ۲ ش ۷(مهر ۱۳۷۰): ۰۲۷-۲۰ 
/ زندگینامه‌ها نیما پوشیج / شاعران / ۲۱ 
- پهراسی» تقی «قابوسنامه وگوته:. [نقدی بر مقاله جهانگیر فکری ارشاد» در 
همین مجله سال ۸ ش 1۱۲-۹ آینده ۱۷ ش ۸-۵ (مرداد - آیان ۱۳۷۰): 
۰۴۱۸-۴۷۵ 
#دبیات - تاریخ ونقد /زندگینامه‌ها - عنصرالمعالی قابوس‌بن وشمگیر/ 
تویسندگان /1] 
«پیش درآمدی بر شعر امروز مازندران». به کوشش اسدا عمادی. [مجموعه 
سرودء تحند شاعر به همراه گفتار کوتاهی درباره شعر این سرزمین ]. چیستا ۸ 
ش ۰۱۰ تس ۳۷): ۰۱۳۰۱-۱۲۹۳۴ 
اد پذات چ تاریخ و شد /ادبیات - مجموعه شعر / شاعران /۳۱۱۸] 
ترابی علی‌اکیر. «حامعه‌شناسیی ادییات؛ سایه روشن شعر نیما». اطلاعات 
علمی. ۰۶ ش ۳ (اره ببهشت ۴-۴۶۲:)۱۳۷۰ ۵ 
/ادبیّات ,تاریخ ونقد /زندگیتامه‌ها ‏ نیمایوشیج /شاعران /۱1۵ 
جوادیان کوتنائی. محمود: «ادیبات شغاحی مازندران؛ 1 - ترانه‌ها». در قلمرو 
مازندران ج ۱ (بهار ۱۳۷۰): ۰۳۴۲۱۵۰ 
/ادبیات-رتاریخ و نقد /شعر مازندرانی /113" 
- حسن‌زاده فریده؛ مصطفوی؛ رشید. «نیما: مایدٌ اصلی اشعارم رنیج است». 
ادبستان ش ۲۵ (دی ۱۳۷۰): ۰۱۹-۱۸ 
/ زندگینامه‌ها -نیما پوشیج / شاعران / ۲11 
داوری شادی. :با باغبانان عاطفه: نیمایوشیج». سوره نوجواناد: ش ۱۸ 
(استند ۱۳۷۰): ۰۳۷-۳۶ 
/زندگینامه‌ها نیما یوضیج / شاعران / 11 
دستغیب» عبدالعلی. «نیما شاعر آزادی و رهای انسان است». دانش و فن» ش 
۰(بهمن ۱۳۷۰): ۰۲۵-۲۴ ۶۰. 
/زندگینامه‌ها - نیما پوشیج /شاعران /11 
ده بزرگی, غلامحسین. «نیمایوشیج شاعری فراتر از یک عصر». کهکشان ش 
۵ (آذر ۱۳۷۰): ۵۷-۵۶ 


مقاله نامه مازندران ۲۵ [] 


سصسصسصسس ی 
/زندگینامه‌ها -نیما یوشیج /شاعران /110 
- سپهری» سروش. «خواجو دلساخته ویس و راسین». رشد آموزش ادب 
فارسی, ۷, ش ۲۷ (زمستان ۱۳۷۰): ۰۷۷-۷۰ 
/ادبیات - تاریخ و تقد /زندگینامه‌ها -فخرالدین اسعد گرگانی /شاعران /114 
سلطانی» محمدعلی. «سایه خورشيد سواران (نیما)». رشد آموزش ادب 
فارسی» ۷ ش ۲۷ (زمستان ۱۳۷۰): ۴۷-۴۴ 
/زندگینامه‌ها -نیمایوشیج /شاعران /۳130 
- صمدی» حسین. «معرفی نسخه نویافته‌ای از اشعار قمری آسلی». در تلمرو 
مازندران.ج ۱(بهار ۱۳۷۰): ۰۴۸-۳۱ 
/اهییانت- تاریخ و نقد زندگینامه‌ها -قمری آملی / شاعران / ۲۲۸ 
_عاشوریون نورمجمد؛ أَق» نورمحسد. «سید نظر سیدی شاعر مبارز ترکمن». در 
قلمرو مازندران ج ۱ (بهار ۶۰-۴۹6:)۱۳۷۰. 
/ اذبیات تاریخ و نقد / زندگینامه ما سل‌فظر سیدی /ثرکمنها /شاعران /۳3۵ 
عمادی اسداله. «شعر نیماآو طبیعت مازندرآن».,دراقلسرو مازندران ج ۱ (بهار 
۰) ۰۳۲۲-۲۱۹ 
/ادبیات - تاریخ و تقد / زندگیداشه‌ها 2 نیما پوشیج / شناعران / 119" 
- عنصرالمعالی؛ کیکاوس بن قابوس. «چنین گوید جمع کسننده ایس استاب 
(قابوس‌نامه)». آشسناء ۱ ش ۱ (سهر ۱۳۷۰): ۴۲-۳۷ وش ۲ (آذر و دی) : 
۷۰ 
/ادبیات - تاریخ و نقد /زندگینامه‌ها - عنصرالمعالی قابوس بن وشمگیر/ 
نویستدگان / ۱*11 
دقایخلو احمدرضا. «وجه دیگری از اوزان نیمایی». آبررسی شعر نیما]. در 
ژميته ایران‌شتاسی (۱۳۷۰) : ۰۷۲-۵۷ 
/ادبیات -ثاریخ و نقد / زندگینامه‌ها -نیمایوشیج /شاعران / ۲۱1 
متین» غلاهمحسین. «نقطه‌ای سوخت در پیکر دود نیما از نگاه شلامحسین 
متین». دانش و فن» ش ۵۹(دی ۱۳۷۰): ۰۳۳-۲۲ 
/ادبیات - تاریخ و نقد / زندگینامه‌ها -نیمایوشیج / شاعران / ۳1 
محققل, جواد. «با باغبانان عاطفه: سلمان هراتی, آن شعر ناتمام:. سوره 


[) ۲۶ /در تلمرو مازندران ج ۳ 


نوجواناف ش ۱۴ (آبان ۱۳۷۰): ۴۴-۴۲ 
/زندگینامه‌ها سلمانی هراتی / شاعران / ۲1۸ 
مفتون امینی» بداث. «نوتلاشان و شعر نیمائیی». [بررسی شعر نیما و ...]) 
آدینه, ش ۵٩‏ (خرداد ۱۳۷۰): ۶۱-۶۰ 
/ادییات ‏ تاریخ و نقد / زندگینامه‌ها - نیما یوشیج /شاعران / 11 
م دئیما پر درد کوهستان». دانش و فن» ۴ ش ٩۵4(دی‏ ۱۳۷۰): ۲۴۳-۲۲ 
/ زندگینامه‌ها -نیمایوشیج شاعران / ۳131 
«نیما و عاد تهایش*. دانش و فن. ۴ ش ۵۲ (خرداد ۱۳۷۰): ۰۲۱ 
/ زندگینامه‌ها - نیمایوشیج /شاعران / ۲1 


یه 


آ ۹۰ جنر ترع ‏ 


آبادیان حسین. «شیخ فضل‌الثه نارق و دلایل مخالغتش با مشروطه». آیته 
اند يشه ۱ ش ۷-۶ (خرزداد.- تیر ۱۳۷۰): ۰۱۷۱۴ 

/تاریخ زندگینامه‌ها /زندگیتاطه‌ها غضل ان نوری /تا ریخ سانقلاب مشروطه /7۲) 
انشا ایرج. داز نوشهر تا کاشمر». صلعت بحمل و نقل. ویژه‌نامه سف ش ۲ 
(تابستان ۱۳۷۰): ۸۹-۸۶ 


/جفرافیا / سفرنامه‌ها / 515( 
امیری» امیرهوشنگ. «کرانه‌های جنوبی دریای خزر لرانبهاترین جساذبه 
جهانگردی ایران». تازه‌های اقتصاد. ش ۲۰ (شهریور ۱۳۷۰): ۶۵-۶۲ وش ۲۱ 
(مهر): ۴۹-۴۷ وش ۲۲ (آبان): ۳۵-۳۳ و ش ۲۳ (بهمن): ۰۳۶-۳۴ 

#1 


514( 
انوار امیرمی‌حمود. «طبری مفسر و محدث و مورخ نامی پارسی اسلامی». محله 


دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران ۲۸ ۲ ش ۳و ۴ (پاییز و زمستان 

۹ ۹۵-۵۵. [تاریخ انتشار ۰]۱۳۷۰ 

/ تاریخ ‏ زندگینامه‌ها ین محمد بن جریر طبری / بزرگان دین / 
تاریخنگاز 0۲ 

-بیات کاوه. «نبره گوک تپه» [در ۰ / ۱۲۹۷ هرق]. نگاه نوه ش ۲ (آبان 


| سحغراثما /راهنما / توریسم / برنامه‌ریزی توریسم رو 


ستقاله تامد ملزندران ۲۷ ژر 
۷۰ ۰۳۷-۲۴ 
/ اک تاریج /گوک تیه / :۱9۹1 
- پوریاوزی» فروغ ز (و دیگران). ۰ ِ یک دشت و صدهزار جلوه». صتعت 
حیل و نقل» ویژه‌نامه سف ش ۲ (تایستان ۱۳۷۰): ۰۱۸-۱۴ 
/جغرافیا -کلیات /راهنما | لگ 
رایی جیمز جی. «ایل قاجار در دور صفویه از ۰ ۱۷۲۲-۱۵۰ ع۰. ترجمه 
زهرا شمس تهرأنی . ایران‌شناسی: ۱ ش صفر (مهر ۰ ۸ وش ۱(دی): 
۳۷-۱ و ش ۲ (بهمن): ۰۳۸-۲۷ 
#زند‌گیتامه‌ها -قاجاریه / تاریخ -قاجاریه /اقوام _قاجاربه 05 
رجبی صفر. «تازیخ اسلام. زیدبن علی بن الحسینه. مشکوةه ش ۲۱ 
(تایستان ۰۱۳۷۰ ۱۴۵-۱۳۵: 
/اسلام - تاریخ / اسلام ژد به /زندگینامه‌ها زیدین علی بن الحسین / 
بزرگان دین 1ج 
روسانی, کاظم. دیا حکایت همچنان باقی است!۰. [ذیل مقاله شیخ فضل‌اله 
توری و مشروطیت]. کیهان اند بشه ش ۳۸ (مهر و اپان ۱۳۷۰): ۰۱۹۸-۱۹۶ 
/ تاریخ زندگینامه‌ها / زندگینامه‌ها - شیخ فعتل اه نوْری / تاریخ - انقلاب 
مشضروطه |71 
-روحانی کاظم. «شیخ نوری و مشروطیت». نقد کتاب شیخ فضل‌اه نوری و 
مشروطیت از مهدی انصاری. کیهان انديشه, ش ۳۷ (عرداد و شهریور ۱۳۷۰): 
۱۵۲-۷ 
/ تاریخ زندگینامه‌ها / زندگینامه‌ها س شیخ فضل ال نوری / تاریخ انقللاب 
مشروطه /نقد کتاب -شیخ فضل ال نوری و عشر 3 99 


۳۹ و ما )ای ۷ 


تسیز یه و 4 تست مسر هه « . [شسیتم فشل ۱ سوزی]. ۱۵ تس داد + ش‌ 1 


ژ مر داد شیر بر 1۳ ۷ ۲۱-۸ 


و 3 و ات 
1 تارب ۷۳ و لش تامهاً / ند مفتامدها م شیخ فضل اه توری / تار شم ات ,ب 


۳ 


وطه / ۳۲) 


۰۲۱-۸ ۳۷۰ 


[] ۲۸ / در قلمرو مازتدران ج ۳ 


/ جغرافیا / جغرافیای تاریخی / آثار باستانی / خزرآباد (فرح آباد) / 
روستاها / 1251 
میرزای ناظر ابراهیم. «تفسیر واه دیو و پری». جیستا؛ ٩‏ ش ۸۳-۲ (آبان 
و آذر ۱۳۷۰): ۰۱۹۴-۱۸۷ 
/جغرافیای تاریخی /اسطوره / 2510 
نیکزاد لاریجانی» سیرسعید. «تاریخ آمل - تا زمان جریر طبری». در قلمرو 
مازندران ج ۱ (بهار ۱۳۷۰): ۰۱۴۹-۸۴ 
تام قاری یش از اسلام / تاریخ -قرون اولیه اسلامی / آمل / 2510 
دنیکزاد لاریجانی میرسعید. «حنرافیای تاریخی مازندران». ایران‌شناسی. ۰۱ 
شی وگ (ژمستان ۷۰ و فروردین ۱۳۷۱): ۴۱-۳۵. 
/ جغرافیا /جغرافیای تاریخی / 51 
«یادی از یکشنبةً خونیّن گرگان». ۱۵ خرداد. ش ۶-۵ (اذر - اسفند ۱۳۷۰): 


۱۰۱-۸ /تاریخ + پهلوی / تاریخ -انقلاب اسلامی /گرگان / 1258 
از آنجا که این چهار عنوافا پس از تنظیم قَالبنامه بداست آمد: ناگزیر در بخش 
پبوست و 


- آشوری داریوش (و دیگران): «نیما در خد بث دیگران»: [گزیده‌ای از دیدگاه 
بیست و یک تن از بزرگان دربارة» نیما پثررسی کستاب. ۲.اش ۸,(زمستان 
۷۰) ۰۷۶۷-۷۵۴ 
/زندگینامه‌ها - نیما یوشیج شاعران /۱1* 
- اوجی منصور. «یادمان نیما در شیراز». [فشرده سخنرانی وی در ایسن 
همایش ]. بررسی کتاب ۲ ش ۱۸زمستان ۱۳۷۰) : ۰۷۶۹-۷۶۸ 
/زندگینامه‌ها- نیما پوشیج / شاعران / ۱*1۲ 
- شفائیه هادی. «خاطره‌ای از نیما پوشیچ:. [اخرین دیدار با نیما پیش از 
خاک سپاری ]. پژواک (آمریکا): ش ۷(دی ۱۳۶۹): 
# بررسی کتاب ( آمریکا) ۲ ش ۸ (زمستان ۱۳۷۰) : ۰۷۵۲-۷۴۸ *: کلک 
/زندگینامه‌ها - نیما یوشیج / شاعران / 11 
- جلالی پندری؛ بدالله. «وزندگی و شعر نیما». بررسی کتاب ۰۲ ش ۸ (زمستان 
۷۰ ) : ۰۷۴۷-۷۲۷ ۱ 
/زندگینامه‌ها -نیما یوشیج / شاعران / 11 


نگاهی به مازندران در روزگار قاجار ۲۹ ]) 


سس سم ۰ ۰ 
نگاهی به مازندران در روزگار قاجار 


میرژس مهدوی 
مازندران قاجار را برکشید و مازندرانی قاجار را برانداخت. میرزا تقی علی آبادی با 
تگارش ملرکالکلام نسب‌نامه‌ای برساخت و قاجار را به مغول پیوند زد. ملیک‌الکلام را 
فتحلیشاه بر شمایل خاقان میرزا ابوالقاسم قایم مقام ترجیح داد و روایت علی‌آبادی بر 
سنگ گور خاقان منفور راه یافت. درست آنکه تاجارها از مغولان نبوده‌اند. محمد جعفر 
خورموجی (-۱۳۰۱ق) واقع‌نگار ایرانی عصر ناصری آورده است که «ایام سلعلنت 
ملکشاه سلجوقی مأمور به ملک روم و در زمان امیر تیمور گورکان حسب‌الحکم مراجعت 
به این سرز و بوم نمودنده.! شا؛ عباش آنان را به مشهد مري قراباغ و بعضی محالات 
آذربایجان فرستاد و در پایانی پادشاهی خود مزویان را دو بخش نمود؛ کستر را به ایروان و 
بیشتر را به مبارک‌آباد استرایاد و جرجان فرستاد: این,بخش که در دو سوی رود گرگان 
نشیمن گزیدند به اوشاقه‌باش و یوخاری پاش آوازه بافتند و نیز گفته شده است که قاسارها 
از قبایل ترک زبان آسیای مرکزی بودتد و همگام با یورش مفولان به ایران تاختند. به هر 
حال دانسته است که قاجارها در پایانی سد؛ نهم و نخشتین سدفردهم در آذربا یجان اراد و 
آناتولی در اتحادية قزلباش شرکت جستند. محقق قزوینی|در تحقیق جامع خود 
خاستگاه تاریخی ابل قاجار به دنبال نام نشان آن با نگرش به پژوهشهای ولادیسیر 
مینورسکی (- مارس ۶ لفتنامة ترکی و لغتنامة علامةُ دهخدا. وا قاجار را «به 
مردی که تند می‌دود یا کسی که درگوهستاتها م دود ی کزوه است4:؟ 
همواره میان یوخاری باش (بالاسری) و اوشاقه‌باش (پایین سری) بر سر چراخور 
دامها اختلاف دربی‌گرفت, فتحعلی‌خان قاجار از تیر؛ٌ قوانلو و از دستة اوشاقه‌باش یه 
سیهذداری تهماسب درم صفوی رسید. نادر در شاه صفغوی دمید تا او را ازبیان بردارد و 
سرکرد؟ قاجار در ضفر ۱۱۳۹ در مشهد به قتل رسید. 
نادر یوخاری باش‌ها را پرکشید و محمد حسین خان» رئیس این تیره را به حکومت 
گرگان برگمارد. دریادشاهی نادر محمد حسن خان پسر فتعلیخان خود را میان ترکمانان 


نهان داشت. به هنگام ستیز و آویز نادر با عثمانی‌ها محمد حسن خان سر به شورش 


[] ۳۰ / در قلمرو مازندران ج ۳ 


برداشت و در فترتی که پس از مرگ نادر پدید آمد با سپاهی گران از مازندران به گیلان 
تاخت و آن ایالت را تصرف کرد. محمدحسن خان به هنگام آوییز و گریز: دربرابر 
شیخملی خان زند. اسبش از رفتار باز ایستاد و به دست محمد خان دولو از یسوخاری 
باش‌هاء کشته شد (نیمةٌ جمادی‌الثانی ۲ ۱۱۷ ق). آقا محمد خان, مهتر پسران او که پیشتر 
بدست سیاهیان نادری اسیر و اخته شده و گريخته بود نیز به اسارت خان زند درآمد. 
کریمخان او را به نوا گرفت و به شیراز برد. وی همزمان با مرگ کریمخان از این شهر 
گریخت و به مازندران بازگشت (۱۱۹۳). آقا محمد خان پس از نبردهایی که با شماری از 
سرکردگان مازندرانی ازجمله امیر گونه خان, عباسقلی خان لارجانی و محمدخان 
لارجانی در سبزه میدان آمل کرد بر مازندران دست" یافت و با این سپاه ایران را زیرنگین 
خود درآورد وا ترانجام تاج شاهی برسر نهاد (۱۲۱۰). وی در ذیحجه ۱۳۱۱ به زخم 
دشن؛ سه تن از خلامتکازان خود تن به خاک داد. پس از او فتحعلیشاه جانشین عم گشت و 
بارفروش را تبعیدگاه علی قلی انعم دیگرش نهاد؛ که هنوز به تخت برنیامده چشمانش 
را برداشته بود. رد ۱۳۱۴ سکوداسکا کین را به مضبلدقلی میززا سالک‌آرا سپره:؟ 
یکسال بعد سیاهیان مازندژانی برای پا کسازی خراسیان با عباس میرزا نایب‌السلطنه همراه 
شد. مفتون می‌نویسد « روز, پاتژدهم شهر ذی حجه‌اللخرام عباس میرزا بر چمن دلسروز 
فیروزکوه سایه انداخت. پنج روز در مرغزاز نمک۷[ - نمک آبرولبکب جهت عرض 
[دسان] تفنگچیان مازندران و استراباد خیام عز و تمکین بر پشت سمکهةً زمین کوفته 
شد.»" در ۱۲۱۸ نبردهای ایران و روس درگرفت ۳۳ ۱۳۲۸ و بار دیگر از ۴۳-۱۲۴۱). 
مازندران را به بلای بی تدبیری شاه خشکدست قاجار دچار آمد و سهمی گران پرداخت. 
سربازان مازندرانی را جانباز می‌خواندند و اين خیل جانبازان را به سرهنگ پاسمور 
سپردند؛ تا نام توین بیاموزند. شهر و روستا از جوانان کارآمد تهی شد و کشت وکار به 
حال زار درآمد. چهار ال پس از بایان جنگ؛ طاعون از کشت مازندرانیان پشته‌ای دیگر 
ساخت. گربه‌ها به خوردن گوشت آدمی پرداختند و شهرها به صورت جنگل درآمد. در 
۰ ختحملیشاه درگذشت و محمد شاه با مدعیانی روبرو شد که تنی از آنان؛ محمد قلی 
میرزا ملک آرل تقریباً به عمر شاهی فتحعلیشاه, شاهک مازندران بود. محمد قلی میرزا 
ساری را تختگاه خود نهاد و به نام حود سکه زد. او در نوای آمل به دتیا آمده بود (۱۲۰۳) 
و سرانجام در تبعیدگاه خود در همدان چشم برهم نهاد (۱۲۶۴). جانشین او. فضل علی 
خان بیگلر بیگی قراباغی در ساری با مخالفت مردم روبرو شد و کارش به نبرد کشید. او 


را پرداشتند و برادر کهتر شاه اردشیر میرزا را به حکمرانی مازندرانی گماشتند. حکومت 
او چندان نبایید ر سرانجام خانلر میرزا احتشام‌الدوله فرمانروای مازندران شد. این هنگام 
مازندران با پورش ترکمانان روبرو کشت و نیز با روسها درگیری تازه‌ای یافت. در ۱۲۶۵ 
مازندران با رویداد تازه‌ای روبرو شد. جمعی از بابیان به تنگنای حکم جهاد سعیدالعلمای 
بارفروشی و ملاحمزه دچار شدند و روستای شیخ تبرسی را دژ بستند. جهادگران. تبرسی 
را به محاصره درآوردند. نبردی درازمدت درگرفت که در پایان از پاپیان نشان نماند. در 
جنیش مشروطیت مازندرانی نقشی بربجسته داشت. شیخ عبداثّه مازندرانی» در بیرون از 
مرزهای ایران؛ محمد ولی خان تنکابنی و علی خان دیوسالار ملقب به سالار فاتح در 
درون مرز, از راهبران کارساز مشروطیت بوده‌اند. بی‌گمان تح تهران و پایان گرفتن 
استبداد صفیر بسته به دلاوری‌های اینان بوده است. 

در پایانی ۱۳۲۴ و آغازین ۱۳۲۵ دو انجمن در ساری بنیاد شد. یکی انجمن سعادت 
و دیگری حقیقت. نخستین را اصثاف گرمامی‌داشتند و دیگری را مالکان کوچک و بزرگی 
که چشم به پیشرفت ایران دوخته بودند. در استبداد صغیر فرمان به انحلال انسجمن‌ها 
رفت. اما دست رها شده از پند را باز بستن دشوار بود. می‌خواهم در این بخش از گفتار 
علیرغم نیتم که ذکر کلیات بوده است از مجاهدت دو کس در بارفروش یاد کنم. در استنداد 
صغیر انجمن ولایتی بابل را علامة مجتهل آن روزگار شهرابر پاية حروفع. ل. ی یکصد و 
ده تن برگزید و آغاز به کار کرد. وی مناسبات گستردهی)با دیگرمراکز جنبش يافته جود»و 
نیز خبرهای منطقه را برای روزنام؛ حبل‌المتین می‌فرستاد."دو,‌نماینده نیز برای شرکت در 
مجلس شورا برگزیده شد. هنگامی که محمدعلی میرزا به گومیش تپه و سازندران اسد 
سعتگیری برای براندازی این انجمن شدت گرفت اما علامه و شمرزمش معین‌التجا 
پایداری ورزیدند. سرانجام مستبدان برآن شدند که این دو را ازمیان بردارند. علامه را به 
پورشی فروگرفتند و در هفتمین روز شهادت او چهارده تن به خانةٌ معین‌التجار هجوم 
آوردند. تنی اسلحه بر شقیقهٌ او نهاد و شلیک کرد. بانوی خانه بی‌درنگ پیکر شوی را 
درآغوش گرفت تا سانع از بارش تیرهای دیگر شود؛ اما تیرها باریدند. زن و مرد در آغوش 
هم جان سپردند و خون درآميختة اين دو بر پای نهال بزتاکشید؛ مشروطیت ریخت. 

محمد علی میرزا سرانجام پس نغست. از یاد دلاوری‌ها و جانبازی‌های سرکردگان 
سالاران و اندیشمندان مازندرانی در پایانی عصر قاجار می‌گذرم و اين بخش از گفتار را به 


پایان می‌برم. 


[) ۲۲ / در قلمرو مازندران ج ۳ 
مازندران از نگاه مسافران خارجی 


۶. ب. اولیویه, سیاستمدار و پزشک فرانسوی» سال پایانی پادشاهی آقامحمد خان را 
در ایران گذراند (۱۷۹۶ / ۱۲۱۲ ق). او در سفرنامه‌ای که به جا نهاد از پوشش گیاهی 
راما فا مرتا تفای عون ی کته ابستر ‏ 

آلفونس کامی تره‌زل (- پاریس ۱۸۶۰ درمیانةٌ نخستین نبرد ایران و روس (تابستان 
۳ ) از مازندران دیدار کرد. آنچه که به نام یادداشتهای تره‌زل منتشر شده از گزارشهای 
روزانة او تهی است.۲ شایسته است. این بخش که در روشن ساختن اوضاع اجتماعی و 
اقتصادی مازندران مهم دانسته می‌شود ترجمه و نشر گردد. 

ثیغ سنال پس از ای در ۱۲۳۹ جیمز بیلی فریزر" به مازندران آمد. وی یازده سال 
پس از آنل در ۱۲۵۹ نیز این سفر را تکرار کرد. گزارش نخستین سفر او به دست من 
نرسید و نقل من ازهآنا با ژایسطه است؛: اما دوسین آن با دیدارهای دیگر او را به نام سفرناما 
زستانی به زیور چاپ آرانته گرکید." فریزر از جاد؛ هراز به آمل آمد. از بارفروش به 
مشهدسر رفت و با کشتی به گیلان تلفرکرد: به گزارش او مازندرانیان آرای بی‌آزار و دلیر 
هستند. سیاه مازندران که ۰,+ ۱۲۰ تا ۱۴۰۰۰ برآورد کرده است. تیراندازانی تیزبین و 
چیره‌دست شمرده شده‌انلته گزارش اي جامع و خواندنی است: 

سال ۱۲۴۷ مازندران از چشم آلگسن بارلا ‏ دید: شده الک ای عضو انجمن 
پادشاهی بریتانیا و فرستاد؛ عالی رتبة کمپانی(هند شرقی به ایران بود. بازتر هنگامی به 
مازندران رسید که طاعون کشتاری پرشمار کرده بود. یک روستایی یک مایل بیرون شهر 
اشرف راه را بند آورد تا از گذر مسافران جلوگیری کند. به گفتة بارنز او در حکم سازمان 
بهداشت شهر اشرف بود. او از شیوع طاعون در ساری بارنز را باخبر ساخت. بارنز از خیر 
دیدار بارفروش که گفته می‌شد بیماری در آن شهر شایع‌تر است درگذشت و از کنار؛ ساری 
به علی‌آباد و از آنجا به پل سفید و فیروزکوه رفت. بارنز جمعیت ساری را ۳۰۰۰۰ نفر 
گزارش کرده و از گربه‌های آدمخوار سخن گفته است.٩۱‏ 

در ۱۲۵۰ مازندران از دارسی تاد" " که در شمار همراهان سرگور اوزلی؛ سفیر 
انگلستان, به ایران آمده بود استقبال کرد. تاد ساری را ویران دید. با این همه آن را با یکی 
از شهر - روستاهای انگلیس برابر دانست. وی شرح فراگیری از بارفروش و مشهدسر داده 


نگاهی به مازندران در روزگار قاجار ۳۳ 7) 


کمر راست می‌کرده است. تاد پس از توصیف جاد؛ُ خوب مشهدسر به بارفروش که محل 
تماس و بازرگانی کالاهای روسی به مازندران بود. از پل محمدحسن خان یاد سی‌کند و 
سرانجام از جنوب آمل به تهران می‌رود. ۱۳ 

دو سال بعدء در ۲ ۰۱۳۵ چاراز استوارت "" به مازئدران آمد. وی از باغشاء در بحر ارم 
بارفروش و بنای زیبای کلاه فر نگی آن یاد می‌کند. گزارش استوارت پیکر نگاری و 
تزیینات کاخ آقامحمد خان در ساری را دربر می‌گیرد. وی گمان می‌دارد که نگارگران 
ارویایی در زیباسازی کاخ دست داشتهاند. 

استوارت دربار؛ والی نشین آن. ساری, می‌نویسد: حصارهای شهر درمیان انبوه 
درختان پوشیده بود که تا شخص نزدیک درواز؛ شهر نمی‌شد آن را نسی‌دید. حصار و 
برجهای متعدد وا خنداقی که در پادشاهی آقامحمد خان احداث و مرمت شده بود؛ ویر و 
بلااستفاده گردید و نمی توانیت ساروبان رااز ابلغار ترکمانان بزهاند. ظاهرا یک سبال 
پیش از سفر او زمین‌لرزه‌ای شدید عازندرانبرا ویران کرده بود. بنا برگزارش او مزار سلم و 
وتور که هنوی آن را معبدی از آن گبرها خوانده بُود و فریزر آرامگاه تنی از وزیران دیلمی: 
این هنگام ازمیان رفته بود و ملک آراآوالی مازندرانه بر«ویرائّه‌های آن کاخی برآورده 
بو ۱۵ 

در ۱۲۵۵ کنت دو سرسی سفیر فوق‌العاده فرانسه به مازندرات سفر کوذ. گزارش او از 

این سفر به فارسی گردانیده شده است *. بنا براین گزارگق.بارفروش مرکز ایالت شده بود. 

ویلیام ریچارد هولمز ۲" ایرانگردی بود که در ۱۲۶۰ پاابه مازندران نهاد. توصیف ار 
از آمل و ستمی که حکومت طاعون, زلزله و سیل به اين شهر کرده بود نشان می‌دهد که 
آمل به صورت نیمه ویرانه‌ای درآمده بود. هولمز از بارفروش فرح‌آباد و ساری نیز دیدار 
کرد. 

شش سال پس از او کیت ادوارد ابت*" (-۱۸۷۳) کنسول انگلیس در تهران؛ به 
شمال ایران سفر کرد. (۱۲۶۶ق). و ماری شیل * (-۱۸۶۹) همسر جاستین شیل 
ر-۱ ۱۸۷ سفیر انگلستان «تیر ۱۲۶۸ق) را در اسک گذراند. گزارش خانم شیل می‌تواند 
از منابع مهم مردمشناسی کوتشینان مازشدراتی پاشد . 

پژوهش‌هایی که دربار؛ مازندران ۳ و خواهد شد بی‌تردید مرهون گزارش‌هایی 
است که یاکوب ادوارد پولاک ۲ پزشک بوهمی -اتریشی, دربار؛ آداب و ستن خوراک و 


بهداشت. آبهای معدنی و صدها موضوع دیگر داده است. وی دوبار به ابران سفر کرد. بار 


۳ ۴ / در قلمرو مازندران ج ۴ 


نخست در ۱۲۶۸ و سفر دوم در ۲۲۱۲۹۹ . گریگوری واریانویچ ملگونوف "" در ۱۲۷۵ 
پای بر جزیر؛ آشوراده نهاد. چشمان تیزبین و ذهن ریزنگر او به ندوین گزارشی انجامید 
که آکنده از موضوعات مردمشناسی, زبانشناسی و ضبط لهجه‌های هر محل است. وی 
مقاله‌ای نیز به زبان فرانسه دربار؛ُ بررسی لهج مازندرانی و گیلاتی باتوجه به تلفظ محلی 
نوشت که از نظر ادبیات عامیانه مهم دانسته می‌شود. ملگونوف در سفرنامة خود از فاصلة 
میان شهرها: پستی و بلندی‌ها آرامگاهها خیابان‌ها؛ آب و هوا؛ شاهان محلی امامزاده‌ها؛ 
آستانه‌هاء آوای واژگان محلی و نام پرندگان و حیوانات سخن گفته است. وی در هر شهر 
بلوک‌ها را ذکر کرده و روستاهای کوچک را ازیاد نبرده است. ملگونوف پس ا زگذشتن از 
آمل, نور وکچور و تنکابن به گیلان رفته است. "" در ۱۲۷۶ مازندران نه از جهانگرد بلکه 
از تخستین فرشتادةسیاسی انگلیس در شمال دیدار کرد. وی چارلز فرانسیس مکنزی*" 
نام داشت. احتالاً اگم که سفرنامة استراباد و مازندران را نوشت از همراهان مکنزی 
بود. مکنزی استراباد تا تنکاین را زیر پا نهاد. دیدگاه او به عنوان مأمور سیاسی انگلستان 
که می‌خواهد در شمال بماند و به کار سیاسّی پردازد باید مورد تأمل قرار گیرد. وی ازبهای 
نان برنج روغن, زغال, گندم؛ شمع, نفت و ده‌ها قلم جنس دیگر و نیز جمعیت شهرها 
شمار گرمابه‌ها؛ مدارس اماماده‌هاء ضرابخان استراباد, درآمد ایالت و مالیات شهرهای 
سر راه خود گزارشی جامع فراهم کرده اشت: تنهاابه یاد آمار سپاهیان مازندران از گزارش 
او بسنده می‌کنم. قشون منظم: هنگ سواد کوه ۸۰۰ نف بندپی ۴۱۳ فیروزکوه لارجان 
۲ جع ۲۸۱۴ قشون نامنظم از ترک وکرد وگآزندرانی ۲۵۱۶ نفو. ۲۶ 

همسفر او ابراهیم نیز جغرافیای سرزمین‌های جنوبی دریای مازندران را همراه با بناهاء 
آثار تاریخی, نرخ مواد و خواربار و گوشه‌هایی از رویدادهای سال ۱۲۷۷-۱۲۷۶ نگاشته 
۳ 

هینریش بروگش: سفیر پروس در ایران از ۱۲۷۵ تا ۱۲۷۷ واپسین روزهای مأموریت 
خود را در مازندران گذرانده است. وی از فیروزکوه به استراباد رفته و دیده‌های خود را 
یادداشت کرده است. و همچون دیگر مسافران» از حاد؛ سخت گذری که در 
پادشاهی شاه عباس ماهرانه ساخته شده بود؛ یاد می‌کند و می‌نویسد که سنگ و جنگل در 
جاهای مختلف آن را پوشانده‌اند. در گزارش وی از پوشش سفالین بامها فقر روستاییان؛ 
محصولات کشاورزی و پوشش مردم سخن رفته ۳۹ 


نگاهی به مازندران در روزگار قاجار / ۳۵ ) 


نقشه‌ای از راههای مازندران و استراباد تهیه کرد. وی از فیروزکوه گذشت و ساری و 
استراباد را دید. "۳ 

پژوهش دربار؛ امکانات تجاری و محصولات مازندران در ۱۲۸۷ مرهون گزارشی 
است که . و. کال روزنبورگ اتریشی نموده ( 

پس از او ن. و. زایدلیتس کرانه‌های خزر را از لنکران تا بندر گز زیر پا نهاد. وی از 
ایستگاه دریایی روسها در آشوراده که در ۱۲۵۹ بنیاد کرده بودند و رودها و آبیاری در 
مازندران گزارشی جامع پدست داور ۳ 

گزارش پرسفوردلاوت " "" کنسول انگلیس در استراباد. در ۱۲۸۹ نیز درخور توجه 
است. او از روستاهای استراباد تا فیروزکوه گزارشی تهیه کرده است. لاوت روستاییان 
مازندران را مرفه وداز نظر یوشاک بهتر از کشتکاران تهی دست ایرلندی, آلمانی و روسی 


, ۳۵ 
دانسته است. 


به گفتة جی. سی. نهپیر ۴" انگلییلی دا ۱۲۹۱ کاخ شاه عباس در اشرف ازمیان رفته 
بود. مازندران دوران آرامشی را می‌گذرانیده اسث,وي جمعیت آبادی‌ها را در گزارش خود 
آورده و از بازرگانی مردم اشرف با قسطنطنیه [- استائبول]؛ هشترخان و صادرات و 
واردات آن خبر داده است. او از طوایّف_تزک, تات و گدار که در,اشرف نشیمن داشته‌اند 
نیز سخن گفته است. گزارش او از ساری ختواندنی است «شهر چهار دروازه دارد. 
بارفروش, استراباد؛ فرح‌آباد و چهل دختران و تنها دروَازة‌شالم آن استراباد اسلا یک 
دروازه یک پاسدارخانه و دو برج دارد. اما شهر نظیف. مرت و خانه‌ها به گونه‌ای دلیسند 
و محم ساخته شده‌اند. بازارها مسقف و تمیز و دکانها هی ۳۳ 

به سل ندرج از او در ۱۲۹۴ کشتی حامل کارلاسرنا"" در مشهدسر پهلو گرفت. او 
بانویی از مردم ایتالیا بود. سرنا پس از دیدار از بارفروش و آمل به تهران می‌رود و شرح 
رویدادهای مسافرت خود را در ایتالیا می‌نگارد و این اثر را به اومبرتوی یکم شاه ایتالیا 


(۸ ۰-۱۸۷ ۱۹۰( تقدیم می‌دارد. این اثر با دو ترجمه و دو نام به فارسی گردانیده شده 
۳۹ 


اف 

در ۱۸۸۹ م هیا هس ناگی دومرگان در استراباد اردو زد. یافته‌های دومرگان 
دربار؛ باستان‌شناسی و زمین‌شناسی چشم‌اندازی تازه در پژوهش‌های دیرین‌شناسی این 
بوم گشود. 


گزارشی که بر آن است گذرا به شرح دیدار مسافران خارجی از مازندران پردازد؛ 


[] ۳۶ / در قلمرو مازندران ج ۳ 


می‌خواهد بدرازا کشد و من با یادی از سفر هیاسینت لویس رابینو " آن را به پایان می‌برم. 

رابینو نایب کنسول انگلیس در رشت بود. وی دوبار از مازندران دیدار کرد. نخستین 
در بهار ۱۳۲۶ و دیگری در پاییز ۱۳۲۷. فرجام پژوهش او پس از شانزده سال کار پیایی 
به ناشر سپرده شد. 

گزارشهای رابینو را باید از فراگیرترین یادنوشته‌ها بشمار آورد. رابینو نوشته‌های 
تاربشنگاران و مسافران پیشن از خود را خواند و برپایة آن قاریخی تازه توشنت: ۲٩‏ 
سیمای اجتماعی و سیاسی مازندران در پادشاهی قاجارها 

شاید شایسته بود که در آغاز سخن نخست از مازندران حدود, آب و هو جمعیت؛ 
شاهکان)و مانند اینها یاد می‌کردم. اما عنوان این گفتار به گونه‌ای بود که در چنان شکلی و 
با این بضاعت.مزیحات. آماده ساختن چندین صد صفحه از عهده بیرون می‌افتاد. 

من می‌خواهم فرصت,زا, غنیمت بشمرم و از دانش‌پژوهان گرانمایه بخواهم که با 
هماهنگی, مقالاتی بنگارند تا این ولایت از همه سو دیده شود. چند عنوان را پیشنهاد 
می‌کنم و مانده را به عهدة ذهن پویای شما,وامي‌نهم: 

نبرد دژ تبرسی 

جامعه‌شناسی شهری و روستایی مازندران در عهد قاجاز 

بررسی انگیزه‌های شورش و یورش ترکمانان به شهرهای مازندران در عهد قاجار 

سپاهیان, دیوانسالاران» و سازمانهای اداری,مازندران به روزگار قاجارها 

نویسندگان شاعران, هنرمندان دولتمردان و سرکردگان نظامی مازندران درعهد 
قاجار 

مشروطه و مشروعه 

مخابرات مازندران و ی 

سخن از حد و مرز مازندران رفت. مازندران کجاست؟ به گمان من مازندران در | یران 
گم شده است و نیز ایران در مازندران. مازندران آنجایی است که گویش يا به گفت؛ برخی 
زبان, آداب و سنن میثاق‌ها و شعایر مازندرانی آنجاست. سری به بلندی‌های توچال 
می‌زنید و از برخوردن به نام گیاهانی که بر زبان روستاییان باشندگان اصیل آن. می‌رود 
درمی‌یابید که یک بند مازندران بلندی‌های دربند است در اوین درکه و ونک هنوز واژگان 


مازندرانی بکار می‌رود. بیشتر دماوند و تمامی فیروزکوه جز مازندرانی درنمی‌یابند. اما 


نگاهی به مازندران در روزگار قاجار / 1۳۷ 


بخش بندی کشور نیان آنها فاصله انداخته است. 
در آغاز عصر قاجار مازندران یکی از ٩‏ ولایت ایران بود. در پادشاهی ناصرالدینشاه 
ایران به پمج میلکت شتا آیادت ۳ ز ۷ ولایت بخش شد ۳ مازندران در شمار ایالت‌ها 


ته د. 


در بایان عصر قاسار مازندران به سیزده ناحیه بخش می‌شد. تنکابن, کلارستاق: 
کجون نون آمل, بارفروش. مشهدسن ساری: فر فرحآباد اشرف لارجان. سوادکره و 


شزارحر یس. تمامی این مناطق را به دو بخش < جلگه و کوهستان می‌توان بخش کرد. 
جمعیت و سیما ی شهرها 


فریزر دوثار یکی در ۱۸۲۱ و ۱۸۲۲ برایبر با ۶ و ۱۲۳۷ ق و دیگری در 
۴2۳ برایر با ۱۲۴۹-۴۸ به سازندران سفر کرد. هر دو سفر در یادشاهی فشحعلشاه 
ر-۱۲۵۰. به توصیف او از آفل‌هینيردازيم. «ما دوباره در آمل هستیم. جایی که من خوب 
0 براستی شهری عالق و,وسیع بود. بلکه سکنه‌ای محترم و آبرومند 
دا همق ی که اقامتگاه شاهزاده‌ای بود که آينده‌اي روشن داشت و دربار کوچک او به 
این شهر جنب و جوش و اعتباژی بششیده بود... اینک چگونه,بود؟ ... ویرانه‌ای بیایانی. 
چه چیز باعث این دگرگزنی شده است؟ ظلم,و طاعون ... من ازابسهازی از کوچه‌هایی که 
غرق در جنگل انبوه شده بودند گذشتم. از جاهایی که تنها دیوارهای بی‌سقفب و کاشی‌ها و 
آحرهای شکسته و ویرانه‌های خانه‌های سایق ... صدایی شنیده نمی‌شد و ممکن بود 
تشه رود خرن آمل شک کنم ؟ ک. دیدم رفیق ی قدیم من یعنی بنای یادقاری 
فتر درکن سمل قوام‌آلدین صيرة ید مچهرة من ی نگرگن از بیچی گذشتیم و من حور ت را در 
جاد یی یافتم که در سایق بازار بو اما اکنون در آنجا سه چهار دکان وحود داشت ۲۳ 
و ۰ تا ۴۰۰۰۰ تن یاد کرد. با ۸۰۰ 
محله یا یرزن و ۴۵۰۰۰ شانه. ۲۳ رایینو آمل را پا ۲۰۰۰ شانه دیده است." " فریزر (سفر 
دوم) از بیم هجوم مگس نیمه شب رو به بارفروش می‌آورد و نه صبح به این شهر می‌رسد: 
ار .. آنچه 


امکان داشت دربارٌ وضع کنونی بارفروش بدانم از طریق گزارش مردم خود آن شهر بود 
کرو کفت ی ریت ور یاف ۰/۰ ۰ تن 


می‌رسیده و اکنون مشکل به ۰ تن رسیده باشد. رقم نخستین ممکن است که 


[] ۳۸ / در قلمرو مازندران ج ۳ 


اغرای‌آمیز بوده‌باشد. اما دومی اشکالی ندارد و قسست عمل؛ این دستبرد را به طاعون 
نسبت می‌دادند... تقریباً همة کسانی را که پیشتر می‌شناختم از دار دنیأ رفته بودند. ... 
بهترین بناها ویران شده بود زیرا صاحبانشان مرده 3 

تامسون در گزارشی که به سال ۱۲۷۹ از آمل و بارفروش نوشته جمعیت این دو شهر را 
۰ و ۱۰/۰۰۰ یاد کرده است. *" در گزارش رابیتو بارفروش ۲۵۰۰۰ تن جمعیت و 
۲ خانوار داشته است. 

یکسال پس از رابینی سراج‌الدین عبدالرئوف, در ۱۳۲۸ به مازندران سفر کرد و چهار 
سال در ساری و مدتی نیز در اشرف نشیمن گزید. به گفتهٌ او «ساری ۰ تن حمعیت 
دارد و اطراف آن را تمام از دو طرف به طریق اتصال حنگل احاطه نموده است. .... ولی 
مردمانش اندک وحشی مزاج می‌باشند. مگر عد؛ قلیلی از مردمان باتربیت یافت می‌شوند 
که با هم ابا تفای تلدارند... شهر آباد و مسیر تجارت. بارفروش است. در ساری عمارات 
دولتی و ديوانخانة بزرگ و باغ ملی و دولتی خوب بسیار است ... راسته و بازار بسیار 
بی‌ترتیب و کهنه است. کوچه‌های آن هم از سنگفرش‌های قدیمی است ... اما بارفروش از 
ساری خیلی آبادتر است و دارای ۰/۰۰۰ ۶انفوّش و مردمانش اغلب تاجر و اهل داد و 
ستاد و با ثروت می‌باشند. کوچه,و بازارهای آن آباد و معمّورر است. معماری‌هایی به طرح 
جدید کاروانسراهای قشنگ گت وانه‌ها و بانک و ادرات لها ‌شارجه بسیار است. 
کوچه‌ها تمام سنگفرش است و با سنگهای یه خیلی خوب فرش ندوذهال:۲۳ 

گزارش سراج‌الدین عبدالرئوف از جمعیت بارفروش پی‌تردید برخطاست و به گزارش 


رابینو اعتماد بیشتری می‌توان داشت. 


مازندران بدلیل وضع طبیعی خود انباشته از کانیهاست. زغال‌سنگ, آهن؛ مس گوگرد 
قرمز (سولفور) و نیز جنگل‌های گسترده که ماد؛ اولیه بسیاری از محصولات است. 

تخستین گزارش‌هایی که از صنعت مازندران در روزگار قاجارها بدست داریم گذشته 
از صنایم دستی که همواره در این بوم تولید می‌شده است. گزارشی است از معادن آهن 
بلوک ناییح گه به بهره‌برداری رسیده بود. ۲ 

عباس میرز شماری را به روسیه گسیل داشت تا به آموختن روش بهرهبرداری از کانیها 
بپردازند. جعفرقلی بیگ افشان تنی از آموزش گرفتگان. در معادن ناییح به کار گلوله‌ ریزی 


نگاهی به مازندران در روزگار قاجار ۳۹ []) 


سس نس سس تس تسه 
پرداخت. به گزارش میرزاصالح شیرازی در ۱۲۵۱ یکصدهزار گلولاٌ چرخی ریخته به 
تو پخانه ی اما این گلوله‌ها به قدری بزرگ بود و بدریخته می‌شد که به واسطه 
سوراشهای کوچک و خرده شن که در خود داشت لولاٌ توپ را خراب می‌کرد و غالبا در 
حین بیرون آمدن از دهانةٌ توپ می‌ترکید. "" ابت (سفر در ۱۲۶۵) از ذوب آهن نور خبر 
داده است. بنابر آن سنگ آهن را از بستر رودخانه‌ها بدست می‌آوردند و در کوره‌ای به 
وسیلة زغال گرم می‌کردند. سپس با پتک به قطعات کوچکی قسمت می‌کردند. آنگاه در 
دومین کوره که در برابر آن تا سه نفر زغال انداز در مقابل یک نفر آهن کار ایستاده قرار 
می‌دهند و با دمی که به وسیلة دمة بزرگ آهنگری (از یک چرخ آبی) ایجاد می‌شود فلز را 
ذوب می‌کنند و آن را در یک چاله می‌ریزند و با ملاقه‌های درازی برداشته و در قالبهای 
گلوله‌ای می‌ریزئك و یا اين که به صورت مفتول‌های کوتاه درمی‌آورند. یک قالب کروی به 
اندازء ۰ در چهار به وسیلة روستائیان ۳۰ تومان فروخته می‌شود که میان شش تا 
هیجده پوند وزن دارد و یک گلوله ۱۰۶۶ پوندی یا پنج تا از آن چهار انداز؛ُ روزانه در این 
کوره‌ها تولید می‌شود و هر خروار چهل منْ تپریز آهن در آمل ۱۵ تا ۲۰ شاهی فروخته 
می‌شود. حال آنکه آهن روسیه ۲۵ تا ۳۵ قران آژزثن,دارد. در این میان ۱۶ مغازه یا 
کوره‌خانه وجود دارند که هر کوژه خانه ۰ تا ۲۲ کارگر راآدربرمی‌گیرد و فقط میان شش تا 
نه ماه کار مر کتیی ۵۱ ۱ 

پراکندگی فئودالی» مانع بزرگی در رشد اقتتصادی و بازرگانی پدید سی‌آورد و 
فروباشاندن اين نظم از کفایت فتحعلیشاه و حانشینشن, محمد شاه بیرون بود. در وزارت 
امیرکبیر حرکت برای نظم بخشیدن و بیرون ساختن قدرت از دست اشراف فئودال و نیز 
جان بخشیدن به بورژوازی کوچک آغاز شد. با آنکه دوران صدارت او مستعجل بود 
صدها کار تازه در کشور با گرفت. تولید شال چوخای پشمین که وی مردم مازندران بود 
رونق یافت زیرا نخست‌وزیر فرمان داد تا به جای ماهوت برای لباس و کلیجه نظامیان به 
کار گرفته شود. ۲" به فرمان او دو کارخانةٌ شکرریزی در ساری و بارفروش بنیاد شد. میزان 
محصول آنها ماهی ده خروار قند سفید و بهای آن از قرار یک من پنج قران. امیر در نام 
هشت رمضان ۱۲۶۷ به جان داوود می‌نویسد شکر در مازندران توعی سفید کرده‌اند که 
بهتر از شکر هندوستان است. "" در ۱۳۷۰ حاجی میرزا محمد تاجر در ساری شکرریزی 
و چدن‌سازی و چلنگری و نجاری دایر کرد. ‏ " محمد علی جمال‌زاده به گفتة تیتز "که در 


۲ به ایران آمده بود از معادن آهن فراوان در مازندران یاد کرده است. "* به گزارش او 


۱ حِ 


اه دا ۰ ی ِ 
در 1 ماه تا عاتت میات سا اب ره 
ّ ۳2 ام کم 


من مش دز پر ۷ محناج ی این آطر شین 
طرح فا کبشرده و حاء‌طلبانه‌ای برای توسعه و عمران ایران در مازندران تدارک دید. از 
احزای عمدءة أین طرح بهره‌برداری از کانی آهن ماهاتث نور همراه با شعيهة سستادبری و 
دیگری بنیاد خط آهنی به درازای ۳۱ کیلومتر میان محمودآباد و آمل بود. در محمودآباد و 
آمل نیز کارگاه‌هایی برای تعمیر لوکوسوتیو واگن‌هایی ريخته شد. این کوشش نسبتا وسییع 
پس از مدتی عقیم ماند و سرمایا به کار گرفته شده نیز ازمیان رفت. ٩۲‏ 

رابینو در سفرهای ۱۳۲۶ و ۱۳۲۷ از معادن آهن: مس و سرب نور یاد می‌کند. 
کارخانجات پنبه 


در ۲۹ آدام اوسر (0550۳ ۸02۲0 باگدانیانس و پانیانس سه کارخانة پنبه پاک‌کنی 
در بارفروش بنیاد کردند, صادق علی‌اف تبعهٌ روس, نیز در ساری کارخانة دیگری 
پی‌انکند. آدام اوسر کارخانه‌اي نی در اشرف برآورد. کاراپتیان و پتروسیان در بندر گز دو 
کارخانه تأسیس کردند و دو کارخانه نیز در آمل و بارفروش (پیشتر از آن)؛ در ۱۳۱۳ و 
۴ بنیاد شد."* در پایات عصر قاجاز دوگروه کارخانه در مازندران مشغول به کار 
بود. کارخانه‌های ایرانی و کارخانه‌های روسی. کارخانه‌های ایرانی ٩‏ دستگاه با ۱۴۴ 
کارگر و روسها ۱۷ دستگاه با ۲۷۴ کازگداشاه ٩۳‏ 

در ۱۳۳۱ حاج سید حسین در بارفروش یک کارخانة پنبه‌پاک‌کنی واهین‌الضرب در 
ساری کارخانةٌ دیگری دایر کرد. نوعی تخم پنبه ئیْز که زودتر برداشت می‌شند از امریکا 
وارد گردید که نتایج بهتری داشت. اما کشتکاران مازندرانی با بدبینی به آن نگریستند و 


رواجش ندادند. 


زبانزدهای گرگانی (استرابادی) ۴۱ [] 


زبانزدهای گرگانی «استرآبادی) 


کریم ال قائمی 
گستردگی زبانزدهای هر قوم و ملّتی. نمودار گستردگی افکان روحیّات و فرهنگ آن 
قوم و ملت است. 
زبان فارسی یکی از زبانهای زند؛ دنیاست که دارای پویائی ویژه‌ای است و همین امر 
سبب ماندگاری آن در طی قرون متمادی گردیده است. 


فارسی زبانان با فرهنگ غنی خویش دارای زبانزدهای بیشماری هستند که پاره‌ای از 


آنها در: 
امثال و حکم چهار جلدي علی اکبر دهخدا 
داستان نام بهمنیاری احمد بهمنیار 
فرهنگ عوام امیرقلی امینی 
کوچه ۷ جلدی احمد شاملو 
ضرب‌المثلهای مشهور ایراتی غلامرضا آذرلی 
ضرب‌المثلهای معروف ایران مهدی سهیلی 
اندرزها و مثالهای مصطلح در زبان فارسی امیر مسعود خدایار 
قند و نمک تخعفر شهری 


و پاره‌ای کتابهای دیگر جمع‌آوری گردیده است. زبانزدهای این مرز و بوم به همین 
کتاب‌ها خلاصه نمی‌شود, چه در گوشه و کنار این سرزمین پهناور درمیان قومیت‌های 
مختلف آن هزاران زبانزد و کنایه وجود داشته و دارد که هنوز جز تعداد اندکشان 
جمع‌آوری نگردیده است. 

زبانزدها قدیمی‌ترین ادبیّات هر فوم است و ارثئیه گرانبهائی است که در طی قرون 
متمادی سینه به سینه به ما رسیده است و بسیاری از آنها که در کتابهای نامبرد؛ُ بالا و با در 
کتابهای دیگر آمده است ريشه محلی و بومی دارد که در اثر ثبت نشدن به لهج؛ محلی. به 
گونه فارسی در شهرهای بزرگ راء پیدا کرده و در کتابهای پیشکسوتان ثبت گردیده است. 


زبانزدهای گرگانی (استرآبادی). جزئی از کل این مجموعه است و خود دارای 


۳1 ۴ / در تلمرو مازند ران ج ۲ 


ويژگيهای خاصر, منطته‌ای و قومی است که ر بشه در یت ناحیه دارد و 
نشأت گر فته از آب و هول اک و سحیوانات بوده و ایند ذوق نسطری قریحه ادبسی. 
عادات, اخلاق, احساسات» رفتار و اندیشه‌های انسانی مردم این ناسیه است. رنگ بومی 
از یکسو و بعد فکری آن از سوی دیگره رهگ 

در هر گفتار روزمزه‌ای زبانزه و يا کنایه‌ای بکار رفته است. گاه زبانزدی دارای برد و 
محنرای یک کتاب است. گاه با بیان زبانزدی می‌توان از فاحعه‌ای جلوگیری کرد: ستخنانی 
که حاصل تلاش زندگی اجتماعی مردم ابن مرز و بومنده هر جمله‌ای. چکیده تجربه نسلی 
است که زمانی عصای صلح. زمانی دب ر شمشیر انتقام, گاهی مرهمی بر جراست و وقتی 


برق خورشید سقیقت است. 


عمق پیشتری به آن می بیخساد. 


# 


گزارش و شیوة کار: 

پاره‌ای از زبانزذهاي گرگانی گردآمده در این مجموعه با بهر» گیری از افراد مختلف: د 
سنین و حرفه‌های متفاوت و دز ملتی طولانی جمع‌آوری گردیده است و از پنج‌هزار شمار؛ 
تهیه شدی پس از مقابله با امثال و حکم, فرهنگ عوامی ضرب‌المثل‌های مشهور ایرانی» 
ضرب‌المثل‌های معروف ايزان و غیره ... تنها در جدود ششصد و هشت شمارء آن که در 


بومی بو:نشان اطمینان بیشتوی وجود ندارد ثبت گردیّذه اسلت تا خوانندگان عزیز با : 


ررنویسی و یا منتیخبی از کتابهای زبانزدهایذیگر زوبرو نشوند. با تام گوششی که در این " 


راه به عمل آمده است باز هم حاأی اشتاه باقی أسنت. 


در شيوءة کار ابتدا گویش محلی و آنگاه ضبط فونتیک و سپس ترجمة کلمه به کلمه ‏ 


(تحت‌اللفغلی) و سرانجام کاربرد وگاه معادل آن هم نوشته شده است. 


در خانمه از زحمات کلية سروران و ادب دوستانی که در جمع‌آوری مواد خام و تلقظ ۱ 


دقیق گویش این مجموعه همکاری داشته‌اند خصوصاً از آقای عطاءاث ساعدی ملک 
صمیمانه دشک تشکر می‌نمایم. 
استقبال عامه تاگامی دیگر همچنان چراغ راه خواهد بود. 


| : ۸ 
-آدم پر رو پارتی ْمخواذ. 


2508۳96 0۳۲ ۳9 


۱ 


زبانزدهای گرگانی (استرابادی) ۴۳ [) 


آدم پر رو پارتی نمی‌خواهد. 
- پر رو را به پارتی نیازی نیست. 
-ادم بر رو لاغر نمشه 
که م۱ ور ها 
ادم پرو رو لاغر نمی‌شود. 
.افراد پر رو به ذکر خویشند. در افراد پر رو غم و اندوه راه ندارد. 
دم پولدان بی‌رفیق نمّمانه: 
0۵ تا ۱ انار عصهل؟ه 
آدم سرنایه‌دان بی‌دوست نمی‌ماند. 
- پول حلال مشکلات است. 


ک 
3 
3 


۴-آذم خی گی ترک کلاش پاره‌ثه: 
۱ بقع دلوت ها من نا 
آدم حف‌گو درز کلاهش پاره است, 
حقیقت‌گوئی عواقب ناملایماتی را دربی دارد. حقافت‌گو سورد غالا ی آزار قرار 
می‌گیرد. 


وی دی و 
و یه 2 


۵ - آتم رخوک, [تیاخ به سل نداره 
بو مدمه دض زشزهاه پات 20076 


آدم اسهال احتیاج به مسهل ندارد. 
احتیاج به تشدیذ کردن گرفتاری شخص مبتلاء نیست. 


آدم رذل و پاچه وزمال, از یک خیابان یزن: 
۰ 1(4111 4 ۲۵7 عاور عه اقسجههف ۵ اعد سمل 
آدم رذل و باچه ورمال از یک خیابان می‌روند. 


دافراد بد» همیشه در یک جهت گام برمی‌دارند. 


۴ /در قلمرو مازندران ج ۳ 


سس رم ۹ بر 
۷ ادم ژنده, ژکیل ری نیو اد: 
ِِ« 1 ۱ 
صصمد ردو ماه مهم و0 
آدم ژندی وکیل ری نمی خواشد. 


این موضوع به تو مربرط نیست. 


موجه جح یدید فزده مها امه مصقمع 0۵۵۵ عط 51۲ 320600 
آد که برای آدم گرسنه چاشت ببرد ده جا خستگی درمی‌کند. 
3 سیر که برای ادم گرسته چ بر : خی درمی 


سیر؟ از کر سنه خبر ندارد. 


4۶ دم شثر قیرّقه‎ - ٩ 
.هن داح کهه عحعع24‎ 
آدم شش دنده‌ای است.‎ 


یه او اعتمادی تست تثصفب حرفهایش درو سبط" 


آدم کاچه پر عَْز مفته: 
بع ور بصن ور م۵۵ صود۸8 
آدم هرزه و و بی‌جا حرف زن. پرعمر می‌شود. 
افراد هرزه گو عمر طولانی بیدا می‌کنند. 
۱۱ آدم کف درف ا مرده تفعو شه: 
هد موه جه 0عو صی! ت2۵ 
آدم کفن دزد از مرده نمی تر سد. 


دمتحافن راز عواقست کان نمی لزسد: 


ِ- بچاشت ع« غذای بسن صیحانه و ناهار است که کشاورزان درعوقم کار و يا عده‌ای بعتوان ساعت 
دهی می خورند. 


زبانزدهای گرگانی (استراباه‌ی ۴۵ آ] 


ا 


۲ آذم ندان بلوانٍ خداست: 

۱ ماحق۵: عصقی‌آدم بتفلعه عصدنة 
آدم بی‌سرمایه, پهلوان خدا است. 
فقرا در تحوّلات زندگی چیزی را از دست نمی دهند. 
۳ -آدم یه خور (حْز), خوش سلیقه هفته: 

۱ 92116 ۵5 رم ۳۵56۲6 204106 
آدم نسیه خور: خوش سلیقه می‌افتد. 
آدم کم بضاعت توثعش هم زیاد است. 

نا 
۴ - آسیو (- آسی)" آرد خودشه مکنه, تکن تکانو؛ سر خودشه زذ بیاره. 
۵۸ 1۵۲۳0 ۵0686 52۴6 رتاتافاضا عاها رتصمآمه 00656 ۸۳06 256۲0 

آسیاب. آرد خودش را می‌کند, تک تکانو, ستر خودش را درد می‌آورد. 
- زحمت بیهوده‌ای می‌کشد, کارش "تأثیری در ال مأحزا ندارد. 


ا:ظ۸ 


۲ 0۵1۵ ۲۵116 ۵09100 12: 
از آدم سر به زیر بترس. 
- دربار؛ مخفی کاریهای افراد ظاهرالصلاح گفته می‌شود. معادل آب زیر کاه و: 


۲ -أژ اون امامزاده‌هائی نیش که شُفا بده کور شکنه. 


۱- آسیو (< آسی): آسیاب اسیو هم گفته می‌شود. 

۲- تک تکانو: چوبی در حدوه ۳۰ سانتیمتر و بعرض ۳ سانتیمتر که یک سر آن روی سنگ آسیاب و 
سر دیگر آن با ریسمانی نازک به قسمتی از آسیاب وصل است درموقع کار کردن آسیاب و گردش 
سنگ روئین آن عرتباً تک‌تک صدا کرده ر در موقع قطم شدن جریان آب. از کار می‌افتد و آسیابان 
متوجه قطم جریان آب می‌گرده و برای رفع اشکال در مسیر آپ به حرکت درمی‌آید. 


سس یه سا سین ی سس شوج و یبسن سب سس تسس وم سم مج سس سر بخ نسم سس 


,عصممامصو ما ,عراز مه ونم نها ۵4اه 120 هه 
از آن امامزاده‌هائی نیست که شفا بدهد کور می‌کند. 
- غیر از ضرر. سودش به کسی نمی رسد. 
و 3 

۴ -از بش ریده مالی داره, آو َسْث کلام" نمتانه پاکش کنه: 

,عم عطقم ممشممونه صفامآادوة 0۳۲۲ بعععل تاحفصتلاء دفط عه 
ازبس ریده مالی دارد. آب شصت کلاهم نمی‌تواند پاکش کند. 
خلاف کاریهایش زیاد است. 


سس 


۴ از تصدی نز پتالی کش ۲ آو مجره: 

مه بان رونام ناو مود مو400هعت) عد 
از صدقةٌ سر شالی کلدمبه هم سب ی شورد. 
دبه نوا رسیدن طفیلی. از بوکت وجود مهسان اتب حاشیه نشین هم از خیر سر دیگران به 


نوائی می‌رسد. 


۵-از چنگ خزش دز رفتیم دچار غل بیابان‌شدیم: 

,نمی مفطفوهط عادن مهم نان سفق 6288 92 
از چنگ خرس نجات يافتیم, دچار غول بیابان شدیم. 
از جاله به چاه افتادیم. 


۶ از حَوف تا عَمّل از زمین تا آشمان رائه. 
,6 ص«قصووفق 1۵ صصت2 مه مافه ۵ اف 2 
از حرف تا عمل. از زمین تا آسمان فاصله است. 


حرف حای عمل را وی دواد 


۱ طث کل روستنی در غرب شهرگرگنواقع در تسمت جنوبی خط آستلت. رودی به همین ام 
از بل کش 

۲- ولذشْبه: نوعی گیاه علفی شبیه بوئه شالی. که در شالیزارها سبز صی‌شود و دارای دانه‌های گرد و 
ماشی رنگ است. 


گرد 


۳ زبانزه‌های گرگانی (استرابادی) ۴۷ [] 
۷ از دنیدّن, چارق " پاره می‌شود. 
تن تون مق تمل ۱2 


-کان با تدبیر به نتیجه می‌رسد نه با دوندگی تنها. 


یگ ۳ و ‌ ی 
۸-از دذختری خودش (< خیش) خاطز جم نیشت: 
,اک دنه ۵ کلم 10۸۲ 2 
از دختری خودش خاطر جمع نیست. 
به گفته‌اش, مطمئن نیست. به خودش اعتماد ندارد. 


۳۹ 
خ 


دج چاو 


ُ 


٩‏ -از درد جو قمر! بجو: 
ان سمل ۱۳0 ۱2 
از درد جو رجوع) قمتر بجو. 
-از تاکامی خودخوری کردن. 
۰ -از دور نازث که از تز##لاگایث بکنه. 
ارزو موزل هر هه ما۵ و۱ ۵ 
از دور نازت می‌کند. از نردیک گازت می‌گیرد. 


آدم دوروئی است. 


1 شجده طول دادن جَفْر طیاز نیشی: 

۵ ۹۱۳ 11۲) محلشلا۱ زود 22 
از طولانی کردن سجده جعفر طیّار نمی‌شوی. 
با تظاهر به کار خوب. نمی‌توان مشهور شد. 

3 


۱- چاژق : پایوشی چرمی یا پلاستیکی روباز بند دار روستانی است. که در مزرعه و جنگل از آن 
استفاده می‌گردد. 9 

۲- قََْ : میلة آهنی بوده که در دهان اسب قرار می‌گیرد و از دو طرف به تسعه‌های جرعی متصل است 
تا در وقت لزوم با کشیدن انسان مانع حرکت تند یا بیجای اسپ گردد. دهتذ اسپ. 


() ۴۸ ۸ بر قاسرو مازندران ج ۲ 


۱ از شفارش, هیچ که حاجی پوشه: 


,موم خزقظ امن 91215 ۸2 
۰ 4 ۰ 0 
از سفارش شیچکس حاجی تمبی شود 


حرف و وعلت حايی عمل را ای کش ۱3 


۳ .از شلْفی. سگ صاحایشه نیشناسه: 

,هه دکع(فنقه ده رلزنا50 22 
از شلوغی, سگ صاحبش را نمی‌شناسد. 
-کسی به کسی نیست. ازدحام پیش از حد است. 


و ی اد 
2 2 9 


۴ از فیل بزرگتن کزگدنه: 
0 
از فیل بُزرگتر کرگدن است. 
-ادعای کسی را با برتر از او هیچ انگاشتن«مات! 
دست بالای دست سر است دز خیان, بیل مست بسیار است 
اد عه ع 
۱۵ از تُدّي آنگوشث به جاشتشن نهر یه 
موه م۵ ۳ اوه تنل 22 
از یکدندگی و تکتّر انگشت به باسنش نمی‌رسد. 


انعطاف پذیری ندارد. 


۶ از گوشت ران تمُخورن مگه نزدیک کون کلمه له ۱: 
,6حصعاه! مها تسده عوهه: موه ص۲۵ ع51تام 22 


بسیار پر فیس و افاده است. 


۷ آز من گفتنه: 


م2 ۳ ری ی 
۱- کون کا : سر استخوان ران از طرف نشسیتگاه اشینت): 


زبانزدهای گرگانی (استرابادی) ۴۹ [] 
14۰ 111111۳1 212 
از ون کفتد الحت: 


-اتمام حجت کردن با هشدار دادن در حالی که ناصح خود را محق می‌داند. 


۸ -از هر طرف که باد بیاف دش نگ مداره. 
۸ 135110۸ ۵۲2۵ ۱۵0 1۵ ۲۸۲۵۸۵1 11۸۲ ۱2 
از هر طرف که باد بیاد. دست نگه می‌دارد. 


.فرصت طلب است. حزب باد است. 


٩‏ -آز قول خی کنو بجو: 
۰ 11۸1۱۱۲۶۱۲ 3001۲ [13001 ۱2 
از هول جو قمتر بجو 


-بسیار شیفته شدت از شوق چیزی دهاث آباآیتادن. 


خن و 4 مه بر 
۰ از یکی حرف کدشتی از کو فدشتی: 
ما تا اه زا تا ماو 2اه 
از یک حرف نذشتی. از کوه قذشتی. 


با چشم‌پوشی و گذشت از حرفی می‌توان از فاجعه‌ای جلوگیری کرد. نظیر: 


سرچشمه شاید گرفتن به بیل چو پر شد نتوان گذشتن ز پیل 
«سعد ی » 


خی خی لد 
جرد جر 25 


۱ اسب حسَئیْنْ عطان ن خل داره ن اوساز: 
م۱ ند اقلا آمز ننظ تق)ا وحم رنه 
اسب حسین عطان نه حل و پلاس ربالان) دارد و نه افسار. 


-برای کم ارزش جلوه دادن حیوان وسیلذ نتلیه و يا چیز دیگری گفته می‌شود. 


۲ است خت | نله دز تمره زن خت از قمله: 
3 سس ۲۶ ون بو ۶ زب ۳ رد مد 


( 2 مد رده رات هل ۱۸۲۱۱۵ ۱2 امد مداوده 


ی 
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اسب خوب از طویله بیرون نمی‌رود. زن خوب از قبیله. 
- جنس شوب را گوهرشناس به متفوقه رد نمی‌کناد. 
۳ نوا آگه تبوده رف ول کَنْ نبود. 

,اه صلااه۲ کم رتاو مه 110۲ 
آفتاب اگر تبود؛ برش ول کن نسود. 


تقبوت طرف مخالق سیب متعاذل فان طرف دیگر می‌گردد, 


ی رف شوبزنه, کچ کلا مخراد: 
,تمه فاما زب موه( رو 20 
آفتاب طلوع کند (دسروت بیاید) کعچل احتیاج به کلاه ذارد. 


.. هر موقعیتی ایانات خعاصن خورد ر می‌طلبد. 


۵ که آجل برسه. پشکل یرادم مکشه: 
یامه له وه عااهم تدم( دزد دید 
ار احل برس پشکل بز هم آدم می‌کشد. 


زمان مرگ که فرا برسد اسیایش مار تیستسا: 


۳ سب ت ۳ ۶ 
۶ .اه دش به َلم بوژه او ر سزبالا مگردانه: 
,مسق هه قاقنده د جهن ینمرا صداعن عظ مه عیره 


اگر دست به قلم بیرد (ینویسد)» آب را سربالا می‌گرداند. 


-به فوت و فن نگارش آگاه است. معمولا این زبانزد رابه دعا نویس‌ها نسبت می‌دهند. 
۷ -آگه دیب باشه شاجشه يشکنم. 

58056 ,ه۵5: «ن عود 
.از عهدءاش برمی‌آیم. 


مه 


ی جا 
رخ 


ِ زبانزدهای گرگانی (استراباد‌ی) 1۵۱ 


۸ - آگه مُخاین یمان تگیرث سکب گیرا داشته باش: 

۰ 18516 کل عودد ده صخفنی‌ه خنجوور مود 
اک میخواهی مهمان به خانه‌ات نیاید یک سگ گیرنده داشته باش. 
-اگر می‌خواهی به زحست نیفتی بهانه بتراش. 

رد 4 

٩‏ که مرده ! منه, دام چه گور «ج گوری مه 

۵ 807۶ ۶ نا ۵5 صحصفله‌ه عصجهه 6 20۳86 مود 
اگر مر ده من است. می‌دانم چه گور به گوری است. ر(چه جنسی است). 
عاشیّت نزدیکان خود را بهتر از دیگران شناحتن. 


عوو ری دا 
بل عد 


۰ که مَیّل ممان(اله موغی تو کولو تممانه: 
1 تن نا تمه خفن عقصعهه رده مود 
ا گر میل مهمان باشد. مرغی در لانه باقی-نمی ماند. 
-انسان به میل دیگران نباید زپیاکیش رابه آب و تن بزرند, 
ب عاد او 
۱-۱ که همه مردم کچل بودت: کلمه‌ای به ۳ سلمانی نداشتيم. 
۰ 5۵1۵۲۱۱ 2۵916 ۵ عصای! رجعلته نع مملده عمط مود 
اکه همه مردم کچل بودند, لغتی بنام سلمانی نداشتیم. 
- وجود هر بدیده‌ای. سیب بو جود آمدن فرهنگ ححذ ید گرد 
اه خ 
۲ بان پُر باذ ر مُمانه: 
۰ 116 ۱۱۵ وه رنه 
انبان پرباد را می‌ماند. 


- دارای فیس و افاده است. 


مر رن زد 8 
۳ -امدک. نامشه مذار: رو دیگرک: 
۱ 
وا با یه م۵9 اقمصورد 


احمدک. نام خودش را روی کس دیگر می‌گذارد. 


۵۲ / در قلمرو مازندران: ج ۳ 


- آنیچه لابق خودش است؛ به دیگران نسبت می‌ذهد. 
اد جردٍ عَو 
ول بوین جاته بیش پذاز پاته: 
,فاخم تقعها قعلمن از دبع اد 
اّل ببین جایت را بعداً بگذار پایت را. 
عنورکنان به آب نباید زد. پی‌مطالعه به کاری نباید پرداخت. 
معادل: چاه را بکن منار را بدزد. 


3۹ 
۱ .ارام قاصد بر سْلطانم واجبه: 
۱ بعهز۵ اوه و آعقو ۵۵ 
احترام قاصد. بر سنطان هم واحب است. 
_رعایت قراردادهای احتماعی. استثناء پذیر نمی باشد. 
و اه 
۷ات نکن التتانن نکن 
همه ماه )رصاه 
احتیاط بکن. التماس نکن. 
-دقت در هر کاری پشیمانی ندارد. 
۳-اشپیشش غریبه رٍگاز بگیره: 
۵۵ فقو ۲ این کعکهم که 
شپشش. غریبه را گاز می‌گیرد. 
اطرافیانش, برای دیگران مزاحمت ایجاد می‌کنند. 
چا اد 
۴ - اشپیش مدش صد من زعْنْ داره: 
۲۵6۵ ده مهد ک0 ۳90۵۲ وه 
شیش مرده‌اش: صد من روغن دارد. 


- بسیار پرتوقع و خسیس است. 


۵-افاده‌ها طِبّق طبْ. گا به دورش وق و وق: 
۰ ۵ ۲۸ 00۳۲۵6 ۵( 2۵48۵ دنت ن‌دناد؛ فننهل ق8زه 
افاده‌ها طبق طبق, سگا به دورش وق و وق. 
- آم بر فیس و افاده‌ای است. بسیار متکیر است. 
ج 4۶ + 
۶ -[مائزاد؛ بی شفائه. 
۰ 3۶ ۷ ۲۳۱11028۵06 
امامزادة بی‌شفائی است. 


سودش به کسي نمی‌رسد. 


ای  :‏ 
۱ -ایل ر به ایلواز خوشه: (خشهم 
,0 با ها در از 
افراد ایل. با ایلشان خوش هستتلا. 
خوشی, در همدلی یاران موافق استت. با افراد همدل بیشتر"خوش می‌گذرد. معادل: 


کبوتر باکبوتن باز با باز کند,همجنس با همچشی"پرواز 


۲ -ایمانْ ربا ۹ و ترازو نمکشن. 

۰ 1۵۲221 ۵ ملد ۸ 2۵ 100811 
ایمان را با سنگ ترازو نمی‌کشند. 
-ایمان فروختنی نیست. 
4۶ ج 4 
۳ - این برف. رو بام همه مشینه: 

۱۱۱ 

این برف. روی بام همه می‌نشیند. 
-از مرگ یا ناراحتی دیگران نباید خحوشحال شد. معادل: 
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۳ -این بو که شنیدی. دارَنْ حر داغ مکنن: 

مهد 040 عم صحعف نت9 عع1 ۵( :زر 
این بو که سنیبا. ی دارند سر دا می‌کنند. 
-به سور چرانها می‌گویند: تو را نصیب و سهمی از آنچه تصور کردی نیست. شکم خود را 


صایوتن نزن. 


۵ -اين کان کار هف مَرذٌ و نیمه. 

بصن و تخر خقط ۱۵۲ رتش سز 
این کا کار هفت مرد و نیم است. 
با معادل: 


کار هر بز نیست خرن کوفتن کاو نر می‌خواهد و مرد کسهن. 


۶ این کل بارا سر ما گوشاده. 

۱ هن فص ده فتقط بقاو! دا 
این کلاه برای سر ما گشاد اسلا 
از عهده ما خارج است. 


جع 4 عچی و مر 
۷ -اين لینگ و اون لینگ تکنْ. 
,مه مصاز ‏ ما رز 


این پا و آن پا نکن. 


تردید به دلت راه سل 


سید 


:0 
۱ -استابره که بی قالب گوله مسازه: 
ْ ,6عص عاادام حعاقي نا ع۲ عون غاده 
استاد یز است. که بی قالب گلوله می‌سازد. 
در هیجو کسانی که ادْعای مهارت در کاری را دارند» گفته می‌شود. 


اد لد 


زبانزدهای گرگانی (استرابادی) ۵۵ ] 


۲ تشد اون حه افتاده باشهف تور مکشه: 

بعصع ع۲ م1 عققط عااقااه عزته کهصفو۵د0ن 
استخوانش آن جا افتاده باشد. حریف توست. 
-مرده‌اش بر تو برتری دارد. دز رد ادعای کسی گفته می‌شود. 


جد لو او 


۳ اصول دس چَنْده؟ ترش به اسکِن بنده: 
بصن صصاعه ها کعبوه تع0صمه صنل عاتوه 
اصول دین چنده؟ سرش به اسکناس گرم است. 
-معنویّت را فدای پول و مسائل مادّی کردن معنی می‌دهد. 
4۶ علو 
۴و آگه رو او تیا 5یا خشک مشه: 
۵ 0۵۵ فقیوه و نا وه 0۲ 
آب اگر روی آب نیاید. دریا خشک می‌شود. 
-برای پیشگیری از تنگدستی. ید پس‌انداز کرد پتتادال: 
قطره قطره جمع گردد. وانگغ فا اشود. 
کین 
۵ -آو آگه زور داشت. ولفا ژنجیل پاره یکرد: 
هه ۵ انزندد ۷۵۱۵2 185۲ نام ود ۲ 
آب اگر زور داشت. قورباغه زنجیر پاره می‌کرد. 
دلازمة انجام کارهای هم داشتن امکانات مناسب است. 
مد 
۶ -آو خوردن از کوچیکتره : 
۵۵۵ 22 هم ۵ 
آب خوردن از کوچکتر است. 
-افراد ضعیف را مقدم بر خود داشتن. 


۱- ستت پسندیده‌ای است که آب را در مجلس. اول به کوچکتر می‌دند. چون آنها کم طاقت‌ترند. 
جای تعجب است که چرا هنگام خوردن شربت. از خودشان شروع می‌کنند.؟! 


[] ۶ / در قلمرو مازندران ج ۳ 


۷-او خوردن ر از خر را رَفتن ر از گو بچه‌داری ر از کفتز یاد می‌گیزن. 

0 واه وه ۲۵ 6۵۵ 0۲و 22 ۳۵ ۵۵8 ۲۵ 2۵۲ 2 ۲6 0۲13۲ 0۲ 
1۱۱۰ 

آب خوردن را از خر راه رفتن را از گاو, بچه‌داری را از کبوتر باید آموخت. 


کار خوب را از هر کس و هر چیزی می‌توان آموخت. 


۸-اولاد مائدنی, آز رخش ! پیداشث: 

۱ ۷ ۲۵۵46 32 2۵82 0۱۳1806 
فرزند ماندنی از مدفوعش یداست. 
در مورد ناامید پودن از کسی یا چیزی می‌گویند. معادل: 


او 1 
۱ اون که پیز نمشه درَختِ ناره. 
بصع مقعصهه رز ۱:۵ 
آن که پیر نمی‌شود, درخت انار است. 
توانائی این کار در تو نیست. معادل: 
کار هر بز نیست خرمن کوفتن گاو,نز می‌خواهد و سرد کهن 


زد 


۱- رخ : مدفوع فرد اسپالی. ۲- درَخت انار پیر و جوانش چندان تفاوتی ندارد. 


زبانردهای گرگانی (استرابادی) ۵۷ 


ود زد جرد 
۲ ان که یده بن و بیگین ازن که نمده کاش نگیز. 
نود کعقط 60ههد 6 صد رتهنضا 0 صمیض ۵0 8 دا 
آن که می‌دهد بزن و بگیر آن که نمی‌دهد: کارش نگیر. 
- موقعیّت‌شناس باش, کاری کن که صدای اعتراض بلند نشود. 
ج خلد 1 
۵ اونم یک آوئی بود و یک خولی: 
۰۸ ۲۵ 00 0۲ ۲۵۲ 12۳80۴ 
آن هم یک آبی بود و تک جوابی. 
- خوشی‌هائی بود که تمام شید. بحسرت گذشته را خوردن. 


جای اد عاد 
۳ 


۶ اون وت که بودي بکن نکردی یک؟ 
م6 هه رهز ۱ 6 ۷۵۲۶ 12۳2 
آن وقت که بودی بکر نکردی فکر؟ 
تا آپرو بجاست باید حفظش کرد تا سرمایه از دست نرفته باید در ضفظش کوشید. 
معادل: 
علاجه واتعه قبل از وقوع باید کرد بلا ندیلا: دعا را شروع بساید کرد. 


جر 


و 


|۳0 ۵۸ / در قلمرو مازندران ج :۳ 


پیشنهادی برای خط ترکمنی 


قربان صحت بدخشان 

زبان و اامبای ترکمنی در این اواخر اذهان چندی را بخود مشغول داشته است. مسلماً 
این امر از ضرورتی عینی نشأت می‌گیرد که آن محصول رنج‌آوری است که اکثریت قریب 
به اتفاق تحصیل کردگان ترکمن قادر به خواندن و نوشتن به زبان مادری خود نیستند. این 
محصول علتهای متعددی را بدوش می‌کشد که یکی از آنها هم عدم وجود الفبایی واحد که 
منطبق بر ویژگیهای اين زبان باشد. است. 

ترکمنها پس از پذیرش دین اسلام خط عربی را بعنوان الفبایی مقذس که قرآن به آن 
ثبت شده است برای زبان خود بکار گرفتند. امّا خط عربی الفبایی ویوهُ زبان عربی است 
اما اين القباء امکان ثبت همه موارد ت(گمش وارندارد. 

حال. چگونه می‌توان الفبایی زا که متعلّق به ازیانین دیگر است. بخدمت زبانی از گروه 
دیگر در آورد. بطور مشخص آیا(لفبای عربی - فارسی را می‌توان برای نگارش زبان 
ترکمنی بکار برد؟ 

همانطور که می‌دانیم زبان بعنوان یک پدید؛ انختماعی در حیات بش تاریخبسیار 
طولانی دارد و «دانشمندان پیدایش آن را مربوط به پانصدهزار تا یک میلیون سال پیش 
حدس می‌زنند "0 اما خط نسبت به زبان یک پدیدٌ بسیار جوان است و «اشکال ابتدایی آن 
از ده هزار سال قبل فراتر نمی‌روده.۲ 

زبان یکی از مهمترین وسایل ارتباط انسانها با یکدیگر در تمام زمینه‌هاست. خط 
علائم قراردادی است که زبان را از حالت شفاهی به حالت کتبی درمی‌آورد. بنابراین 
حروف موجود در الفبای یک زبان رد می توان برای نمایاندن صداهای مشابه زبانهای دیگر 
بکار برد و برای صداهایی هم که علائمی درآن الفبا موجود نیست به قرارهایی دست 
یافت. یعنی با استفاده از علائم دیگر تمام صداهای موجود در یک زبان را بصورت نوشته 


۱-باطتی عحمدرضا «زبان و تفکر» تهران: آگای ۳ «چاپ سوم» : ص ۶۶. 
۲ همانجا: ص ۶۶. 
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درآورد. چنانکه ریشه الفبای اکثر زبانهای اروپایی تقریباً یکی است ولی هر زبانی بنا به 
ویژگیهای خاص خود با آن الفبا برخورد خلاق نموده و اکنون هر یک از آن زبانها دارای 
الفبای منطبق بر ویژگیها و قواعد خود هستند. 

در این گفتار نگارنده بر آن است که الفبای عربی - فارسی موجود را به زبان ترکمنی 
منطیق نماید. این امر سابقةٌ طولانی دارد. در قرن یازدهم میلادی زبانشناس و دانشسمند 
بزرگ ترکمن ماخمود قاشفارلی برای نگارش دیوان لغات ترکی خط عربی را مورد اصلاح 
جزئی قرار داده است. پس از آن تا اوایل قرن بیستم میلادی خط عربی تقریباً بدون هیچ 
نوع برخورد خلاق با آن برای نگارش زبان ترکمنی بکار رفته است. تا اینکه در ده دوم 
قرن بیستم در جمهوری ترکمنستان یکبار دیگر خط عربی مورد اصلاح سطحی واقع شده 
و نام الفبای"[چدید» بخود گرفته است. این رفرم نیز به مسائل اساسی فونتیک زبان 
ترکمتی پاسخ لازمنداده است. 

نوشته‌ای که پیش رو ذارید.با وجود آنکه حاصل چند سال تحقیق, تعمق و مقداری نیز 
تجربه علمی را دارا می‌باشد پاسخگوی تمام و کمال کی مسائل فونتیکی زبان ترکمنی 
نیست و نیز نظراتی که دربارٌ شیو؛ نگارش کلمات وارده» بخصوص کلمات عربی ارائه 
شده پرخوردهای همه جانبه و چمع‌بندی دوباره را می‌طلید. باشد که صاحبان نظر و 
دست‌اندرکاران امور با برخوردهای مسئولانه راهنمای کارهای آتی ما گردند. 


زبان ترکمنی و الفبای آن 


صداء حرف الشباء و زبان 


صدا گفته و شنیده می‌شود. حرف نوشته و خوانده می‌شود. الفباء حروفی قراردادی 
است که برای نمایش صداهای یک زبان بکار می‌رود. 

زبان یکی از مهمترین وسائل ار" " " انسانها با یکدیگر است. 

زبان ترکمنی یک از قدیمیترین زبانهای دنیا است و بنا به تأکید بجای اکثر 
زبان‌شناسان اساس و مادر همه زبانهای ترکی می‌باشد. این زبان از نظر تقسیم‌بندی جزو 
گروه زبانهای آلتای به شمار می‌رود. زبان کنونی ترکمنی دارای سی و سه صدا می‌باشد که 
برای نمایش آنها باید سی و سه حرف بکار رود, ولی الفبای عربی -فارسی قادر به نمایش 
هم صداهای موجود در زبان ترکمتی ئیست. بنابر این ضرورت افزودن علائمی به 
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حروف الفبای عربی -فارسی پیش می‌آید. 

ما تخست سی و سه صدای زبان ترکمنی را با الفبای سریلیک مورد استفاد؛ جمهوری 
ترکمنستان به نمایش گذاشته و از طریق آن علائمی را که به الشبای عربی - فارسی 
افزوده‌ايم نشان می‌دهیم: 


از راست به چب. به ترتیب الفبای عربی - فارسی: 


-برای نمایش صدای ترکمئی اند ی (اط) از « ۲2 که در الفبای عربی - فارسی نیز 
معمول است. استفاده می‌کنیم. حرف ۱ 4۰2 در کلماتی از قبیل رئیشض؛ علائم مسئول ... 
گرچه با مدای | ۶ ی ترکمنی یکسان نیست. آقابپا آن قرابتهایی دارد: بناپراین وجود 
حرف « 3» در الفبای عربی -فارسی به ما کمک می‌کنك که از آن برای نمایش صدای «ا2 ذ 
عخ» در زبان ترکمنی استفاده نماییم. آخرین شکل این صدای (ی) در الفبای ترکمنی بدون 
علامت قابل استفاده است. 

برای نشان دادن صداهای اور (0) اوو (۷). اوَو ر9) نیز از حرف او و» در زبان 
ترکمتی که با همان صدا در زبان فارسی یکسان است. استفاده می‌کنیم. یعنی با اسأس قرار 
دادن حرف «وو» سه حرف او رد اوو (6) اور (7) را با افزودن علائم مربوطله مورد 
استفاده قرار می‌دهیم. 

- برای نمایش صدای ا (: با گذاشتن روی الف (۱) حرف «» بدست می‌آید. 


۱ و ۲ در ترانسکو بیسیون الثبای جمهوری ترکمنستان بجای غ وق بکار می‌رود. 
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یادآوری: 

۱ -در این القباء حرف «ی» آخر کلمات نمایانگر سه صدا می‌باشد. 

یکی مصوت ۱ :ی (اط) است. در کلماتی مانند: آری (زنبور پاک) 

«آری تورکمن دیر آصلئمئزه (غارا اوغلان) 

داری (ارزن). «سه ر چه ده ن/فوّرقان/| کمه زداری» 
ماری نام شد ر) اولی (بزرگ» اوقی (خواب)» یاغی (دشمن, بلا) ... دیگری مصوت اء ب 
(1) می‌باشن مانند: ده ری (پوست» ایری (درشت) گه لدی (آمد): گه چی (بز)؛ کیچی 
رکوچک). ایکی (عدد ۲)... 

سومی صامت «ی» (#) است. در کلماتی جون: آی (ماه)؛ 

«آی باقار آسمانا غارشی» «که مینه). یای (کمان). پای (سهم). ای (قکر خیال) 
چای, لای رگل) ..: 

۲ حرف «با در اول و وسط کلمات نیز نمایانگر دو صدا است. یکی مصوت !ی 
رآ می‌باشد. مانند: دیل (زبان) دیش" (دندان)» «دیل به لا دیش غالا» رناقئل) 

بیل (کمر). کیچیلیک ‏ کوچکی): بیرینجی (اوّلی) ... 

دیگری صامت «ی» () است,.در کلماتی چون یثلّ (سال)) ئلان رمار)؛ یهل رباد) 
به‌ر (زمین)» ییگیت (جوان - اولی صامت 9 دومیْ و«سومی مصوت ),دییه‌ر (خواهد 
گفت) (اولی مصوت و دومی صامت گویچ (ثیری قدرت. صامت ل) ." 

۳ در این الثباء حرف (و» نیز نمایانگر دو صدا می‌تاشد: 
یکی شکل دوم مصوت او و (7) یعنی و است. در کلماتی ازقبیل: بوز (یخ). بوغ (بخار)» 
دوز «نمک). غوش (پرنده) دژنگوز رگراز) ... 

دیگری صامت «وه (3 پا ۲۷) است. در کلماتی از قبیل: ساوی (آبی‌رنگ,. اووادان 
(زیبا, قشنگ». واطان (وطن). اوزوراتماق رحْرد کردن)» سوو (آب - اولی مسصوت ۷ و 
دومی صامت 3). اوّفوو (درس. تحصیل - اولی مصوت و دومی صامت 8 یاداو 
(خسته) آلاو (شعله) گوّوون ردل). دژوزر (دور) بووور رپهلی بغل) ... 

جهت نشان دادن واژه‌هایی که از زبان عربی وارد زبان ترکمنی شده‌اند هشت حرف 
ش ح؛ ذ ص. ض. ط. ظ ع نیز به الفبای فوق افزوده می‌گردد. بدین ترتیب الفبای مورد 
استفاده زبان کنونی ترکمنی براساس القبای عربی - فارسی از این قرار خواهد بود: 
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5 ب. پ. تاه شهج چ خ ج ده ذ را زه ژ سا ش ص: ض: طه ظرع غ ف ق که 
گ له م نه و ها ی نگ ۱ 42ی اوی اوق اه هآ ابیی» اون ارو 
با الفبای فوق تا حدودی کلیه واژه‌های زبان کنونی ترکمنی توانایی نوشتن می‌یابد. 
در زبان ترکمتی کلیه صداها به دو گروه اساسی تقسیم می‌شوند: 
ما رب سله‌ر (مصوتها) 
ب - چه کیمسیز/سه سله‌ر (صامتها) 


۱ الف - مصو تها «چه کیمل یس سله‌ر) 


تعداد مصوتها در زبان ترکمنی تّه تاست که عبار تند از: 
آل ای 4۱ » ۱۱ ی یی اوی اوق اون اژژ 

۱-مصوت ۱1 معادل ] در زبان فارسی است. شکل «» در اوّل کلمات نوشته می‌شود و 
شکل «» در وسط و آخ رکلمات بکار می‌رود. مثال: 

آت اسب آق (سفید)» آچ امه بناز کردن)» سان (شماره), پالتا رتبرک دار (تنگ) 
مایا (نام دختران) غارا (سیاه) ت,. 

«آق. غارالیْلیا سا 3 عاگه ره گمه زمانگاه رغالقان) 

این مصوت به دو صورت کشیله و کوتاه تلفظامی‌گردد. با این حال برای هر دو صورت 
تلفظ آن یک شکل بکار می‌رود. چنین مواردی دو,زپانهای دیگر نیز معمول ات مثلاً در 
زبان فارسی «آن» رضمیر اشاره) و «آن» (لحظه) به یک شکل نوشته می‌شود, درصورتی که 
«آن» (ضمیر اشاره) کوتاه تلفظ می‌گردد و «آن» رلحظه) کشیده. 

۲ -مصوت ای - اولین صدای کلمة ترکمنی «اثنام» (باور اعتقاد) بیانگر این صدا 
می‌باشد. شکل « فقط در اول کلمات شکل « :» در وسط کلمات. شکل «یْ» در آخضر 
کلمات نوشته می‌شود. این مصوت نیز به دو صورت کشیده و کوتاه تلفظ می‌شود. برای تلفظ 
کوتاه آن 0 یّ» و برای تلفظ کشید؛ «ب ‏ زٍ زٍی». (دارای نقعله) مورد استفاده قرار می‌گیرد. 

مثال برای تلفظهای کوتاه ای : ائنام (باور: اعتقاد). ائنسان (انسان» عثلشم رعلم)» 
عالئم (عالم)» دئمثق (گرفته» چثق رامر به بیرون رفتن): پئچاق (کارد)» آری (زنببور 
پاک). یالی مانند) ... 

مثال برای تلفظهای کشیده از ی: ایْز ررد. اثر). ایْقماق رولگردی کردن». دز «زانوی 
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غیْز ردختر). غیْسفا (کوتاه)» آین (خرس) 

یادآوری - شکل آخر این مصوت «ی» چه کوتاه چه کشیده بدون هیچ نوع علامت 
توسته می‌شود: 

۳ -مصوت ۰+۱ -اين مصوت در زبان ترکمنی تلفظی بین کسره و فتحه عربی -فارسی 
دارد. شکل فقط در اول کلمات می‌آید و شکل‌های «4 ۰» در وسط و آخر کلمات واقع 
می‌شود اير, مصوت در زبان ترکمنی زیاد به کار رفته و همواره کوتاء تلفظ می‌گردد. مثال: 

ال ردست) اک (امر به کاشتن): اجه (مادر) انه (مادر بزرگ پدری». بهر (زمین)؛ ده‌ره 
(دزء) ده‌نگ ربرابر» ته گه له ک (مدور) ... 

هر بر سه نگ|سه لجه رمه زله اهر لهره (غالقان) 

تذکر چون این مصوت در بعضی از کلمات چندین بار تکرار می‌گردد (مثلاً در ته گه 
له ک). برای جلوگیژی از تکرار و برای سهولت به هنگام نوشتن می‌توان بعضی ازآنها را 
حذف نمود. یعنی کلماتی مثل «ته گه‌له ک» را می‌توان بصورت «تگه‌لک» ... نوشت. برای 
این منظور هیچ قاعده‌ای را نمی توّان«تعیین تمود و نویسنده در حذف و عدم حذف آنها 
مختار است. امّا هنگام نوشتن برای مبتذیان آموزش سواد و در نوشتن فرهنگ لغات و 
گرامر زبان نباید حذف گرهد: 

۴ - مصوت «» - اولین صدای کلم «أدیکت» رچکمه) تتلفظ صحیح این مسصوت 
می‌باشد. این مصوت در همه جای کلمات بته,یک شتکل « نوشق ملی‌شود. ۳ 
(شوهر) آنگ (آروار؛ زیرین). کأشیر (هویج), گأمی کشتی). دونیاً ردنیا) ... 

مصوت «؛ هميشه کشیده تلفظ می‌گردد. بجز چند مورد: «أکه‌ل» (بیاور» «ا کیت» (ببّر) 
«آبه‌ر» (بده) که کوتاه تلفظ ظ می‌گردد. این کلمات نیز شکل کوتاه شدة کلمات مرکب است 
(درواقع افعال مرکب). یعنی 

أکه‌ل < آلشگه‌ل, کیت < آللپ گیت. آبه‌ر < آلشپ‌به‌ر می‌باشد. 

۵ -مصوت ا یی - تلفظ این بوت معادل «ابه در زبان فارسی است. شکل «۱یا در 
اول کلمات و «یه در وسط و «ی» در آخر کلمات واقع می‌شود. این مصوت به دو صورت 

کشیده و کوتاه تلفظ می‌گردد ولی به یک صورت نوشته می‌شود. 

مثال: ایل. اینی (برادر کوچک), دیش (دندان)؛ بیر (عدد ۱ ایکی (عدد ۲) دیری 

(زنده), گیجه (شب) ... 
«بیرگیجه ی تیردثم اتونونگ |یارنندا» (ماغتئمغولی) 
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۶ - مصوت او و - تلفظی همچون «او» در زبان فارسی دارد. شکل «او» فقط در اول 
کلمات و شکل «و» در وسط کلمات نوشته می‌شود. این مصوت نیز به دو صورت کشیده و 
کوتاء تلفظ شده امّا؛ به یک صورت نوشته می‌شود. مثال: اون (آرد) اولی (بزرگ) دوز 
(نمک): اونوتماق (فراموش کردن) ... 

«اولی ایلینینگ صوّپوسی» (گورغلی) 

۷- مصوت او و تقریاً تلفظی همچون 0 در زبان فارسی دارد. شکل «اوّ» فقط در 
اول کلمات و شکل «و» در وسط کلمات بکار می‌رود. این مصوت نیز به دو صورت کشیده 
و کوتاه تلفظ شده به یک صورت نوشته می‌شود. مثال: ان (عدد ۱۰ اوّق «تیر)» اوّجاق 
(اجاق). نوی (جشن» دوق (سیر). دون رکت) ... 

«توّیا بارسانگ دویوپ بارا 
توی دونونگی گه یپ بارا» «ناقئل) 

۸-مصوت ارو - اوّلین صدای کلمه «اوچ» رعدد ۳) تلفظ صحیح این مصوت است. 
شکل «او» فقط در اوّل کلمات نوشته مق شود و شکل «و» در وسط کلمات بکار می‌آید. در 
زبان ترکمنی این مصوت به دو صتورت کشید: و کوتاه-تلقظ می‌گردد. شکل «اوَوّ» برای 
تلفظهای کوتاه این مصوت و شک «أَوَیوَبه برای تلفظهای کشیدء آن بکار می‌رود: یعنی اگر 
این مصوت کشیده تلفظ گردد. صامت «ی» ( را بعل,از آن می‌افزائیم: مثال: 

اوْزوّم (انگور) اولکه‌ر (ستار؛ پروین) دوّز (مبطح» هنتقوان دشت» اولجه (آلبالو) 
اونس (دقت». اوّین (آوه صدا) دوین (دیروز): دیش رخواب. رژیا) گزییز رپائیز) 
گویچ (قدرت. نیرو) توی (مو): چوی (میخ): کی (یاد) ... 

-گون گویچلوّینینگکی, غووورغا دیشلینینگکی» (ناقئل) 
«زولیونگ هه‌ر بیر تارثنا 
«یوزمونگ تومه‌ن ایسله‌سه‌نگ» (که‌مینه) 

٩‏ -مصوت اوو -اولین صدای . مه «اوی» (خانی منزل تلفظ صحیح این مصوت را 
می‌رساند. شکل «اوّ» فقط در اول کلمات و شکل «ژ» در وسط کلمات بکار می‌رود. 

این مصوت نیز در زبان ترکمنی به دو صورت کشیده و کوتاه تلفظ می‌گردد. ولی به یک 
شکل نوشته می‌شود. مثال: ال (خیس. تر). اوّل (امر به مُردن) سوز (سخن کلمه) 
سویگی (عشقی» گوز (چشم) گول ردریاچه)» دژره‌تمهک (بوجود آوردن)» دوش (سینه)» 
کوز «ذغال گداخته) ... 


پیشنهادی برای خط ترکمنی ۳0۶۵ 
«دژرت گوزهل گژرموشهم گه‌ل هه کهل آمان» (شابنده) 


۳.4 ِ 
گروهبندی مصوتها 
در زبان ترکمنی مصوتهای ه گانه را می‌توان به چند گروه تقسیم نمود. 
الف از نظر نوغ صدا مصوتها به دو گروه تقسیم می‌شوند. 
۱ - یوغین چه کیملیه‌ر يا مصوتهای بم. عباررتند از: 
آ ها ای او 
۲ - اینچه چه کیملیه‌ر یا مصوتهای زیر عبار تند از: 
انغنان و وا 
ب - مصوتها از نظر اینکه در هنگام ادای آنها لبها تا چه اندازه نقش دارند نیز به دو 
گروه تقسیم می‌شوند: 
۱ - دوداقلانمایان چه کیملیله‌ر با مصوتهای غیرمدور 
مصوتهایی که در هنگام ادای آنها لبها نقش اساسی را ندارند مصوتهای غیرمدوّر نام 
دارند و عبارتند از: 
( 
۲ - دوّداقلانیان چه کیملیله‌ر يا مصوتهای:بدوّر 
مصوتهایی که در هنگام ادای آنها لبها نقشاساسی داشته و بصورت ذایره درمی‌آبند» 
مصوت‌های مدوّر نام دارند و عبارتند از: 
او : ای او او 
دقت ‏ هیچیک از کلمات ترکمنی به مصوت‌های مدوّر ختم نمی‌شوند. آخرین حرف 
کلماتی از قبیل سوو (آب). سوّو رامر به منحرف کردن». توو (گره). دوّو (امر به گره زدن) 
دوّو (امر به شکستن) ... مصوت نبوده بلکه صامت «و؛ (13 یا ۷) می‌باشد. 
تقسیمات مصوتها را می " آن در جدولی به شکل زیر نشان داد: 
جدول دوداقلانمایان چه کیملیل‌ر | دوداقلانیان چه کیملیل‌ر 
گروهبتدی مصوتها مصوتهای غیر مدور مصوتهای مدور 


یوفین چه کیملیلدر آ ‏ ار او 


مصوتهای بم 
اینچه چه کیملیله‌ر 
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سیلاب و انواع آن 

در زبان ترکمنی سیلاب تمام پا بخشی از کلمه است که یکباره ادا شده و دارای یک 
مصوت باشد و به دیگر سخن هر یک از مصوتها در کلمات نشاندهند؛ یک سیلاب است. 
بنابراین تعداد مصوتها در یک کلمه تعداد سیلابهای آن کلمه را نشان می‌دهد» مخلاً كلم 
«گوزله رینده‌ن» راز چشمهایش) دارای چهار مصوت بودء کلمة چهارسیلابی است. گوز - 
له -رید -دهن 

کلمات یک سیلابی مانند: آی (ماه)گون (خورشید. ایل: گوّل رگل». شات (شاد) غیْز 
(دخش)» غوش (پرنده) دوّق (سیر) ... 

کلمات دو سیلابی مانند: آدام (آدم). اژغوز تپراق (خاک» اثنام رساون اعستقاد)» 
اوزوم «النگو) گوزهل,رزیبای اجه رمادر) ... 

کلمات سه سیلابی مانتل اژزباشداق (مستقل), یاشاماق رزندگی کردن) ایشله‌مه ک 
(کارکردن), اوغشاماق (بوسیدن)؛ اونگورغا (ستون فقرات) ... 

کلمات چهار سیلابی مانند: تژغالائماق (عغیلت زدن». شوجاقلاماق ربغل کردن)؛ 
اقووچثلار رمحصلین). دژقماچثلار (قالی‌بافان) ... 

در زبان ترکمتی تعداد و موضع حروف در سیلابها مختلف است. اگر 8 را نمايندة 
مصوت و را نمایندءٌ صامتها فرض کنیم تعداد و موضع حروف دراشیلابها بقرار زیر 
خواهد بود: 

۱ -سیلابهای یک حرفی 8 - مانند: سیلاب اوّل کلمات «آتا» (پدر بزرگ پدری) ۱ - تا؛ 
«انه» (مادر بزرگ پدری) | -نه «اجسه» (مادر) اجه باه ک» رالک) ا - لک «آدیک» 
(چکمه) أ -دیک ... 

۲ -سیلابهای دو حرفی 98 -مانند: آل رامر به گرفتن): آی (ماه) آر (شوهر) آچ (امر به 
باز کردن)» ال ردست). ات (گوشت) 

۳ -سیلابهای دو حرفی ۵8 -مانند: قاقا رپدر) قا - قاء بابا رپدر بزرگ مادری» با بای 
ماما (مادربزرگ مادری) ما -ماء کدی (کدو) کا .دی دآلی (ديوانه) دا -لی: دولی (یُر) دو - 
ی 

۴ - سیلابهای سه حرفی 980 مانند : بای رکمان). پای (سهم)» غال (امر به ماندث)» 


یه‌ر (زمین): دیل ززبان) موّن رامر به سوار شدن) ... 
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۵ - سیلابهای سه حرفی 998 - مانند: آلب (پهلوان. شجاع) آست (زیر)» اوّست (رو 
ا کر «او» را یک حرف درنظر بگیریم)» آنت ( شون ری 

۶ -سیلابهای چهار حرفنی 35 -مانند : چالت (سریع: تیز): مورت (سبیل): که‌رج 
(امر به ریز کردن)» دارت (امر به کشیدن» دورت (امر به سیخ زدن) ... 

«غویما غورساق بوّلماسا دورتمه غورساق نه‌یله‌سین» رناقئل) 

در زبان ترکمنی سیلابها به دو گروه تقسیم می‌شوند: 

۱ -سیار بهای باز ‏ سیلابهایی هستند که به مصوت ختم شده باشند. یعنی آخرین 
حرف آتها مصوت باشد, مثال: 

غاتی رسخت. سفت) غا - تی, ماتا (پارچه) ما - تاء اولی (بزرگ) او -لی. ساری ررنگ 
زرد) سا بری. 

۲ - سیلابهایپسقه - سیلابهایی هستند که به صامت ختم شده باشند. یعنی آخرین 
حرف آنها صامت باشد. ال 

آی «ماه). آلماق رگرفتن) ال -ماق. | کمه ک ( کاشتن). اک مه ک گه‌لمه ک (آمدن گهل - 
مه ک, اللیک (دستکش ال - لیکد ... 


(چه کیملی سدسله‌رینگ یه غیدلشل اینچهلیی تایدان سازلاششتی» 


صداها در کلمات غیر مرکب ترکمنی از نظر بم یا زیر بودن مصوتها هماهنگی دارند. 
یعنی اگر کلمه‌ای با مصوت بم شروع شود (اوّلین مصوت آن کلمه بم باشد) مصوتهای 
بعدی آن کلمه نیز بم خواهد بود و برعکس, اگر کلمه‌ای با مصوت زیر شروع شود (اولین 
مصوت آن کلمه زیر باشد) مصوتهاو. .-دی آن کلمه نیز زیر خواهد بود. 

هنگام پذیرش پسوند نیز کلماتی که مصوت بم دارند. پسوندهای دارای مصوت بم را 
می پذدیرند و کلماتی که مصوت زیر دارند. پسوندهایی با مصوت زیر را می‌پذیرند. 
مثال: 
آلما (سیب) 

آ رمصوت بم) + (صاست) +م صامت) +1 (مصوت بم) 


1 ۸ / در قلمرو مازندران ج ۳ 


آلمالارئمئزدان (از سیبهایمان) 

آلما +ل +](رمسصوت بم) +ر +1 (مسصوت بم) +م +۱ (سصوت بم) +ز +د +1 
رمصوت‌بم) + ن 

بالئی رماهی) 

ب +1 (مصوت بم) +ل *1ژرمصوت بم) +ق 

بالئقلار نندان راز ماهیهایش) 


تالیی ذن + (مصوت بم) +ر +1(مصوت بم) +ن +د + رمصوت بم) +ن 
آدیک (چکمه) 

آرص. زیر) +د + رص. زیر +ک) 

آدیکله رینینگ سره‌نگکی پ(رنگ چکمه‌هایش) 

آدیک +ل +4 (ص. زیز),+ #ایرص. زیر) + ۵ + اب رص زیر) + نگ (صامت) 
تیر سه ک (آرنج) -ت + ای (ص. زیر)+رس +4 (ص. زیر) +ک 

گووون «خاطر, دل) 

گ + او رص. زیر) + و (صامت) + او (ص. زیر) + ن 

گووونله‌ری (خاطرشان, دلشان) ) 


گووون +ل +ه رص زیر) +ر + ایرص. زیر) 


«ماغشمفولی . سوزوة . غیسفا ‏ "شرحی ‏ کپ 

کی هیچ بیله‌نله‌ره نثرخی وب 
] ك‌ ۳ 1 

پدرینگ یدردن آرینگ آردن پارخی ژب 
۳ ۳ ۳ سا 0 

مش کول اولدور سوّ زله شه‌نده ده‌نگ بولام 
۳ ۳ ۳ 


[] کلماتی که دارای مصوتهای بم هستند. 
8 کلماتی که دارای مصوتهای زیر هستند. 
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از نظر غیر مدور با مدوّر بودن مصوتها 


«چه کیملی سه‌سادرینگ دوداقلانلس ده داتانم‌زاای نایدا ساز لا شتی# 

کلمات غیرمرکب ترکمنی اگر با مصوت غیر مدور شروع شوند, مصوتهای بعدی آن نیز 
غیرمدور خواهند بود. مثال: 

ساچاق (سفره)"-س + (مصوت غیر مدور) + چ +1 (مصوت غیر مدور) + ق. 

ساچاقلارئندان (از سشّره‌هایشان) 

ساچاق +ل +1 (مصوت غلرشاو) +ر +ا(مصوت غیر مدور) +ن +د + (مصوت 
غیر مدور) +ن 

یه‌لیم (چسب) -ی (صامت) + * (مصوت غیرمدور) + ل * ای (مصوت غیر مدور) + م 

یه لیمله‌نیپدیر (چسبانیده شده استا) 


یه لیم +ل + (مصوت غیر مدور) جن + ایرمصوت غیر مدور) +ب +د +اد(مصوت 


غیر مدور) +ر 
کلمات غیر مرکب ترکمنی اگر با مصوت مدوّر شروعشتوند. حالات مختلف زیر پیش 
می‌آید: 


۱ - مصوتهای مدور «اوّ4 و «او» فقط در اوّلین سیلاب کلمات نوشته سی‌شوند. در 
سیلایهای بعدی اگر شنیده هم شوند. نوشته نمی‌شوند. بجای «او» مصوت «1» و بجای «اوّ» 
مصوت «4» نوشته می‌شود. مثال: 

اقراق رداس) -افروق شنیده .شود ولی اقراق نوفته می‌شود: 

دولاق (مچ‌بند) - دولوّق شنیده می‌شود. ولی دژلاق نوشته می‌شود. 

بوغاز (گلو) - بوغوز شنیده می‌شود. ولی بغاز نوشته می‌شود. 

چرهک (نان) - چورژک شنیده می‌شود. ولی چوره ک نوشته می‌شود. 


موْحهک (گرگ) ‏ موجوک شنیده می‌شود, ولی موجه ک نوشته می‌شود. 


1] ۷۰ /در قلمرو مازندران ج ۳ 


«جان جبریندهن غورقسانگ بارما باششندان» (ماغتلمغولی) 


غوّرقسونگ شنیده می‌شود. ولی غوّرقسانگ نوشته می‌شود. 


«با خابار آل گورهن موبتالالاردان» (ماغتتمغولی) 


گورژن شنیده می‌شود. ولی گوره‌ن نوشته می‌شود. 


«قثرق اوّیناشلی خاتئن یاغشندثر بیلینگ» رماغتثمفولی) 


اوینشلی شنیده می‌شود. ولی اوّیناشلی نوشته می‌شود. 


«خاجانشن تاپارمی خوژجاسئن غژیوپ» (ماغتمغولی) 


خوجوسون شنیده می شبود؛ ولی خوجاسئن نوشته می‌شود. 


«عادئل اوّلهر عادالات اولمه‌زه رآتالارسوزی) 
اولوّر متسه می‌ شود وود اوله‌ر نوشته می‌شود. 


اولموز شنیده می‌شود. ولی اوّلمهز نوشته می‌شود. 


«باتثر بیر اژله‌ر غورقاق - مونگ (آتالارسوزی» 
اژلوّر شنیده می شود. ۳ اوله‌ر نوشته می شود. 


غورقوق شنیده می‌شود. ولی غورقاق نوشته می‌شود. 


«اکوّز ینقئلسا. پنچاق چه که‌ن کویه‌له‌ر» رناقئل) 


کژپولور شنیده می‌شود. ولی کژپه‌له‌ر نوشته می‌شود. 


۲ مصوتهای مدور «اوه و «او» در سیلابهای اوّل و دوم کلمات غیرمرکب نوشته 


می‌شوند و از سیلاب سوم به بعد نوشته نمی‌شوند. بجای «او» 1 و بجای «او» «ایا نوشته 


می‌ شود مثال: 
اولومسئلتق زخود بینی) 


اولومسولوق شنیده می‌شود ولی بصورت اولومسئلق نوشته می‌شود. 
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اوزوملیک (تاکستان) 


اوزوملوک شنیده می‌شود ولی اوزوملیک نوشته می‌شود. 


«اونسوز. اوچغونسئز به‌رده‌ن اوز - اوزومدهن غنزدثم من» (غالقان) 


اوچغونسوز شنیده می‌شود ولی اوچخونسئز نوشته می‌شود. 


«دوشنوکسیز آدامی گوزله‌مه‌ن ایندی» (غالقان) 


دوشنوکسوّز شنیده می‌شود ولی دوشنو اکسیز نوشته می‌شود. 


۳-اگر کلمه تک؛سیلابی ترکمنی دارای یکی از مصوتهای مدور راو ای ای او) باشد. 
پسوندهایی را می پذیرد که دارای یکی از مصوتهای «او» با «او» باشد. مثال: 
خی رامر به گذاشتن) + او رپسوند ماضی نقلی) < غوّیوب (گذاشته) 
«خاجاتئن تاپارمی خوخاسشن غویوب» (ماغتئمغولی) 


سوی (امر به دوست داشتن) + او ریسواند ماضی, نقلی) < شویوث (دوست داشته) 
«یاتما ماغتنمغولی عاشراتئنگ سوّیوّب» 


موّن (امر به سوار شدن) + اوپ (پسوند ماضی نقلی) < سونوپ (سوار شده) 
«چامان مونوب. چانگدا غالما!» رگورژغلی) 


۴ -کلمات دو سیلابی که به مصوتهای « یا «ایه ختم می‌شوند اگر سیلاب اوّل آنها 
دارای یکی از مصوتهای مدور «او اق اق اژ) باشد هنگام پذیرش پسوند, مصوتهای «اه 
پا «ای) آخر کلمات خودبخود به «اوا . «او» تبدیل می‌شوند. مثال: 

«اولی ایللینگ صوّپوسی 
باشئندا ماخمال توّپیوسی 
آراز چایئنشنگ کوپروسی 
ازستونگدهن غیْرلار گه لدیر» رگورژغلی) 
صوّپی (صوفی) + سی (پسوند سوم شخعص مفرد) < صوّپوسی 


[) ۷۲ /در قلمرو مازندرانج ۳ 


مصوت «# آخر کلمة صوّپی تبدیل به مصوت «او» شده است. 

توّپیی «کلاه مخصوص صوفیان) + سی (پسوند سوم شخص مفرد) < توّپبوسی 
مصوت « آخر کلمة توّیبی تبدیل به مصوت «او» شده است. 

کوپری یّل) + سی (پسوند سوم شخص مفرد) < کوپروسی 

مصوت «ابه آخر کلم کوپری تبدیل به مصوت «اوّ» شده است. 

اوست (« وی) + اینگ (پسوند دوم شخص مفرد) + ده‌ن رپسوند منشأً معادل از) 


> اوستو‌نگده‌ن مصوت «ایه تبدیل به -اوّ» شده است. 


«پاتسا یاتاسی گه‌ل یاتئب اوقوسئن آلار» (هودی) 


اوقوسئن (خوابش‌را)"در اصل «اوقوسئنی» بوده که در شعر کوتاه شده است. 


اوقی (خواب) + سی (پسوند سوم شتععن مفرد) + نی (پسوند مفعولی) < اوفوسئنی 


مصوت «1» آخر کلمة اوقی تبدیل به مصوث «او4 شده"است. 


«غوّشما سوّزلرده چه کیملی سه‌سلر» 

در زباد ترکمنی از ترکیب دو یا چند کلمه, کلمات مرگب ساخته می‌شود. مصوتها در 
کلمات مرکب از نظر بم یا زیر بودن و مدور پا غیرمدور بودن هماهنگی ندارنده در یک 
کلمة مرکب مصوتهای بم زیر: عدور و غیر مدور می‌توانند با هم بيایند. 

بعضی کلمات مرکب بصورت یک کلمه یعنی با هم نوشته می‌شوند و بعضی دیگر جدا 
از هم. مانند: گونورتا (ظه جنوب» آی بولهک نام دختران)» آی گوّل «نام دختران)» 
غورباندوردی (نام پسران)» که‌لله‌باشاداق رکه پاچه). غوشگوزی (نام گیام» گونه باقار 
(آفتابگردان) غوّل غاندالی (دستبندي: ... 

کلمات مرکب پیوسته پسوندهایی رامی‌پذیرند که مصوت آنها غیر سدور باشد. به 
عبارت دیگر کلمات مرکب بسوند دارای مصوت مدور را نمی‌پذیرند. مصوت پسوندها 
فقط براساس بم یا زیر بودن آخرین مصوت کلم مرکب تعیین می‌گردد. یعنی اگر آخرین 
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زیر را می‌پذیرد. مانند:. . _ 

گونه‌بارقارئنگ گولی رگل آفتابگردان). 

آخرین مصوت کلمةٌ مرکب «گونه‌باقار» بم است. بنابراین پسوند دارای مسصوت بم 
«ائنگ» را می‌پذيرد. 

آی‌گولینگ قاقاسی (پدر آی گوّل) 

آخرین نصوت کلمةٌ مرکب «آی گوّل» زیر است. بنابراین پسوند درای مصوت زیر 


مصوتها در کلمات وارده, 


(! لغنما سو‌زلرده چه کیملی سه‌سلر)) 
کلمات وارده از زبانهای دیکر هیّچیک از هماهنگی‌های مصونها را نمی پذيرند. در این 


کلمات نیز انواع مصوتها در کنار هم واقع می‌شوند. یعنی مصوت بم می‌تواند با مصوت زیر 


«اینگ» را می‌پذیرد. 


و مصوت غیرمدور عی تواند با مصوت مدور همراه شود مانند؛ 

دهریا ردریا) په‌یدا (سود) عه‌جنون, مه‌یدان (میداتن», کیتات, ضه‌رور (ضرور) به لا 
زبلای رادیق ته‌له ویزیژن کامییوته‌ره تهله‌فوّنن تهله گراف. فیلژلوژی. راد یولوژی. وت 

۳7 ‌ ۳ ِ 
تغییرات در مصو تها هنکام پدیرش یسوند جهت ((1 ۰ ((۵) 

(چه کیملی سه‌سلرینگ یو نه‌لیش دوشومینگ غوشولماسی بیلن ازینگه‌مه گی» 

کلماتی که به سیلایهای باز ختم می‌شوند (آخرین حرف آنها مصوت باشد) هنگام 
پذیرش پسونٍ جهت در صدای مصوت آخر کلمه تغییرات چندی رخ می‌دهد که عبارتند 
از: 

1-۱ + -بصورت کشیده. مانند: پالتا (تبر) + (پسوند جهت) - پالتا ربه‌تبر). 
هنگام نوشتن یکی از «»ها حذف شده و «1» باقیمانده بصورت کشیده تلفظ می‌گردد. 

مثال: 

«اوّبا گیده‌ن انه‌نگی» مامانگلاردان تایایئن» (هیودی) 


ابا (روستا) + «پسوند جهت) ‏ اژّبا (به روستا/ 
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۲ -ا +1 -بصورت «» کشیده. مانند: آری (زنبور) به آ (یسوند جهت) 
آوا (به زنبور). «ی» آخر کلم «آری» رزنبور) حذف شده و «» آخر کلم «آرا» (به 
زنبور) بصورت کشیده تلفظ می‌شود مثال: 


«اولا حورمات. کیچاً هه‌ززمت» (آتالارسوزی) 
اولی (بزرگ) +آ رپسوند جهت) -اولا (به بزرگ) 


4-۳ + تبدیل به ۸۱ می‌شود مانند: احه (مادر) +4 رپسوند جهت) اج (به مادر). 
مثال: 
«پأ چنقدئم دوز گوردوم گوک کوینه کلی غیْز گوردوم» لاله . 
ده په (تبه) +۵ (پسوند جهت) دپ (به تپه) 


۱-۴ +ه ‏ تبدیل به «1) می‌شود. مانند: گهةچی ریز) +4 ریسوند حهت) گه‌چاً زبه بُز). 


«اولا حورمات» کیچاً هدزرهسا (آتالارسوزق) 
کیچی «کوچک) ++ (پسوند چهت) -کیچاٌ (به کوچک). 
۰+1۵ بصورت «» کشیده‌تر. مانند: دونیاً ردنیا) +4 رپسوند جهت) ‏ دونیاً (به 
دنیا), « آخر تلمةٌ «دونیا» (به دنیا) کشیده‌تر تلفظ می‌شود. 
«عاقئل پولسانگ بیل باغلاما بو دوّنیا 


دونیاً ردنیا) +۰ رپسوند جهت) دون (به دنیا). 


ب -صامتها رچه کیمسیز تب ره 

تعداد صامتها در زبان ترکمنی پیست و چهارتاست که عبارتند از: 

نیا لب تا ج. ج» خ در زه سا ش غْفی قء که گ: ل‌ ۹ 3 و ش ی نگ. 

اگر هشت حرف رش ح. ۵ ص: ض. ط ظءع) مخصوص زباث عربی را نیز به آنها 
بیفزائيم تعداد آنها به سی و دو حرف می‌رسد. بدین ترتیب: 


پات شهج جح خ: ده رازه ژ سا ش ص. ض: ط ظرع ‏ فه ق. ک. گ. 
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۱ -ب صامت باز است. در اول کلمات صدایی همچون «ب» در زبان فارسی را 
دارد. در بین دو مصوت اکثرا صدای آن اندکی تغییر کرده و نزدیک به «و» (صاست) تلنظ 
می‌گردد. در آخر کلمات واقع نمی‌شود. 

مانند: بالق «ماهی» باتثر (شجاع». بولوت رابر» بولاق (چشمه» اوّبا رروستای بابا 
(پدربزرگ ماد .ی .... 
مثال: «به زه‌نیپ به‌یگه چثقاندا به گله‌ری به‌ربات قثلاسی» (مأًتأجی) 

۲ -پ .صامت گرفته است. در همه جای کلمات به یک شکل تلفظ می‌گردد. مانند: 
پای (سهم). پالتا رتبری پامنق رپنبه) ده‌په رتبه) غاپی ردر)؛ یاپ (جوی), غاپ (امر به 
گرفتن). توّپ رتوپ) ..؛ 
ال «په‌روانا ده ک پثرلانتب؛ به‌یکر یانادثر اودوما؛ (مأتأجی) 

«داغلار یه‌رینگ میخندائر, هه اژزون داغ سایار» (ماغتثمفولی) 
واژه‌هایی که از زبانهای دیگر وارد زبان ترکمتی گثبتهو به «ب» ختم می‌شوند نیز به 
(پ» نوشته می‌شوند مانند: کیتاپ (کتاب) کلوپ. که‌باپ (کباب) .,. 
مثال: «که نار قایسی, که‌باپ قایسی پَیلمه‌دیم» (ماختئمفولی) 


از همین واژه‌ها آنهایی که دارای صامت «ف» هستند نیز اکثراً به (پ» نوشته می‌شوند. 
مانند: پیکیر رفکر). په‌له ک (فلک) پال (فال) ده‌پدهر ردفتر): صوّپی (صوفی): صأپ 
(صاف) ... 
مثال: «ده‌پدرلر ایچینده بیر ده‌پدر گردوم» (ماغتشمغولی) 

«آلتمنش یاشان یه تمیش یثلقی صوپولار»(ماختئمنولی) 
۳-ت -صامت گرفته است. در همه جای کلمات تلفظی یکسان دارد. 

مانند: تورکمن, تاتار تووشان (خرکوش». غوّرقوت آتا. یات (امر به خوابیدن), توت 
(امر به گرفتن)؛ ... 
مثال: «تکه یوموت. گوکله‌نگ. یازی آلیلی» (ماغتئمغولی) 

۴ -ث ‏ مخصوص کلمات واردء از زبان عربی می‌باشد. تلفظ آن در زنان تسرکمنی 
همانند «س» می‌باشد. مانند: ه‌مر «ثمر) اثهر (اثر) میراث ... 
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بل مه 


مثال: «عمشق اثه‌ر انمه‌سه یانماز چنراغلار» (ماغتئمغولی) 

۵-ج -صامت باز است. در اول و وسط کلمات می‌آید. یعنی کلمات ترکمنی به این 
صامت ختم نمی‌شوند. مانند : جانگ (زنگ). جووهن (ذرّت). جهرهن اجه «مادر) 
غورجاق (عروسک), اینجیک (ساق پا) ... 
مثال: «اوستا جاپار ایشی سه‌نجاب جوببه‌سی» (ماغتئمغولی) 

۶-ج . صامت گرفته است و در همه جای کلمات تلفظ یکسان دارد. 
مانند: چوره‌ک (نان). چه‌مچه (قاشق چوبی). چاناق رظرف چوبی). چوربا رشوربا): 
ساچاق «سفره) آچار رکلید) پئچاق «کارد) آچ (گرسنه). ساچ (مو) ... 
مثال: «چامان مونوپ. چانگدا, غالما ا» (گور اوّغلی) 

بیرجه چهمنچه شوّرجا سه‌رچه چورباسی» ریانگنگئلتما) 

کلمات وارده از زبانهای دیگر که به:ج» ختم شده باشند نیز به «چ» نوشته می‌شونده 
مانند. خارچ (خرج) تأْچ (تاج): ... 

۷ج صامت عربی بوده وقر زبان ترکمنی در وس کلمات اکثراً به «خ» تلفظ 
می‌گردد. مانند: حامئت (حامد). حامیّت (حمید), حایران (خیران)» اخمات (احمد) 
ماخموت (محمود) موخامه‌ت (محمد) ... 
عتال؛ «مدینه‌ده محمد تورکوستاندا خوحا آخیبات» (ماغتنمغولی) 

۸ -خ - در زبان ترکمنی به ندرت استفاده می‌شود و اغلب به «ح) تلفظ می‌گردد. 
صدای بم دارد و اکثراً مصوت بم طلب می‌کند. بانند: خان, خنذمات (خدمت). خارچ 
(خرج). خامیر رخمیر). میْخ (میخ). شاخ ... 
متال: «ساراخسننگ آرقاسنندا مجنون غوردی حادینی» (ماغتشمخولی) 

٩-د‏ در زبان ترکمنی اپن سامت در اوّل و وسط کلمات واقع شده و خاتم کلمات 
نمی‌باشد. گاهی حتی کلمات وارده که به این صامت ختم شده باشتد نیز به «ت» تبدیل 
می‌شوند. مانند: داغ (کوه) دانگ (سحر) دامار ررگ). دوداق (لب), آدیک (چکمه» شات " 
(شاد) بات رباد) پات ریاد بیگانه) ... 
متال: «دوّستلارثم» ده‌نگ - دوشلارئم دوشمان پولوپدثر نأده‌یین» (ساتأحی) 

«دألیره‌دیپ: دألی دییمه دیلبه‌ریم 
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بر یثلغثرسانگ دألی گووتوم آچثلار» (غارا سه‌ییتلی) 
3 -صامت عربی است. در زبان ترکمنی تلفظی همچون «زه دارد. مانند: ذهلیل ذات. 
ذیکین لذْت ... 
۱-ر -این صامت در زبان ترکمنی در اول کلمات واقع نمی‌شود. کلمات وارده از زبانهای 
دیگر که با این صامت شروع می‌شود. در زبان ترکمنی به اوّل آنها یکی از مصوتها افزوده 
می‌شود. ما ند: اثراضی «راضی) ارس (روس) اره‌جب (رجب» بارماق (انگشت». ده‌ری 
(پوست» دأری (درمان)» آچار (کلیدي گور (امر به دیدن)» یار غار ربرف) آلغثر (نام 
پرنده) ... 
مثال: «اوّنونگ آدی دألی خارمان /هر بیر سوزی ده‌رده درمان» (گوراژغلی) 
۲ -ز .این صامت نیز در زبان ترکمنی در اوّل کلمات واقع می‌شود. تلفظ این صامت با 
قرار گرفتن نوک زبان بین دندائهای پیش صورت می‌گیرد. مانند: غثزغین رگرم)» آزغئن 
رگمراه). دوز رنمک) دیْز رزانو) یز (عقبب رد)» یاز (بهار): یوز (صورت) ... 
مشال: انه‌سینی گور - ده‌غیّرئنی ال عتراشتنی گور - دهیزینی» (ناقئل) 
۳ -ز -به این صامت در زبانترکمنی فقط در چند له محدود پرخورد می‌شود. مانند: 
هاززئی (سوسمار). مئژژئی «له‌شدة) فیلولوّژی. رادیولژژی به‌داگوژی: تورکولیژژی ... 
۳ -س در زبان ترکمنی تلفظ این صامت با قراز گرفتن نوک زبان در بین دندانهای پیش 
اتفاق می‌افتد. مانند: سوو «آب). سوّیت (شیر) ساری (زرد), سوغون (گوزن). سولگون 
زنام پرنده و نام دختران)». سولماز رنام دختران). سوز (کلمه) سارسماز (تام پسران بمعنی 
استوار)» آلشس (دور)؛ سه‌پیس (مربی اسب) ... 
مثال: (سریمنی سژوداغا سالغان سرویمه عارضنم آیدایئن؛ 

«سمه‌ندر دی سارغارئب عاطاش شرابئن دادایئن» (مأتأجی) 
۵ -ش کلمات ترکمنی بندرت با این صامت شروع می‌شوند. 

مانند: شات (شاد)» شمشات. یاشئل (سبز) ایش (کار)؛ دیش (دندان), چاللش 

(مبارزء)» یه‌نگیش (پیروزی»: گونه‌ش (آفتاب) گه‌نگه‌ش (مصلحت) ... 
مثال: «آلتمئش یاشان یه تمیش یثلقی صوّپولار» (ماغتشمفولی) 

(ایشله‌مه‌دیک دیشله‌مه‌ز» «ناقئل) 


[ 88 ۸ / در قلمرو مازندران ج ۳ 


۶ -ص .این صامت عربی است و تلفظ آن در زبان ترکمنی همانند «س» است. مانند: 
صوّپی (صوفی), صابئن (صابون): ماخصوص (مخصوص): آصئل (اصل)) ... 
مثال: «اصلئن سوّرسانگ گه‌نجه. غاباغلی دثر» (گوراژُغلی) 
۷ -ض -صامت عربی بوده و در زبان ترکمنی همانند «ز» تلفظ می‌شود. مانند: ضایا 
(ضایع). مه‌ریض (مریض). عأرض (عرض): .. 

۸ ط صامت عربی بوده در زبان ترکمتی همچون «ت» تلفظ می‌شود. مانند: 
طاهیّن واطان (وطن), طاما (طمع) ... 
٩‏ -ظ صامتی است عربی و در زبان ترکمنی تلقظ آن همانند «ز» می‌باشد. مانند: ظولوم 
رطلم). ظالئم رظالم)» عاظیّم رعظیم) ... 
۰ ع - صامت عربی است. دز بان ترکمنی این صامت از خود صدایی ندارد و فقط با 
همراهی یکی از مصوتها به تلفظ درآنده ضَدای همان مصوت را می‌رساند. مانند: عایال 
(عیال). عثلئم (علم) عالنم (عالم). عومور (عمر): عاچاپ (عجب) عامال (عمل)... 
مثال : «اژل» عومری ضایا! ینلدئز 

عاجاپ دوغار تیز یاشار» ردانگ آتار) 

در زبان ترکمنی این صامت (ع گاهی به «غ» و گاهیئیز به «ه) تغییر صلا می‌دهد. 
مانند: ماغلرمات (معلومات) تاغلیّم (تعلیم). شنغثر رشعر). شاهیر رشاعر). هه‌ززهت 
(عزت) ... 
۱ -غْ این صامت در اول کلمات ضربی تلفظ می‌گردد. ولی در وسط و آخر کسلمات 
اصطحکاکی تلفظ می‌شود. این صامت فقط با مصوتهای بم مورد استفاده قرار می‌گیرد. 
مانند: غار (برف). غارا (سیاه)» غیْز ردختر)» غثزماق (گرم شدن». غوّل ربازو, دست): 
غوش (پرنده) آغثر (سنگین) آغثز ۰۰هان): باغثر رکبد) داغ (کوه). یاغ (روغن: چربی) 
ساغ (راست. تندرست). بوغ (بخار) ... 
مثال: «غثرئل دییسم غثرئل آل دییسم آل سن؛ 

هیندیستاندا شک بولغاردا بال سن» (ماغتئمغولی) 

۲ ف در زبان ترکمنی این صامت به ندرت استفاده می‌شود. مانند: اوقله‌مک (فوت 
کردن). غافلات (غفلت) ... 
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مثال : «غافلات اوقوستندا غالدئنگ» (موللانه پس) 

کلمات وارده از زبانهای دیگر که دارای این صامت هستند اکثراً به «پ» نوشته و تلفظ 
می‌شوند. 
۳ -ق این صامت یکی از قدیمیترین صامتهای زبان ترکمنی است که تلفظ خود را 
حفظ نموده است. تلفظ آن کاملاً ضربی و خشن است. فقط با مصوتهای بم بکار می‌رود. 
«اين صامت در فارسی سره وجود ندارد.» (فرهنگ عمید). 

مانند: قاقا رپدر)» قاشئق آقار رجاری)» داقماق روصل کردن) چئقماق رخارج 
شدن). چاقماق» توقماق, آق (سفید», آیاق (پای تایاق (چوبدستی) بثراق (سریع, 
چابک) ... 
فان «آفاج آغاجا باقار آراستندان سوو آقار» (غوربان ناظار عزیز) 
۴ ک ‏ در همه جای کلمات تلفظی یکسان دارد فقط با مصوتهای زیر بکار می‌روده 
مانند: کأشیر (هویج) که چه (نمل)»گهرکنی (تيشه). کأتمه‌ن (کج‌بیل) اکمه ک (کاشتن, نان)» 
ایک (دوک). چه کیچ (چکش), دهره ک (آرزش؛ درخت سپیدار). چوره ک (نان) ... 
۵ -گ این صامت در اول کلمات صدای تقریباً ضریی:دارد و در وسط و آخر کلمات 
اکثراً اصطحکاکی تلفظ می‌گردد. صامت «گٌٍ» فقظ با مصوتهای ژیرآبکار می‌رود. مانند: 
گون (خورشید, گول رگُل), گه‌لمه ک (آمدن). گیتنهک آژرفتن» ایگه (سوهاث)» آگیرت 
(عظیم الجثه). چیگ (خام). دیره گد(ستون) ... 
مثال: گون خانجاری گوکدن یه‌ره اينه‌نده, 

گونه غارشی دوّغان آیی گوزل سن» (ماغتشمفولی) 

ی کلمات ترکمنی بندرت با این صامت شروع می‌شوند. مانند: لال» لای» لاش 
رلاش) لاله. لالیک رلوس), ایل‌ری (جلی جنوب» اللی (عدد ۵۰): آلما (سیب). آلقئش 
(برای کسی آرزوی خوب نمودن)» «.ایتا (بخصوص» ال (دست)» دیبل (زیان)» غوّل 
(بازی دست». بال (عسبل) ... 
مثال : «ال الی بیله‌ر شاریُغات دیلی» (ناقئل) 


۳۷ عم - در همه جای کلمات تلفظ یکسانی دارد. مانند: من رضبیر اوّل شخص مفرد). 


موّنجوق مهر؛ زینتی دارای سوراخ), موجه ک (حشره گرگ». مورت (سبیل) چه‌مچه 
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(قاشق چوبی). اممه ک (مکیدن) سه‌میز (چاق). ام ردو درمان» آمر به مکیدن) دام رامر 
به چکیدن): آدام ۳ 
مثال : وداما داما کول بولار. هیچ دامماسا چول بوّلار» رناقئل) 

«من بوگون ماتام توتوپ مأْتأجی غژیدوم آدثما» (مأتأجی) 
0-۸ - در همه حای کلمات تلفظ یکسانی دارد. کلمات ترکمتی با این صامت نیز بندرت 
شروع می‌شوا » بجز کلمات پرسش ازقبیل: نأمه (چه چیز» نأچه (چند) نه‌نه‌نگ یا 
تهنه‌نگسی (چگونه) نأحیلی (چطور), نیچیک (چطور) نیره (کجا), نه‌چویین یا نأمه 
آوچین (چرا). 
مانند: نبیت (نفت): نار رانار) مونمه ک (سوار شدن» سونمه ک (خاموش شدن). سن (تو)» 
گون «خورشید). ان (امر به سوختن)» ... 
ال «نامثرادامنأة یمن نأزلی یار الدن گیدر 

نور دیدآم نوقطا خاللاز زوّلپی تار الدن گیدر» مأتأجی) 
۹ -و -اين صامت در اوّل کلمات,ترکمنی واقع نمی‌شود,تلفظ آن در زبان ترکمنی همانند 
تلفظ «4۷۷ در زبان انگلیسی اسنت. 
مانند: واطان وه‌لی, غاوون (خربزه)»غووی((خوب), ماوی (آبسیآرنگ)» گووون (دل) 
سوو (آب» اژُقوو (تحصیل, علم) ده‌رنگه‌و (بازرستی) .,. 
مثال: «باشنمدان گیتمه‌یار واطان هوّواسی. 

ده‌نگ - دوشلار یوزونی گورمه ک هووآسی» (دانگ آتار) 
۰ ه ‏ در همه حای کلمات یکسان تلفظ می‌گردد. این صاست در زبان ترکمنی مورد 
استعمال چندانی ندارد. 
مانند: هاپا (کثیف), هه‌ممه (همه) هالی (قالی» هیندیستان ماهثم (نام دختران)» زژهره 
رنام دختران)؛ آه ... 
مثال: «روغصات به‌رسه ماهثم غیْز نگ انه‌سی» (موللانه پس) 
۱ ی .این صامت در همه جای کلمات تلفظ یکسان دارد. 
مانند: یاز ربهار)» یال. یثل (سال». یژل (راه)» یل (باد» به‌ليم (چسب) دیییپ (گفته)؛ 
ایییپ (خورده): آی (ماه)» یای رکمان). پای رسهم) ... 
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مثال: «یاغشی نییه‌ت. یارئم دوولت» (آتالارسوزی) 

۲ نگ اگرچه هنگام نوشتن این صامت از دو حرف استفاده می‌شود. ولی این 
صامت دارای یک صدا می‌باشد. این صامت در اوّل کلمات واقع نمی‌شود مانند: پانگاق 
(گونه لپ». یانگی رال ن, بتازگی), انگه‌ک (چانه», گه‌نگ (جالب) گه‌نگه‌ش (شور 
مشورت)». یه‌نگ (آستین؛ نو, تازه), ده‌نگ (مساوی), آنگ ریاد هوش فهم), چانگ (گرد 
و خاک چه‌نگنگه یا چانگنگاه جه‌نگنگه‌ل (جنگل) دانگ آتار رنام پسران), دانگ 
(سحر). یه‌نگیش (نام پسران. بمعنی پیروزی) ... 
مثال : «گه‌نگه‌شلی دون غیُسغا بولماز» (ناقئل) 

«چامان مونوپ چانگدا غالما» رگور اغلی) 

«دانگ شه‌مالی آژوسهن اوّینار زولیونگی؛ (غاراسه پیتلی) 
(مونگ دزدینگ درمانی غانیمی غایغینگ. 
صاأحرامتنگ آل + پاشئل گوللرینده دیر» ردانگ آتار) 


گروه‌بندی ضامتها 
«چه کیمسیز سه‌سلررینگ بولوّنشش» 
صامتها در زبان ترکمنی به سه گروه تقسیم ی شلوند: 
۱ -صامتهای آهنگین (سونورلی چه کیمسیزلر) عبارتند از: 
ژ ل‌‌ 11 55 ی نگ 
۲ - صامتهای باز (آچنی چه کیمسیزلر) عباررتند از: 
به ج! د؛ زه ژ غگه وه ده 
۳ -صامتهای گرفته (دئمثق حه کیمسیزلر) عبارتند از: 
تس ت. چ. خ» س. ش. ف ق. ک 
این گرو:‌بندی براساس شرکت تارهای صوتی در ایجاد صداها صورت یکره 
مصوتهای ته گانه همگی از تارهای صوتی تولید شده و ترکیب آنها تمام صوتی است. این 
امر در صامتها متفاوت است. صامتهای گرفته تمام صامتی است و هیچ نوع صوت در 
ترکیب آنها وحود ندارد. در صامتهای باز مقدار صوت از صاست کسمتر است. ولی در 


[] ۸۲/ در قلفرو مازندران ج ۳ 


ترکیب آنهنا,صوت وجود دارد. در صامتهای آهنگین مقدار صوت از صامت بیشتر است و 
تقریباً به مجیوتها نزدیکترند. (منظور از صوت صدایی است که از تنارهای صوتی در 
حنجره ایجاد می‌شود). 


۳ ۰ 
تبدیل صامتهای گرفته به صامتهای باز 

«دئمنق حه کیمسیزلرینگ آچتقلاشماغی» 

پنج صامت گرفتة س_ّ ات قٍ ک دارای حفتهای باز می‌باشند که هنگام پذیرش 
پسوند در شرایط خاصی به آنها تبدیل می‌گردند. جفتهای باز صامتهای گرفتةٌ فوق بترتیب 
عبارتند از با وج غاگ. 

شرایط لازم حهت,تبددیل صامتهای گرفته پ. ت. چ. ق. ک به جفتهای باز خود ب. د. 
غگ عبارتند از: 

۱-صامت گرفته باید آخرین صتداق کلهم باشد. 


۲ - پسوند باید با مصوت شروع شود. یعنی,اوّلین صندای پسوند باید مصوت باشد. 


مانند: 
۱ - تبدیل اس نه اب - دای (رسم» عادت) ۹ ریسوند 
مالکیت) ‏ دأبینگ 
۲ - تبدیل «ت» به «د» - بایات (یکی از طوایف ترکمن) اتکی ۳ 
رپسوند مالکیت) -بایادتنگ. 
۳ تبدیل «چ» به «ج» -ساناچ (انبان چرمی) +ائنگ زپسوند مالکیت) 
-ساناجتنگ. 


۴ - تبدیل «ق» به «غ» آیاق ریا) +۲۱ (پسوند سوم شخص مفرد) - 
آیاغی. : 
۵ - تبدیل «ک» به «گ» - دهره‌ک + ای (پسوند مفعولی, -ده‌ره گی 
مثال: «گه‌رهک ده‌رهگی یثقار» رناقئل) 
دقّت: اگر کلمه تک‌سیلابی باشد برای تبدیل صامتهای گرفته (پ. ت» چ. ق» ک) به 


۱و ۲ و ۳-در نوشتن پسوندها بطور جداگانه از شکل اوّل آنها استفاده شده ولی هنگام ترکیب آنها با 
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صامتهای با ب(ب د. ج غ: گ) باید مصوت کلم تک‌سیلابی کشیده ادا گردد. اگر مصوت 
کلمةٌ تک محپلابی کوتاه ادا گردد تبدیل فوق صورت نمی‌گیرد. مانند: 
مصوت کشنیده - یاپ (جوی) + ائنگ (پسوند مالکیت) - یابئنگ سووی (آب جوی) 
مصوت کوتاه - یاپ (امر به بستن) + آر (پس. زمان آینده) ‏ یاپار رخواهد بست) 
مصوت کشیده - آت (اسم) + (پس . سوم شخص مفرد) - آدی (اسمش) 
مصوت کوتاه - آت (اسب) +1 (پس. مفعولی) -آتی راسب را) 
مصوت کشیده - آچ (گرسنه) + ۱ (پس. مفعولی - آجی (گرسنه را) 
مصوت کوتاه - آچ (امر به باز کردن) + آر (پس. زمان آینده) -آچار رباز خواهد کرد) 
مصوت کشیده - آق (سفید) +1 (پسوند مفعولی) - آغی (سفید را) 
مصوت کوتاه - آق رامر به جاری شدن) + آر رپس. زمان آینده).قاررجاری‌خواهدشد) 
مصوت کشیده گوک ررنگ آبی) +۱ رپس. مفعولی) -گوگی (آبی را) 
مصوت کوتاه کوک (ریشه) + رپسوند مفعولی) -کوکی «ريشه را) 


تغییر صدای صامتها ۱ 


((جه کیمسیز سه‌سلر دنگ ازیتگه‌مه گی )» 
در زیات تزکمتی بعضی از صامتها هنگامی که در کنار بعضی صسامتهای دیگر قرار 
می‌گیرند. صدایشان به یکدیگر یا به صدای ثالثی تبدیل می‌گردند که مهمترین آنها عبار تند 


از 


۱ -ل +د ‏ تبدیل به ل 
مانند: گه‌لدی (آمد) که بصورت گه‌للی تلفظ می‌شود. 
آلدی (گرفت) که بصورت آللی تلفظ می‌شود. 
بیلدی (دانست) که مصورت بیللی تلفظ می‌شود. 
دیلدی (شکافت) که بصورت دیللی تلفظ می‌شود. 
۲ -ز +د. تبدیل به زز 
مانشد: غئزدی (گرم شد) که به صورت غثززی تلفظ می‌شود. 
گه‌زدی (گردش کرد) که بصورت گه‌ززی تلفظ می‌شود. 
چوّزدی «حمله‌ور شد) که بصورت چوززی تلفظ می‌شود. 


یازدی (نوشت) که بصورت یاززی تلفظ می‌شود. 
مثال: که‌ليم که‌ليم که‌زدی‌ها, کل که‌لله سی» غنئزدی ها 
ان ایکی سینگه ک. بأش غارغاء ایْسیُن آلپ چوّزدی -ها (یوماق -هجو) 


۳ +د ‏ تبدیل به ن ن 
مانند: موندی (سوار شد) که بصورت موننی تلفظ می‌گردد. 
یاندی (سوخت) که بصورت پاننی تلفظ می‌شود. 
دژندی روارونه شد) که بصورت دوننی تلفظ می‌شود. 
سوندی,(خجاموش شد) که بصورت سوننی تلفظ می‌شود. 
۴ -س +د. تبدیل به س سل 
مائند : که‌سدی زبرید) که بصورت کهمشبی تلفظ می‌شود. 
باسدی «لگد کرد) که:بصورت بامتسی تلفظ می‌شود. 
اژسدی ررشد کرد) که بضورت اوسسی تلف می‌شود. 
آسدی (آویخت) که بصورت آسینی,تلقظ می‌شود. 
۵-چ +د. تبدیل به ش د 
مانند : گه‌چدی (گذشت, که بصورت گه‌شدی تلفظ می‌شود. 
گوچدی رکوچید) که بصورت گوشدی تلفظ می‌شود. 
غاچدی رفرار کرد) که بصورت غاشدی تلفظ می‌شود. 
آچدی رباز کرد) که بصورت آشدی تلفظ می‌شود. 
۶-ن +ب ‏ تبدیل به م م 
مانند : آنبار رانبار) که بصورت آممار تلفظ می‌شود. 
غانباز رقنبر) که بصورت غاممار تلفظ می‌شود. 
له‌نبه‌ر (لنبر) که بصورت له‌ممه‌ر تلفظ می‌شود. 
مثال : «گه‌لدی به‌لا له‌نبه‌ر - لنبه‌ر 
دوّغاقنلدی آنبار - آنبار» (ماغتشبغولی) 
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سصسصسصسصسصسپسبسبببب ری کر کی و کم 
۷-س +ت - تبدیل به س س 
مانند : اوستا (استا) که بصورت اوسسا تلفظ می‌شود. 
ده‌سته (دسته) که بصورت ده‌سسه تلفظ می‌شود. 
بستان: که بصورت بوسسان تلفظ می‌شود. 
ده‌ستان (داستان) که بصورت ده‌سسان تلفظ می‌شود. 
مه‌ستان (مستان) که بصورت مه‌سسان تلفظ می‌شود. 
مثال : . دیورویشینگ/مه‌ستان -مه‌ستان 
هر/با قئششنگ بیرده ستان 
اژنیسانگا/باغش|ادهن: 
گنه ]الک اهیندیستان.» (غارا سه‌ییتلی) 


شوه نوشتن کلمات وارده 


«آلشنما سوزله‌رینگ یازوو دوزگوئن» 

دربار؛ طرز نوشتن کلمانتو واژه‌های وارده از زبانهای دیگر نظرات و شیوه‌های 
گوناگونی بکار رفته است که یکی از آنهلا نوشتن کلمات وارد: پین هیچ تغییر و تسحول, 
همانطور که در زبان اصلی نوشته می‌شود بوده,اینت. این شیوه توسط روینها در اکثر 
جمهوریهای شوروی پیشین بخصوص در آسیای میانه -در پی سیاست حزب کمونیست 
اتحاد شوروی در جهت استحاله خلقهای دیگر فرنلش روس که هدف آن ایجاد سلت 
واحد شوروی» (یعنی فلت روس) بوده است .اعمال شده است. 

شیوه و نظر دیگر در نوشتن واژه‌های وارده تغییر همه جانبا آن و يا ترجمة 
تحت‌اللفظی آن بوده است. که این شیوه مشکلات چندی را در خواندن و درک سفهوم 
ایجاد می‌کند. ۱ 

بنظر ما شیوه درست آن است که کلمات وارده از زبانهای دیگر ضمن حفظ ریشةٌ خود. 
براساس ویژگیهای خاص زبان پذیرندء لمات و واژه‌ها نوشته و ادا گردد. یکی از 
مشکلات پایه‌ای زبان ترکمنی واژه‌هایی است که از عربی به آن افزوده شده است. کلمات 
وارده از زبان عربی با حفظ حروف تشکیل‌دهنده ريش کلمات. ولی براساس تلفظ آنها در 
زبان ترکمنی باید نوشته شود. مثلا کلماتی ازتبیل: عظیم را عاظیم؛ عالم را عالئي عقل را 


[] ۸۶/ در قلموو مازندران.ج ۳ 


عاقئل ... باید نوشت. همانطور که در زبان فارسی نیز کلمات ترکمنی گوکله‌نگ زا گوکلان: 
یوموت را یموت. چاقماق را جخماق. دوشه ک را تشک بایرام را بیرام رتش ۳ آرش 


یثلقی را ایلخی, غوورما را قورمه, چیشلیک را شیشلیک. دوّلاما را دلسه بوشغاپ را 
بشقاب. توقماق را تخماق ... نوشته و تلفظ می‌کنند. این امر مخصوص زبان ترکمتی یا 
فارسی نبوده بلکه نزد هم؛ُ زیانهای زندهُ دنیا امری معمول و جاافتاده است. بنابراین 
کلمات وارده از زبانهای دیگر بنا به ویژگیها و قواعد زبان ترکمنی نوشته و تلفظ خواهد 
شد. ولی حروف تشکیل‌دهند؛ ريشه کلمات شربی محفوظ خواهد ماند. مانند: عاجاپ 
(عجب). ظولوم رظلم). واطان روطن)». عاقئل (عقل). عاشنی (عاشق). عثشق (عشق). 
میراث. ثه‌مه‌ر رثمر) کیتاپ (کتاب) ماصلاحات (مصلحت). عومور (عس) .. 

دقت: بعضی از اسامی خاص. اعلام و القاب عربی و فارسی شکل اصلی خود را حفظ 
خواهند نمود. مانند: ال محمّلي.قرآن. اسلای عیسی. موسی. حجةالاسلای آیت‌اثه 
جلال‌الین بهاءالدین پاسارگاد, بحمشید. تصص‌الانبیاء آیه, سوره. 

همانطور که در دیگر زبانهای دنیا نیز معمول است. بعضی از کلمات وارده به زبان 
ترکمنی آنچنان تغییرشکل یافته‌اند. که" ریشه‌یابی آنها مشکل ,و گاه محال است و بعضی از 
آنها نیز معنی و مفهومی غیر از اصل خودارا می‌رسانند. یعنی درازبان ترکمنی دارای مفهوم 
دیگری گشته‌اند. این گونه کلمات را به همانگونه که در زبان:ترکمنی تلفظ و مفهوم می‌شوند 
باید نوشت و خواند. مانند: تأسین (به معنی جالب». قاقیّدا (بمعنی یاد, حافظه)مأليم 
(معلوم). پألیوان «پهلوان), مأغتئم (مختوم). مانی (معنی) تیچ راحتیاج) مرت (مرد)؛ 
نامارت زنامرد) غایرات (به معنی همّت), نوسای (نساء), پارخ (فرق. حالیّیا ربمعنی 
مربی استاد) آقماق (احمق) ... 
مخال؛ «آقماق سورهر دژورانی عاقئللی اونونگ حایرانی» (ناقئل) 


۱ نید و تنوین 


تشدید و تنوین مخصوص کلمات عربی هستند. 
در این الفباء فقط در کلمات مشدد عربی تشدید گذاشته می‌شود.مانند  :‏ ان محمد. 
زوتار رزتاریه عاطار رعطار), لذّهت لت جهتدت (جشت)... 


اگر کلمه غیر عربی باشد و یک حرف در آن دوبار تکرار شود دوبار نیز نوشته می‌شود. 
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مانند: گوّررونگ (صحبت), چه‌نگنگه , جه‌نگنگهل (جسنگل)» اللسی (عدد ۵۰)؛ به‌للی 
در این الفباء از تنوین‌ها استفاده نمی‌شود. بلکه صدای آن کامل نوشته می‌شود. مانند 
اساسان (اساسا» تاقرئیان (تقریبا) مه‌ثه‌لهن (مثان, تافمینان (تخمینا) ... 


[۲ ۸۸ /,در قلمرو مازندران ج ۳ 


زراعت سنتی برنج در مازندران 


مهرداد مهرپور محمّدی 

فرهنگ مازندران بس پربار است و در این سیان برنج با پیشینه‌ای طولانی جایگاه 

ویژه‌ای داشد است. از این رو پرداختن به آن از اهمیتی ویژه برخوردار است. این نوشتار 

که در فروردین ۱۳۷۱ شنود شده است. به وضعیت برنجکاری ررستای «ترّق» ساری؛ 
میانةٌ سالهای ۱۳۵۰-۱۳۵۱ می‌پرازد. 

تمامی آنچه بة هازتدرانی -و در سیان گیومه - آمده. دقیقاً براساس گویش ساروی 

نگاشته شده است. گردآورئده نیز. پس از تحقیق مطالبی به آن افزوده است. با این حال 


تکارنده ای. ادعا تست همه انچة کرد گذضته انحام مب شد آمده است. 
رنده بر این ادعا دي و جام می 


تاریخچه کشت و پیدایش برنج 

برنج از قدیمی‌ترین گیاهانی است که در دنیا کشنت ميی تدده است. بنا به مدارک بدست 
آمده نخستین جایگاه پیدایش و کشت برنج در آسیا: هندوستان .و سبس چین بوده است. 
حدود پنج هزار سال پیش از میلاده برنج به صورت دیم قن‌چین زراصلا ما ش لو است.! 
سابقه کشت برنج در ایران 

کشت برنج در ایران از گذشته‌های دور معمول بوده است و تاریخ کشاورزی نشان 
می‌دهد که در زمان هخامنشیان بسرنج کشت می‌شد. در دوره اشکانیان نیز در گیلان» 
مازندران و خراسان زراعت آن رواج داشته است. واه «یلو ۳010؛ که غذای معمولی مردم 
کشور ما می‌باشد» ظاهراً از واز؛ُ مازندرانی «بلا ۳818» گرفته شده است. واه «شلتوک 
7[ که به معتی دانه برنج همراه با پوست آن است. از واز هندی «چّلتو 40[ گرفته 
شده است. مهمترین مناطق برنجکاری در ایران؛ استانهای گیلان و مازندران می‌باشند و 
مصرف کنندء اصلی برنج در ایران نی مردم اين دو استان هستند." 

در دهه ۰۱۳۵۰ مصرف برنج در ایران افزایش یافت و به تدریج پس از گندم در رده 
دوم غلات استراتژیک جای گرفت. در سال ۱۳۴۷ اولین اقدام جدّی درجهت مکانیزه 


!و ۲ . خدابنده : ص ۰۲۲۷ 
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نمودن کشت برنج آغاز شد که پس از چند سال فعالیتها متوقّف شد. " پس از انقلاب 
شکوهمند اسلامی, کمیته برنامه ریزی برنج کشور و دیگر ارگانهای ذیربط, با برنامه‌ریزی‌ها 
و اقدامات مستم موفقیت‌ها و پیشرفتهای قابل توجهی درجهت مکانیزه نمودن زراعت 
برنگ و افزایش تولید تا رسیدن به حد خودکفایی داشته‌اند که قابل تحسین است. شاید. 
اگر وضع نامطلوب اقتصادی دهه ۱۳۶۰ که ناشی از جنگ تحمیلی بر کشورمان بود - 
وجود نمی‌داشت. موفقیتها کاملتر بوده و نیز دیگر از وسایل و ابزار سنتی استفاده نمی‌شد. 
امید آن که کشاورزانمان بتوانند با تکیه بر تکنولوژی مٌدرن به سطوح بالاتری از تولید 
دست بیابند. 

روزگاری که کشاورزی مکانیزه پا نگرفته بود. «بینج جارچی 878[ تا < بینجکر 
عه .تفا زبرنچکار) به کمک همسر و فرزندان و با بهره‌گیری از نیروی دام به کشت 
«(بینج زان (برنج) می‌پرداخت. هر هکتار حدود پانزده الی شانزده خروار رهر خروار 
یکصد و بیست کیلو) محصول)مي‌داد و درصورت تلاش بسیار و مساعد بودن شسرایط 
جوی, و نیز حاصلخیز بودن زمین. این مقداربه پیست خروار نیز می‌رسید. 

برنجهایی که کاشته می‌شل لمولاً عبارت یکلا 

۱ یو تگنن ۱01۱ : #خصول تا خوبی تی‌داد وابرای خوراک هم تمقریبا 
مناسب بود. 

۲ -«مولایی 01 : نسبتاً کم محصول ولی تایبا خوش خوراک بولا 

۳ - «آثپربو ۲ ۱216۲ (عشریو) : از نظر طعم وق تا مدتها بهترین برنجی بود که 
کشت من شق: 

۴ - «شاهک 088126 : کیفیت مطلوبی نداشت ولی به دلیل بالا بودن مقدار محصول 
کشت می‌شد. 

۵ شک 809565 (شصتک) : زودرس بود یعنی شصست روز پس از نشا کاری. آماد؛ 
درو بود. میزان محصول زیاد ولی غیت آن نامطلوب بود. 
آغاز برنجکاری 

پیش از اصلاحات ارضی - دور؛ پهلوی -که نظام ارباب و رعیتی حکمفرما بود: ارباب 


کدخدا و بعضی مواقع «مهراب 0619۳8 (میراب) را تعیین می‌کرد. اگر تعیین میراب به 


۳ - علیژاده شتاش: ص‌ ۷ ۲ 
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کدخدا سپرد می‌شدء کدخدا به شالیکاران اطلاع می‌داد که جسهت انستخاب منیراب در 
خانه‌اش گرد آیند. شالیکاران شبی به خانه کدخدا می‌رفتند و پس از صرف شب‌چره و 
درپی مشورتهایی که به عمل می‌آمد. میراب را معین می‌کردند. در پاپان کدخداء نوشته‌ای به 
میراب می‌داد مبنی بر اینکه وی از سوی کدخدا به این سمت انتعاب شده است. ایسن 
نوشته به وسیله کدخدا و دو پیرمرد - به عنوان معتمد -مُهر می‌شد. پس از اصلاحات 
ارضی و ازمیان رفتن صوری روابط ارباب و رعیتی. میراب بدون سیطر؛ ظاهری ارباب 
تعیین می شد. 

پس از آن» نوبت به تقسیم زمین می‌رسید. هر شالیکار مقداری زمین -برای کشت -از 
کدخدا درخواست می‌کرد و او نیز پس از بررسی وضعیت به تناسب افراد کارکن و نیز 
روابط چنین می‌کرد. 

اگر شالیکاران مساعده‌ای از کدخدا می‌خواستند که گریزی از اين ناگزیر نبود -از او 
می‌گرفتند. این پول با بهر؛ُ متعلقها پس از برداشت محصول از سهم آنها کسر می‌شد. پس 
از اصلاحات ارضی که بسیاری از شالیکاران دازای زمین شدند. اوضاع تاحدودی تغییر 
کرد. 


ابتدا دشت 128۶ (شالیزار) و نیز قطعه‌ای که به عنوان «تیم حار 1198۲ رمخزانه) مورد 
استفاده قرار می‌گرفت را مرتب می‌نمودند. حویها را پاک کرده. آب می‌بستند و سیس 
حدود زمینها را مشخص کرده و آنها را «کِل 61 می‌نمودند (شسخم می زدند). ی 
درمقابل هر هکتار زمین اصلی. یک «ذهو 21:7 (آر) برای خزانه درنظر می‌گرفتند. واحد 
دیگری نیز در اندازه گیریها به کار می‌رفت که «خفیز 00432 (یکهزار متر مربع) نام داشت. 

زمین خزانه, معمولا دو مرتبه شخم می‌خورد که هر دو در بهار بود. شخم‌ها می‌بایست 
تا نیمه دوّم اردیبهشت پایان یافته باشد. زمین اصلی نیز دو الی سه مرتبه شخم زده می‌شد. 
برای شحعم زدن با «ززال 81 (گاو آهن) که به گاو - یا بندرت به اسب -بسته شده بود کار 
می‌کر دند. در آغان فقط «چورازال آقعه 0۲) رگاو آهن جوبی) و حود داشستا. پس از ملتی. 
نوع فلزی آن نیز ساخته شد و هر دو نوع به کار می‌رفت. در گاو آهن چوبی, به توک چوبی 
که می‌بایست خاک را بشکافد. قطعه آهنی نصب می‌شد تا قادر به ایجاد ششای باشتلر کاه 
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آهن چوبی زا صنعتگران بومی و یا مهاجرانی که پیشه چلنگری داشتند و «جوکی فهلناز) 
رکولی) نامیده می‌شدنده می‌ساختند. 

پس از شخم زمین خزانه را آب می‌بستند که «تیل أ» (گٍل) شود. به دنبال آن و نیز دو 
الی سه مرتبه شخم زدن. زمین را «ّش ۸08 رنوعی ماله تشکیل شده ا دو پایه صاف 
چوبی که به فاصله تقریبی چهل تا پنجاه سانتی‌متری یکدیگر قرار گرفته و میان آنها با 
ساقَةٌ مو. شاخه بید و يا سایر درختان ساقه نرم بافته ی می‌کشیدند, یسعنی, آن را 
تسطیح میک ردند. پس از آن کرت‌بندی نموده و به وسیله «بلو :221 (وسیله‌ای شبیه تيشه 
با دسته بلند) آن را «یج [۳ می‌زدنده یعنی زمین را کاملاً تسطیح می‌کرذنل دای آذ: 
شروع به تزاشیدان کود سبز می‌نمودند. گیاهانی صحرایی نظیر: «شلمبیک علانا32[60» 
(تربچة وحشی) ام 0۵16۳0 (آقطی) و «چماز ۰66۳082 رسرخس) را به عنوان «(مباره 
6 ( کود سبز) تراشیدة: در خزانه ريخته و آن را لکد می‌کردند تا گیاهان در مل 
فرورفته و بیوسد. 

اصطلاحا مرتبه اوّل لگدمالی را «أَوّل مج 228 -[۵۲۷۵) می‌گفتند. هر روز, دو الی سه 
مرتبه, عمل لگد کردن را انجام می‌دادند تا - پس از چند روز -گياهان بپوسند. پس از آن و 
نیز آماده شدن بذر جوانه‌دار قیل از ریختن بذر در بستر خزانه خزانه را به وسیلة تخته با 
ماله, «پیسو 0180 (پساب) می‌گرفتند. در این"عمل؛ بستر خزانه کاملا مالکشی و تراز 
می‌شد و نیز خزانه را «کِله کشی اةص 41 (جوی‌کشی) می‌کردند و دور آن را «پرچیم 
۲ ر(چیر) می‌کشیدند. 
آماده‌سازی پذر 

گفته شد همزمان با دادن کود سبز به خزانه بذر را می‌خیساندند. ابتدا «تیم بینج تا 
ناه ربذر برنجی) را تهیه می‌نمودند. قبل از اصلاحات ارضی, شالیکار موظف بود هر 
نوع بذری ک تحویل می‌گرفت. کشت نماید. پس از آن شالیکاران بذری را انتخاب 
می‌کردند که حتی‌المقدور خشک و الم می‌بود. شالیکار از خرمن برنج - سال قبل - خود 
پا دیگری, بذر انتخاب کرده و کنار می‌گذاشت. 

برای کاشت بذر را سبک و سنگین می‌کردند (با این عمل, بذر سبک و پوک جدا 
می‌شد). بذر را داخل ظرف آب ريخته و هرآنچه «چکو ۱8۵10 رسبک و بی‌مغز) بود و بالا 


می‌آمده ۳ دور می‌ريختند. بذر سنگین را پس از آن که دو روز به خوبی در آب حیسائل: 
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می‌شد, در جای گرم و مرطوب و محفوظ قرار می‌داند. پوششی که جهت بذر به کار 
می‌رفت. معمولا؛ آقطی, سرخس گزنه و گیاهانی چون آنها بود. در روز یک الی دو مرتبه, 
به بذر آب ولرم می‌زدند تا جوانه زدن آنها را تسریع کنند. جوانه وقتی به اندازهٌ طول برنج 
رشد می‌کرد؛ برای بردن به خزانه آماده بود. بذر را طی این مذت بهم زده و باز می‌کردند که 
گرما زیاد نشده و جوانه‌ها نسوزند. به این عمل. اب ذشندین 0286002 ۲۶ می‌گفتند. 
وقتی جوانه‌ها رشد کافی می‌کرده بذر را در خزانه می‌پاشیدند که به این عمل, «تیم دشندین 
جهرز0جه5د ص می‌گفتند. قبل از آن خزانه را به گونه‌ای آب عی‌بستمد که روی زسین 
چند سانتیمتر آب قرار بگیرد. آنگاه که آب راکد می‌شد, بذر را با دست در خرانه 
می پاشیدند. تا سه 0 را داخل خزانه نگاه می‌داشتند و تن از این مات که بذر به 
خویی در گل مه هید آپ را به آرامی از خزانه خارج می‌کردند. پس از سه الی چهار 
رون روزها خزانه را آب بسته و شبها آن را از آب خالی می‌نمودند. پس از این مرحله آب 
نمودن زمین اصلی را پی می‌گرفتند: 
«مرز 110272) (پشته) 

ابتدا زمیر, به چند قطعه بزرگ تقسیم می‌شد. این قطعات بارمرزهای بزرگی به نام یه 
مرز هت ۸896 از هم حدا می‌شندند. شالیکار می‌توانست به"راحتق از روی این مرزها 
رفت و آمد کرده و آبیاری و ... را کنترل کند. سیس درز قطعات بوجود آمنده مسرزهای 
کوچکتری به وجود می‌آوردند که آن را «هولی مرز 1082 091 می‌گفتند. این مرزها 
کرتهای کوچکی بودند که جهت حفظ و نگهداری بیشتر آب به کار سی‌رفتند. مرزهای 
دیگری به نام «تیره مرز 0۸۳2 ۷۲6 وجود داشتند که بیشتر در زمینهایی با شیب زیاد 
مورد استفاده واقع می‌شدند و از لته مرزهاء کوچکتر و باریکتر بودند. مرزهای دیگری به 
نام «وّل مرز 11872 ع-۵ کج بوده و در انتهای هولی مرزها زده می‌شدند. از ول مرزها 
برای انتحراف آب استفاده می‌شد که آب را از یک سو به سوی و حصرکت می‌داد. 
عملیات مرزبندی به وسیلة «گرواز 4267۷82 (نوعی بیل راست) بلو و بیل انجام می‌شد. 


آب نهرها و.جویها 

درگذشته, در نظام ارباب و رعیتی» آبی که برای آبیاری به مزرعه می‌آمد. به ارباب تعلّق 
داشت اما بعدها این موضوع تا حدود زیادی از بین رفت و منابع آب متعلق به تمامی اهالی 
روستا شناخته شد. 
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"* به نهر اصلی که آب را به شالیزار هدایت می‌کرد «کله 616 < کیله ع51) گفته می‌شد. 
نهر اصلی به جویهایی موسوم به «وال 81 می‌ریخت. وال به وبت خود. به جویهای 
کوچکتری می‌ریخت که به آنها «سکُچه وال ۲21 0160: - سیکچه وال ۷۵۱ 5186؛ 
می‌گفتند. برای انتقال آب درون شالیزار از وال و سکچه وال استفاده می‌شد. 

«بهره 0۵026 : به ورود آب از طریق وال یا سکچه وال به داخل کرتها گفته می‌شد. 

«سر بهره 9311۳6 ۳ : اگر محل خروح آب بالاتر از کف کرتها بوده به این حالت. 
سَربهره گفته می‌شد. 

«تّه تهره 6 «» : اگر محل خروج آب از داخل کرتها به کرت دیگ همکف با 
سطح کرتها می‌بود. این حالت نه بهره نام داشت که آب از این طریق به طور کامل خالی 
ی 

«نشتاک :65181 : آب مازاد بر مصرف شالیزار که از انتهای زمین خارج می‌شد. 
نشا 

پس از آماده‌سازی شالیزان حدودا اوایل یرما عمل نشا را اتجام می‌دادند. گاهی: 
برخی تا یک ماه پس از تابسنتان نیز مشغول نشا بودندا اما محصولی که از این نشاهای به 
تأخیر افتاده حاصل می‌شد, قایل توجّه نبود و کیفیت مطلوبی نیزو نداشت. 

برای نشاء کارگر نمی‌گرفتند بلکه شالیگاران به کمک هم رفته و گزوهی کار را انجام 
می‌دادند. به فردی که به شالیکار یاری میداد «کایر 0:20767؛ (کارگر قرضی) می‌گفتند. یک 
روز افرادی که اغلب زن بودند و در کار «تیم کنی تصع! صنا» ردرآوردن نشاها از خزانه) 
مهارت داشتند. گرد می‌آمدند و کار را شروع می‌کردند. علاوه بر بذر به نشای آمادء شده 
برای کاشت نیز تیم گفته می‌شد. پس از درآوردن نشاهاء آنها را دسته‌دسته کرده و به زمین 
اصلی انتقال می‌دادند. تشاهایی که توسط نشاگران کاشته می‌شد معمولا به صورت کیّه‌ای 
بود که هر کیّه دارای چهار الی پنج ده ته نشا بود. هر بوته در یک نقطه کاشته می‌شد. عمل 
قرار دادن نشاها در زمین, به وسیلةً انگشتان دست نشاگران که مهارت بسیاری داشتند - 
انجام می‌شد. نشا را در زمین فرو کرده و با انگشت شست باگیل اطراف آن را سحکم 
می‌کردند تا پابرجا بماند. به هنگام نشاء نشاکار جای پایش را که از آن گذشته بسود. پر 
می‌کرد تا آنجا را تشا کند. به این عمل «دست پچ زد ۶ می‌گفتند. در هنگام نشا دو 
الی سه ساعت به ظهر مانده «چاشت 854 رصبحانه) و کسی از ظهر گذشته «نشا ری 


۳ ۴ / در قلمرو مازندران» ج ۳ ۱ 


یط سس سس سس سح 
دهع رتاهان می‌خوردند که تهية آنها به عهدهٌ صاحب نشا بود. هنگام نضا.ء زنها 
(معمولاً فقط زنها در امر نشا نقش داشتند) آوازها و ترانه‌های رایج را بیه صدای بلند 
می‌خواندند. مضمون اغلب این ترانه‌ها؛ عشق, دلدادگی و بیان آرزوها بسود. لا ی 
هنگام نشاء صاحب نشا در پی نشاکاران حرکت کرده و عمل نشا را کنترل می‌کرد. 
شالیکاران پس از اتمام نشا با نواختن «نقاره ۵ ار «للهوا ۲8 816 زنی) و 
خواندن آوان ابراز خوشحالی می‌کردند. جشن نشانیز وجود داشت که بتدریج به دست 
فراموشی سیرده شد. این جشن به مناسبت اولین نشا برپا می‌شد و همه در آن شرکت 
می‌حستند. پس از پایان هر نشاء همه نشاکاران به کنار شالیزار آمده و با صدای بلند سه 
مرتبه می‌گفتند: «یاعلی». یعنی که عمل نشا را به پایان رسانیده‌اند. معمولاً کشاورزی که 
نشایش را به پایان پرده بود. صبح روز بعد بهترین لباس خود را پوشیده به بازار می‌رفت 
و نیز به نظافت خوذ می‌ررسید. به این معنا که زجمات قبل از نشا و نشا کردن را از سر 


گذرانده انتتتا 


عملیات پس از نشا 

معمولا از پنج تا هفت روز پسّ از نشا داخل شالیزار نمی‌رفتند زیرا ممکن بود نشا 
برگشته و ازجای خود بیرون بیرومپلاید. پس از نشاء شالیزار به؛دو تا سه وجین نماز 
داشت. عمل وجین معمولا به وسیله زئها انجام فی‌شد؟ تقریباً پس ازذه روز نشا خودش را 
می‌گرفت که در این حالت به آن «سیاه نشا 0658 ۸5175 مُی‌گفتند. در این زمان نشا,در حال 
«کوپر 00۲۵۲(» (پنجه زدن) بود و هم در این هنگام اولین وجین انجام می‌شد. وجین دوم 
ده روز الی دو هفته پس از وجی اوّل انجام می‌شد. وجین به دو روش صورت می‌گرفت: 

۱-«5س وجین ۲۵18 185 روجین با دست) که شخص وجین کننده, علفهای هرز را 
با دست از داخل شالیزار بیرون می‌کشید. 

۲ -«پاوجین هژع۷ 08) (وجین با پا). در این مورد شخص همان طور که به دقّت و 
آهسته در شالیزار گام برمی‌داشت شت» با پا. بطرز خاصّی علفهای هرز را لگد کرده و آزبین 
می‌برد. برخی از علفهای هرز عبارت بودند از: 

۱ -«بازم پل ]826۱۵ < بازن بل 82600۵ رسوروش). 

۲ -«وّریز 7۵۳1082 (سوروف). 


ضرب‌المثل مازندرانی «بینج پشتی ورمزاو خارنه 3۳06 ا ععصه 5عم ع-زصاط 


زراعت ستّتی برنج در مازندران / ۹۵[ 


ربه پشتی برنج» ورمز هم آب می‌خورد < کسی که انگل‌وار به دیگران چسبیده و از قبل آنان 
تغذیه شود) از همین گیاه اقتباس شده است. 

۳ «گاله 1قع» (جگن). 

۴ -«چٍر 20۳» (اویار سلام و نیز جگن, دو گوند متفاوت از یک جنس می‌باشند). 

۵ -«اوتره 28۲6 0 (ترتيزک آبی). 

۶ تندواش ۷۵5 32100-6) (مرغ). 

۱-۷«چد.ت واش ۲۵8 6-[01؛ (ارزن وحشی). 

۸ -شال تسبه ۵596) [88» (رشال تسبیح). 

٩‏ -«قاشق واش ۷۵8 8560 (قاشقیک. 

۱۰ -رگلیز 12 (عدسک 1و 

درمیان علفهای هرز. سوروف و جگن از اهمیت بیشتری برخوردار بودند. به ویژه 
سوروف که در ابتدای رشد کاملاً شبیه بوت برنج بوده و تا کامل شدن رشد به سختی قابل 


لستحیصی بو د۵. 


از وجین تا درو 

پسر از تکمیل رشد گیاه «حفتِ بر ۳۵۳ -010» (آبستن) می‌شد. پسته به نوع پذر کاشته 
شده؛ بتدریج خوشه‌ها ظاهر شده. سرکشیده وگل مي‌دادند. در این همگام:بادهای ملایمی 
که به ویژه شبها در شالیزار می‌وزید بوی برنج را انتشار می‌داد. تا این زمان بویی از برنج 
استشمام نمی‌شد. این باد را «آزر ۲ و به پدیدار شدن خوشه‌ها «یاک‌سر 587 ۳81) 
می‌گفتند. پس از چند روز (کمتر از یک هفته) حالت «یزا 60628 (به دانه نشستن خوشه‌ها) 

: 

پدید می‌آمد که دراین هنگام سرخوشه‌ها به سوی پائین متمایل می شد. در این هنگام محمله 
وسیع گنجشکها به محصول آغاز می‌شد. از همین روی از بامدادان کودکان را به شالیزار 
می‌فرستادند و کودکان با بهم کوفتن وسایلی ایجاد صدا کرده و پرندگان را می‌رماندند. گاه 
اشعاری نیز در این میان خوانده می‌ند و نیز برای رماندن پرندگان از «تیم جار راسته 
۵ ۲10[8۲» (مفزنگ/ نیز استفاده می‌کردند. زمانی که برنج نزا می‌رفت. «اوکشسی ‏ 
هه (عمل قطع کردن آب شالیزار) انجام می‌شد. پس از ملّتی خوشه‌ها کاملاً زرد شده و 
بتدزیخ آماده درو می شد. حهت تشخیص رسیدن شمالی. دانه‌ها را تسسعل ناشن فشار 


می‌دادند و درصورت نشکستن و له نشدن درو می‌کردند. 


۳ ۶ / در قلمرو مازندران» ج ۳ 
سس حیسم سس متسد سم سنج سس تست ۳377 


جانوران آسیب‌رسان 

«خی م رگراز) میچکا ت6عنها رگنجشک», «پشول 01 (آبدزدک): «چسن بَئو 
هط 690 (سن) و ملخ از عمده‌ترین جانوران آسیب‌رساننده به شالی در مراحل 
مختلف بودند. 

گراز مُضرترین جانور محسوب می‌شد, برای حفظ محصول از گزند آن» شالیکار از 
شامگاه تا پگاه در «کیمه 05۳02 (آلونک). «شوبه ۶ (شب‌یایی ‏ نگهبانی) می‌داد که 
در این حال وی را «شویه گر 08106885 (نگهبان) می‌گفتند. شوپه گرها دو گروه بودند: 

۱ -شالیکاران 

۲ - «گودارا 2008۳ (میرشکار) که افراد غیربومی بوده و از طریق کشتن گرازها و 
اموری این چنین, گذران زندگی می‌کردند. 

لا شالیکاران به (تور 0 (تبر) و «داز 4052 رداس دسته بلند) مجهّز بودند و با 
فریاد گراز را «یُر 00۷۳ می‌کردند (می‌زماندند). و میرشکارها با «ذنگ تیهنگ ۵:6 
8 (تفنگ سریر): گراز را می‌کشتند. 


درو 

درو با «واش ورین ۶ ۷88 (داس دسته کوتاه) و توسط مردان انجام می‌شد. هر 
مشت بوته درو شده را توسط یکی از ساثه‌های شالی می‌شتند که به این دشته9کسو قا5لفآ» 
می‌گفتند. کسوها را روی «آلم 0 (قسمتی از ساقه که پس از درو, همراه با زيشه در 
زمین باقی مانده و قابل استفاده نبود) می‌گذاردند که رطوبت را به خود نگیرد. کسوهاء 
معمولاً دو الی سه روز در آفتاب قرار می‌گرفتند تا خشک شوند. پس از خشک شدنه 
ساعاتی از آغاز روز گذشته به جمع‌آوری کسوها می‌پرداختند تا آنها نم نداشته باشند. 
سپس آنها را به صورت دسته می‌بستند که به این عمل. «کسو دَِستّن 60ات۵۷ هط 
می‌گفتند. در این عمل هر پنج الی هفت کسو, تشکیل دسته بزرگی می‌داد که «کّر ۲فکا» 
(پشته) نامیده می‌شد. پس از آن؛ گرها را به محل «کرکوبی رطع حعطاع گرزنی تصهه عم 
(خرمن کوبی) می‌بردند. عمل حمل کرها توسط دوش انسان یا «جرّه 26226 کرکش 07 
5 انجام می‌شد. این وسیله ساده و به سورتمه ماننده بود و توسط دام کشیده قستی ماه 
برای آن که روانتر حرکت کند, به چوبهایی که با زمین درتماس بودند «گوزور 202 2۲» 


(مدفوع گاو) و پا «اسب زور 280۲ 089-6 (مدفوع اسب) می‌ماليدند. 


زراعت ستتی برنج,در مازندران / ٩۷‏ ۳ 


ات اون پشته‌هاه فرد ماهری که اصطلاحاً (گرچین «زع تفه نامیده می‌شت 
آنها را به طور صحیح و منظم روی هم می‌چید. به این مسجموعة بوچود آمدی «بسنکوٌ 
تعمهن یا «کوپا 6008 می‌گفتند. چیدن صحیح پشته‌ها روی هم از نفوذ آب بدرون آنها 
جلوگیری می‌کرد. پس از برپا کردن بنکو در اولین فرصت مناسب. خرمن‌کوبی انجام 


می‌گرفت. 


خر من کوب , 

معمولاً خرمن‌کوبی, کمی پس از آغاز پائیز انجام می‌شد. خرمن‌کوبی بر روی قطعه‌ای 
زمین هموار و خالی از بوته صورت می‌گرفت. برای فراهم کردن بستر خرمن‌گوبی: 
دسته‌های کاةرا بو روی زمین مورد نظر ريخته و روی آنها به خرمن‌کوبی می پرداختند که 
در حین عملء خاک با کاهها و آنچه کوییده می‌شد. مخلوط می‌گشت. خرمن‌کوبی به وسیلة 
اسب انجام می‌گرفت. ععیولا سه اسب مورد نیاز بود و صاحبان اسبها که «چاربدار 
85 نامیده می‌شدند. با همکاری ,هم خرمنهای خود یا دیگران را که در آن 
صورت مزد (شالی) می‌گرفتند -می‌کوبیدند. 

برای خر من‌کوبی. دسته‌های شبالی را داخل خرمن به گونه‌ای می‌چیدند که اسیها بتوانند 
روی آن حرکت کنند که به اين مل «هازه 0826 می‌گفتند. گردن آمبها را با طنایی به هم 
می‌بستند و سر طناب را یکی از چاربدارها (چخاربدازها به نوبت جایشانا رآ با هم عوض 
می‌کردند) که در وسط ایستاده بود. بدست می‌گرفت» چاربدار با «شیش 55» (ترکه نازک) 
اسبها را به یورتمه روی خوشه‌ها در یک مسیر دایره‌ای وامی‌داشت که به اسن تسرتیب 
شلتوک از خوشه جدا می‌شد. در هنگام خرمن‌کوبی: اسبها بر روی شالی. ادرار و مدفوع 
می‌ريختند که این عمل سبب می‌شد شالی بو گرفته و مرغوبیت خود را از دست بدهد. 

در آمر خرمن‌کوبی, شخصی به نام «کمل بند 9200 0۵1آ» نیز دخیل بود که در واقع 
اداره کننده عملیات خرمن‌کوبی بود. «ول ۵61 یعنی کاه خرمن‌کوب شده و کمل بند 
کسی بود که کاه‌ها را به صورت دسته می‌بست. به دسته‌های کاه «گمل دستّه ۵7061 
۵ گفته می‌شد. درطول خرمن کوبی. صاحب خرمن و چاربدارانی که اسبها را 
نمی‌راندند, با «لیفا:168» (چنگک چوبی سرخمیده) کاه را از روی خرمن خارج می تردند. 
پس از اتمام کان: شنالی را با کاه‌های ریزی که همراه داشت. در وسط محوطه خرمن‌کوبی 
جمع و تن مشیتن آن وا به «فیه 14376 (ئوعی پاروی چربی) به هوا می‌دادند که به این 


۳ ۸ / در قلمرو مازندران ج ۳ 


عمل. «هوا هدائن 60868 8 > غلوال ها کاردن 27067 061781 < هپاتن 
ارت میگفعنلا: از فیه برای جمع‌آوری شالی کوییده شده نیز استفادء می‌شد. به این 
ترتیب یک کازگزورزیده به طور متوسط در روز ده تا دوازده «چروار 06773۳ شالی را 
پاک می‌کرد. به نیست بدانیم هر دو خروار شالی بیش از یک خروار برنج می‌داد. 

به کاه و ریشک شالی. «ننگه 06086 گفته می‌شد. 

به دانة شالی, کاملاً پر و سالم «گیل هه و به پوستة خالی, «چکو 8۵10 می‌گفتند. 

به جارویی که از ساقهٌ بوتهٌ انار تهیه می‌شد و -جهت پاک کردن و ژفتن ننگه استفاده 
می‌شد «تلی سازه 5828 نآها» می‌گفتند. 

«گوال ۸26۷81 (حوال). 

«گوال دوج 00 186۷21 رجوالدوز). 

«کیله فا (ظرفی چوبین به گنجایش شش کیلو شالی که جهت سنجش مقدار شالی 
کوبیده شده و در عین حال ریختن آن پدورن کیسه مورد استفاده قرارمی‌گرفت). 

«لنکّه 06082 (مقیاسی برای توزین شالی کوفته شده که مساوی شصت کیلو بود. 

«هاله ۱516 (مقیاسی برای توزین: برابر لنگه) 

«بار 4082 رمقیاسی برای توزین)پراٍر یکصد و بیست کیلوگرم) 

«یک بار هاله 981 ۲۲ ۲۵ رمقیاسی جهت.,توژین که به اندازه مجموع بار و هاله 
-یعنی یکصد و هشتاد کیلوگرم - بود. 

وقتی خرمن‌کوبی به پایان می رسیلی برای اسیهایی که از آتها استفاده شده نود به اندازه 
توبره خوراکشان شالی کنار می‌گذاشتند که در واقع به چاربدارها می ر سید - به این توبره 
«توره حو قال ع۳0۳) ی گفتنا, 


تن رفن 

پس از پایان عملیات خرمن‌کوبی: شن خرسن برپا می‌شد و هرازگاهی نیزء مسابقات 
گشتی به همین مناسبت برپا می‌گشت که به برگزیده جایزه‌ای تعلّق می‌گرفت. متأسفانه این 
سنت نیکو بتدریج به دست فرامُوشی سپرده شد. 

در پایان بایستی گفت امروزه با پیشرفت تکنولوژی و بهره‌وری بیشتر و بهتر از زمین. 
بسیاری از آئین‌ها و باورداشتها به فراموشی سپرده شده است. انگیزه پرداختن به ایسن 
مقال. نه باور به زنده‌سازی کشاورزی سنتی, بل نگاهی به گذشتة نچندان دور این سرزمین 


زراعت سنتی برنج در مازندران / 61۹٩‏ 


است و بس. 


کتاینامه 
۱ - خداینده, تاصر. زراعت غلات. تهران: سپهر. دی ۱۲۶۲. 
۲ - علیزاده شایق, جمیل. وضعیت برنج‌کاری ايران درسال ۱۳۶۰.ساری: اداره ترویج کشاورزی 
مازندران, کمیته برنامه‌ریزی برنج کشور, ۰۱۳۶۱ 


[۲ ۱۰۰ / در قلمرو مازندران؛ ج د ِ 


بخدمت متفابل تعزیه و هنر بومی مازندران 


جهانگیر نصری اشرفی 
از دوران صفویه به خاطر یک سلسله رویدادهای پین‌المللی خاصّه همسایگی با 
امپراطوری قد تمند عثمانی تمرکزگرائی و وحدت ملی با اتکا به مذهب شیعه مورد توجه 
شاهان ایرانی قرار گرفت. ۲ اين موضوع موجب تغییر و تحولات وسیعی در روابط 
اقتصادی و اجتماعی منطقه (مازندران) شد. از اهمٌ تحولات یاد شده باید از برچیده شدن 
حکومت‌های ملوکالطوایفی و درهم کوفتن قدرت اسیهبدان و امیران متعد- در منطقه که 
پس از یک هزاره از به قدرت رسیدن اسلام همچنان با ساختار سیاسی, اقتصادی گذشته 
به حیات خود ادامه می‌دادند,یاد کرد. پیامد این موضوع. تمرکز و سیطره قدرت مرکزی 
در سراسر کوهستان‌ها و جلگه‌های مازندران رسمیّت یافتن مذهب شیعه و مهار ترکمانان 
بود. علاوه بر اين گزینش اشرف " (بهشهر فعلی) به عنوان پایتخت تابستانی شاه عباس 
صفوی و از بین رفتن منازعات,درون منطقه‌ای زمینه‌سازریک دوره طلائی اقتصادی در 
جلگه‌های مازندران شد. شهرها رو بهآبادانی نهاد و ترکمانان پس ار قرنها ایلغار و آلامان 
رفته, رفته به تجارت گندم. دای نمک و نفت "وی آوردة و قایقهای بزرگ در,سواحل 
جنوبی خزر به رفت و آمد درآمدند.؟ از سوی دیگر مهاجرت و اسکان اجباریاقوام و 
طوایف ایرانی و غیرایرانی همچون ارامنه گرجیها. ترکها قزاقها؛ کردها تالشیهای 
لنکران و دیگران به منطقه موجحب آشنائی بومیان با فرهنگ و ادب. اعتقادات و آداب و 
رسوم مردمانی شد که تا آن زمان کمتر شناخت و آشنایی نسبت به آنان داشتند. ۴ ٩‏ 
امئیت یافتن جلکه‌ها. موجب چرخشی بزرگ از شسیوه سعيشت دامی به اقتصاد 
فلاختی شد (حداقل از نظر کمّی) درنتبجه اقوام دیگری از سایر مناطق کشور به دلخواه 
خود وا چشم‌انداوها و امیدهای. اقتصادی به جلگه‌های مازندران کوچ نمودند. دراشر 
ذشت سالیان, تخولات یاد شدهتأثیر شگرفی در اندیشه و زیباشناسی مردم منطقه ایجاد 


نمود. بطور طبیعی تغییراث باد شلده و بیچیده شدن موضوعات اجتماعی و اقتصادی. 


۱ - تاریخ تنکاین. ص ۰۱۳۱ ۲ - اشرف‌البلاد. ص ۱۳۸. 
۳ - سفرنامه ملگتوف. ص ۰۲۴۵ ۴ و ۵ - اشرف‌البلاد. صفحات ۲ ۱۶۵-۱۵ 
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پایگاه قرهنگی خاص خود را طلب می‌نمود. 
سا این رو مجموعه مسائل فرهنگی گذشته نمی‌توانست پاستخگوی ننیازهای دوران 
خود باشد به همین خاطر تعزیه در سه بخش موسیقی. شعر و بازیهای کهن مازندران بانی 
دگرگونی‌های آشکاری شد. 

اما یررسی موسیقی و شعرکهن و تأثیر و تأثر متقابل آنها نسبت به تعزیه در این رساله 
(هرچند گذ.!) بدلیل نقش پایه‌ای و ژرف شعر و موسیقی در بسیاری از بازیها ‏ منظومه‌ها 
و نمایش‌های پومی کهن است. لذا با دگرگونی و جایجائی این دو عامل پراهمیّت که بیشتر 
آن با زمینه‌سازی موسیقی و شعر تعزیه صورت گرفت, موجب تأثیر قابل ملاحظه‌ای در 
تغییرات فرهنگی و زمینه‌های موضوع این مقوله شد. 

از همین زو نگاهی مختصر به موسیقی و شعر به عنوان دو رکن پایدار در بازیها و 
نمایش‌های کهن,مي‌تواند در نتیجه گیری از چگونگی و روند تغییر و تکامل بازیها و تعزیه 
سودمند باشد. 

موسیقی کهن مازندران که براشاس شنیوه‌های معیشت دامی متکی به یک سلسله آواها و 
تکه‌های چوپانی با آمیزه‌ای اژباورداشت هایمربَوط به دوران خود و تلفیقی از جنبه‌های 
خشونت‌آمیز و مهرآمیز طبیْعی و,احساسات و زیباشئاسی فردی و انزواطلبانه بود دیگر 
نمی توانست بیان‌کننده موضوعات فرعی و احتماعي جدید باشد. پیدايش مسائل نوظهور 
در زمینه‌های اجتماعی, سیاسی و اقتصادی, گتتترش تجارت و معیشت فلاجتی حضور 
اقوام مختلف با آداب و رسوم: فرهنگ و حرف گوناگون و تنوع یافتن, مشاغل و اختلاط 
امتزاح بومیان با اقوام جدیدالورود باعث توسعه حوزه انديشه و دایره ذهن پومیات شسد. 
خاصه اینکه فلسفه مذهب شیعه که با اتکا به شیوه‌های حقیقت‌جو و ظلم ستیزه نافی 
بسیاری از سنن فرهنگی ملوکالطوایفی و خان خانی گذشته بود. انتظارات جدیدی را در 
حوزه فرهنگ و هنر بوجود آورد لذا در اين رابطه موسیقی تعزیه که با تأسّی از موسیقی 
ملی ایران دارای اندیشه و غنای -. یق تری نسببت به موسیقی چوپانی و کهن منطقه بود. 
زبان مناسبتری برای. بیان اعتقادات و باورها آرزوها و عشقها و درد و رنج‌های مردم پدید 
آورد. بدین وسیله موسیقی مقامی منطقه با الهام از موسیقی بدوی و آمیختن با موضوعات 
۶ - «کلمه بازی که پهلوی آن واژیک است در متون پهلوی جزء کلمات لغو (چستانکه بعد از اسلام 


متداول گردید) نبودی بلکه در ردیف خنیا و در اعداد سایر تفریحات عمومی و.مجاز استعمال شده 
است» ملک‌الشعراء - مجلهُ تعلیم و ترییت شمار؛ ۱۱. 


۱۰۲ / پر قلمرو مازندران ج ۳ 


مختلفید مذهبی, فلشَفی, اجتماعی, حماسی و روائی بروزیافته و دائره تنگ و یکنواخت 
موسیقی. باب منظفّه را درنوردید. باید اضاق.نمود موسیقی مقامی تازه شکل ینافته 
مازندران در گسترثن و تعمیلق خود به موسیقی تعزیه بسنده نکرد چرا که براساس پیش 
زمینه‌های عنوان شده فرهنگ موسیقیائی منطقه ناچار شد جهت بیان اندیشه‌های جدید. 
از کلیه امکانات سمکن سود برد به همین خاطر اببزار و آلاتی از سوسیقی ترکمنی و 
خراسانی به مدد طلبیده شد و بسیاری از ادوات موسیقی مذهبی و آئینی جمچون کرب: 
زنجیر بوق و شیپور که ره‌آورد تعزیه بود بکار گرفته شد. در این راستا موسیقی مقامی و 
نوظهور منطقه. حتی از پذیرش برخی از مقامات و ریزمقامات تغییرشکل یافته مناطق 
فارس. خراسان و ترکمن,و ابزار و اداوات مربوط به آنها نیز پرهیز ننمود. 

می‌توان با قاطعیّت اذعان نمود که بسیاری از مقامات سازی و آوازی همچون «عباس 
خونی. «صنم و حقانی»حیدر بیک و صنمبرا «چجاووشی», «سحرخونی» و حتی تجما 
مازندرانی با زمینه‌سازی موسیقی تفرّیهبجایگاه خود را در موسیقی منطقه تثبیت کردند.۲ 

در همین چارچوب شعر و ادبیات نیز به ؛موازات موسیقی تغییرات وسیعی را پذیرا 
شد. کنکاش پیرامون تحولات شعزبومی پس ازاوژودی‌عمومیّت تعزیه به دلیل تعدد و 
گوناگونی آنچه از نظر فرم و مضتتون. امری دشوار است. ادپیات منطقه خاصه شعر به 
فراخور وضعیت یکنواخت زندگی و شرایطتقریباً یکسان» قرنها بنه عنوان تابعی از 
موسیقی و با افزار بیانی یک رشته از بازیها و افسائه‌ها.به خریان کسالت‌بار خود.اداسه 
می‌داد. 

لذا تحرلات یاد شده موحب آن شد که اشعار تبری کهن تا حدود زیادی در زمینه‌های 
کاربردی مناسبی نداشته باشند. از سوی دیگر ورود تعزیه اشعاری را به همراء آورد که از 
دریای بیکرابٍ ادب کلاسیک ايران زمینبهر: می‌برد. این اشعار که محصول قرن‌ها تطور و 
تکامل شعر پارسی بود فراروی بسومیان قسرارگسرفت و مضامین و فرم‌های متنوعتر و 
قوی‌تری را ازائه تمودسند دا ی ۳ 

فروپاشی بنيان‌هاي شعری کهن منطقه و شكل‌گيري.فرمهای جدید از نظر زیباشناسی 
دستاورد. دیگیری مرا نیز دریی داشت. این دستاورد همانا ورود خجیل بیشماری از 

0 ب 


۷ - بسیاری از اینگونه قطعات و آواها عیناً از موسیقی تعزیه اخذ شده است و از نظ مضمونی بیشتر 
آنها با مضامین تعزیه و آیین‌ها و سنن شیعی مرتبطند. 
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دوبیتی‌های عامیانه و فهلویات سایر مناطق کشور همچون کومش فارس و خراستان, به 
منطقه بوهکه این خود موجب انتقال فرفنگ آداب و رسوم و سنن سایر مناطق باین خطّه 
و آشنائی مردم منطقه با فرهنگهای مذکور شد. 

همانند این تغییرات در بازیها و نمایشهای کهن مازندران به مراتب ژرف‌تر از شعز و 
موسیقی بود. 

ملاحظات؛ بیشتر در مورد آئین‌هائی چون جامه‌دران و سوگ سیاووش و برخی از 
منظومه‌های-تراژیک بومی نزدیکی آنها را با شبیه خوانی‌های ابتدائی نشان می‌دهد. ۰ 

به همین منوال از نقطه‌نظر نمایشی ما نمی توانیم وجود بازیها و آئین‌های نمایشی بومی 
و تأثیر احتمالی آنها بر حرکات نمایشی تعزیه را نادیده انگاريم. 

" تحقيقاتِ واگردآوری‌ها نشانگر آن است که بسازیها و نمایشهای بیشماری درمیان 

بومیان رواج داشته اینت. بازیهائی که به منهوم خاض کلمه تنها به عنوان سرگرمی و تفنن 
در بزمها و جشنها و یا به هنگام فراغت مورد استفاده قرار می‌گرفته است. اگر بخواهيم از 
اینگونه بازیها که جنبه‌های تفریحی و سرگر‌کننده آنها بعنوان تنها منشأً و یا عامل اصلی 
پیدایش بر دیگر جنبه‌هایشان,فائق بوده است؛ نام ببرايم ناچاریم از صدها بازی یاد کنیم, 
که توسط کودکان نوجوانان و افراد.قیانسال به اجراء درم ی‌آمده است. به غیر از این برخی 
از بازیها نیز به زنان اختصاص داشنته است,( که البّته.لودگیهای اینگونه بازیها پیوسته با 
رقص با انواع طنزآمیز و آواز همراه بوده است.) 

«تامشا» یا تماشا نیز که لوده‌ها و مضحکه‌چی‌ها احراتی آن را به عهده داشته‌انده از انواع 
دیگر بازیها در برخی از مراسم بومی بوده است. «و چون غرض سرگرمی داشتن 
تماشاچیان و خنداندن آنها بود امیال و تمتّیات وزیس و رزیسن در آن جایی نداشته 
است*» از اینگونه بازیها نیز می‌توان بعنوان ابتدایی‌ترین و ساده‌ترین نوغ نمایشها یساد 
کرد. مت راد 

اگرچه اغلب این بازیها با مفهوم خاص و ابتدایی خود ظاهر می‌شدند, اما شغداد 
متنابهی از آنها آشکارا از جنبه‌های قابل توجّه نمایشی برخوردار بوده‌اند. 

بازیهایی همچون «بیجول‌بازی» ما را با اشکال ابتدایی و در عین حل شتگشت‌آوری از 
انواع پانتومیمها روبرو می‌سازد. پرسناژها و شسخصیت‌های بیشمار این بازی بدون 


مین ینیم نت تسیز ۳ با ۰.۶ مب 


۸ - تثاتر ایرانی (فصلنامة تثاتر). ص ۱۰-۹. 0 
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هیچگونه آموزشی بر وظایف خویش آگاهند و به آسانی توانایتی اجرای نقشهایشان را دارا 
می‌باشند. 

این تواناییها ناشی از قرنها تکرار و تجربه است. از این رو همانگونه که مادران تنها از 
طریق دریافتهای شفاهی و تجربی قادر به خواندن «گهره سری‌ها» «لالایی‌ها) هستند. در 
«بیجول‌بازی» نیز هم حوانان و مردان قادرند به دور از هرگونه واهمه و پرهیز نقشهای 
گوناگونی را به عهده گيرند. 

تکیه و استناد بر «بیجول بازی» بیشتر از این روست که این بازی بصورت تیپیک یک 
نمایش تمام عیار بومی تلقی می‌شود. این نمایش دارای ۳ بخش کاملاً تفکیک شده است. 
شروع این بازی شکلی مطلقاً سرگرم کننده و تفننی دارد و در ادامه به نمادشی تمام عیار 
مبدّل می‌شود: اما پایان این نمایش خود آغازی بر نوع ویژه و دلیذیری از یک پانتومیم 
ده گاته است. 

درمورد پرسناژها و بازیگران» ابزارها. البسه موسیقی. شرایط زمانی و مکانی اجرای 
اینگونه بازیهاء در جای خود به تفصیل ستخن؛مي‌رود. اما اشاره به این نکته حائز اهمیت 
است که اینگونه بازیها از نظر,مضلموتی تنها به جنبه‌هایی طنزآمین خشونت‌آمیز و 
درنهایت عاشقانه و تراژیک می پرازد و از درونمایه‌های سیاس یو اجتماعی بدور است. 

به غیر از نقیصة یاد شده اجرای"موردیو ناپیوسته. غیرحرفه‌ایی.بودن بازیگران و 
صحنه گردانان از دیگر نقایص این نمایشها به شمار می‌رفته است که البته این خود تاشی از 
شیوه‌های بدوی معیشت دامی و فلاحتی. بلاق و قشلاق و غیرساکن بودن اغلب بومیان و 
پراکندگی خانوارها بوده است. 

مسایل فوق می‌تواند از دلایل عدم گسترش. رشد و تکامل اینگونه بازیها بحساب آید. 
نمونة اینگونه بازیها همچون «گهره لاکنی». «بخی کاش». «خروک» و غیره از نظر نوع 
مضامین مستتر در آنها و ویژگیهای نمایشی و مفهومی هماتندند. 

با این حال تابخردانه است اگر بخو, یم کلیه نمایشها و بازیهای قومی و منطقه‌ای کشور 
را فاقد ارزشها و نگرشهای اجتماعی قلمداد کنیم. تعدادی از منظومه‌های تبری با توجه به 
پرسناژ, نوع پرداخت و داستان منظومه‌ها نوع لباس و ابزار و سیر اتفاقات و پیچیدگيع ای 
ساختاری, علاوه بر اینکه اشکالی نمایشی دارند. از مفاهیم و مضامین ژرف اجتماعی نیز 
برخوردارند. 


منظومه‌یی همچون «طالب» که از هر حیث با فرمهایی از اپر تهای غربی برابری می‌کند. 
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به غیر از جنبه‌های عاشقانه و فردگرایانه. حاوی و راوی گسترده‌ترین مسوضوعات 
اجتماعی زمان خود می‌باشد. اما شرایط دشوار دوران شکل‌گیری این منظومه‌ها ایجاب 
می‌نمود که تنها یک نفر یعنی شعرخوان آنهم توأمان بصورت نقالی و روایی اجرایی این : 
اپرتها را بعهده بگیرد. 

لذا علیرغم اینکه اینگونه منظومه‌ها از نظر داستان. مضسون, تعداد پرسنال جاذبه‌های 
نمایشی, نوء لباس و حتی گریم با قوی‌ترین نمایشها برابری می‌کردند. هرگز امکان اجرای 
مناسب و درخور را نیافتند و راویان اینگونه نمایشها یعنی خنیاگران و شعرخوانهای بومی 
همراء با ساز و آوازشان تنها به نقل روایتی این داستانها در ابتدایسی‌ترین شکل آنها 
پرداختند. 

با اینهمه شکل مسلط و عمومی بازیها در ابتدایی‌ترین و سطحی‌ترین اشکال بروز 
می‌یافت و حرکت‌های نمايشي در آنها بسیار معدود غیرمتنوع و بدوی بود. 

اینگونه بازیها طی سده‌ها بدون هیچگونه تغییر اساسی و با اتکا به فریب‌ها و 
نیرنگ‌های شیرین کارانه و یک سلسله تنبیه ببدنی و جریمه‌های مالی برای بازیگران به 
حیات خود ادامه می‌دادند و خشونت‌های عینی و عملی-در این بازیها عمده‌ترین عامل 
جذب تماشاگر به شمارمی‌آمد. 

شواهد تاریخی و مستندات شفاهی مبیناین"است که بومیان منطقه«تا قبل از پیدایش 
تعزیه به دلایل گوناگون قرن‌های متمادی با تکیه بر.انواع,مضحکه‌ها: لودگیها و بازیهای 
بدوی, تاریخ فرهنگ نمایشی خود را پشت سر نهادند. ار همین رو می‌توان تاریخ پیدایش 
تعزیه را سرآغازی بر تأتر و اش جدّی در مازندران دانست. 

اگرچه اولین تعازی و شبیه‌خوانی‌ها در مازندران دیرتر از مناطق دیگر کشور آغاز شد» 
اما بدون تردید مازندران یکی از مراکز عمده رشد و نضح تعزیه به شمار می‌آید و این 
موضوع به پارامترهای گوناگونی ازجمله مسایل فلسفی و اعتقادی جنبشهای اجتماعی, 
سیاسی و موقعیت جغرافیایی منطه. سرتبط است. 

تاریخ منطقه بر خیزش‌های متعدد ملهم از مذهب شیعه در دامنه‌های شمالی السرز 
حکایت دارد. به غیر از خیزش‌های کوچک شیعی, قیام زندیان و علویان طبرستاد» به 
قدرت رسیدن آل بویه و دیلمیان در گیلان. قدرت بلامنازع سادات مرعشی در مازندران و 
متعاقب آنها حکومت سادات کیایی درپیش گیلان و تسلّط سادات بر مازندران شرقی و 


8 ۶ ۰ / در قلمرو مازندرانیچ ی 


هزار جزیب افتنه به نوعی از تفکر و خواستها و آرمانهای شیعیان متأثر بوده است 

از فرن چهارم تا اوایل قرن دهم شهجری متناوبا شهرها و روستاهای بزرگر منطقه همه 
ساله در سوگ امامان ِ دینی خویش شاهد مراسع سوگواری و تعزیه بوده آسیتتا: 
بطور قطع رواج ر گسترش ثین‌ها و آداب تعزیه در مازندران بدواً پیروی از مراسم و 
سوگواره‌های شینیان در شهرهای بزرگ ایران آن روز بودء است. 

ابن اثیر مورخ معتبر از شسار علیم شرکت کنندگان با چهره‌های سیاه شده و موهای 
پریشیده سحتن هر 3 که گردا گرد شهر بغداد می‌گشتند و در مراسم ماه محرم به سینه 
می زدند ۳ اشعار حزن‌انکیز می خب اندند ۳ این در زمانی بود که سلسله ایرانی ال سوبه 
(بباخاسته از شمال کشور) بر بغداد حکومت می‌کرد. "۱ 
۰ ادوارد براون آوردهاست: «چون این قاعده در بغداد رسم نبود علمای اهل سنّت آن را 
بدعتی بزرگ دانگتنهنچون برمعزالدوله دستیی نداشتند ساره حز تسلیم نتتوانسسه. بعد. از 
آن هر شاله تا اتتجاضص دولت دیالمه شیعیان در دش ۳ رم موس بازد زستم تعز به 
دز کی می‌آوردند و در شاداد تا اوایل سلعلنت خوّرل سلیجوقی ترقرانو ی 

لذا بطور قطع می توان آل بویه« یا ده عنواد: اولین مومت مقعتدر ومتحدین قذرتمنذ 
سادات شیعه تا ثبل از دوران صفریه‌و بانی اصیل آزادی یشان کر مناسک مذهبی و 
مروج اوّلین سو؟بار:‌شا + شیه‌خوانی‌های سب‌اوش 9 مایب کربلا دانستا اگرچه بین 
سد؛ٌ ۱۰ تا ۱۳ شییه خوانی شکل نما«+.ی خود را بازمی اه" ,می‌توان متصور لا لوشمان 
زمان با و چیه به ترایشاتی که ذکو آن رنته آ سین اولسن اشکال, ت به و شبیه خحوانی از طر بق 
موز یکانچیاد سا شوش سس با آتاه تعان زار عتبات شالیات در بر ت شمال کشسور 
نفوذ و گسترش بانته بأشد 

تحققات. نشان هیر دشد که استشبال روزاغزون اضالر, ‏ طقه از ین مراسم موب شد که 
در طول یرل سین ستمل, بیشماری از با بازیگران تعز ده 38 و جر شنندگان شید وا وانی از مناطق 
مرکزی ایران» شم اساله بو یژه نوات سرمش و طالقان به نواحی شمالی روت آووده وسکان 
- تساریخ درشسزار دسا له سساری. ۹ ۶ سن ‏ اسن ۱۲ تسار ی «خساندان سر فشی سازندران. 


ص‌ ۸ - ۷ از یم ار ان از الام 5 تا سأذاحشد. تشر ی ۲-۱۷۳ ۱ 
و تاریخ آذی! میعف ند اتراد با ۸ (حاد حشد درم ی :5 


۱ - تعزیه شنم بو . ز دءشره 
۲ + ادیبات دباشی 13 ار 
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این هثر را که رفته رفته به نهاد و سنتی فرهنگی تبدیل می‌شد بدیسیت,گوفتند وربا گذر یام 
به صنفی تام آشنا و قابل احترام تبدیل شدند. ۳ 

هم اینان طلاقه‌مندان بومی را وارد.بعرکه نموده و آموزش این هنر را به مشتاقان آن 
آموختند. همین بازیگران مهاجر گاهی مبتکر و خالق سوژه‌هادی نسمایش‌های بدیعی در 
منطقه شدند. نماشهایی که شاید اجرای آنها به دلیل وجود و بروز بیخی از تعضبات در 
ساير مناطق ایران برای بازیگران مشکلات و مضایقی را به همراه داشت. 

بطور نونه مجلس تعزية عروسی حضرت قاسم (ع) ابتدا در استانهای شمالی کشور 
رایج شد. ۲۳ در این نمایش برخی از سازهای غیرعرفی در تعزیه همچون دس‌دایبره و 
نی‌چوپانی مازندران با مهارت خاصی بکار گرفته شد. تا توسط این گونه سازهای..بومی 
تأثیر عمیق تزي‌ابر بینندگان خود بگذارند که این خود تقلید و برداشتی آشکار از بازی‌های 
بومی و نقش پراهمیتا و پرجاذبه موسیقی محلّی در اینگونه نمایشها پوده استبپي بت 

ابتدا تعزیه گردانان غيرابوهي ورسپس بازیگران بومی به فراعور.مبوقعیت و کیفیت 
برخی از بازیها؛ لودگی و مضحگه ژر تعدادی از مجالس تغزیه آميختند. به همین دلیل 
نقش برجسته لودگیها و طنز مأخیوذ از بازیهای پوت و عوامانه خاصّه «تامشا» بدون اینکه 
در بیاض‌های ابتدایی یا انوق آشکار باشد. به برخی اژ مجالس تعزیه در مازندران راه 
یافت. چنانکه بازیگران هنوز در استهزا پارگاه یژّید و تحقیر اشقیا به کرات از لودگی و 
مضحکه استفاده می‌نما پند. 

برخی از آگاهان و منتقدین تحزیه این سوضوع,وا ناشی از بیگانگی و ناآشنایی 
نسخه‌نویسان متقدم نسبت به ادبیات دانسته‌اند. ! هرچند نمی‌توان منکر نظر فوق شد, اما 
باید دانست که نسخه‌نویسان متقدم خاصّه نسخه‌نویسان بومی با تأثیر از فرهنگ عوام 
مبادرت به پرداخت نسخ می‌نموده‌اند که گاه این تأثیر و دخیل تمودن فرهنگ عوام در تسخ 
آ گاهانه بوده است. این موضوع خود در بدو امر با ذائقه و ادراک فرهنگی مردم نواحی 
مطابقت داشته و به همین خاطر : بال از اینگونه نمایشها گبیتبرده‌تر و پذیرش آنها نیز 
آسانتر بوده ۳ 

با گذشت زبان و ارتقاء تفکر مردم. نسخه‌نویسان تیز در به کمال رساندن کار خود 
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۳1 ۱۸ ۰ / در قلمرو مازندران چ ۲ 


تس ۵ مج سم سح وحن سوبس و وج وس توت سره 


کوشیدند. بسیاری با ادبا.به خاطر تقدس تعزیه به نوشتن آن پرداختند.*" از همین رو 
نسخه‌های پخته‌تر و وزین تر ارائه شد و آمیختگی نسایشهای سومی مناطق آنچنان با 
ظرافت انجام پذیرفت که تفکیک و شناسایی آنها حتی برای اهب ل فسن نیز دشوار شد. 
گذشت زمان کسب تجارب از نسل‌هاي پیشین. تداخل : و ادعام ساهرانه حنبه‌فای نمایشی 
کلیه تراژدیهای,علین, منظومه‌ها و بازیهای بومی موجب شد تا تعزیه به یک نسایش تمام 
عیار و دلچسب عبدل شود. 

در این میان علاوه بر موضرعات مطروحه عوامل دیگری تیز در تثیت و گسترش 
تعزیه نقش قابل ملاحظه‌ای داشته‌اند. توان در اجرا؛ تزیین قوی تنوع در نقش؛ تعدد 
بازیگران. انسجام داستانی, حرفه‌ای شدن بازیگران» وجود ابزار و آلات نظامی وجرد 
ابزار آلات متنوع موشیقی, وجود لباسهای رنگارنگ و بدیع هیبت پرچمها و علمها را 
می‌توان در جذب تماش ان مهثر دانست. 

ضمن اینکه داستانها و روایات تعزیه که ملهم از اعتقادات. ۰ :+ «ا,, غذهبی و قلیی 
شیعیان بود. سایه سنگینی بر داستانها 4 شوخ طیییهای سطعی بازیوا و مسضحکه‌های 
بومی افکند. این بازیها که از نظر داشتانی فاقد توانایی در ایجاد تنرع و و تطبیق با شرایط 
احتماعی حد‌ید. بودنای درمشایل عفلست:«ن»زیه سر تسلیم فر ود آواردنه. با اینهیمه آن دسته از 
بازیها و نمایشهای کهن مناد که سنوز از کزنا روزکار مقسون مانده‌اند. قطماً دارای ظرائف 
و شش‌های ارزشمندی از نظر هنرهاي نمایشی می‌باشتا: 

از این گذشته ثبت و بازنگری ایر بازیها بغنوان بخگوچاز میرات و هویت فرهنگی - 
هنری کشور دیریایمان ِ ضرورتی ِِِِ است. اما منظر. ۰ :اس ابرت گوته و 
داستان‌ها اسعطلوره‌ها و افسا:»های نمایشی تبری که هرگز بصسورت واقعی امسکات بسرزز 
نیافتند از نظر حاذبه‌های نمایشی و کشش‌های داستا: يرتان‌گيزند. 

هنوز آخرین نقالان و شمرشوانهای بازمانده از نسلهاع, بیشی توانایی آن را دارند تا به 
اتکا به کشش‌های نمایشی و داست ر منظومه‌ها جتامه‌ها و نمایش‌های بومی: ساعت‌ها 
تماشاگران و شنوندگان شود را در اعمای یال و تصساویر ی شگرف غرقه سازند. 

بلون تردید آنچه موحب برانگیشتن اعساس ‏ اندیشه تساشاگرات می‌شود به ‏ 


۱۵ - از حمله می توان از دتاب رو ضاءا بدا ۳ را تسیل و اج تاتضی ناه بر كِ_-- رای نم داستانی 
وزین و نمایشی است د بسیاری از بای مسا از ان بهوه پرهداند. ۱ : 
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اجرای استادانه و معرفت‌های جامعه‌شناسانه نقالان و شعرخحوانها, وجود زیباشناسی قابل 
انطباق, توجه به باورها و انديشه مردمان. همگنانه بودن احساس, تلفیق اصولی و قانونمند 
خیال و حقیقت. وجوه السجام و واقع‌گرایی در نمایشها و منظلومه‌های بومی است. 

تکات پرقدرت فوق در جاذبه‌های مبهوت کننده اینگونه داستانها کفایت می‌کرد تا 
بسیاری از آئین‌های پاکیزه و اعتقادات منرّه انسانی بعنوان فرهنگی متعللی از طریق نقالان 
نشریافته و در جوامع ابتدایی گسترش یابد. 

جهت پی بردن به این موضوع که بازیها و نقاشیهای یاد شده از نظر علمی چه نقشی در 
رشد و تکامل تعزیه داشته‌انده امری ناممکن نیست. گردآوری بازسازی و بازنگری نقاداندة 


آئین‌ها؛ بازیها و نمایشهای پومی می‌تواند راهگشای جویندگان باشد. 


1 ۱۱۰ / در قلمرو ماونشوان ج ۳ 


تسس تسس سس لیهست ۳ 


تاریخچه نمایش در ساری 


غلامرضا کبیری 


و ی 
مخصوصاً +آتر و سوسیقی سهم و تأثیر عمده‌ای داشت و در این زمینه‌ها فعالیّت 
چشمگیری را متکفل بود. 

در تعلیل این آثرگذاری می‌توان به والی‌نشین بودن ر پادگان داشتن این شهر سهم 
عمده‌ای داد زیرا این,موقعیّت‌ها مسبب بود تا مأمورین کشوری و لشک.ي بیشتری به 
ساری مأمور شوئد. بثابقه عملاً نشان داد که این مأمورین علاوه بر صلاحیت‌های کاری 
در زمینه‌های علم و هتر ثیز صناعجب آگاهی و اطلاع بوده‌اند. سوسیقی و تأتر ازجمله 
تجلیّاتی بود که به مقتضای جو موجُودً باراهنمائی قلیلی از اين مأمورین در ساری پا 
گرفت و پیش رفت و نزدیک به یک ربع فرّن:درردرخشش بود. 

در باب اینکه اوّلین مایش دز ساری, چه سالی احراءشد و چسه کیفیّتی داشت 
موضوعش چه بود اطلاع دقیقی در,دسّت نیست. به گفتهُ یکی از معمّررین در سال ۱۳۱۹ 
هجری قمری زمانی که مرحوم ظهیرالدوله پی رو مزشد «راویش سلسلة صفی علیشاهی 
وزیر تشریفات سلطنتی با حفظ سمت والی مازندران بود در محل سبزه میدان"سابق 
(محوّطه استاتداری و دادگستری فعلی) نمایشی به سرپرستی شخصی بنام (میرزا حسن 
جورابچی مشهور به حکیم اْهی) اجراء شد که بسیار مورد پسند و تحسین قرار گرفت. 

ر سال ۵ ۰ هجری شمسی. زمأنی که تصلّی ریاست فرهنگ مازندران (ریاست 
معارف و اوقاف و صنایع مستظرفة آن وقت) به عهدة مرحوم پدالله مایل تویسرکانی ادیب 
و دانشمند معاصر محوّل بود نمایشنامه‌هائی از مولیر نمایشنامه‌نویس مشهور فرانسوی 
وسیلة مرحوم مهندس احمد پریمابی ترجمه ز توسط معلمین و مسحصّلین در محوطه 
مدرسه تأأیید (دبسنتات خسرویه فعلی) روزهای جمعه با حضور علماء و اعیان و علافتندان 
ات افیا 

یکی از نما یشنانه‌های که در آن زمان اجراء شد «نمایش مکتبه بود ج که بمتظور مقایسه 


مکاتب قدیم و مدارس جدید و طرز آموزش و پروش گذشته و حال و نشان دادن رجحان 


تار بخچه ثمایش در ساری ۲۱۱۱ 
زیت لس در سار 


روش جدید بر قدیم به اجرا درآمد. در این نمایش نقش معلّم مدرسه را مرحوم مایل 
تویسرکانی رئیس فرهنگ وقت شخصاً اجراء کرد. 

آن مرحوم در کلاس درسی که با شرکت عله‌ای از محضّلین,تشکیل و به کليةٌ وسایل 
آموزش و پرورش جدید از قبیل میز و نیمکت و صندلی معلم و تخته سیاه و نقشه و کره 
جغرافیائی مجهز بود به تدریس جفغرافیا می‌پرداخت و ضمن تدریس خود کمکی را که 
علم جدید به پیشرفت تمدّن کرد تشریح می‌نمود. 

شرکت رئیس معارف وقت بعنوان یک بازیگر درحقیقت کوششی بود که به سنظور 
اعتبار بخشیدن و بهاء دادن به کار تاتر و ارزش کار نمایش در دوره‌ای که جوّ حاکم به 
سختی می‌توانست اینگونه تظاهرات را تحمّل کند. صورت گرفت. در اجرای نمایش در 
آن سالهاراز هر ضاحب ذوق و استعدادی استفاده می‌شد زیرا آن وقت‌ها تأتر بعنوان یک 
حرفه که وسیلذارتزاق"و امرار معاش باشد شناخته نبود. بهمین سبب فی‌المثل قوس رآ 
نمایش «خسیس» مولیر از ,آقاق»چهره‌نما «سلمانی» و آقای غلامرضا جاویدی معروف به 
«شازده گربه‌سازه مغازه‌دار استفاده شد: زید نیست در این جا توضیح بدهم که مرحوم 
غلامرضا جاویدی را از اين جهت شازده گربه‌ساز می‌نامیدند که ایشان ضسمن فروش 
اسباب خرازی مجشمه گچ ی گربه‌مائی را که خود می‌ساخت و سر و گردن جدا و جنبانی 
داشت و بسیار جلب توجه می‌نمود نیزابه فروش می‌رساند). دز اخبرای یکی از این 
نمایش‌ها بازیگری حین اجرای نقش خویش گوپا سخنی برزبان آورد که ضأمور مخفی 
آگاهی حاضر در سالن آن را سیاسی نشخیص داد بهُمین حهت از شب بعد به دستور آقای 
احسانی رئرس تأسیسات اجرای نمایش معوّق ماند و کار تعطیل شد. 

در سال ۱۳۰۹ شمسی در پادگان ساری افسری خدمت می‌کرد بنام ایروانلو که درحه 
سروانی یا ستوانی داشت. این افسر بسیار با ذوق و بی‌نهایت هنرمند بود و در کار تاتر 
اطلاعات وسیعی داشت. ایشان علّه‌ای از جوانان باذوق و مستعد شهر را جمع کرد و به 
سرپرستی خود بعضی از نمایشناه ی را که در دیگر شهرهای بزرگ اجراء شده بود در 
ساری به صححنه برد. ۱ 

از جمله اعضای گروه مرحوم ایروانلو مرحوم «محمود بهروزی» شاعر و نویسنده بود 
که آن وقت‌ها در فرهینگ بهه کار معلّمی اشتغال داشت و کار تأتر را با اشتیاقی و علاقه وافر 
تا چندین سال پس از آن ادامه داد و دیگر مرحوم «ولی خان ایروانی» که او نیز بکار معلّمي 
مشغول بود و در حوانی درگذشت و مرحوم «رهبر» که از تهران به معارف ساری متتقل 
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شده بود و به تآتر عقّی وافر داشست. 

از کارهای بسیار جالب و چشمگیر مرحوم سروان یا ستوان ایسروانلو که بخاطر 
تویسنده مانده اشت‌این که در ژمستان سال ۱۳۱۰ پا ۱۳۱۱ شمسی بمتاسبت کودتای 
سوم اسفند» یادگان ساری جشنی گرفت. 

در مدخل بیرونی پادگان به ابتکار افسر نامبرده ماکت بسیار بزرگی از سرذر کاخ آپادانا 
(تخت جمشبد) ساخته و استوار گردید که در آستانهةٌ درهای این قصر چند نفر در نقش 
سربازان جاویدان با لباس و تجهیزات و شکل و قيافه همان دوره‌ها پاس می‌دادند و بر 
ستیغ ساختمان فردی که بعضی عقیده داشتند شخص سروان يا ستوان ایروانلو است در 
هیشت و تندیس اهورا مزدا رو به مردم بی‌حرکت ایستاده بود. سکون و بی‌حرکتی این عده 
از اهورا مزدا گرفته تا سربازان جاویدان و عظمت و ابهت و زیبائی و جلوه و جلای ماکت 
کاخ و همچنین لباس واشگل و شمایل این نقش آفرینان آنچنان مردم را مجذوب کرده بود 
که ساعت‌ها بی‌صدا و حرکت درمقایل پادگان میخکوب ایستادند. 

در آن سالها در ساری شخصی زندگی می‌کرد که به «حسن خان سیاه» شهرت داشت و 
مهمانخانه‌ای را سرپرستی می‌نمود. این شخص تاراهم ت‌نواخت و از او گهگاه برای 
نوازندگی در تأترها استفاده می‌شد: 

مقارن همان ایام در کارخانه تراورسل اندو که ریاستتشن بعهده مرخوم کلتل کاظم خان 
سیاح بود شخصی بنام «خدابنده لو» با سمت زئیس دفترکار می‌کرد که فرد بادوقی بود و با 
موازین و اصول تاتر جدید آشنایی داشت [این شخص ههتانست که سالها بعد در سریال 
تلویزیونی دانی جان ناپلئون نقش ناصرالحکماء را بازی نمود]. 

آقای خدابنده‌لو به تبعیّت از علاقه و ذوق سرشار خویش عده‌ای از افراد باذوق و 
ذیعلاقه به کار تاتر را جمع نمود و با کمک آنها رنمایشنامه دکتر ریاضی) را در محوّطه 
دبستان سیروس آن عهد و خسرویه فعلی به صحنه آورد. 

برای اجرای این نمایش از .+های پنبه سسن ساخته و کار سیم‌کشی برق و 
آماده‌سازی محوطه را با زحمت انجام دادند و نمایشنامه را که اشعار آهنگین بسیار داشت 
با موفقیت به اجرا درآوردند. 

اعضای این گروه را تعداد قابل ملاحظه‌ای از جوانان صاحب ذوق تشکیل می‌داد که 
بعضی‌شان به کار نظم و نسق سن و سالن و تهیه و تدارک وسایل موظف بودند و عده‌ای در 
نمایش نقشی به عهده داشتند و قلیلی از آنان نیز که معذورات مالی‌شان اجازه می‌داد به 
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پیشرفت کار تأتر از نظر مالی کمک می‌کردند. 
تا آنجا که یادم می‌آید این افراد با گروه همکاری داشتند: 


کاظم احمدی - صادقیان - رضا زاده - محمود بهروزی - مسیح وزیری - نورأئی 

همانطور که یادآور شدم نمایشنامه دکتر ریاضی اشعار مناسب و بسیار زیبائی داشت 
که در دستگاه‌های مختلف موسیقی خوانده می‌شد. برای همراهی با آواز بازیگرانی که آن 
اشمار را با آهنگ می‌خواندند نوازنده‌ای بنام آقای «نوریانی» همراه با عده‌ای نوازنده به 
ساری آمده بودند و در شبهایی که نمایش اجراء می‌شد خوانندگان را یاری و همراهی 
می‌کردند. 

این نمایشنامه در بابل هم اجراه شد و استقبال فراوانی از آن بعمل آمد. 

از مراکزی که به پیشرفت و اعتلای نمایش در ساری کمک فراوان نمود پادگان اين شهر 
بود که افسران تحصیل کرد و با فوق و با استعداد و آشنا و علاقمند بکار تأتر در آن به 
ریت اشفا واشدتن. ۱ 

در پادگان ماری در طول سالبه متالفت‌های متفاوت نمایش‌های جالیی به اجراء 
درمی‌آمد که بازیکنان آن را افستوان و سربازان.و یکی از فرهنگیان تشکیل می‌دادند. 

در بعضی از نمایش‌هائی که دار پادگان اجراء می‌شدابانوئی بنام «خانم یرواد» هم 
هنرنمائی می‌نمود. همسر این خان ویلون,را به استتادی می‌نواخت. 

تابستانها که امکان استفاده از فضاهای باز را اجرای نمایشات میتتر بتود ضیر از 
هنرمندان اهل ساری, دستجاتی از دیگر نقاط مخصوّضاً تهران و مشهد به ساری می آمدند 
و نمایشنامه‌هائی را به اجرا می‌گذاشتند که بعضی از اين نمایشنامه‌ها سریال بود و در چند 
شب متوالی اجراء می‌شد. 

ترا قآ تفا مه ها بت بیشتر از سه شب اجراء نمی‌گردید و سه بار اجراء 
حداکثر برد یک نمایشنامه به حساب می‌آمد امّا اين معیار راگروه تاتری که به سرپرستی 
مرحوم «خیرخواه؛ به ساری ام بنل شکستت, 

نمایشنامه‌هائی را که این دسته در ساری و در سالن گراندهتل به اجراء درآورده بودند 
بعضی‌هایشان بیشتر از ده شب روی صحنه بود و در آخرین شب هم مثل شب اوّل سالن 
از جمعیّت موج می‌زد. ۱ 

از بازیکنان مشهور ر این گروه: (آقایان نصرت کریمی, خیرخواه شباویز خانم مهین 

یم و خانم توران مهرزاد) را بیاد دارم. 
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در سالهای ۱۳۱۸ و ۱۳۱۹ حلسات سخنرانی بنام «پرورش افکار؛ در شهرها از حمله 
در شهر ساری به مباشرت اداره فرهنگ تشکیل می‌شد که برای ایجاد تنوّع و جلب علاقه 
مردم غیر از سخنرانی که اصل مقصود و هدف برگزاری این جلسات. بود نمایشنامه‌های 
تک پرده‌ای نیز به صحنه می‌آمد که بازیکنان آنها را دانش‌آموزان مها هت تشکیل 
می‌دادند. 

دانش‌آموزان آن سالها بعدها روشنگران صحنه‌های نمایش در ساری شدند و هست؛ 
ثابت تأتر این شهر را تشکیل دادند. ناگفته نباید بگذارم که وجود سرحوم حسین 
ملک‌الکتابی اهل آذربایجان که به سمت دبیر ورزش در ساری انجام وظیفه می‌کرد و به کار 
تآتر علاقمند بود و از آن هنر اطلاعاتی کلّی داشت در رونق گرفتن نمایش در ساری بسیار 
موثر بود. مرحوم هلک به تأتر عشق فراوان داشت. او کارگردانی با ذوق و بازیگری هنرمند 
بود. با مساعی او اوّلین سبن و سالن نمایش در ساری احداث گردید و چند دست دکور 
براساس اصول صحیح ساخته شلد وابه همّت او نمایشنامه‌های ذدیدنی بسیاری به صحنه 
آمد که ازجمله چشمگیرترین آنها نمایش اوایْ» بود که با حضور مرحوم سید علی خان 
نصر استاندار مازندران و صاحب نظظر نام‌آور در هثر-تاتر,بصورت بسیار جالبی به اجراء 
درآمد. 

از فرهنگیانی که آن سالها در کار تاتر فعالیّت,ذاشتند ازرکارمند و معلم و,دانشآموز نام 
این افراد بخاطرم مانده است: 

از آقایان: عطاءاله شفیعیان احساناثه بریمانی, مسیح وژّیری, غلامرضا کبیری, هادی 
بلوکی حسین میرعمادی. خسرو کسروی. حجازی, حجت‌زاده جلال خاوری. 

و از خانمها : پری نژند. صدیقه عارفیان و جاوید 

از افراد خارج از کادر فرهنگ نیز افراد نامبرده زیر را بیاد دارم: 

از آقایان : محمود بهروزی, عباس آذری» پرویز مریخی, فضل ان سجازی. موسوی. 
منصور فتحی, صحرالی. 

از بانوان : خانم دولخانیان و خانم ملکوتی 

ضیناً با گروه تأتری ساری شخص با ذوق و با استعداد و هنرمندی بنام «سیرزای 
رأفتی» مشهور به «میرزا کفاش» که اهل تهران بود و در شهر بابل به شغل کفاشی اشتغال 
داشت صمیمانه همکاری می‌نمود. 


مرحوم میرزا کفاش سواد نداشت. به همین جهت متن نقش ایشان را یکی از اعضای 
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گروه چند بار برایشان می‌خواند تا در ذهن میرزا جایگیر شود. گاهی اتفاق می‌افتاد میرزا 
نقش خود را که باید به شعر آهنگین بود اجراء کند بخاطر فراموشی دچار اشکال می‌شد و 
ابیات را پس و پیش می‌کرد و بر اثر آن اصل موضوع تغییر می‌کرد. فی‌المثل وقتی که میرزا 
در نقش پدر بازی می‌کرد و بخواستگاری دختر مورد علاقه فرزندش رفته بود بایستی 
خواستگاری را بصورت نظم ادا نماید. موقع خواندن شعر ترتیب مصراعها و جای کلمه‌ای 
را از یاد برد ۰ شعر را طوری سرهم کرد که مفهوم آن این می‌شد که میرزا دختر را برای 
خود خواستگاری می‌کند! 

از مشکلاتی که همواره گریبانگیر گروه‌های نمایشی ساری بود غیر از فقدان سن و سالن 
مناسب. نبودن بازیگر زن بود. برای رفع نقص اخیر به اجبار یا نمایشنامه‌هائی انتخاب 
می‌شد که در آن بهارن نیازی نبود و پا ناگزیر در موارد نادر نقش زن به عهد؛ مرد تحویل 
می‌گردید. 

در سالهای ۲۴ و ۲۵ و ۱۳۲۶ .به کیک آقای محمد باقر خاوری شهردار وقت ساری 
گروه تأتری ثابتی تشکیل و به فَالیّت مشفولاً گردید. این گروه بدون چشمداشت ماذی. 
هر ماء سعی می‌کرد نمایشنامه‌ای را به اجراء درآورد واتااحدّی هم در کار خود موفة بود. 

نمایشنامه‌های این گروه يا از ظریق افرادی که با تماشاخانه‌های تهراب,و دیگر نقاط 
ارتباط داشتند تأمین می‌گردید و یا توسط گراضلا از (ظضاء گروه که وق و استعداد و 
توانائی داشتند نوشته می‌شد. 

یکی از نویسندگانی که از چند نسمایشنامه‌شان در ساری استفاده شد آقای قاسم 
رحیمیان مشهور به لاریّن است. آقای لاربن اهل بابل و از شعراء و نویسندگان سعروف 
کشورند. 

اعضای تقریباً ثابت گروه اخیر عبارت بودند از: 

محمود بهروزی, عباس آذری غلامرضا کبیری» پرویز مریخی. محمد عاصمی؛ صمد 
بلوکی, عمادالدین رام حبیب عبداللهیان. شهاب‌الاین جوادیان: سحمد علی درویش: 
روحاله کالاردشتی (نیافر)؛ جواد مدرسی, اکبر فیروزکار: منصور فتحی. واچیکه اتومیان. 

و از بانوان : ۳ ایرن زارنایس. خانم اتومیان خانم دولخانیان خانم مهین سعکه می. 
خانم فروغ ناظر تهرانی. 

پس از تهیه و انتخاب نمایشنامه که یکی از مشکلات اصلی گروه ی ار 
نمایش از ادارات فرهنگ و شهربانی که آن نیز کم دشواری نداشت. تمرین آغاز می‌شد. 
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نقشها باتوخه به شایستگی اعضای گروه به صوابدید سبئول که معمولاً فرد برتر دسته 
از لحاظ اطلاع تجربی بود تقسیم می‌شد و متن ژلها که از نمایشنامه استخراج شده بود به 
بازیگران منتخب تسلیم می‌گردید. پس از آن نمایشنامه خوانی بصورت جمعی آغاز 
می‌شد. این کار بین یک هفته تا ده روز به طول می‌انجامید و اين فرصتی بود تا بازیگران؛ 
هم متن نقشهایشان را از بر کنند و هم از توالی دیالوگها و تقم و تأخرگفتارها آگاه شوند. 
در جریان ابن روخوانی موارد قطع و وصل کلمه و جمله و فراز و فرود صدا و مکث‌ها و 
حالات ادای گفتار توسّط عضو باسابقه تر گروه به مجریان یادآوری می‌شد. پس از آشنائی 
ایفاء‌گران نقش‌ها به این امور تمرین با حرکت آغاز می‌گردید که این کار به تناسب آسان 
بودن و یا مشکل بودن تمایشنامه از بیست روز تا یک ماء طول می‌کشید. گهگاه مسافرت و 
یا انتقال و يا انطراف,بازیگر منتخب اساس کار را به هم می‌زه که آن دیگر مشکل 
جداگانه‌ای بود و تجدید کار رارموجب می‌شد. 

گروه‌های نمایشی جای مناست برای تمرین نداشتندو بیشتر از یکی از کلاسهای 
مدارس (در طول سال تحصیلی و پس از.تعطیل.مدرسه) و در تابستانها عصرها استفاده 

در سالهای ۲۵ و ۲۵ و ۱۳۲۶ ساری کودکستانی از طرف هموطنان ارمنی مقیم این 
شهر فعالیّت داشت شت که به فرزندان ارامنه مختضی‌(بود. این مدرسه در آن شالها توسط آقای 
واچیک اتومیان و خانمش اداره می‌شد. نظم و ترتیب و روش تدریس و تعلیم ودلبستگی 
این زن شوهر جوان و علاقمند بکار بسیار درخور تقذیر و توجه بود. اين دو علاوه بر 
وقوف به ریزه‌کاریهای فن تعلیم و تربیت سابقة بازیگری در تأتر داشتند و هبر دو 
هنرمندانی توانا به شمار می‌آمدند. خانم اتومیان زمانی با گروه مرحوم عبدالحسین نوشین 
هنرمند و محقّق مشهور و هم‌چنین با دستة مرحوم استبانیان کارگردان بنام همکاری 


داشت. 


عیب آقای اتومیان این بود که . خلاف همسرش بدشواری بزبان فارسی تکلم می‌نمود 
و از ادای بعضی کلمات واقعاً ناتوان بود امّا با این همه نقشهایش را چنان جدی و 
استادانه ایفاء می‌نمود که نقص گفتارش پوشیاه می‌ماند. 

این زن و شوهر هنرمند نیز در آن سالها مدتی با گروه نمایشی ساری همکاری صمیمانه 
داشتند. خانم اتومیان از چهره‌های بسیار ورزیده و توانای گروه بود و علاوه بر اینکه 
نقشهایش را در کمال مهارت و شایستگی ایفاء می‌نمود با راهنمائی‌ها و تذکُرات خویش 
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ارزش کار جمع را بسیار بالا می‌برد. 

آنچه که در این جا یادآوری آن ضروری بنظر می‌رسد این است که اجرای این تأترها 
هیچوقت برای مجریان آن سود مادّی دربرنداشت. زیرا آنچه که از فروش بلیط تحصیل 
می‌شد صرف پرداخت کرایةٌ سالن و تدارک سن و هزینه سیم‌کشی و خرید وسایل لازم و 
کرایه صندلی و دستمزد نوازندگان می‌گردید. تنها نفع اعضای گروه لت مصاحبت و 
هم‌نشینی عده‌ای از اصحاب ذوق و هنر و بازگو کردن وقایعی بود که در جریان تمرین و 
اجراء نمایش پیش می‌آمد و تا متها نقل محفل گروه بود. 

در سالهای بعد از سال ۱۳۲۵ به تقلید از تماشاخانه‌های تهران در فاصلة پرده‌های 
نمایش, اشعار آهنگینی که پیش پرده نام داشت و محتوایش انتقادی بود و نارسائی‌ها و 
می‌کرد. حسن این اشعار:از,این جهت بود که گرفتاری‌های مردم را منعکس می‌نمود به 
همین سبب بی‌نهایت به دل می‌نشسنت. اکثر قریب به تمامی این پیش پرده‌ها را نویسنده 
این سطور می‌سرود و بیشتر آنها را آقای عّادالد ین رام توازنده و آهنگساز معروف احرا 
می‌نمود. 

برای تلطیف خاطر خوانندگان به شرح و تفصیل کوتاه موضوع و کیفیت یکی از این 
پیش پرده‌ها می‌پردازم. 

یک وقت که زعمای ردیف اوّل کشور به ساري آمده بودند در سالن راء آهن این شهر 
بافتخار آنان نمایشی ترتیب داده شد که با مهارت و تسلط کامل اجراء شد. در فاصله 
پرده‌های دوم و سوّم نمایش پیش پرده‌ای از ساخته‌های من که به مناسبت موضوع روز به 
معضل اعتیاد و مبارزه با آن مربوط می‌شد اجرا گردید که مورد استقبال بی‌نظیری قرار 

داستان این پیش پرده بدین کیفیت بود که ابتداء یکی از افراد گروه به جلوی صحنه آمد 
و ضمن خیرمقدم و خوشآمد و به . ت اغتنام از فرصت حاصله از مسضار خانمانسوز 
اعتیاد و زیانهائی که از اين را بر کشور وارده آمده و می‌آید به روشنی سخن گسفت واز 
مصادر امور حاضر در سالن تقاضا کرد دستور دهند این مبارزه بسیار جذی گرفته شود و 
قبل از اينکه این آفت. ريشة هر اقدام مفید به حال اجتماع را بخشکاند آن را از بیخ و بن 
برآورند. وقتی سخن ناطق به این جا رسید ناگهان از وسط جمعیّت حاضر در سالن دو نفر 
که به هیئت دو نفر معتاد درآمده‌بود بنای اعتراض بناطق را گذاشتند و با داد و فریاد تقاضا 
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کردند ناطق توهین نکند و سخنانش را قطع نماید. بین ناطق که سعی می‌کرد سخنش را با 
صدائی رسا به گوشها برساند و دو نفر معتاد که به قول خود می‌خواستند از حیشیّتشان دفاع 
کنند برخورد زبانی مودبانه و جالبی از بالای صحنه و از وسط سالن صورت گرفت که 
غوغائی از نشاط و شادی بپا کرد. فریاد تریاکی‌ها این بود که به آنها اجازه بدهند تا به بالای 
صحنه پياین. و نظرات و عرایضشان را توضیح بدهند. 

آمدن این دو نفر تریاکی با آن لباس و حرکات در حالی که هر یک وافوری نیز بدست 
داشت ببالای سحنه ولوله‌ای بپا کرد. به هرحال آندو با زحمت خودشان را به صسحنه 
کشاندند و پس از اينکه جمعیّت حاضر در سالن از خنده ایستادند و سکوتی نسبی حاکم 
شد اشعاری را که ساخته بودم و در آن از دیدگاه تریاکی‌ها! کارشان به طنز و طینت و 
مسخره توجیه می‌شدا باءصدا و آهنگی خوش خواندند. 

شاء بیت این شعر آنجا بود که معتادان خواندند: 

«ين ملّت آز فور تَزنه و بُم تداژه دیگه با این بیچازگی نمی‌سازه؛ 

آتان می‌خواستند بیان کنند که اعتیاد زامیدهنایامانی‌ها و دشواری‌های اجتماعی نیز 
هست که بعضی از افراد ناتوان و پق‌اراده را وامیدارة تا بزای ازیادبردن مشکلاتی که در 
حول و حوششان موج می‌زند به بلای خائمانسوز اعتیاد پناه برند و زهر را با پادزهر اشتباه 
بگیرند. 

عجب این بود که این انتقاد صریح و روشن که در حضور کشورمداران ردیفت اوّل 
مملکت بعمل آمد برای هیچ یک از دست اندرکاران کمترین گرفتاری پیش نیاورد. 

ازجمله کسانی که از شهر بابل گهگاه با گروه نمایشی ساری همکاری می‌کرد مرحوم 
قربانعلی نیک‌منش بود که در بابل به سمت هنرآموز موسیقی به کار اشتغال داشت. 

مرحوم نیک منش بازیگری توانا و کارگردانی آگاه به حساب می‌آمد و در کنار انجام 
وظیفه معلمی به کار تأتر نیز می‌پرداخت و گهگاه نمایشنامه‌هائی را از زبان ترکی ترجمه 
می‌کرد و یا خود می‌نوشت و به صحند ‏ _آورد. 

از سال ۱۳۲٩‏ تأتر در ساری از رونق و جلو؛ٌ پیشین افتاد. فقدان سازمانی که به 
ذوق‌های آزاد میدان فعالیّت بدهد و همچنین نبودن سن و سالن و مشکلاتی کنه ببرای 
استفاده از سن و سالن‌های موجود پیش می‌آمد و نیز هجرت و یا فوت افراد علاقمند 
گذشته و بالاتر از همه گشایش سینماها و فزونی گرفتن تعداد آنها و به پیری رسیدن فتالان 


دیروز که به تاتر عشق می‌ورزیدند. مجموعا موجباتی را فراهم آورد تا تاتر در این شهر 
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سمت و سوئی دیگر بگیرد و از قلمرو فعالیت‌های آزاد به پهنة امور تربیتی آموزش و 
پرورش منتقل گردد. 

آن جمع با ذوق و فعال و متحمّل, متفرّق شد و به تبعیّت از مقتضیات زمان و زمانه 
نسل دیگری با فکری دیگر و استعدادی درخور و درقالبی تازه و احیاناً علمی به عرصة 
تآتر این شهر پاگذااست و دیگر کسی براین تیامد که آن دانه‌های پراکنده راکه تب و تاب 
عشق به تأتر هنوز در رگبرگهاشان جریان داشت جمع کند و یا به کمترین صورتی از 
کوششهای گا نته‌شان یادی بنماید. 

رسیده‌ايم من و نوبتم به آخر خط نگاهدار جوانها بگو سوار شوند 

این‌ها مطالبی بود که راجم به تاریخچه تاتر ساری از دیده‌ها و شنیده‌هايم یادداشت 
کرده بودم. اقید آنکه,صاحبان اطْلاع نواقص این نوشته را تکمیل کنند. 

در پایان این مقال دریغع می‌آید از دو نفر از کسانی که در سالهای بعد از ۱۳۳۰ برای 
روشن نگهداشتن چراغ هنر تأترشاری درح توان خویش کوشیده‌اند. یاد نکنم: 

پکی از اين دو مرحوم ایرج بوریائی"بود که پحق شیفته و فدائی تآترش می‌توان شمرد 
و تا حدّ جان کندن در این سویْ فعال بود. «ایرج بوریائی» را پکپارچه شور و شوق می‌شد 
شمرد. این وجود ارزنده که بسیار ژود چهره در نقاب خاک,نهان کرد در پیشرفت کار 
نمایش از هیچ کوششی دریغ نداشت. اما افسّوش که‌اين جرقه دیسری نبائید و زود به 
خاموشی گرائید, یادش جاودانه گرامی باد. 

هنرمند دیگر مرحوم محمد دنیوی بود که در زمين؛ کار آهنگسازی به حدّ شایسته‌ای 
توانائی و استمداد داشت و در حاشیه هنر آهنگسازی و خوانندگی در کار بازیگری تأتر نیز 
مدتی بل جهل کرد. خدایش بیامرزاد که هنرمندی ارزنده و بسیار باصفا بود. 


۳1 ۱۳۰ /در قلمرو مازندران ج ۲ 
سکه‌های مازندران 


5 و نصرالّ؛ پورمحمدی؛ آشور نیازی 
این پرسش که آیا ساسانیان در مازندران سکه ضرب کرده‌اند» هنوز حای کنکاش دارد 
و تنها از راد ری حروفب که به عنوان نشان ضرابخانه بر روی سکه‌های ساسانیان دیده 
می‌شود, می‌توان به آن پاسخ داد. از کوششهای نچندان زیادی که تاکنون در توضیح این 
حروف انجام پذیرفته است چنین نتیجه گرفته‌اند که حروف «. م :۵ -که از زمان فیروز 
به بعذ پر روی شماری از سکه‌ها ۵ یله می‌شود - مخفف «آمل» است. اماایسن توضیح 
در سده دوم هجری رهشتم مینلادی) دابویه‌ها و ولایتداران نخستین عرب در مازندران 
سکه‌هایی از نوع درهم ساسانی خسرو دوم ضرب کردند. بر روی سکه نیم تنة حاکم ونام 
وی به الفبای پهلوی آمده است ودر بشت سکهآتشدانو دو هیربد نقش بسته است. در 
سمت راست کلمه «تیورستان» ود سمت چپ سال ضب که به گاهشماری تبری نقر 
شده است. (گاهشماری تبری از بازده ژوثنن ۳ میلادی آغاز شله.است». ورن متوسط 
این سکه‌های نقره‌ای نیم درهمی ۰ گرم برابر با ۲۹/۲ تخود است. 
ازمیان حکبرانال سلسله دایویه. نام فرخان. دات برزمهر و خورشید در این ۳ 
آمده است. سکه‌های فرخان از ۶۰ تا ۷۷ گاهشماری تبری (۷۲۸-۷۱۱م). دات برزمهر 
از سال ۸۶ تا ۸۷ گاهشماری تبری (۷۳۸-۷۳۷م) و خورشید از سال ۸٩‏ تا ۱۱۵ 
گاهشماری تبری (۷۴۳۶-۷۴۰ع) رانشان می‌دهد, 
این تاریخها کمک می‌کند تا خطای سالشماری حکومت آنها را که تازیخنگاران 
نوشته‌انده تصحیح نمائیم. پیش از اد, پژوهشگران بر روی برخی از سکه‌های خورشید به 
خطا تاریخ ۶۲-۰ خوانده‌اند و ایس سبب ضمانندی واژه «شسصت» و «وه«ست» در 
حرفنوشت پهلوی است. بدرستی باید گفت این سکه‌ها مربوط به سالهای ۱۱۰ 


۱ - این گفتار از دایرةالمعارفب اسلام» حلد سوم برگردانده شده است. کنکاش نگارنده این سیطور و 
دوست گرانقدر پورمحمدی دریاره سکه‌های تبرستان از دو سال و آندی پیش.آغاز شا و امید که 
هرچه زودتر با گردآوری و ترجمه بهترین نوشته‌ها پایان پذرد. باشد که برایه دانش سکه‌شناسی 
بخشی از تاریکیهای تاریخ مازندران روشن شود. (۱. ن) 


سکه‌های مازندران / ۳۱۲۱ 


گاهشماری تبری و پس از آن هستند! بنابراین» این نظریه مورتمن که خورشید اولی از سال 
۰گ. ت در تبرستان فرمانروایی داشت. کامل پی‌پایه است. 

از آنجا که خورشید در سال ۱۴۴ ه ق برابر با ۱۱۰ گ. ت درگذشت و از سال ۱۱۶ 
حکمرانان نخستین عرب در تبرستان به نام خود سکه ضرب نموده‌انده بتابراین بی‌تردید 
باید پذیرفت که اعراب برای روزگاری پس از تسخیر مازندران با نام خورشید سکه ضرب 
کردند درست: همان کاری که اعراب پس از فتح ایران در زمان خلافت عمر انجام دادند. 

نخستین سکه‌های کارگزاران عرب تبرستان به نام خالد رخالد فرزند بریک 
۱۱۹-۶) و عمر (عمر فرزند علاء ۱۲۵-۱۲۰) به خحط پهلوی ضرب شدند. از سال 
۲ نام حکمرانان را به خط کوفی نیز نقر نمودند و بعدها نام عمر سعید بحیی. جریر: 
سلیمان تنها به"خظ کوفی آمد. در سالهای ۱۳۰ و ۱۴۰ بیشتر نامهایی بر سکه‌ها دیده 
می‌شود که گمان می‌رود از آن افرادی پا مقامهای دیگری باشد. چنانکه نام فرمانروایانی که 
در این روزگار برسکه‌ها نقش بستّه«ابستٌ بانامی که تاریخنگاران نوشته‌اند» تفاوت دارد. 

در همین روزگار سکه‌های بی‌نامی نیز ضریب کرده‌اند. ضرب این گونه سکه‌ها, که 
همانند سکه‌های ساسانیان هشتندة در سال ۱۴۳ گاهشهاری تبری (۴۹ م) پایان می‌یابد. 
اما سکه‌ای از سال ۱ گ. ت (۸۱۷م) ونجود دارد که بر رو سبکه به چای نگاره سر شاه 
چون سکه‌های نخستین سلیمان (۱۳۷-۱۳۶) یک لوزی با حرف رمز ()" به الفبای 
عربی نقر شده است و در حاشیه آن «الفضل بن سل ذوآلریاستین» به عربی نقض بسته 
است. در پشت سکه به جای آتشدان دو هیربد: سه خط موازی -مانند شاخه‌های کاج - 
وجود دارد که در میان آنها نوشته‌ای در چهار خط دیده می‌شود که شهادتین به خط کوفی و 
تاریخ و محل ضرب به خط پهلوی نقش بسته است. 

(4مو2 با فده ,۳ .000 ۲۵8۶ ,هد ,خعوحعط صمومنآ) 

ما از درهمهای تبرستان, دوره خلفا در سال ۱۰۲ (لاوٌکس)» سال ۱۴۷ (بریتیش 
موزیوم به نام حکمران 0828 سال  ۱٩‏ تا ۱۹۲ و سکه‌های مسی که از سال ۱۴۵ تا 
۷ ضرب شده‌انده آگاهی دارییم رسکه‌های پایانی به نام «عمرین علاء» هستند 
رات ,ح‌قاه ,صوذ تا رصتاه طصصهم بعدها داعیان علوی (آمل ۳۰۶-۲۵۳ آل بریه 
و آل زیار (آمل ساری و فریم). باوندیان (فریم ۳۶۷-۳۵۳ ۴۰۱ زمانی تیز سامانیان 


۱ - احتماله تلفظ آن (بح» با «بخ» بوده است به معنی «آفرین احسن» ...» است. 


[] ۱۲۲ /در قلمرو مازندران: ج ۳ 


(آمل ۲ ۳۴۱ ۳۵۳ تا ۳۵۷)» پس از آن روزگاری ایلخانان سربداران؛ تیموریان آمل 
و ساري) و شاهان ایران نیز در این سرزمین (آمل, ساری, تبرستان, مازندران) سکه 
تنس کر دار از سده شانزدهم میلادی به بعد سکه‌های بی‌نامی درآمل ضرب شده است. بر 
روی برخی از این سکه‌ها نشان ضرابخانه تبرستان دیده می‌شود. از آنجا که این سکه‌ها 
بسیار کمیاب هستند بنابراین گمان می‌رود ضرب آنها اتفاقی باشد. یادآور می‌شود تاریخ 
ضرب بر هیچیک از آنها نقش نشده است. بیشتر آنها سکه‌های مسی به ارزش چهار 
کازبکی (۱۸ تا ۲۲ گرم - ۲۸۰ تا ۳۴۰ نخود) با نقش شیر و خورشید و نشان ضرابخانه 
مازندران هستند که در سده هجدهم میلادی ضرب شده‌اند. 

در طول سالهای ۱۷۲۳ تا ۱۷۳۲ گیلان در اشغال روسها بود. در آن روزگار روسیه به 
سبب بحران مألی با گهبود پول مواجه بود. از اینرو بر سکه‌های مسی ایرانی نقش پول 
روسیه (دو عقاب) را ضرب کرده و.در مناطق اشغالی رایج کردند. این سکه‌ها اغلب به نام 
سکه‌های مازندران شناسانده شده‌ائل"اما این درست نیست. زیرا روسها تنها گیلان را در 


اشفال خود داشتند. نه مازندران را. 


68 03 982 5 جرو واه( جع موم م0 با ص08 دقع زبهاطع۳ موه مه عبا ما۵ 
بط صمص ۵ 1844 مجسنم بت هنوت صمن تفج :1843 ودره 
دمیرد ۵1۵ ردو ب1 187 رام :9 ۰ ٩۰‏ ,۱۳۱11 و۱ رذند رنغ۲1 .6 ۷۰ ۲ .2 
و تلو جع ۵ ,1871 ,1852 ,1849 .9 م۸ 1 .7 معهتصمد1 رذن بذه ناسا رقعناون)هداکش۸ 
6 :۲00 8 ۱ 
توصمیه 1۱۲ رجما م۸ زها موم ۶ :1 لجد [م۳۵-ع دص .8 چا فعناو ماه طاف 
.و مت ات تمه رتعصعه۷ 1361 ناد مرتط‌عا2 فنص رسحطصهم رومامعع1 


119-132 )13۱156.(۰ 


روشن نوری» سختوری گمنام / ۱۲۳ ) 


روشن نوری» سخنوری گمنام 


حسین مسرت 
میرزا هدایت اف «روشن نوری» از مستوفیانی است که هسمراه سیف‌الدوله سیرزا !۲۱ 
فرزند علیشاه تمل الساعلان (۲) به یزد ۱۳ آن طور که «عبدالوهاب طراز ۳ در 
دیوانش آورده گویا بسیاری از کارگزاران و چاکران و مأمورین دولتی از اهالی نور و ساری 
را به یزد آورده و بر سردم ستم می‌کردند تا بدان حد که شاعر از دست ایشان به تنگ آمد و 
در قطعه‌ایْ با این عنوان آنان را مورد نکوهش قرار داد: 
«در مذمت مازندرانیان نوریه هنگامی که جمعی کثیر از آنها در یزد بودند نسح ملک» 
«در زمان سیف‌الدوله مییرزا که مازندرانیان در بلدة یزد ازدحامی داشتند گفته شبد - 


نسخه آستان قدس ! 


ای دریغ از نسفاق دهسر,دورنگ وی فسغان از جفای چرخ کبود 
زد کز بس بلند ایتوانی کستگو پناره بسر فسلک منی‌سود 
از هسجوم خسان ساری و/نور گشته مصداق شتهر عاد و نمود 
ظلم بر شاه بساشد ار گسویم ظتلم بر یسزد و ینزدیان فیرمود 
هسم ز تسهزاده کس نسدیده ستم بلکه دریای رحمتی است و دود 
هسم شکایت نمی‌کنم ز وزیر بسلکه از عدل او جهان آسسود 
هم نخورداست مال کس لشکر . بسلکه شب از گسرسنگی نسغنود 
این عجب بین که با چنین اوضاع جان سردم ز ظلم و کین فرسود 
جمع دیوان ز صدهزار شفک خود عدد چیست بلکه نامعدود 
پا همه آن عسسدالت عسمال هسیچ دانسی زیسادتی ز چه بود 
همرچه مازندران زعیت داشب از وضیع و شریف و گبر و یسهود 
کرده عزم رحیل و کوچا کوج خود اقامت به یزدشان سقصود 
چسون چنین دید خسرو گیتی جمع مازندران به زد انروو(6) 


ی 4۶ 4 


نخستین جایی که اشاره به شرح حال و اشعار روشن نوری دارد همانا تذکره میکده 


[7] ,۱۲۴ / در قلمرو مازندران ج ۳ 


نگارش و تألیف محمّد علی وامق یزدی (۱۲۰۰ ۱۲۶۲۰ ق) است. که با او سعاصر و 
معاشر بوده است. وامق چنین می‌نویسد: 

روشن -اسم شریفش میرا هدایتالء و دلش از رموز آگاهی آگاه؛ از بزرگ زادگان دیار 
مازندران و از اهالی محل نور که از محال مشهورء آن سامان است. 

میرزا کلبعلی والد او در عهد دولت سلطان نامدار آقا محّد خان قاجار علم استیفا 
افراشته, بر همگنان استیلا داشته و میرزا محمّد اسمعیل که در این اوان وژیر دارالخلافة 
طهران و میرزا محیّد اپراهیم شان که الحال در حدود ملایر بالاستقلال حکمران است؛ دو 
برابر مهتر آن والا شأنند. در اواخر عهد دولت صاحبقران گیتی ستان علیین آشیان 
السلطان فتحعلی شاه قاجار که حکومت دارالعباد؛ یزد مفوّض به نواب سیف‌الدوله 
میرزای ولداظل سبلطان گرید میرزا محسّد اسمعیل مزبور به امر وزارت مأمور!" و با دو 
برابر کهتر به این ولایت آمده قریب به دو سال به امر وزارت قیام و امورات ولایتی از 
اهتمام نظم و تدبیر او نهایث انتظام داشت. 

و در آن ایام میرزا هدایت ال نیز دار خلمّت شجاع‌الدوله میرزا برادر کهتر سیف‌الدوله 
میرزا به رتبهُ وزارت ممتاز و الاندر دربار کیوان)مداء,فُرمانفرمای اين دیار نقاب خانلر 
میرزا ۱ که برادر ارجمند کامگایسلطان جم اقتدار اسان ابن التلطان ابن السلطان 
او سا (۱۴ 

بالجمله باحصول فضایل ذاتی حسبی و نسب ی"ووز و شب در تحصیل و اکتتساب 
کمالات صوری و مکتسبی و با علوّ مراتب جاه و جلال,در کمال افتادگی و نیکومشربی 
است؛ به مراتب تحریر و انشا مربوط و در خطٌ شکسته, خط درستی از اقسام خطوط 
دارد. در گلشن شعر نیز شکفته خاطر و بلبل طبعش در سرودن اقسام آن قادن با اینکه 
آغاز شاعری ایشان است. آثار ترقیّات کلی از اشعار روانشان عیان است و از آن خرمن 


است به منصب استیفای,خاصه سرفراز است: 


این مشت نشان است: 
ه فی القصیده 
ای کشیده حلقه حلقه سلسله بر آن رخان 
وی نسهاده تسوده توده مشک‌تر بر ارغوان 
هر زمان زآن حلقه حسلقه حلقهٌ سستیل تساه 


هر زمان زآن توده توده تود؛ُ نسرین هوان 


روشن نوری. سخنوری گمنام / ۱۲۵ ] 


پسته!"اداری غنچه غنچه لعل خندان در عقیق 


رسته داری دانسه دانه در غلطان در دهان 
هر زمان زآن غنچه غنچه غنچه گل شرمسار 

هر زمان زآن دانه دانه دانهة اشکم روان 
طبله طبله مشک‌تتر ریسزی به روی آفتاب 

دسته دسته سنبل مشکین به طرف گلستان 
هر زمان زآن طبله طبله طبلة عطار خوار 

هر زمان زآن دسته دسته دستهةٌ سنیل نوان 
لمنعه لسنعه سور اتسلر ارغوان آری دید 

شعله شعله نار اندر گلستان سازی عیان 
هر زمان زان لمعه لمعه لمعه‌ای دارم به چشم 

هر زمان زآن شعله شعله شعله‌ای دارم به جان 
قصّه قمّه گر بپرسد شه ز لطف احوال من 

شمه شمه پلیش او زین قصه بگشایم زبان 
هر زمان زآن قصه قصه قصه‌ای گنویم اطیف ۱ 


هن زماازان شمه شمه شمه‌ای سازم بپان. 


وله فی الغزل 
۷ ۲ ۰ ۳ : ۲ ۹۳ ۰( 
کسستم از خسون دل رخسار: گلگون که در محشر رخ خونین! پسسندند 


اش با 
جات برد جه 


وعدءة وصلم به سحشر داد آن زا نگاو خود اجل دانم ز درد انتظارم می‌کشد 
جد دج 


1 


جل 4۶ 


۱۷ 


چوجان‌به مهر تودادم چودل‌به عهد تو بستم چه "۲" آمهرها که‌بر پدم چه‌عهدها که‌شکستم 


ز تارنج پمتانت ای شاخ طوبی در این شهر بازار لیمو شکسته 


4 خه 4 


[7) ۱۲۶ /در قلمرو مازندران؛ ج ۲ 


هه۰ 5 
مرا شيشة صبر و مینای عشرت ز سنگ جفای توٌ بدخو شکسته 
د ع و 


نلک خواست حسن تو و عشق ما را بسنجد به هم صد ترازو شکسته 


به کف دیدی به خواب آن زلف عنبر بوی را روشن 
ولی خسواب پریشانت نسدارد هیچ تسعبیری 
گفته بسودی پنتهايم رخ و دل از تو ربایم 
دل ربودی و۳1" آنداشم کبه چرا رخ تتمایی ٩۳۳!‏ 

جع 4 

پس از آن محمد علی شهلای یزدی رزنده ۱۲۷۷ ق) در «تذکرة شیستان» (تألیفب 
۴ تا ۱۳۷۷ ق) به روشن,نورک اشاره می‌کند و با اینکه می‌تویسد: [حقیر مکرر از 
فیض صحبتش بهره‌ور گردیده و اشفا فقاجت آنارش را شنیده]. انا نیک پیداست که 
شرح و اشعار مندرج در تذکرة فلیستان از آغازاتا پایاناتماماً از روی تذکر؛ میکده نوشته 
شده است. امّا چون شهلای یزدی شرح حال روشن را با تشر دیگر که حاکی از دلبستگی 
و حسن معاشرت با روشن است به نگارشول درآورفني نگارنده نیبه.درج آن می‌پردازد: 
[اسم شریفش میرزا هدایت‌اه و سخنان روح فایش, جانبخش و دلخواه. والد ماجدش 
میرزا کلبعلی در عهد دولت سلطان نامدار آقا محمدخان قاجار علم استیفا برافراشته و 
لوای فرمانروایی را برپا داشته و خود نیز در عهد ... محمّد شاه قاجار در دربار ... خانلر 
میرزا به منصب استیفای خاصه سرفراز و بین الاکفا ممتاز. حقیر مکرر از فیض صحبتش 
بهره‌ور گردیده و اشعار فصاحت آثارش را شنیده ... از افکار ابکارش این چند فرد از 
قصیده و غرل انتنخاب و زینت افزای این کتاب آمد.]۲۱۹۱ 

اسفینل عتوات تیگی شرا ۲۳۲۰ ۱ ق) در تذکرءٌ خود «صدیقةالشعرا» با 
نگرشی بر تذکره؛ میکده چنانکه خود نیز معترف است و اشعار روشن را از تذکرة میکده 
نقل کرده است. به آوردن شرح حال و اشعار روشن نوری می‌پردازد. شرح حال مختصر 
اختلافی با میکده دارد و از این رو برای آشئایی ادب دوستان با زندگی و آثار این سخنور 
گمنام؛ آن شرح آورده می‌شود: 


آروشن نوری -اسمش هدایت ال و از حملة مستوفیان و سلسله آنها از معارفند. وزرا 


ب 


روشن نوری» سخنوری گمنام ۱۳۷ ۳ 


مستوفیان معتیز داشته‌اند. چنانچه میرزا [اسماعیل ؟] عمش چندی وزارت طهران و 
مذتی وزارت یزد.و جاهای دیگر کرده و خودش در حکومت مسرحوم خبانلرمیرزای 
احتشام الدوله به یزد که در حدود سنوات هزار و دویست و پنجاه دوسه بوده به استیفای 
یزد مشغول و بعد از آن را اطلاعی از حالش ندارم اين اشعار هم از تذکر؛ واسق نقل 
مر (۱۶) 
در دیوان عجیب مازندرانی !۲" (نسخهةٌ خطی کتابخانة مرکزی دانشگاه تهران) غزلی 

از روشن مخسس کرد؛ عطایی در فرهنگ سخنوران خیامپور نام وی را نیافتم.) به چشم 
می‌خود که متأأسفانه دو سه برگ آخر نسخه پاره شله است. از این رو به ناچار مقطع آن 
غزل را که تا اندازه‌ای قابل رژیت و خواندن بوده آورده می‌شود: 
... این غزل عطایی شد عذرخواه روشن 

بر دستة گلت بست برگ گیاه روشن 
کتان چه تاب آرد با تاب ماه‌ژوشن 

امروز بایدت خواست عذر گناه روشسن 


فردا نخواهدت بود.یارای دم کشیدن 


آخرین جایی که شرحی از روشن ذر,آن ديدة می‌شود کتاب «آینة دانشوران» تألیف 
علیرضا ریحان یزدی است که او نیز از تذکرة میگدة نقل کرده است. 

از آتجا که بسیاری از زوایای زندگی روشن نوری"همچون سال تولد. وفات. نحوة 
گذراندن زندگی. و اشعار وی هنوز ناشناخته مانده و متأسفانه در هیچ کدام از تذکره‌های 
نگارش یافته در شمال ایران نیز نامی از او نیست. شایسته است که ادب دوستان مازندران 
بویژه اهالی ادب‌پرور نور درباره‌اش بنگارند. 

گفتار را با آوردن کتابشناسی «روشن نوری» پایان می‌دهم: 

آینهٌ دانشوران چاپ دوم: ۰۱۱۳ ۱۰ / تذکره شبستان : ۲۸1۶ / تذکرءٌ میکده (نسخة 
دانشگاه تهران) : ۱۰۷-۱۰۴ / تذکر؛ میکده رنسخٌ کتابخانه وزیری یزد) : ۱۱۱-۱۰۸ ۸ 
حدیقة‌الشعرا (نسخهة خطی سلطان القرایی) : ۸۴ / حدیقة‌الشعرا (تصحیح نوایی) ۱: 
۶۹۶-۰۵ / دیوان طراز یزدی (تصحیح احمد کرمی) : ۱۸۲-۱۸۲ /دیوان عصجیب 
مازندرانی (نسخةً شماره ۲۹۹۷ دانشگاه تهران) / فرهنگ سخنوران چاپ اول : ۲۴۳ 
چاب دوم: ۳ 


1 ۱۳۸ در قلمرو مازندران: ج ۴ 


لا تسس سس سس سح 
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زیرنویس 
سیف‌الدوله میرزا پسر, سوم علیشاه ظل‌السلطان بود و چون تا واخر سلطنت ناصرالدیین شاه 
می‌زیست و شاهزاده معمری شده بود شاه و دیگران ار را حاجی عمو خطاب می‌کردند. در سال 
۶ ق که حسنعلی میرزا شجاع السلطنه والی کرمان از کرمان آمده با عبدالرضناخان یسزدی 
جنگ کرد و یزد نه ماه در محاصرة شاهزاده بود. فتحعلی شاه برای اپن که به اين ضائله خساتمه 
بدهد. سیف‌الدوله میرزا را به حکومت یژد منصوب و روانه نمود با وجود این شجاع السلطنه 
لحاحت " رده و دست از محاصره یزد نکشید. (شرح حال رحال ایران ۲ : ۱۳۳-۱۳۳) 
علی شاه بن فتحعلی شاه متخلص به عادل (ولادت ۰ ق. حلوس ۱۲۵۰ ق) وی برادر اعیانی 
عباس میرزا تایپ‌السلطنه و مادر آن در دختر فتحملی خان قاجار دولو بود. ظل السلطان در سال 
۳ حکمران یزد گردید و پس از مرگ فتحعلی شاه ... به یاری ببرادران خود در ۱۴ رجب 
۱۳۵۰ دراتهان پل تخت سلطنت جلوس کرد و سکه زد و خود را عادلشاه نامید. اما پس از چهل 
روز سلطنت مغلوب واروآنه مراغه و سیس اردبیل شد و عاقبت از اردبیل هم گریخت و به روسیاه 
رفت. (فرهنگ معین ۱۱۱۵::۵) 
قبلاً نیز میرزا بابای مستوفی (جلمانگیرا مازندرانی) همراء محقد ولی میرزا (حاکم یزد در سالهای 
۱۳۳۶ تا ۱۲۴۵ ق) از تهران به یزد آمدء و به ممیّزی روستاهای یزه مشغول بود. (جامع جعفری: 
۹۱ 
میرزا عبدالوهاب فرزند عبدالکرییم تخلصش طراز. وی فاضلی ادیب و سخنوری زبردست و 
نویسنده‌ای توانا و خوشنویسی تا نمند بو ,در سال ۱۲۶۷ براثرآهجوامیرزا آقاسی. به دستور 
وی در تایین جوب خورد ر چند روز بعد در بزد فزگذشت. 
پراساس نسخه‌های خطی دیوان طراز پزدی مضبوط درکتابخانه مرکزی استان قاس رضوی 
مشهد (ش ۸۹ و کتابخان؛ ملک (ش ۴۹۳۹) و نسخه چجاپی دیوان بکوشش احمد کرمی 
میکده نسخه وزیری: نامور. 
خانلرمیرزا احتشام‌الدوله پسر هفدهم عباس میرزا ثایبالسلطنه است که در سال ۱۲۵۱ ق در 
صدارت حاج میرزاآقاسی به حکومت یزد منصوب شد و در سال ۱۲۵۳ از حکومت یزه معزول 
گردید... احتشام‌الدوله تا سال ۱۲۷۸ ق حاکم اصفیان بود و در این سال درگذشت. (شرح حال 
رجال ایران ۱ : ۴۷۶-۴۷۳). 
محمّد میرزا؛ پسر عباس میرزا سومین پادشاه سلسل قاجار (جلوس ۱۲۵۰ ف ۱۲۶۴ ق). اهم 
کارهای ار کشتن قاثم مقام و محاصر هرات است. (فرهنگ معین ۶: ۰4۱۹۲۳ 
تذکره شبستان : بسته. 


۰( میکده وزبری: رخ گلگون. 
۹5 مسکده وزیری: که. 
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تذکره شبستان: که نمایم. 
میکده وزبری: که. 


تذکر؛ میک ص ۱۵۰-۱۴۸ تذکره به کوشش نگارنده در سلسله انتشارات فرهنگ ایران زمین 
ابا شله:اسخ: 

تذکر؛ شبستان ص ۲۸ 

حد یتةالشعرا جلد ارل: (تصحیح دکتر عبد الحسین توابی) ص ۶5۹۶-۶۹۵ 

در ص ۶٩۶‏ ذیل اشعار روشن به اشتباه خون دل خوفت دل چاپ شده است. 


دیوان عحسب عازندرانی بدست حسین صمدی و رضا ستاری در دست اپ است. 


کتاینامه 
بامداد:مهدی؛شرح حال رجال ایران. تهران: زوار, ۱۳۶۲, چاپ ۲. 
دیوان بیگین شیرازی:»احمد. حد بقةالشعرا. تصحیع عبدالحسین نوایی: تهران؛ زرین, ۰۱۲۶۴ 
شهلای یزدی, محتّدعلی: تذکر؛ شبستان. نسخ؛ خطلی کتابخان؛ وزیری یزد, ش ۲۷۰۲ در 
۱۲۷۷-۷۴ ق. 
طراز بزدي, عیدالوهاب. دیوان. نسخة خطیکتابخانة مرکزی آستان قدس, ش ۴۶۹۹. 
طران یزدی» عبدالوهاب. دیوان نسخه خطی کتایخاته ملک ش ۳۹۴۹ 
طراز یزدی. عیدالوهاب. دیوّان:به کوشش احمد کرمی.تهران تالار کتاب. ۰۱۲۶۶ 
طرب نایینی؛ محمد جعفر. جامع جعفری! بکوشش,ایرج افشار تهرا: انجمن آثار ملی. ۱۳۵۲. 
عجیب مان‌ندرانی, محمّد خلیل. دیوان. نسخه خطی کتايخانة مر‌کزی دانشنگاه تهران. ش ۰۲۹۹۷ 
معین» محمد. فرهنگ فارسی. تهران: امیرکییر. ۰۱۳۶۳ نچاپ ۷ 
وامق یزدی» معمّد علی. تذکره میکده. تسخْه خطی علیرضا ریحان یزدی, نستعلیق, یحیی پسر 
مولف در ۱۲۶۲ ق (فیلم ش ۲۷۳۳۴ کتابخانة مرکزی دانشگاد تهران). 


وامق بز‌دی» محتّد علی. تذکره عیکد ه. نسخاً خحلی کتابخانة ورزدری دزد ش‌ ۹ در شش 


۳ ۱۳۰ در قلمرو مازندران؛ ج ۳ 


تاریخ چاپ آثار مختومقلی فراغی ! 


نوشته : آلمازیاز بردیف 


ترجمه : لیلا ژبنشه 


یادمان اعر کلاسیک و بزرگ ادب ترکمنی, مختومقلی فراغی, از آغاز سد؛ نوزدهم 
توجه پژوهشگران را به خود جلب نمود. می‌توان از . خودزکو؛ ای برزین و دیگران به 
عنوان نخستین ناشران آثار این شاعر اشاره کرد. درحقیقت کار این ناشران دربرگيرندة 
برخی از اشعار,اين شاعر بودند که به زبان اصلی و یا به صورت ترجمه شده به زبانهای 
انگلیسی و روسی مثتثتر گردیده بودند. در اصل اولین طبع و نشر رکم و بیش جدی) آثار 
مختومقلی را شرقشناس مهو گ. وامبری انجام داده است. زیرا او در سال ۱۸۷۹ 
تمام مجموعة اشعار او را در محلةً 
(33 ,30 «فمط‌عااعععع ده صقاصهمهم مدا‌منه( جع عونتم 
به زبان اصلی و همراه با ترجمة آلمانی آن به چاب رساند. بّه گفته وامبری این کار «اولین 
کار حساس»" تشر آثار این شاعوواگت. این کان موکلات ای بلرههگر ادبیات ترکمتی 
قرن نوزدهم را که با آن روبرو بوده است. نشانمی‌دهد. در آن زمان؛ چات آثار شاعر 
نامداری همچون مختومقلی کار شایان توجه‌ای بود. زیرا ذسترسی به یک نسخه خطی 
خوب سروده‌هایش امر دشواری بود. در بار؛ این کار وامبری چنین نوشته است: «متأسفانه 
از میان نسخه‌های این اثر مختومقلی که بمن دادء شد. من توانستم تنها آنهایی را انتخاب 


۱ - این گفتار بخشی از توشته بلند کتابشناس برجسته ترکمنستان آلماز بازبردیف است که در مجموعه 
مقاله 
۲۵۵۵۵ :1 216710 5.6 1013۳ ۲ ۳2601006 111510۲7۳6 6116- 614110 17271۳501 

۰ ,131122 زیخ ,صفوم1360۳ .۸ و۳ 12198/01۲ .06 

چاپ شده است. نگارنده این باده‌اشت با این باور که در این مقاله و دیگر نوشته‌های نویسندگان 
گوناگون درباره مختومقلی (از چاپ سروده‌ها تا کتابشناسی وی) کاستی و خطای بسیار پید! شده 
است؛ این اثر را گزینه کره و در اين دفتر به چاپ می‌رساند. پیشتر باید گفتِ تنها به دو مورد از 
خطاهای راه یافته در این مقاله اشاره شد. 
باشد که در نوشته «کتابشناسی النبای فارسی مختومقلی در جهان» -از این قلم که بزودی چاپ 
خواهد شد -بررسی بیشتر انجام گیرد. ح. ص. 
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نمایم که به نظرم ارزنده بودند (همانهایی را که او به چاپ رساند. آلماز). با این وجوده 
کتاب خطی او مشتمل بر ۰ صفحه کامل شعر با مضامین مختلف می‌شبد. بسعضی از 
قطعات این اثر را من در زمان مسافرتم. در بین ترکمن‌ها بدست آوردم و از آنجایی که 
شدیداً مشتاق بودم تا درصورت امکان یک نسخه کامل آن را داشته باشم, بدین جهت از 
آقای ر. و. تامسون تتاضا نمودم درصورت امکان یک نسخه آن را از طریق اسیران جنگی 
که در پایتخت ایران و يا در استپ‌های همسایه بسر می‌بردند» بدست آورد. این دیبلمات 
بریتانیایی که «نسان بسیار بامحبتی است. در اینکار آنچنان خود را موظف دانست که 
بزودی یک کتاب او را برای من فرستاد ولی متأسفانه این نسخه نه تنها آغاز و انتهای 
کاملی نداشت. بلکه همان کتاب خطی بود که با لهج تالیپ بد نوشته شده بود و قسمتی از 
آن ناخوانا, قستي آنچنان نامفهوم کپی شده بودند که نه تنها کاملا مفهوم نبودند. بسلکه 
خواندن حتی بخشی از آن با سختی بسیار میسّر بود و نمی‌شد به درک صحیح آن اطمینان 
داشت». ۲ ۳ 

درنتیجه این نسخه از کتاب مختومقلی آستفاده نشد. برتلس می‌گوید: «درحال حاضر 
این کتاب تنها از نظر تاریخی, می تواند جالب باشد. چون که ستن پیشنهادی وامبری, 
ظاهراً رونوشت یک کتاب خطیبشیار بد و غیر واضح"است که پر از تسحریف‌های 
حیرت‌آور می‌باشد. و بهمین خاطره-سلماً به هیچ تررتیب نمی‌توان ترخمه‌ای از روی آن 
ارائه نمود که بیانگر واقعی اشعار مشتومقلی باش ۹ 

اگر چاپ مجدد کتاب «منتخبات ترکی» ای. پرزین در سال ۱۸۹۰ را که در آن بعضی 
از اشعار این شاعر به زبان اوریژینال منتشر شده است. به حساب نیاوریم کتاب دیگری 
از این اثر مختومقلی در قرن نوزدهم به چاپ نرسیده است. ۱ 

از جنبةٌ آثار ادبی کنونی, کتاب مختومقلی تنها از آغاز قرن بیستم از آن زمانی که 
کلیات اثر او به چاپ رسید دارای خوانندگان زیادی شد. در این راب اولین گام را 
شرقشناس مشهور ن. پ. اوستروئود, - برداشت که در روزنامه «اخبار ترکستان» سال 
۷ رشماره‌های ۵۸-۵۴) یک دوره از اشعار مختومقلی را در (۸۱ عنوان) منتشر کرد. 
به نظر می‌رسد که این کار در بین خوانندگان انعکاس وسیعی داشت. زیرا اوستروئومف 
این اشعار را به صورت یک مجموعة جداگانه در همان سال به چاپ رساند. باید یادآور 
شد که در پژوهشهای مختلف راجع به چاپ آنار مختومقلی, اوستروئوموف دچار 


بی‌دقتی‌هایی شد. برای نمونه نورعلی یف می‌نویسد که اوستروئوموف در سال ۱۹۰۷ در 


[] ۱۳۲ / در قلمرو مازندران ح ۳ 


لیتوگرافی گ. خ. عارف جانوف اولین کتاب این شاعر ربا نام «اوتوز ایکی تخم قصه سی 
و مختم‌قلی» به چاپ رسانده است. درحقیقت: این کتاب در سال ۲ به چاپ رسید و 
ناشر آن یک تاجر ترکمنی مشهور کتاب به نام میر زاهد میرصدیق اوغلی بود. اطلاعات 
راجم به سال چاپ این کتاب را ما در کتابخانه ثبتی آثار محلی که توسط ل. آ. زیمین 
تنظیم گردیده است. بدست آورده‌ايم. این کتابنامه براساس نسخ کتابهایی تهیه شده است 
که الزاماً باید به دبیرخانه استانداری ترکستان می‌رسیدند. * اطلاعات مربوط به ناشر تنها 
فرووی حاا سقوایی این ک تاب نوشته شده بود. بی‌دقتی‌های مشابهی در مقدمة نوشته شده 
توسط پژوهشگر ب. 1. کاری‌یف بر چاپهای مختلف کتاب «آثار برگزید»» مختومقلی 
تکرار می‌شوند. ازجمله در آخرین نشر این کتاب که در سال ۱۹۷۹ به چاپ رسیله نوشته 
شده است: دیوان کونچکاشعار مختومقلی که توسط ن. پ. اوستروئوموف خاورشناس در 
سال ۱۹۱۱ آماده گشته در تاشکند به الفبای عربی به چاپ رسیده است. درصورتی که بر 
روی جلد مقوایی این کتاب. تاریخ چاپ آن را بوضوح سال ۷ زذ کر کرده‌اند. گفته‌های 
باورنکردتی دیگری نیز راجع به چاپ آثار مختومتلی وحود دارد. مثل آ. تایموف یک 
سری از شهرهایی را (استاوروپول: اوفال قازان سیمفروپول: اورنبورگ, خیوه) نام می‌برد 
و می‌گوید که در آنجا درست پیش از اثتقلاب کتابهای مختومقلی رادبیات شوروی: ۱۹۴۱ 
شماره ۴ ص ۳۷ را به روش لیتوگرافی به چانبٍ,می رساندند. حفیقیت این استت که این 
کتابها در آن زمان در این شهرها به چاپ نمی‌رسیدند. در اصل, چون تاریخ چاپ کتابها به 
زبان ترکمنی دوران قبل از انقلاب به صورت پژوهش نشده نوشته شده‌اند. اشتباهات 
مشابه دیگری هم رخ داده است. 

با شروع ده دوم قرن بیستم, چاپ تقریباً همه ساله کتابهای مختومقلی آغاز گردید. 
جالب توجه است که در انتشار آثار او افرادی از طبقات روشنفکر ترکمن شرکت داشتند 
که کارهای درخشان خود آنها هنوز بحد کافی مورد تحقیق قرار نگرفته بود. در سال ۱۹۱۰ 
مجموعه آثار مختومقلی در بخارا + اپ رسید. راجع به چاپ این مجموعه ما اطلاعات 
کافی دراختیار نداریم رناشر و خطاط آن مشخص نیست. تیراژ آن ذکر نشده است). ولی 
نسخه‌های خوب نگهداری شد؛ آن در سخزن چاپ لستوگرافی انببیتیتوی شرقشناسی 
ابو یحان پیرونی آکادمی علوم جمهوری ازبکستان موجود هستند ولیکن اطلاعات موجود 
راججع بهبقیة چاپهای آثار این شاعر مفصل‌تر است. " 

به گفت کتابشناس مشهور آسیای میانه پروفسور گ. ن. جابروف که کتابفروشیهای 


۱ تاریخ چناپ آثار مختومقلی فراغی ۱۳۳ [۳ 
. حمل راابا چاپ ارزانقیمت این کتاب پرکرده بو "دیوان بیاداندنن فوق دز شال ۱۹۲۱ 
در تاشکند در چاپخانه - لیتوگرافی.گ, خ: عارقنا جانوف ناشز: با نلام هیجادانگیز 
«قصه‌هایی راجبع به سی و ودو تخم و مختومقلی» (اوتوز ایکی تخم قصه سی و مختم قلی) 
به چاپ رسید. اگر آثار کوچک نویسندگان کلاسیک ادبیات ترکمنی قرن هیچدهم. 
ازجمله غایبی راوتوز ایکی تخم قصه سی) را که در آغاز این کتاب آمده راز صفحه ۷-۱ 
و چهار شعر طالبی را که در پایان اين کتاب (از صفحه ۱۲۷-۱۲۴) آمده است نادیده 
بگيريم مابقی این کتاب (از صفحات ۱۲۳-۸) حاوی آثار مختومقلی می‌باشد. 

این دیوان به هزینه میرصدیق میراوغلی به چاپ رسید که ساکن مرو و صاحب 
کتابفروشي بود و کتابهای شاعران و آثار نویسندگان ادبیات کلاسیک دیگ, ملل آسیای 
میانه را که به سفازش خود او به چاپ می‌رسیدند. بفروش می‌رساند. ما موف شدیم که 
تیراژ این کتاب را که دو هژان نسخه بود. مشخص نمائیم. از این کتاب در صفحات 
کتابنامة دولتی «تاریخ کتاب» (۱۹۲۷: شماره ۳۵ ص ۳۴ شماره ۲۰۷۵۸) ارگان مرکزی 
نامیرده می‌شود. این کتابنامه براساس نستخه‌های:تبانسور, شده‌ای تدوین یاقته بود که توسط 
موسسه کل امور چاپی امپراطوژی, روسیه در پترزبورگ, از وی نشرية کتابشناسی جاری 
محل که در مجلهٌ «آسیای میانه» در سال ۱۹۱۱ منتشر می‌شده بدشت آمده بود. 

ناشر بعدی آثار مختومقلی یک نفر روشتفکر ترکمنی بنام نورمحملا اوغیلی نیازی 
(۱۹۲۷-۱۸۵۷) ساکن استراخان / آستارخان بود: او شلخص باسواد زمان خود بوده 
زبانهای شرقی بسیاری را می‌دانست و دارای کتابخانه شخصی خوبی (۵۱۰ عنوان) بود 
که بعداً در سال ۱۹۶۵ توسط کتابنخانة علمی مزکزی آکادمی علوم جمهوری تاجیکستان 
تصاحب گردید. شرقشناس برجسته آ. ن. سامویلوويچ, که به آثار ادبی قبل از انقلاب 
ترکمنی علاقمند بود. مکرراً به نزد آ. نیازی می‌رفت. در اینجا, در آستراخان» آ. نیازی در 
چایخانه شخصی آ. عمراوف» دیوان اشعار مختومقلی را به روش چاپی در سال ۱۹۱۲ به 
چاپ رساند. فروش این کتاب به عه. اشری بود که در خانه‌ای به آدرس ذیل آن را به 
فروش می‌رساند: استراخان. خیابان تزاروفسکی. خانه ۱۸. قیمت این کتاب ۲۰ کویک 
بود. ولی درصورت ارسال آن برای خریدان با هزينة پست ۲۴ کوپک می‌شد. ۱۰ 

باوحود اینکه «دیوان مختومقلی» در استراخان به چاپ و فروش می‌رسید. ولی این 
کتاب در تمام خطه آسیای میانه و قزاقستان و دیگر نواحی بطور گسترده بخش شده بود و 
گواه آن وجود همین کتاب در قازان و کتابخانه‌های بزرگ معاصر و مراکز شرقشناسی 
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است. مقالهٌ آ. ز. ولیدوف که به زبان تاتاری در مجلٌ «شورا» ۱٩۹۱۳‏ شماره ۱۷-۱۲ به 
چاپ می‌رسید دربار؛ همین دیوان اشعار بود و به او ارزشی مثبت می‌داد. 

آ. نیازی ضمن انتشار «دیوان مختومقلی» کوشش نمود دست به کار بزرگ و جالبی 
پیرامون چاپ یک سری از آثار ادبی تحت عنوان «کتابخانه ادبی» بزند و قصد او این بود 
که آثار نویسندگان ادبیات کلاسیک ترکمن را چاپ کند. همانگونه که در جلد و صفحه 
عنوان کتاب «دیوان مختومقلی» اشاره شده است. اولین چاپ این سری منتشر گردید. 
خوشبخنانه ,درادی هم پیدا شدند که به این اقدام مفید او کمک کردند. از آتجمله آ. نیازی 
در پیشگفتار کوتاه کتاب خود از حاجی نوری افندی یغشی محمد اوغلی بخاطر کمک در 
چاپ کتاب «دیوان مختومقلی» تشکر می‌کند. آ. نیازی راجع به برنامه‌های آتی خود برای 
چاپ این سری,نوشنته است: 

«اگر جنابعالی لطفی پمن"بکنید تا چاپ آثار ادبیات ترکمنی در سری «کتابخانه ادیی» 
تا حد ممکن با نم و ترتیب و همراه با حاشیه‌نویسی کلمات فراموش شده بچاپ برسد. 
آرزوی ملی من برآورده خواهد 0 

با اینهمه بایدگفت تا پیش از:انقلاب اکتبر شرایط براي پزآورده شدن این آرزوی مفید فراهم 
نشد. استبداد تزاری ته تنها کمکی به چنین ابتکار فرهنگی مرذغ منطقه,نکرد بلکه برعکس. به 
سختی از آن ممانعت بعمل آورد. بدین ترئیب. این ابتکارجالب 1 نیازی نتوالینت به سرانجام 
برسد بطوریکه بعد از چاپ اولین سری آن از سری‌های بعدی جلوگیری بعمل آمد. 

چاپ بعدی این اشعار تا قبل از انقلاب تحت عنوان سرسوم «دیوان حضرت 
مختومقلی» در سال ۱۹۱۴ در بخارا به چاپ رسید. باوجود اینکه این «دیوان» بطور کاملا 
گت دز در ببین سردم پخش شده بود و به تعداد لازم در مسحیط‌های شرقشناسی 
جمهوری‌های آسیای میانه دیده می‌شدند ولی ناشر و خطاط آن تا مدتها ناشناس باقی 
ماندند. این نمونه‌ها در سال ۱۹۶۷ و به دنبال پیدا شدن یک اثر مهم دیگری از ادبیات 
ترکمنی قرن هیجدهم که اشعاری با «بهشت‌نامه» از دولت محمد آزادی پدر مختومقلی 
بود. مشخص گردیدند. از این رو است که یکی از اولین ادبیات‌شناسان مشهور ترکمنی 
بنام ن. یردوف * می‌نویسد: «پیدا شدن اشعار بهشت نامه آزادی به کشف یک فاکت 


# - نام درست وی نورمحمد عاشورپور است. بدرستی باید گفت ابرانیان ترکمنی چون وی و زنده‌یاد 
صنر انصاری (آخالی) از برجستگان ادب ترکمن هستند که بناگزیر از گذشته دور تاکنون در شورری 


یه 
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ناشناخته هم کمک کرد». این جواب آن سوّالی است که می‌پزسد: چه کسی این مجموعه 
لیتوگرافی شد؛ اشعار مختومقلی را در بخارا منتشر کرده است؟ به هتگام مقابله این دو 
کتاب معلوم گزدید که خط و کاغذ دیوان مختومقلی کاملاً شبیه خط و کاغذ اشعار بهشت 
نامه آزادی است. در نتیجه معلوم گردید که ۲ 
شخص همان قریان پردی گورگانی / گرگانی است. برای اطمینان بب بیشتر از این موضوع به 
نزد سالمندانی, رفتیم که در نواحی حسنقلی. قزل اترک زندگی می‌کردند و قربان‌بردی را 
می‌شناختند. درنتيج؛ تعیین این فاکت براساس چاپ لیتوگرافی. واقعیت روشن گردید. 
ن. گلدی یف برادرزاد؛ ق. گرگانی -که پیشتر پیشتر شاگرد خود او بود و هم‌اکنون پیرترین معلم 
بازنشسته است مبه ما گفت که قربان‌بردی چند سال قبل از انقلاب براساس قدیمی‌ترین و 
مطمئُن ترین نسبخه تخطی مختومقلی دیوان او و شعر بلند «بهشت نامه» دولت محمد آزادی 
را در بخارا به چاپ زسیاندای‌آنها را بدون جلد به ترکمنستان آورد و در بین مردم پخش 
نمود. بنابراطلاع حاصله از س:اهلی تامزد و علوم فقه‌الغه. و ک. قابوسوف خضویشاوند 
و و 
است. این گزارش را چندین شالهند ساکن دهگد؛ چکتلر از ناحیة حسنقلی هم تأ 
می‌کننده ۱۳ 

دیوان اشعار مختومقلی که توسط ق. گرگانی بچایپ رسیده اگرچه خیلیناقص است 
(کلا ۱۸٩‏ شعر در آن گنجانده شده است). ولی یکی از از بفترین مجموعه‌هایی آست که از 
میراث ادبی این شاعر پیش از انقلاب منتشر گردیده است. بدون شک ق. گرگانی که 
ازجمله روشنذکران روزگار خویش بود در کتب خطی آثار مختومقلی هم خبره بود و برای 
چاپ آنها, طبیعتا از مطمئن ترین نسخ استفاده نمود. ن. مردوف در نمونه‌های مختصری 
نشان داد که چاپ لیتوگرافی ملکور اشعار مختومقلی درمقایسه با بسیاری دیگر از نسخ 
خطی به بهترین حالت خود به چاپ رسیده است و تدوین کنندگان کتاب دوجلدی و 
بسیار کامل آثار این شاعر را که در . ۰ این کتابها را بچاپ رساندند. بخاطر 
استفاد» نکردن از این کتاب به هنگام تهیهُ این جلدها عادلانه ملامت می‌کند ۱۳ 

بالاخره در جلدهای حداگانةً «مجموعة ترکستان» و. ای. مژوف (جلد ۴۲۲ صص 


پیشین بسر برده‌اند. به امید روزی که نوشته‌های این گروه نیز به فارسی ترجمه شده و در ايران چاپ 
شوند. ح. ص. 
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۱۲۵-۵ جلد ۴۴۶ ص ۶۵) هم تعداد قابل توجه‌ای (۷۸ عنوان) از اشمار مختومقلی 
بچاپ رسید. کیفیت خوب این نشریات توسط متخصصان تأیید گردیده است. ۱۴ 
نمونه‌های یاد شده گواهی هستند بر این که کارهای خوبی درزسینه چاپ آثار 
مختومقلی در دوره قبل از انقلاب انجام شده است. به موازات نسخ کتب خطی, کتابهای 
چاپی شاعر هم به ترویج آثار او دربین اقشار وسیعی از مردم کمک کردند ولیکن در حال 
حاضر جیم‌آوری میراث ادبی مختومقلی: چاپ و تحقیق همه جانبه آنها در دور 


شورایی آغاز گردیده است. 


چاپ آثار مختو مقلی در خارج از شوروی 
خودزکو درمیانه ,و ]. وامبری در نیمه دوم قرن نوزدهم اشعار مختومقلی را به زبانهای 
انگلیسی و آلمانی منتشوانمودنه, این اولین آشنایی و آشنایی کاملاً ناموفتق خواننده اروپایی 
با آثار و شخصیت این شاعر بود.ازجمله خود وامبری که تعداد قابل توجهی از اشعار 
مختومقلی را بچاپ رسانده است (۳۱ عنوان" و۱۰ قطعه از اشعار این شاعر) در پیشگفتار 
چاپ خود می‌نویسد: آموزش مدرسه‌ای کنوتی در اشعار مختوعقلی متبلور نمی شوند و 
راجع به علم و فضل او هم صحبتنمی‌توان کرد. از زبان شعر او می‌توان پی برد که این 
اشعار در سطح تحصیلات ساده‌ای اسّت که با ادینات خاص خود؛ با زبان ترکی, امکان 
دارد که خیلی کم با طلبه‌های زبان فارسی آشنایی دائتثه‌انده ولی با زبان عربی بهیچوچه 
آشنا نبوده‌اند. همچنین او ابراز داشته است که برخلاف شایر ترکها. نزد ترکمنها ادبیات 
فولکور رسا بسیار کم است. و بخاطر اندک بودن ادبیات ترکمنی آثار مختومقلی بسرای 
مطالعة کلی لهجه‌های اسلامی - ترکی و غیره نقش بسزایی داشته است. 

اینگونه نتیجه گیری‌های وامبری, دانشمند مشهوری که در اروپا با نام مستحار و بخاطر 
مسافرتش به آسیای میانه در سال ۱۸۶۳ ربخاطر اوضاع آن زسان بدون شک. سفر 
قهرمانانه‌اش) شهرت داشته است. ی‌توانست توجه متخصصان ترک‌شناس خارجی را 
به خود جلب نماید و در افکار آنها راجع به آثار این شاعر تصورات منفی ایجاد نماید. این 
نتیجه گیری‌های اشتباه وامبری امروزه مسلما مایة تأسف و تأثر سا است و از چنین 
دانشمند. متخصص بزرگ زبانهای ترکی بعید است که تنها براساس شناخت کاملاً سطحی 
خود با ادبیات ترکمنی و همچنین خلاقیت ارائه کننده بزرگ آن. مختومقلی. چنین 
نتیجه گیری عجولانه‌ای داشته باشد. اما علت اصلی چنین برخوردی با آثار مختومقلی را 
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پرتلس با فراست خاص. خود در این دیده است که وامبری اطصلاعاتی را که در زمان 
مسافرت خود به آسیای میانه درباره ترکمنها بدست آورده. مسلماًء ناشی از دشمنی او 
نسبت به اقشار با روحیهٌ بخارا وخیوه بوده که در تفاسیر خود راجع به این اشعار نظر داده 
بودند رمنظور همان اشعار مختومقلی است که وامبری منتشر کرده است. آلماز) و مفاهیمی 
را ابراز داشته بودند که حکایت از درک اقص وامپری نسیت به اهمیت ایسن شاعر در 
زندگی فرهنگی ترکمن‌های قرن هیجدهم دا ۱۳ 

چاپ دوم آثار مختومقلی در خارج از کشور با موفقیت چنداتی همراه نبوده است. در 
سال ۱۹۲۱ شیخ محسن فانی. مجموعه جداگانه‌ای از همان اشعار مختومقلی را تجدید 
چاپ نمود که روزگاری وامبری منتشر کرده بود. برتلس می‌گوید: «اگر قسمت قابل 
توجه‌ای از اشعار وامبری دارای عفهومی شدیداً تحریف شده هستند. پس در آنصورت 
محسن فانی هم تقریاً یک پیری کلمات کاملاً بی‌معنی را چاپ کرده است. در ضمن اینکه 
اشتباه قلمی و غلط‌های چاپیخجوهش هم بد سوء‌تفاهمات وامبری اضافه شده‌انو. ۱۶ 
مهمتر از همه اینکه در پیشگفتار این مجموعه از اشعار شاعر که توسط مسحسن فانی 
بچاپ رسیده است. به طریق اولی گفته می‌شود که نمی‌توان آثار مختومقلی را با آثار نوایی» 
شاعران خوارزمی. بسوی الله‌یار مقایسه نمود. مختومقلی را نمی توان شاعر فنانایذیر 
نامیده, ۱۳ پس از وامبری و محسن فانی دو,طول سالیان دراز چه در اروایابو چه در ترکیه 
دیگر متفکری برای تحقیق آثار مختومقلی وجود تذافلت. 

ب. م. کربابایف نویسنده کلاسیک ادبیات ترکمنستان شوروی در مسقالة خود که 
مخصوصاً این موضوع را در آن مورد سوال قرار داده بود نوشته است که اشتباهاتی را که 
وامبری و شیخ محسن فانی نسبت به آثار مختومقلی مرتکب شده‌اند در مقیاس جهانی به 
گونه‌ای تلقی گردید که گویا این آثار واقعاً همینطور هستند. ترک شناسانی که راجسع به 
مختومقلی صحبت کرده‌انده موردی نبوده که حداقل به بخشی از این اشتباهات اشاره 
تکرده باشند راشتباهاتی که وامبری حسن فانی مرتکب شده‌اند. آلمان ۱۸ 

کربابایف کاملاً منصفانه گفته است که گذشته ازدرک نادرستی که از مختومقلی وجود 
دارد و صرف‌نظر از ارزیابی نادرست آثار او از سوی دانشمندان یاد شده و دیگران» این 
شاعر یک نابغه جهاتی بود که نتوانست جایگاه شایسته خود را بدست آورد. نظریات 
مشابه نظریه وامبری و محسن فانی نسبت به آثار مختومقلی مورد انتقاد منصفانهة نه تنها 
برتلس. آ. ن. سامو پلوویچ و کربابایف قرار گرفت. بلکه دیگران نیز چنین کردند. *! 
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ترجمه صحیح و دقیق آثار این شاعر به زبانهای خارجی در دهه‌های ۵۰-۷۰ قرن 
بیستم آغاز گردید. پیش از همه باید بر روی چاپ آثار او در کشور همسایه ما ایران, تکیه 
کنیم. از قرار معلوم در قسمت زیادی از نواحی شمالی ایسن کشور از زسانهای قدیم 
ترکمن‌ها بصورت اقشار متراکم زندگی می‌کردند. تا آغاز دهة ۶۰ قرن بیستم در این کشور 
هیچ چیزی به زبان ترکمنی چاپ نمی‌شد. در طول دهه اخین نارضایتی مردم از رژیم 
مستبد بشدت افزایش یافت. به طوری که منجر به درگیری مردم با حکومت بخاطر 
سرنگونی آن گردید. تمام این موارد: تغییرات زیادی را در زندگی سیاسی و فرهنگی کشو 
پبار آورد. شاء ایران که سالهای زیادی به امپریالیسم امریکا متکی بود و زحمتکشان را 
استثمار می‌کرد از کشور بیرون رانده شد. در حال حاضر در ایران امکان چاپ آثار به 
زبانهای اقلیت قومی ازجمله به زبان ترکمنی» وجود دارد. 

کتابخانه علمی مرکزی:دارای»-مجموعة بزرگی از آثار نویسندگان ترکمنی است که در 
ایران به چاپ رسیده‌اند ولیکن ما اطلاعی از اولین کتابی که در این کشور به زبان ترکمنی 
به چاپ رسید نداریم. در کتابی با نام «مختومقلی فراغی نینگ اثری - بیک شاعره (آثار 
شاعر بزرگ مختومقلی فراغی). تدوین کننده آن ضمت متعاطب قرار دادن خوانندگان ابراز 
می‌دارد که چاپ این کتاب در ایران درآتتبال ۱۳۴۰ شمسی برابربا ۱۹۶۱-۱۹۶۲ میلادی 
به زبان ترکمنی آغاز شده است. همچنین توشته شده.انست که چاپی که هم اکئون در برابر 
شماست و متأسفانه, بدون ذکر سال نشر آن می‌باشد. اولین بار است که چاپ می‌شود. 
بدین ترتیب. این کتاب کوچک که حاوی ۱۱۰ شعر این شاغر است ظاهراً اولین چاپ 
آثار مختومقلی در ایران می‌باشد * 

در برگ عنوان چاپ دیگر کتاب (کلیات حضرت مختومقلی فراغی) در سال ۱۳۴۳ 
شمسی (۱۹۶۴-۱۹۶۵ میلادی) آمده است که کتاب حاضر چهارمین چاپ آثار او 
می‌باشد. غیر از آن در پیشگفتار کوتاهی که تحت عنوان «از مطبوعاتی قابوس» که در 
ابتدای همان کتاب آمده است. راجع ب پاپ آثار مختومقلی صحبت می‌شود: 

مختوم‌قلی ایشانینگ کلیات دیوانی شوصورتده چاپه یتورماکه سبب بولان امرلار. 
محترم اقوچیلار تصدیق ادار سینگیز که شو و قته چنلی مختوم‌قلی ایشانینگ کتابی دولی 


* - از خطاهایی است که نمی‌توان از آن گذشت. نخستین چاپ مختومقلی در ایران به سال ۱۳۲۶ خ 
است که به کوشش ملاعیرزا عبداللهی در ۱۳۶ + د صفحه چاپ شده است. ح. ص. . 
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صورات دا و کم چلیگی یوق حالده چاپه یتوشماندی و شو وقت شو یازولاری یازیب 
اوتوران حال میزدا نیچه نسخه کتاب مختوم‌قلی بیزینگ اختیار میزدا باردور. قدیم چاپ 
هر نوعی و جدید چاپی هر دورلی سی اما تاسف اد پارسی که شو کتاب لارینگ هیخ بیری 
تکمیل دال یعنی بیرتیچه شعرلر چاپ غدیم‌دا بار و جدید چاپدایوق یایاشغا بیر بیوک 
ایرادی شو کتاب لاردا اغلاط املائی و انشائی حد زیاد موجود لیقی دورو اندان سونگره 
هیچ بیرینده مختوم‌قلی ایشانینگ یاشایشی و ضعی‌نی پلزیلماد یقی بیزی مصمم اتدی که 
همت قوشاینی بیلمز اقوشاب ممکنه قدر شویولدا قدم قویایلی. 

«دلایلی که سبب شده‌اند تا مجموعهٌ حاضر مختومقلی به چاپ برسد بقرار ذیل 
بوده‌اند: خوانندگان محترم می‌توانند تأئید نمایند که تاکنون کتاب مختومقلی به صورت 
کامل و بدون نقص چاپ نشدء است و در حال حاضر که ما ایین سطور را می‌نویسیم 
نمونه‌های مختلف «کتاب مختومقلی» را در اختیار داریم: قطعاتی از چاپ‌های قدیم* ۳ 
چاپ‌های مختلف جدید ",متأسقانه حتی یکی از این کتابها کامل نیستند یعنی بعضی از 
اشعار هستند که در چاپهای قدیمی وجود داوند. ولی در چایهای جدید نیستند. یک نقص 
بزرگ دیگری که در این کتابها بتتچشم می‌خورد اینکه ,در این کتابها غلط‌های املایی و 
انشایی بسیار دیده می‌شود. 

از اينکه قبلاً در هیچ کجا را ژندگی وخلاقیتاً مختومقلی * نوییت4نشده است. ما را 
بر آن داشت تا این پیشگفتار بزرگ را بنویسیم و درصورت امکان تمام نیروی خود را در 
این راه خواهیم گذاشت ...۲۱.6 

نمونه داده شده گواء خوبی است بر این که ناشران ایرانی بطور جدی به انتشار مجموعه 
آثار مختومقلی پرداخته‌اند (۳۵۵ شعر این شاعر در آن گنجانده شده است) و این کتاب 
بخاطر انتخایش بعنوان بهترین نسخه بدل برنده می‌شود. مهمتر از آن اینکه, پایه و اساس 
این کتاب از روی چاپ سال ۱۹۶۰ شوروی و براساس حروف عربی می‌باشد که توسط 
اتستیتوی زبان و ادبیات مختومقلی دمی علوم جمهوری ترکمنستان انتشار یافته بود. در 
اين کتاب برای اولین بار پرتره این شاعر چاپ شده است که تصویرش توسط یک نقاش 


# - منظور از رچجاپ قدیج» همان چایخانه‌ها و لیتوگرافی‌های قیل از انقلاب چماپ مجموعه اشعار 
مختومقلی می‌باشد که در بالا راجع به آنها صحبت شدء شتا 

هجو - منظور از «چاپ حد بل )) اپ آشسار مختومقلی پبراساس حرف عربی در زمان شورایی 
(۱۹۲۶-۱۹۶۰) می‌باشد. 


[1] ۱۴۰ / در قلمرو مازندران ج ۳ 


شوروی کشیده شده بود و مقدمه‌ای که راجع به راء زندگی و فعالیت خلاقه سختومقلی 
توسط پروفسور. کوسایف نوشته شده بود, بطوّرکافل تجدید چاپ گردید. در سال ۱۳۵۸ 
شمسی ۱۹۸۰-۱۹۷۹ میلادی) این کتاب تحت عنوان «مختومقلی نینگ کامل دیوانی» 
(دیوان کامل مختومقلی) تجدید چاپ گردید. تعداد آثار موجود در چاپ جدید تا ۲۶۲ 
عنوآن افزایش يافته بود ۱۰۷ شعر اضافه شده بود) که در اصل از دو جلد کتاب «آثار 
برگزیده» این شاعر. چاپ سال ۱۹۵۹ عشق‌آباد برداشته شده بود. در آخر این کستاب 
اشعاری از شاعران ترکمنی که به افتخار مختومقلی شعر سروده بودند. تصویر قبر آزادی و 
مختومقلی چاپ شده‌است. شرح حال زندگی و خلاقیت مختومقلی را که به زبان فازسی 
در این کتاب گنجانده شده است باید جزو اضافات اساسی این کتاب مخسوب نمود. 
همین نوشته و زندگینامه و آثار محمد ولی کمینه نویسنده کلاسیک ادبیات ترکمنی قرن 
نوزدهم سپس به صورت کتابی جداگانه چاپ گردید. اين کتابها بدون شک به شناخت 
اقشار وسیعی از ساکنان کشورهای,شوقفا آثار شاعران نامبرده شده ترکمنی کمک خواهد 
کرد. چاپ مجموعه‌های کامل و جامع آثار مختومقلی و سایر شاعران کلاسیک ترکمنی. و 
همچنین چاب کتابهایی راجع به خلاقیت آنان در ایران به کمک چاپهای شوروی, نمونه 
روشنی از نتایج مثمر ثمر همکاریهای علمی و فرهنگی بین علتها اسبت. به ناشران ایرانی 
آثار مختومقلی می‌توان این امیدواری را داد که آنها تنها گسانی هستند که آثارداورا به زبان 
فارسی تهیه و چاپ می‌کنند. 

در سال ۱۹۵۴ مجموعةٌ اشعار این شاعر به زبان لهستاتق چاپ گردید. این کتاب 
اولین نشریه آثار مختومقلی به یکی از زبانهای غرب اروپا بود. 

در سال ۱۹۷۵ با همکاری انستیتوی ملی زبانها و تمدن شرقی فرانسه با لویس بازن و 
پرتف باراتوف, مجموعه آثار مختومقلی تحت عنوان «اشعاری دربار ترکمن‌ها» رحاوی 
۸ شعر) به زبان فرانسه بچاپ رسید. "۲ 

این کتاب با پیشگفتاری که توسد. آکسادمیسین ب. آ. کاری‌یف نوشته شده آغاز 
می‌گردد. 

مجموع اشعار او به مناسبت دویست و پنجاهمین سالگرد این شاعر در مجاره تان 
منتشر گردید. "" در تهیة آن افراد ذیل شرکت داشتند: ژ. کاکوخ متخصص زبانهای ترکی 
که اشعار مختومقلی را انتخاب کرده بود. ای. باشکی که پسگفتار» ملاحظات و ترجمه 


زیرنویسی شده آثار را انجام داده بود. پراساس آخرین مجموعه آثار او یک شاعر مشهور 


تاریخ چاپ آثار مختومقلی فراغی ۱۴۱ ] 


مجارستانی بنام د. تاندور اشعار مختومقلی را به زبانهای مجاری ترجمه نمود. بنا به گفتة 
کارشناسی که این مجموعه را مخصوصاً مورد تجزیه و تحلیل قرار داده بود: ترجمةٌ بسیار 
خوبی بدست آمده بود. به طوری که تمام شور و هیجان و ویژگیهای اشعار غنایی 
مختومقلی را به زبان مجاری بیان کرده بود. در این مجموعه ۱۵۷ شعر و ۱۰ قطعه از آثار 
مختلف این شاعر #نجانده شده بود. در بخشی مستقل در پایان این مجموعه. ترجمه 
اشعار مختومقلی که توسط وامبری در سال ۱۸۷۹ انجام شدء بود تجدید چاپ گردید. 
در امر انتسار میراث ادبی مختومقلی کار زیادی شده است. گذشته از آن آثار او هرچه 
بیشتر نه تنها در بین خوانندگان شوروی, بلکه در بین خوانندگان خارجی هم بعد همگانی 
بیدا می‌کند. نام مختومقلی به حق در ردیف اسامی شخصیت‌های برحسته نظم شرقی 
همچون فردوسی؛ نظامی, نوایی. فضولی, نسوی و سایرین قرار گرفته است. ولیکن از نظر 
تحقیق و گسترش میرایث ادبی این شاعر بزرگ هنوز خیلی عقب هستیم, به طوری که هنوز 
متنی انتقادی از این آثار وجود نارد. حتی یک بار هم مجموع؛ چند جلدی تألیفات 
مختومقلی چاپ و منتشر نشده است..به نظر,می‌رسد در بخش جدیدی که در انستیتوی 
زبان و ادبیات مختومقلی آکادمی, علوم جمهوزی) تزکینستان جهت تحقیق میراث ادبی 
این شاعر بزرگ که مدت زمانی تیلست تأسیس يافته. به ایل,امر قابل ستایش می پر دازند. 
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سویین ارمون 


آزادی (0 - 28 - 8) تخلص دولت محمد ]] فرزند مختومقلی آ یوناچی فرزند 
دولت محم؛ ‏ مشهور به قارری ملاً / قری ما گینگ جای (مراوه‌تیه / ماراوادیه) 
۲ -گینگ جای ۱۱۷۳ ۰۸ م آموزشگر و شاعر ترکمن از طایفةٌ گوکلان 
تیره گرکز. 

مقدمات علوم را نزد پدر فراگرفت. پس از آن به خیوه رفت و تحصین خود را دنبال 
کرد و دز همان شهر بساط تدریس گسترد. سپس به دیار خود بازگشت و به بنیاد مدارس 
مذهبی و تدریس پرداخت. وی از دو همسر خود هشت فرزند داشت که مختومقلی فراغی 
شاعر بلند آوازه ترکمن (۱۷۳۳+* ۱۷۹ / ۱۷۹۷ م) سومین از ششمین فرزند وی از همسر 
نخستش, اورازگل بود. 

آزادی در بهسازی اقتصاد ثرکمنها از راه آموزش او توسعه کشاورزی کوشش بسیار 
کرد. دولت محمد آزادی. نورقحید عندلیب (- ۱۷۷۰م): مختومقلی فراغی و گروهی 
دیگر از شاعران و نسویسندگان تنرکمن در خسیایی زبان شرکمنی از زبسان ادبی 
جفتای /چاغاتای و بنیاد زبان ترکمنی نوین نقش"زیادی داشتند. 

وی در زادگاه خویش, روستای گینگ‌جای در مرَاوةتبه. درگذشت و پیکرش را به 
آق‌توقای /آق توقه در غرب مراءه‌تبه بردند و در آنجا به خاک سپردند. آرامگاه او و 
مختومقلی برجاست. از وی سروده‌های بسیاری در قالبهای غزل, رباعی, قصیده و دیگر 
انواع شعر بجا مانده است. از آن میان از بهشت‌نامه, حکایت جابر و انصار مناجات‌نامه 
وعظ آزاد می‌توان یاد کرد. مجموعه‌ای از سروده‌هایش با نام سایلا نان اثرلر به کوشش 
نورمحمد عاشورپور در عشق‌آباد به سال ۲ م در ۴+۲۱۲ صفحه چاپ شده است. 


شماری از منابع نام وی را به خطا دوست محمد آورده‌اند. 
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جغرافیا و تاریخ ده لار 
محمد حسن اعتمادا لساطنه. 
به کوشش میرهاشم معدث 
رسالة < اضر نیز یکی از نوشته‌های پربار نویسندة توانای عصر ناصری محمدحسن 


خان اعتمادالسلطنه است. علی‌رغم ادعسای بسعضی که این نوشته‌ها را منسوب به 
اعتمادالنلطنه می‌دانند باید گفت که این تألیفات در تاریخ ادبیات ایران به نام او ثبت 


شلههاست. 
اصل این وساله در کتابنخانةٌ ملی تهران به شمار؛ ۶۳۹ نگهداری می‌شود. 
شهر یور ماه ۱۲۳۷۳ 


چغرافی و تاریخ لار که در سفر 
یبلاق سنه هزار و دویست و نود و 
هشت هجری ثیلان ثیل ترکی در 
الترام رکاب مبارک اعیلی‌حضرت 
شاهنشاهی - عز نصره - چاکسر 
آستان همایون صنیم‌الدوله مسحمد 


هوالّه تعالی شأّنه العزیز 
سرچشما رودخانة لار در دامن جنوبی کوه موسوم به «قراسنگ» واقع است. کوه مزبور 
رف نت ول رارق یی اف که ای که ی ی 
رودخانه لار بیرون می‌آید دو شعبه می‌شود: یک شعبه به سمت شمال می‌رود و شعبةٌ دیگر 
به طرف مغرب. و هر شعبه را دره‌ای است که در آن دره حاری است. در شمالی تشکیل 
یافته است از ملاقات و مقارنت دامن شمالی کوه گل گچ با کوه قراسنگ. و در شعبه؛ٌ مغربی 
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تشکیل می‌یابد از ملاقات و پیوستن دامن کوه پشم لشم نیز با کوه قراسنگ. 

رودخانة لار که به وضع مزبور تشکیل یافته از شمال غربی به جنوب شرقی جاری شد: 
تقریباً در امتداد پانزده هزار ذرع در همین خط جریان دارد بدون این که رودخانة بزرگ 
دیگری به آن ملحق شود اما از آنجا که مجرا و بستر این رودخانه در در؛ٌ وسیعی است 
جریان آن به خط مستقیم نیست یعنی پیچ و خم دارد. و در امنداد مزبور در سمت یسار 
رودخانه اب" | و اولاً کوه موسوم به «کوه سفیدآب» واقع است. ثانیاً کوه قلعه نو که در آخر 
شمالی آن آثار خرابه دیده می‌شود. در میاه کوه سفیدآب و کوه قلعه نو راه مارپیچی است 
که به «بلده» می‌رود و اندکی به طرف جنوب آثار قلعهٌ خرابه نمودار است. راه بلده و نور در 
ساحل رودخانه امتداد دارد و تقریباً هزار ذرع که از قلعةٌ خرابه گذشتی این دره - یعنی در 
لار - تنگ می‌شود و از هر طرف کوه‌های سنگی مر تفع پرنشیب. دره را احاطه می‌نماید. 
این محل را «بستگ»«می‌نامند و در اینجا آثار قلعه و کاروانسرای خرابه مشهود است و 
شک نیست که این قلعه یا کأروانشرابه جهت قراولی و نگاهبانی این راه بوده است. 

در طرف جنوب و مغرب کوه قلعت فی‌قاپین رودخانه و کوه. چمن کوچکی است 
موسوم به «چمن فولادچشمه». چشعه‌ای نیز در اینچا,هبیت موسوم به همین اسم. در 
سمت شرقی فولادچشمه دامنةٌ کوهقولاد چشمه دیدء منی‌شود. در طرف مغرب کوه 
فولادچشمه در کنار رودخانه امامزاده‌اي اسیت معروفت به «امامزاده پنج تن». و در چهار 
هزار یا پنج هزار ذرع پائین‌تر قل کوه کمر سنگ به تظر می‌آیده 

درطرف راست رودخانه کوه مرتفعی است که موسوم ه «کوه ملک چشمه» می‌باشد و با 
کوه طرف مقابل که قلعه‌نو نام دارد یک در تنگی تشکیل می‌دهد که آن را (بسسته» یا 
«بستک» می‌نامند. در پایة کوه ملک چشمه چشمه‌های بسیار است که از سنگ بیرون 
می‌آید. و بلافاصله به رودخانه می‌ریزد. و این چشمه‌ها را چشمه بسته می‌گویند. 

پائین تر از اینجا به مسافت دوهزار ذرع تقریباً چمن موسوم به «چمن ملک چشمه» و 
چشمه‌ای که نیز همین اسم را دارد واقع است. تقریباً دوهزار ذرع پائین تر از ملک چشمه 
چمن مرغه‌سر (مرغ سر) دیده می‌شود و در مغرب این چمن به فاصلةٌ دو هزار و پاتصد یا 
سه هزار ذرغ «کوء کاسونا» به نظر می‌آید. بعد از آن که رودخانة لار از چمن مرغ‌سر#ذشت 
موسوم به «رودخانة قراسنگ» می‌شود و در ساحل جنوبی رودخانة قراسنگ, کوه مرغ‌سر 
واقع است. پس از آن که رودخانه قلیل مسافتی در کنار کوه مرغ‌سر جریان یافت مجرا و 
پستر خود را تغییر داده به کنار؛ُ طرف جنوب جاری می‌گردد و در این محل در وقت کمی 
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آب. آب رودخانه در ریگ ناپدید شده بعد از یک هزار ذرع مسافت باز پدیدار می‌گردد. در 
امتداد رودخانه چشمه‌های بزرگ و کوچک به عد؛ُ زیادی از چمنها با از دامن کوه‌ها جاری 
شده به رودخانه می‌ریزد و این چشمه‌ها را اسم مخصوصی نیست. 

بعد از آن که رودخانةٌ لار نصف امتداد راه خود را طی نمود رودخانة «میان‌رود» که 
شرح آن در ذیل نحاشته می‌شود از طرف راست به آن ريخته و ملحق به رودخانه لار 
می‌گردد. رودخانة میان‌رود از طرف مغرب که اندکی مایل به شمال است حجاری شده و 
تقریباً پازده هزار ذرع چون در خط مزبور جریان یافت به رودخانة لار می‌ریزد. سرچشمةٌ 
رودخانة میان‌رود در یک در؛ بلندی واقم است فی مایین کوه کاسونا در شمال و کوه جودی 
کوهی در جنوب. وجودی کوهی مشرف بر افجه و افجه واقع است در دامن جنوب جودی 
کوهی. در میان کوء کاسونا وجودی کوهی. چمن سورمنده دیده می‌شود و راه بلده به افجه 
از اين رودخانه یعتی از رودخانة میان رود می‌گذرد وقتی که عبور کرد از روی کوه خشک 
رود و کوه خشک رود درثالارا را از درٌ خشک رود جدا: و منفصل می‌نماید. امتداد کوه 
خشک رود از شمال غربی به جئوب شرقي است به طور یک زاویه و ممتد است تقریباً ت 
دو هزار درعی شمال غربی ملتقی‌النهرین قرایننگ و خشک رود که در آتجا سوسوم به 
میان‌رود است. در پائین این کوه د.سطح زمین قبری انیت موشوم به قبر ملک سلطان. در 
میانهُ قبر ملک سلطان و رودخانه چمنی اسنت موسوم به «چمن ملک سنلطان». بالاتر از این 
چمن متصل به طرف یسار رودخانه چمن میانارود اشت., روبروی چمن"میان‌رود وقتی 
که آب که است آب رودخانه در ریگ فرو می‌رود. 

راه افجه تم ذکر شد در طرف یمین آن قلاٌ بلند جودی کوهی نمودار است. در طرف 
بسار آن «کوه دهنه سنگ» دیده می‌شود. در هر طرف رود خشک رود چشمه‌های بسیار 
هست که آب آنها به رودخانه داخل می‌گردد. و این رود را به جهت این خشک رود 
می‌گو یند که در تابستان خشک می‌شود. 

در دامن کوه دهنه سنگ. کوه پد. مانندی یافت می‌شود که آن را «کوه چهل بره» 
می‌نامند و این کوه در طرف راست میان رود ممتد است و در مشرق و جنوب آن» کوه 
دیگری هست موسوم به «کوه گل سرداب» و فی مابین این دو کوه چشمٌ کوچکی است و 
چمن موسوم به «چمن دهنه سنگ» در پهلوی آن چشمه واقم است و راء لواسان به بلده از 
۱ این چمن می‌گذرد. از 
در مشرق کوه گل سرداب: کوه عظیم دیگقی هست موسوم به «کوه غرغره» و آندکی در 
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طرفب جنوب این کوه یک قلةٌ دیگر نمودار است موسوم به «کوه کافر قلعه» و در هزار ذرعی 
در یی این قله, گلدوک کل سروان است که راه لواسان از آنجا می‌گذرد. 

بعد از تلاقی رودخانة لار و رودخانهةٌ خشک رود. جریان رودخانة لار از سغرب به 
مشرق است و مجرا و بستر آن قدری پیچ و خم دارد و تقریباً پانزده هزار ذرع طی مسافت 
می‌کند تا از قلمرو لار خارج می‌گردد. در طرف یسار رودخانه چمن وسیع کمر دشت به 
نظر می‌آید. «عمن مزبور در میانٌ رودخانه و کوه کمردشت واقع است و رودخانه در اینجا 
مرسوم به رودخانه لار است و از آن‌جا که این رودخانه به چندین شعبه منشعب می‌شود 
جزایر کوچک تشکیل می‌دهد و مخصوصاً این انشعاب در فصل بهار است به جهت این 
که آب زیاد و مجرای رودخانه وسیع است. 

در طرف تشر ق کوه کمردشت « کوه آلرم» واقم است و در میان این دو کسوه بلند. 
رودخانة موسوم به «رودخانة الرم» جاری است. طول بستر و مجرای رودخانة الرم 
چهارهزار ذرع است. روبروی کوهالرم در طرف راست رودخانه, کوه بلند موسوم به «کوه 
پهنک» دیده می‌شود. این کوه خیلی-معروف است زیرا که به خط مستقیم از سخرب به 
مشرق ممتد است و رودخانة لار در کنار سمت شمال این کوه در امتداد سه هزار ذرع 
مسافت جریان دارد. در پاية این کوه چشیه‌های معروق(به «چهل چشمه» دیده می‌شود. 
روبروی کوه پهنک, کوه گزل دره واقم شده در پایهٌ کوه گزل دژه. چمن گزل دره به نظر 
می‌آید. 

در جائی که رودخانة لار از میان کوه الرم و کوء پهنک مي‌گذرد جریان آن خیلی سریع 
و تند است زیرا که دره در این محل خیلی تنگ می‌باشد وعمق رودخانه نیز زیاد است و 
جریان آن بر روی سنگ است ولی در سایر اماکن از روی ریگ عبور می‌کند. 

بعد از چمن گزل دره همه جا به طرف یسار رود رو به پائین؛ چمن وسیع «دراز مرز» 
است که از ماقبل خود به واسط؛ٌ رودخانه کوچک سفیدآب جدا و مفروز شده‌است. این 
رودخانه از کوه واقع در شمال می‌ايد و سرچشمةٌ آن در مفرب «کوه صفا» است و در سه 
فرسخی طرف مشرق سفید آب که در اینجا پایه‌ای از دامن مغرب کوه دماوند دیده می‌شود 
و در پای آن رودخانةٌ ولارود که در سه فرسخ پائین‌تر از چهل چشمه به رودخاة لار 
می‌ریزد جاری می‌باشد. 

اما طرف راست رودخانه لار فی‌مابین کوه غرغره و کوه پشته مانند کل سرداب یک 
رودخانهٌ کوچکی است موسوم به «کل سرداب» که قدری بالاتر از ملتقی‌النهرین خشک 
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رود و لار از طرف راست به رودخانهٌ لار می‌ریزد و عبور می‌کند از «چسن دزد دره». در 
دره‌ای که رودخانه کل سرداب جاری است یک راهی است که سلحق می‌شود به راه لواسان 
که پیش ذ کر کردیم. اگر از ملتقی‌النهرین مزبور به طرف جنوب مشرق بروند و تقریباً چهار 
هزار ذرع راء بپیمایند به چمن وسیع ممتاز «سیاه پلاس» می‌رسند. این چمن از طرف 
جنوب محدود است به کوه‌های برفی سیاه پلاس و «النگه چال». چمن سیاه پلاس به 
واسط؛ چند رودخانة کوچک مشروب می‌شود که بزرگتر از آنها از کوه النگه چال جاری 
است و جریدن آن از جنوب به شمال است. این رودخانه‌های کوچک با هم جمع شده یک 
رودخانه تشکیل می‌دهد که آن هم عظمتی ندارد و از طرف راست به رودشانة لاو هی و یزد. 

قدری بالا تر از چهل چشمه محاذی رود الرم و قدری بالاتر از رود الرم که درست در 
مشرق سیاه(پلاش_باشد چمن موسوم به «چمن کوچک خان» است که خود آن نیز قسمتی 
از قسمتهای سیاه پلاس" است. چسمن کوچک خان در دامن کوه سعروف به «کوه 
کوچک»خان است و این کوه هرق در؛ مدور سیاه پلاس را می‌بندد. اين در؛ٌ سیاه پلاس 
معروف است و از هر طرف کوه آن را انحَاطة کرده بخصوص از طرف جنوب و شمال و در 
شمال آن کوه پهنک است که پیشن,ذکر شد. چشمة معتیلری که به اسم «خوشی خانه» 
معروف است در مغرب چشمه‌های دیگر نزدیک دشت کوکی است که در مسافت کمی 
از رودخانه لار واقع است و در آنجا آثار خرابه‌ای است معروف به «خوّشیی خانه» که بعضی 
آن را «قوش خانه» گویند و شرح مجملی از آن در یل بياید 

در طرف دیگر رودخانة لار روبروی خوشی خانه تیه‌ای است که به «نقاره خانه» 
موسوم است. در طرف مشرق سیاه پلاس یک در وسیعی است شبیه به در؛ٌ سیاه پلاس 
ولی وسیعتر و بزرگتر و آن را «چسن پهنک؟ می‌نامند. این چمن در طرف مغرب محدود 
است به کوه کوچک خان و در جنوب به کوه‌های گل زرد و کوه شیرکش و در مشرق به 
واسط؛ٌ «کوه دوله زنان» و در شمال نیز به واسطةٌ همین کوه آخری و به واسط نوک مشرقی 
کوه پهنک. و از میان اين دو کوه رود نه‌ای که در این دره هست و از چشمه‌های بسیار که 
از کوه جاری می‌باشد تشکیل يافته عبور کرده به رودخانه لار می‌ریزد. 

و «کوه دوله زنان» روبروی کوه صفا می‌باشد که در آن طرف رودخانة لار واقع است و 
راهی که به پل پلور می‌رود از کوه دوله زنان می‌گذرد. دامنةٌ مشرقی کوه دوله‌زنان متعلق به 
پلور است. 


در جنوب مشرقی کوه سیاه پلاس به مسافت دو هزار و پانصد ذرع کوه بومهن دیده 
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منیبب تو رنب سسوسسس اجب سس ویر 


می‌شود و در دو یا سه هزار ذرع قاصله از طرف جنوب این کوه رودخانه و قریه بومهن 
است. 

درست در طرف جنوب کوه سیاه پلاس در هزار ذرعی: چشم؛ زرد دره ردزد دره) واقع 
است و آب این چشمه پائین‌تر قریةٌ موسوم به «ایرا» را سیراب می‌کند. 

در جنوب غربی کوه سیاه پلاس به فاصله دو هزار ذرع چشممه‌ای است موسوم به 
«درشک» و قریه‌ای نیز موسوم به همین اسم است. و این چشمه و قریه به فاصل؛ کمی در 
مشرق لواسان است و اگر از این چشمه به طرف شمال مغربی برویم می‌رسیم اولاًبه کوء 
درشک و ثانیاً یعنی بعد از آن به «چشم؛ دو راه» بعد از آن به گدوک کل سروان و در مغرب 
و شمال کل سروان به کوه عظیم «کنار رومیان‌روه که جدا می‌کند قلمرو افجه را از لواسان. 

در لار درمیان رود سفیدآب و ورارود رولارود) چشم؛ آب معدنی هست مشهور به 
«دیوآسیاب» که آب آن آرام و بی‌حرکت است و در هر پنج دقیقه جوش می‌خورد. احزاء 
معدنی که در این آب در حوالیتچشمه متحجر شده چشمه را به صورت تپه نموده و خود 
چشمه مثل تنور؛ آسیا شده است. آب چشهه متعفن و گوگردی است و شاید که زاج هم 
داشته باشد. معروف است که در نجوالی چشمهمغارق است و طیور چون از محاذی مغار 
پرواز می‌کنند به واسطه ردائت هوای,آن مخار هلاک می‌شوند اما دیده نشده. 

وجه تسمیه آب سفید آب به این اسم این است گه در این آب اجزای معدنی هست و آن 
اجزاء بستر و مجرای رودخانه را به ماد سفیدی مفزوش می‌سازد. 

ناسیه لار فقط در تابستان آبادی دارد. به این معنی که ایلات به اين نواحی آمده اقامت 
می‌کنند و گأو و گوسفند و گاومیش خوه را در مراتع آن می‌چرانند و زمستان ناحيةٌ مزبوره 
تماما در پرف مستور است. 

لار در سمت شمال و مغرب محدود است به ایالات بلده و در طرف جنوب به افجه و 
لواسان و بومهن و در مغرب به امامه و قدری مایلتر به شمال به کرماب. در شمال ناحیه لار 
محدود است به نمارستاق و این _ناحیه به واسطة کوه‌های بسیار بلند از هم جدا 
می‌گردند. در سمت مشرق, لار محدود می‌گردد به کوه دماوند و ناحیه لار عبارت است از 
یک در؛ٌ با ارتفاعی که ارتفاع آن از هفت الی هشت هزار قدم است و دور آن را کوه‌هائی 
احاطه نموده که ارتفاع مرتفعترین از آنها از دو هزار تا سه هزار قدم است. | ین کوه‌های 
بلند در دامنه‌های شمالی و در گودیها همیشه برف دارند. وسعت سطح در لار در بعضی 


حاها هزار ذرع و در پبرخی از اماکن دو سه هزار ذرع است. جائی که از همه جا وسیع تر 
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است محلی است که در میان ملتقی‌النهرین میان رود و نقطه‌ای که رودخانه لار از میان کوه 
الرم و کوه پهنک می‌گذرد واقع است و همانجاست که چمن سیاء پلاس با چمن لار اتضال 
و التصاق دارد. سطح درهٌ سیاه پلاس از دو تا سه هزار ذرع طول و عرض دارد. در؛ُ پهنک 
لار عرضاً به مسافت پنج الی شش هزار ذرع است. در فصل بهار تمام این سعطح‌ها چسن 
است. وقتی که آب کم می‌شود - یعنی در آخر تابستان -اکثر این چمن‌ها خشک می‌شود. 

در هیچ نقطه از ناحية لار آثار دهات و آبادی قدیم دیده نمی‌شود. گاهی قبری به نظر 
می‌رسد که تاریخ دارد و آن تاریخ از سیصد الی چهارصد سال [قبل] است. 

کوه‌های خیلی سخت لار. ارقالی ندارد بلکه شکار آنها بیشتر بز است. تکه بز خیلی 
قوی در کوه‌های لار هست. در بعضی کوه‌ها که ازحمله «کوه خرسنگ» باشد ارقالی دیده 
می‌شود. عیّوماً ثبکار در کوهستان لار به جهت گوسفند کم است. از سباع و وحوش: گرگ 
و ندرتاً پلنگ دیده ملی فلود. در تنگة نمک کوسر (نمک کوه‌سر) خرس نیز هست. از طیور: 
قراقوش ابلق بزرگ کبک دری, مرّغ کوچک گلو و سینه قرمز که بسیار خوب می‌خواند و 
در عراق و جاهای دیگر هیچ دیده نمی‌شود و زاغچه و کلاغ و کمی هدهد هست. از 
عجایب آن که گنجشک معمولی غراق یکدانه دز لاراچود ندارد. پرستو در سرطان و اسد 
دیده نمی‌شود شاید در ماه‌هایآدیگر باشد. خلاصه شکاو در جبال لار مشکل است مگر 
در کوه‌های سمت لواسان و افجه و بلده و به سبب آمدن ایلات روی این کوه‌ها شکارها به 
جای دیگر می‌روند. مجاور آب و رودخانه مار زیاد دزلار پیدا می‌شود که سم آنها موذی 
است ولی قاتل نیست. می‌گویند هر جا کوه دماوند پیاباست مار آنجا کشنده و قاتل 
نیست! رتیل هم در لار هست. دو قسم موش در ناحیة لار وحود دارد که زمستان‌ها این 
موشها خواب می‌روند و مدت شش ماه خوابند. یک قسم از این موشها موش سعمولی 
است. قسم دویم موشی است که دو پای عقب آن بلند است و جست و خیز می‌نماید و 
فی‌الحقیقه این قسم را موش نمی‌توان گفت, جنس دیگری است. 

نباتات لار: ثعلب بسیار ممتاز ر بشن [آویشن] و بارجه و گلپر و اقسام ریاحین و 
گلهای معطر و باد رنجبوية کوهی است. عقید؛ُ بعضی این است که اغلب کوه‌های لار 
جنگل بوده و درخت جنگلی داشته. چیزی که موید قول آنها می‌باشد این است که هنوز در 
«تیرک» و «ایلان» و «توزکوه» و غیرها هفت پوست که درختی است بدل ارژن - موحود 
است. 


گاهی در لارسیلهای عظیم می‌آید خاصه در تابستان و سبب این سیلها بارانی است که 
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در کوه برفی می‌آید و برفها را آب کرده باعث جریان سیل عظیم می‌شود. 

در رودخانةٌ لار ماهی قزل‌آلا بسیار است مگر در سالی که سیل عظیم بیاید که در چنین 
سالی آب رودخانه گل آلود می‌شود و ماهی قزل‌آلا در چنین آبی نمی‌تواند زندگی نماید و 
می‌میرد. پس در آن سال و سال بعد ماهی قزل‌آلا در رودخانهٌ لار کم خواهد بود. 

کوه‌های لار غالباً از سنگ آهکی است و معدن زغال سنگ بسیار خوب در چند نقطة 
لار هست که از امتداد یک رگ ررگه) است. معدن کبریت هم در این ناحیه وجود دارد. 

در فصل تابستان اکثر روزها باد می‌وزد و راه وزیدن باد از مغرب به مشرق است و 
بادی که می‌وزد خنک می‌باشد و هر وقت که باد از مشرق به مغرب می‌وزد «مه» حاصل 
می‌شود و در وقت شب این مه تمام لار را می‌گیرد از این جهت است که این باد را «بادمه» 
می‌گویند و این مه خیلی تأریک است. باد شمال هم که از دریای خزر می‌وزد هسین طور 
می‌شود. اما شبها در نااحیاٌ لارهوا آرام است و باد نمی‌وزد یعنی خیلی کم اتفاق می‌افتد که 
شب باد بياید. سادیان. خاصه در.تاپستان در لار مرتع دارد. 

اما آثار خرابه معروف به خوشی خانه عبارت است از تبه‌ای خاکی که در قوشخانه 
(خوشی خانه) در طرف جنوب آن و خرابه‌های ارم در ظرف ثمال در محاذات آن واقع 
است و تیه مزبوره در سمت جنو رودخانه لار در جلگه دیده می‌شود و ارتفاع آن به خط 
عمودی بیست و هشت ذرع است و متحیط آن هشتاد ذرع و در این شنوات کسی ملتفت 
نبود که اين تیه طبیعی است يا مصنوعی یعنی آثار خزايةٌ عمارتی یا بنائی است؟ در سفر 
ییلاق هذه السنه ثیلان یل هزار و دویست و نود و هشت»هجری حسین خان محلاتی 
پیشخدمت که پدر او ابراهیم خان پیشخدمت, علاقه در لواسان دارد به عرض حسضور 
اقدس همایون رسانید که لواسانیها بعضی کاشیهای ممتاز از تیه قوشخخانه به لواسان آورده 
و در حمام نصب کرده‌اند. همچنین بعضی آجرهای خوب بزرگ. آقا محمد علی امین 
حضرت آبدارباشی مأمور به تحقیق و انکشاف این مسئله شده تپه را پیدا نمود و معلوم شد 
که این تیه خاکی و طبیعی نیست + ؛ عمارت عالی در این محل بوده که خراب شده و 
مصالح زیاد آن عمارت. این تپه را تشکیل داده و به مرور دهور باد خاک بر روی خرابه 
ريخته و علف روئیده و هیئت تبةٌ طبیعی به هم رسانیده است. محض مزید استبصار حکم 
همایون شد بعضی جاهای تپه را حفر کنند و جناب امین‌الملک و نگارنده مأمور شدیم که 
استقصائی در این باب بنمائیم. در اثنای حفر و کاوش تیه بعضی کاشیهای بسیار ممتاز 
خوب به هیئت و شکل‌های مختلف پیدا شد که متن آنها سفید بود و وسط آن را به 
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طرزهای مختلف نقاشی کرده و دور هر کاشی به طرز کتیبه به خطی که مابین خط تستعلیق 
و نسخ بود اشعار نوشته بود. ابتدا چنین به نظر آمد که این بنا مقبرُ شخصی بزرگ یا بقعة 
امامزاده‌ای بوده بعد دو سه فرد ناقص از اشعار کتیبه پیدا شد و خواندیم. معلوم شد که بقعه 
و مقبره نبوده زیرا که اشعار مناسبتی با این قسم اماکن نداشت. ازجملةٌ اشعار مزبوره یکی 
این است: 
به کام تو بادا همه کار تو خداوند بادا نگهدار تو 

خلاصه معمار مخصوصی از شهر احضار شد که به قاعدهُ معماری و بنائی اطراف تیه 
را خالی کند تا چه معلوم گردد. بعد از آن که یک ماء تقریباً در محل کار کردند و دو ثلث از 
تپه را از خاک و آجر پاره‌های خراب شده پاک و مستخلص ساختند معلوم و محقق شد که 
این عمارت تقرچگاه و محل تزهت و تفریح بوده و ملک‌های رویان و رستمدار آن را به 
جهت پیلاق خوه بنا کرده بوده‌اند. 

وضع این عمارت آنچه خووانگارنده رفته و به رأی‌العین و تحقیق دیده دو مرنبه بوده: 
مرتبهُ پائین مشتمل بر چهار صفه و چهار زآهرو در چهار ضلع و یک گنبد بزرگی در وسط, 
عرض صفه‌های پائین سه ذرع» طول دو صفه چهالذرع و طول دو صفة دیگر هشت ذرع 
و چهار درگاه که به دالانهای کوچک پاز می‌شده مدخل و مرج اين حوضخانه بوده که هر 
دالانی اطاقی س ذرع در سه ذرع به نظر می‌آید,و از تشمت مشرق پل می‌خورده و به موتبة 
فوقانی می‌رفته است. مرتبهٌ فوقانی, عمارت مثمنیآبواده و ور مرتبةٌ فوقانی از آجری 
که هنوز مفروش است و هره‌ای که دور فرش آجری باقیسنی باشد معلوم می‌گردد که ایوانی 
بوده است و فوقانی منحصر به یک اطاق. شاید در یکی از سالها برف زیادی آمده باشد یا 
زلزلة شدیدی شده و سقف مرتبهٌ فوقانی را که طاق بوده خراب کرده روی سقف حوضخانه 
ريخته آن هم خراب شده و کم‌کم به واسطةٌ عدم توجه و مراقبت رو به انهدام نهاده است. 

در وسط حوضخانه شکل حوضی مربع مستطیل به نظر می‌آید. این عمارت بسیار 
عالی و اطراف آن یقیناً باغ بزرگی بی- زیرا که در اصل وسط جلگ؛ لار واقع شده‌است. 
شخصی که این عمارت را بنا کرد چون در آن اوقات اسلحة آتشی ازقبیل توپ و تفنگ 
در این حدود معمول نبوده و فقط سلاحی که یرای جنگ از دور به کار می‌بردند تیر وکمان 
و فلاخن بوده در بنای عمارت ملاحظه نموده که از اسلحة دورانداز معموله آن وقت 
محفوظ باشد و پیدا است که مثل فلاخن و تیر و کمان به هیچوجه از مسافت بعیده که 
کوه‌های اطراف لار باشد به این عمارت نمی توانسته است رسید. 
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خلاصه از در قوشخانه آب به اطراف این عمارت و جلگه می‌آورده‌اند چنان که آثار 
نهر قدیمی آن در بعضی جاها که به دقت ملاحظه نمایند به خوبی نمایان و پیدا است. در 
سمت جنوب تیه مزبوره به فاصلٌ بیست ذرع یک تپةٌ کوچکی که بعضی آجر شکسته و 
مصالح کهنه دارد به نظر می‌آید و احتمال کلی می‌رود که آن تپ کوچک عمارتی بوده از 
متعلقات این قصر. نیز به فاصلاٌ صد ذرع طرف جنوب شرقی و به همین فاصله طرف 
جنوب غرب زمین پست و بلند و مصالح کهنه و پارچه‌های آجر زیاد ريخته است و ظن 
غالب این است که عمارت اندرونی یا بیوتات عملهٌ خاصٌ بانی قصر خوشی خانه بوده 
است. 

این قصر از حیثیت مکان در بهترین نقاط لار واقع شده است. کاشیهاژی که از حیئیت 
وضع ولون خیلی مختلف می‌باشند و نقش‌های بسیار عجیب و غریب بسیار ممتاز و 
گچبری‌های بسیار خوف که در گچبری به خط کوفی عبارات و خطوط درآورده بودند دیده 
شد. در یک قطعه کاشی آبی رنگ فیروزه‌ای به خط ثلث برجسته لفظ «ملکی» خوانده 
می‌شد اما بقيهٌ کاشی شکسته و مفقود بود. تأریخ یختصری که مشکوک است که آیا تاریخ 
است يا نقش. و بته در این کاشیها بشهود می‌شلری «وباکاشی شکسته بود تبحقیق آن 
صورت تعذر داشت به رقم هندسی یک هشت که نوک مثلث آن پریده و دو رقم دیگر که 
بالای آنها هم پریده که هشتصد و پانزده با هشتصد وابیست و دو يا هشتصد و چهل و 
چهار یا چهل و نه باشد «رلاو/) از این قبیل به نظر میآملا و ذرصورتی که نقش و گل "و بته 
نباشد و ارقام اعداد باشد در هشتصد آن حرفی نیست و قوترقم دیگر مشکوک است. 

اقوی دلیل بر این که خوشی خانه قصر معتبر و محل یبلاق شخص بزرگی بوده این 
است که در هر قطعة کاشی که زیاده از اندازةٌ کف دستی نیست یک دو نخود طلای بسیار 
ممتاز تیزآبی به طور تذهیب به این کاشی چسبیده که حالا به اشار؛ٌ دست به خوبی آن ورق 
طلا از روی کاشی برداشته می‌شود و این اوراق طلا در گل و بته‌های کاشی در جائی 
استعمال شده که آن گل و بته را برجسته و از روی کاشی سوا کرده بوده‌اند و این طلاها را 
روی خطوط وگل و بته‌های برجسته چسبانیدهاند. 

در امتیاز کاشیکاری این محل هرچه نوشته شود کم است علی‌الخصوص در تدریف 
یک قسم کاشی که در قدیم معمول بوده و با یک فلزی یک قسم میناکاری پخته در کاشی 
می‌کر ده‌اند که در آفتاب و روشنائی رنگ پرطاوسی داشته است. این صنعت حالا در ایران 
متروک است و فرنگی‌ها هم هرچه خواسته‌اند بفهمند درک نکرده‌اند. 
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شخصی که پنجاه سال قبل با کمال دقت نقشة لار را برداشته در قوشخانه را «درٌ 
خوش خانه» نوشته و باید این لفظ صحیح باشد چرا که آب این دره به این قصر می‌آمده و 
دره منسوب به این قصر است چنان که در محاذات قصر واقع شده و احتمال بلکه یقین 
است که اسم عمارت مزبوره «خوشی خانه» بوده و در تلفظ «خوش خانه» گفته‌اند وکم‌کم به 
«قوش خانه» مشتبه گردیده والا در این محل موقع قوشخانه نیست علاوه بر ایس که در 
طبرستان و مازندران و این نواحی لغت ترکی کمتر استعمال می‌شده و «قوش» لغت ترکی 
است. آجرهای عمارات خرابهٌ خوشخانه به انداز؛ پیست و پنج سانتی‌متر در بیست و پنج 


سانتی‌متر است و قطر آن پنج سانتی‌متر می‌باشد. 


اما ایلاتی که به لار می آیند 

از عرب و نهاوند وغیره از این قرار است: 

عرب میش مست طایفةٌ مَجمَد علی بیک شصت خانوان مرتع آنها کوشکک و غیره. 

عرب سنائی که در سیاه کوه قشلاق دارئد, پنجاه خانوار مرتع آنها کل گچ. چیک لی 
کونک چال. 

عرب طایفةٌ حیدر بیک ک در خاتون‌آباد قشلاق دازند؛ منی خانوان مرتع آنها: کاسنک 
(کامثانک). بستک کنگردره. سوروندی (شوربندی)» باریک آب. ول دره. 

عرب کتّی جزو علی دائی که در ورامین قشلاق«دازننك پنجاه خانوار: رتم آنها: 
زردیشته. دوگوش, داغ و دودکوه. 

عرب حلوائی که در کبیرآباد ورامین سکنی دارند. مرتع آنها: ورارود کوچک وزان. 

عرب قنبری و پشت کوهی که شمس‌آباد و محمدآباد و رامین قشلاق آنها است. مرتع 
در جزو سیاه پلاس دارند. 

اما طایفةٌ هداوند که اصلاً در خرم‌آباد فیلی ساکن بوده‌اند و کریم خان زند معروف به 
وکیل آنها را به فارس برده بعد شاه . _ ید مرحوم آقا محمد شاه - طاب ثراه ‏ آن طوایف را 
از فارس به این نواحی کوچانیده در ورامین فشلاق دارند و در لار یبلامیشی می‌کنند و 
یکصد و پنجاه سوار از این طایفه به سرکردگی رحیم‌خان هداوند در خدمت دیوان 
همایونند بدین موجبند: 

طايفةٌ میرزائی دویست خانوار مرتع آنها: الرم پائین و بالاء قرادره اصام مهنک. 
شیرکش, گل زرد. 
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طایفة خانی دویست و پنجاه خانوار: مرتع آنها: پهنک بندسر سیاه پلاس. نمدجوب؛ 
پهن‌کوه. میان‌ری بزم. 

طایفةً سوری که در جاجرود و خاتون‌آباد و غیره قشلاق دارند. دویست خانوار مرتع 
آنها: دهنه سنگ, کل مرداب خوشخانه غرغره پورت قیدر, مرغ سر اسب کلک. قلعه‌نو, 
سفیدآب. پشم لشم رپشم لش) پیازک. 


ابلات متفرقه 

طایفة کلهر که در مسگرآباد طهران در پشت کوه بی‌بی‌شهربانو قشلاق دارنده مرتع آنها: 
ملک چشمه خرسنگ کلوردک خان احمد. کهريزک دره. 

طایفة بازوگی کهآدر خوهر و جوتو و پلشت ورامین قشلاق دارند. پنجاه خانوار مرتع 
آنها: کمردشت دیوآشیاا 

طایفة سیل سیر که در آنجودانک ورامین و تپراق قلعه و محمودآباد و خورین و قرابلاغ 
قشلاق دارند پنجاء خانوار مرتع آنها: آزو؛ تشک چال, سرگردنه. 

طایفهٌ علی کاهی که در حامه کاران و حبیت‌آباد ورامین قشلاق دارند. چهل خانوار 
مرتع آنها: ورارود. 

ایل کارخانه جزو ایلخی دیوال که در خلیل آباد و کریم‌آباد و بهنام بسوختة وراسین 
قشلاق دارند. شصت خانوان مرتع آنها: نمک کوسن,شیخ امیر. 

طايفة بزیز که در بهنام سوختٌ ورامین قشلاق دارند»,برتع آنها: تیزکوه دهل زنان امام 
مهنک. 

طایفهٌ کر دبچه که در گلخندان دماوند ساکنند. مرتع آنها: بهنک, سیاه یلاس دهنته 
سنگ؛: 

ایلات مزبور معارف طوایفی هستند که در لار پیلامیشی می‌کنند به این معنی که اول 
جوزا به لار آمده اول سنبله می‌روند.: : ایلات که به لار می‌آیند تقریباً دویست هزار رأس 
گوسفند و پانصد. رأس گاو و دو هزار نفر شتر و بعضی گاومیش هم دارند. 

ما مرتع ایلخی دیوانی: پهنک, بندسر قرادره امام مهنک. سیاه پلاس. چاهک: 
استلخ‌س دهل زنان, توزکو» دمبک, قلعه توشک (قلعه دوشک), گزل دره, یاس چمن: 
چهل چشمه است و قشلاق این ایلخی در ورامین و مسیله می‌باشد. 


جغرافیا و تاریخ درَ؛ لار / ۱۵۷ [] 


اما تواریخ متعلقه به لار 

سید ظهیرالدین مرعشی در بیان عمارت «گرگان» می‌نویسد: گسرگان از مستحدثات 
گرگین میلاد است. ولایت ری به تصرف او بود. زمستان قشلاق درکرج رود می‌کرد. تبه‌ای 
که آنجا نهاده است اثر عمارت او است. چون در زمان شاه کیخسرو و یا بیژن کیوان غدر 
کرده بود و او را در قید اسار انداخت و گیو را موطن و مقام در قم بود و گودرز را در 
اصفهان, گرگین در آن قرب جوار نتوانست بودن. از کیخسرو درخواست نموده به گرگان 
آمد و آن شهر را بنا کرد و از آنجا به بساط بوسی پادشاه که در اصطخر فارس بود رفت و در 
نواحی شیراز که به «لار» اشتهار دارد عمارت ساخت و مقیم گشت و اولاد او اکنون نیز 
حاکم ولایت رید واولابت لاو تسار زر انار ویرات کشت 

در کتاپٌ انتخاب البهیه که متعلق به تاریخ و جغرافیای طبرستان وگیلان است و نقل از 
عالم آرا و تواریخ دیگر در ضمن حوادث سال صد و سی و هفت هجری در خلافت 
عنصور دوانیقی دویمین لیف عباسی در اثنای حکایت طفیان و خروج سنباد گبر به 
خونخواهی ابوسلم مروزی نقل از زبةالتواریخ حافظ ابرو کرده گوید: چون سنباد ری 
بگرفت و اموال ابو مسلمش به آدست افتاد ناطه به ,سردم طبرستان و لار و دیلم نوشت که من 
حون ابومسلم باز می‌خواهم و مرا فتسی چنین دست.داد. ایشان همه با او اتفاق کردند و 
لشکرش به صد هزار رسید راز این فقره‌معلوم می‌شود که لار داراق سکنه بوده والا ایلی که 
در محلی ییلامیشی کنند بر آنها اسم سکنه صاذقق تج ی آید). 

سید ظهیرالدین مرعشی گوید: اوقاتی که سلطانسنجر محبوس محبوس طایفهٌ غز بود 
در سنة ثمان و خمسین و خمس مائه حسن بن رستم به جای پدر اسپهبد به سلطنت 
مازندران و رویان و طبرستان و نواحی دیگر جلوس کرد اگرچه در سن صبی بود با کمال 
قدرت سلطنت می‌نمود و با باحرب لارجانی وصلت کرد. اهالی لارجان که از بی‌دینی 
باحرب کمال بی‌میلی را داشتند در شکار گاهی در حوالی لار ک» اطراف او خالی از 
مستحنظین بود بعضی از غلامان ‏ مه او را به قتل رسانیدند.۲ 

صاحب تاریخ نگارستان می‌نویسد: آورده‌اند که سلعلان غازان به رهتمونی سعادت و 
بخت فیروز و به سعی و اهتمام امیرنوروز در چهارم شعبان سنة اربع و تسعین و ست مائه 


۱ - تاریخ طبرستان و رویان و مازندران ص ۴ (چاپ دکتر محمد حسین تسبیحی). 
۲ - تاریخ طیرستان و روبان و مازندران ص ۶ و ۱۰۷. 


[] ۱۵۸ / در قلمرو مازندران ج ۳ _ 


در یبلاق لار به شرف اسلام رسیده به یمن توجه او یک روز قربب صدهزار مغول بر دست 
شیخ ابراهیم حموی مسلمان شده وی مسمی به سلطان محمود گردید. 

سید ظهیرالدین مرعشی گوید: بعد از واقعةٌ فوت سلطان ابوسعید خان چنگیزی که در 
سنٌ اربع و ثلائین و سبع مائه رو داده بود که بی‌نظمی کلی در اغلب بلاد متصرفی او رو داد 
از آن جمله در خراسان امیر سعود سربدار در شهر سبزوار خروج کرد در آن وقت 
طغاتیمور از امرای سلطان ابوسعید در خراسان به سلطنت جلوس نموده بود اهالی 
خراسان که از اتراک رنجیده بودند دور امیرمسعود را گرفتند. و از حدود جام و باخرز تا 
مازندران اوراشد " و طغاتیمور را تعاقب کرده تا به لار پنا؛ آورد. مسجدی که در آمل 
مشهور است که از ابنیٌ حضرت امام حسن مجتبی - علیه‌السلام - و موسوم به «مسسجد 
طشت زنان» است و پعضی دیگر نسبت بنای آن را به مالک اشتر می‌دهند صاحب تاریخ 
مازندران هیچیک از این دو فتره را صحیح نمی‌داند. عقيدة او این است که بانی مسجد 
شخصی مالکی مذهب بوده و نبایژ او دز لار متوقفند و هر سال به آمل می‌آیند و آن عمارت 
را تعمیر می‌کنند. 

نیز سید ظهیرالدین مرعشی گوید: در سن؛ هفتصاء و هشتاد و چهار سید فخرالدین که از 
کجور به قصد فتح قلعاٌ نور آمده بودآ ی آنجا را مفتوح ساخت به جانب لار توجه نموده در 
موضعی که اسپی او (سفید آب) می‌خوائند نزول کرد. و در لار قلعه‌اق بود حصین و 
کوتوالی آنجا مقیم و ذخیره موجود. چون به پای قلعة"فرد آمدند کوتوال قلعه جنگ را 
آماده گشت و در مقامی که طیور و وحوش را به صحرا بوذن:به سبب شدت سرا ممکن 
نبود فرمودند که بالای قلعٌ اولی قلعه‌ای دیگر بنا نهادند چنان که سرکوب قلعهٌ اولی باشد و 
به سعی تمام در آن مهام اشتغال نمودند و آن قلعه را تا هوا خنک شدن تمام نمودند و علوفه 
تعیین کردند و صد و پنجاه نفر مرد کار را با سرداری دانا و شجاع در آن قلعه بازداشتند و 
چون نسق فرمودند اصحاب قلعهٌ اولی سر از خانه بیرون نتوانستند آورد که اگر بیرون 
می‌آمدند آنها را به زخم ناوک جان درز مجروح و مقتول می‌کردند خود متوجه قصران 
شدند. مردمان قلعهٌ لار چون دیدند فایده نمی‌کند امان خواستند و هر دو قلعه را فرمود تا 


ویران ساختند ۴ 
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۳ سهما تا 


مفوانیا و تاریخ دزه لاد ۱2۹ 


نیز سبدظهیرالدین گوید: تقسیم مملکتی که در سنا احدی و سبعین و ثمان مائه مابین 
ملک اسکندر و ملک حهانگیر شده از این قرار است: قلهٌ کجور و توابع و قلعهٌ کارود و 
توابع و لارجان و پشتکوه و لار و قصران به تصرف گماشتگان ملک اسکندر باشد. ۵ 

میرزا اسکندر منشی صاحب تاریخ عالم آرا در حوادث سال نهصد و نود و هشت که 
سال دویم جلوس شاه عباس اول است گوید: چون اخبار خراسان و کشته شدن علیقلی 
خان و تتل و نهب و اسر طايف شاملو به سمع اشرف رسید به اهتمام مرشد قلی خان. 
حضرت همایون (شاه عباس اول) متوجه خراسان گردیدند. در اول بهار موکب همایون 
حرکت کرده جمعیت لشکر ظفر ابر به بیلاق لار رفتند و قرار یائت که تا هنگام ارتفاع 
میحصولات به تأنی طی مسافت نموده باشند. در پیلاق لار ملوک رستمدار ملک بهمن والی 
لاریجان و ملوکولایت نور و کجور که هر دو ملک جهانگیر نام داشتند و پدران ایشان 
چرن در جبال رستمداژ پة خودی و خودرائی برآمدء بودند از ملاقات امرای قزلباش به 
غایت تحاشی داشتند و همیشه یافی بوَذه اطاعت امرای قزلباش چنان که باید نمی‌کردند 
در این وقت رام شده بی دهشت به اردوی شها نون آمدء حلق؛ اطاعت درگوش کردند و 
موکب همایون چند روزی در پیلاتائه بسر برده شتهاعناکر به اردوی کیوان پوی 
می رسیدند. در پیلاق مذکور, دهندءٌ بیشت و بخشند؛ بی‌خننت نواب کامیاب را فرزند 
ارحمندی کرامت فرموده به سلطان حسین مهرزا»,موشوم شد اما دار اندک روزگاری 
حیات مستعار را بدرود کرد. ۴ 

صاحب کتاب انتخاب‌البهیه در ضمن حوادث سال ها و سهٌ هجری گوید: در زمان 
نواب سکنارشان چندان شورش و فساد وقوع یافت که احدی از اسراء و ارکان دولت 
قاهر؛ قرلباش به حال ملک سلطان محمد پرداختند و او در اوایل جلوس همایون حضرت 
اعلی سفر آخرت اختیار نمود و ملک جهانگیر پسرش به اتفاق ملک عزیز حاکم نور که او 
هم ملک جهانگیر نام داشت به نوعی که سبق ذکر یافت در یبلاق لار به هدایت هادی 
توفیق به پاية سریر اعلی آمدء در موکب همایون به عراق آمدند (موکب همایون مقصود 
موکب شاه عباس اول است). 

نیز صاحب همین کتاب در ضمن وقایع سال هزار و شش گوید: در زمان جسلوس 
همایون حضرت اعلی شاهی ظل اللهی ملک سلطان محمود والی کجور و ملک عزیز والی 


۵ - هبانجا. ۶ - عالم آرای عباسی ج ۰۱ ص ۳۹۹. 


[] ۱۶۰/ در قلمرو ماژندران ج ۳ 


نور فوت شده پسران ايشان که هر دو ملک جهانگیر نام داشتند هر یک متصرف ملک 
موروث بودند در وقتی که موکب همایون در یبلاق لار بود هر دو به پایث سریر اعلی آمد: 
ملازمت سلد؛ سنیه پادشاهی اختیار کردند (مقصود از سد؛ سنیهٌ پادشاهی باز شاه عباس 


اول است). 


سم مسر دیسرب سس نیس ین سس سس سس سس سس دبس یساس سس سس ییا شندب نات سس سس بسدوبب سس مه جب وا 
۳ سا سس سس سس 


نکاهی به گفتارهایی درباره شاهنامه د‌ مازندران 


طیاز یزدان‌بناه لموکی 


برخی از پژوهشگران و تاریخ‌نگاران بر آن هستند که نام مازندران از دوران سلجوقیان: 
متداول شده و معتقدند پیش از آذ این سرزمین را تپورستان یا تبرستان که از نام قوم تپور 
است. نام بردار بود. بنابراین مازندران شاهنامه را مازندران کنونی ندانسته بلکه به استناد 
برخی از مورخین بویژه قرون وسطی آن را در پسن. شای مصر و هند می‌داننده و در این 
زمینه به نکاتی اثباره دارند که از اهمیت قابل تب حهی بر خوردار است. 

در کتاب حماس؛ ملی ایران آمده است: «باید به خاطر داشت که شاعر [فردوسی آ 
مجبور بود مطابق نسخه اصلی که در بشت داشت شاهنامه را به نظم آورد. درتتیجه همین 
قید است که فصل‌های مختلف کتاب دارایتتختات مختلفی هستند. » آشکار است که 
شاهنامه, منفلوم کتاب خدای‌نامه دوران‌ساسانیان اشت,نکتم قابل ذکر اين که تُلدکه بر آن 
است « قسمت عمده محتویات کتاب تغالبی با شاهنامه مطابقث می‌کند. اما متنی را که 
تعالیی از آن استفاده کرده عین آن متنی نیست کهفردوسی ,در اختیار داللتهآت. آ» و نیز 
اشاره دارد به اين که فرار شاهزاده گشتاسب به کشور روّم,و,عروّسی او با کتایون دختر 
قیصر را از نو.سندگان عربی زبان فقط ثعالبی آورده است. او/دراین داستان بعضی نکات 
افسانه‌آمیز را حذف می‌کند. درصورتی که شاعر بعضی چیزهای دیگر عرضه می‌دارد که در 
کتاب ثعالبی دیده نشده و فردوسی آنها را از مأخذ مخصوصی اقتباس کرده است. " دربارة 
استفاده از منابع دیگر و پای‌بندی فرودسی در امانتداری, جی.سی. کویاجی در گفتاری 
دربار؛ برابری داستان‌های شاهناعه و نمونه‌چینی آنها آوردء است: «رجوه تشابه نشان 
می‌دهد که فردوسی با وجود عدم علاقه‌اش به مطلب تا چه اندازء نسبت به متنی که در برابر 
چشم داشته وفادار مانده است. بدین ترتیب. هنگامی که داستان اکوان دیو را به پایان 
می‌رساند اکراه خود را درآوردن چنان داستان‌هایی به طور صریح و قاطع نشان می‌دهد: 


خرد کو بدین گفته‌ها بگرود شنز تیک سعتیین مس تعتود 


در همین گفتار نویسنده بررسی‌ای دارد از مشابهت‌های فراوان سرگذشت رسستم و 


[] ۱۶۲ / در قلمرو مازندران ج ۳ 


سهراب با داستان هماتند چینی آن به نام جنگیدن لی - چینگ 19:8» - زا با پسرش 
نوچا طول - 0۵ با این افزوده که «آیا بعضی از ادبیات مربوط به سهراب در شاهنامه 
حاکی از آن نیست که فردوسی به طور مبهم از روایت یا منیع چینی آگاهی داشته است. *» 
و بر این است که: «اگر چه داستان سهراب در هر گامی ما را به یاد معادل چینی آن 
می‌اندازد. ولی داستان اکوان دیی تقریباً به طور مسلم از منبع چینی اقتباس شده است. » 
درباره منشأً بخش‌های مختلف شاهنامه, اين نکته قابل ذکر است که «نام و اشاراتی به 
برخی از شخصیت‌های داستانی و حوادث آن در اوستا موجود دیده می‌شود. و نشانهایی 
از برخی دیگر در ترجمه‌های پهلوی از اضل کمشد؟ه اوستایی وحود دارد... پهلوان 
سیستانی, رستم و زال احتمالاً از اصل سکایی‌اند و در کتابی به نام سگیسران, که تاریخ 
سیستان ازرآن«تاد می‌کند: این حکایات به قید کتابت درآمده است و نیز قطعه‌ای از داستان 
سغدی رستم دزدست ائیت. داستان دارا و دارای دارایان باید بازماند؛ٌ قصه‌هایی درباره 
داریوش بزرگ و داریوش سوم هخامنشی باشد. تنها بخش‌هایی از حکایات شاهان 
مناشانی با اسناد تاریخی برابر اتلت و گاه منشأً پهلوی افسانه‌هایی از آن» مانند کارنامة 
اردشیر بابکان؛ دردست پگ 4۲ 

مطالب یاد شده منکور تعاقی از آن است که تشاب باخذ سورد استفاده در تنفایم 
شاهنامه مربوط به پیش از اسلام است:نایزاین نام مازندران می‌بایست در یکی از متون 
مورد استفاده فردوسی می‌بود. مانند یشت‌های اوستا که مضامین سروده‌قای آن را بسیار 
کهن و نکته قابل ذکر این که در يشت‌هاء مازندران در کنار ورن ۲۸۳ «گیلان) 
قرار دارد. ورن (۶ ورنه) جزء چهاردهمین متصرفات آریاهاست. الب خاورشناسان 
ورن راگیلان یا گیلان و دییلم معنی کرده‌اند. هوشنگ پیشدادی از ایزدبانو آناهیتا 
می‌خواهد, این کامیابی را به او ارزانی دارد تا بر دوسوم از دیوان مازندران و دروغ‌پرستان 
ورن پیروز شود. این نکته گفتتی است که ازجمله دشواری‌های موجود دربار؛ مازندران 
تبودن منابع قابل اعتنا باستانی از قومی به نام ماز 82 در کنار دیگر اقوام ساکن مازندران 
باستان در پیش از ورود آریائیان است. در کتاب جغرافیای تاریخی ایران باستان آمده که: 
تپورها مانند کاسی‌ها و مازها و آماردها یک ملت ماقبل آریایی بودند که توسط مهاجرین 
ایرانی به نقاط مرتفع کوهستانی مزبور راند شده و قرنها پس از اين که آریاها در ایران ساکن 
شدند دین مزدیسنی را پذیرفتند. » متأسفانه تویسنده منابع یا منبع مورد استفاده خود را 


ذکر نکردند. ان اسفندیار در تاریخج طبرستان؛ مازندران را «موزاندرون» به معنی سرزمیتی 


دای به گفتارهایی دربارة نامه و مارندران 2 


که کوه «موز» در آن است ثبت کرده است. در این صورت نام کوه موز (ماز) باید بیانگر 
نام قوم «ماز» باشد که در دامنه آن کوه می‌زیستند. صادق کیا دربارء ریذ+ مازندران آورده 
است. گسان مي‌شود که نا مازندران از سه جزء ساخته شده باشد نعحست: «مز با 1282 به 
معنی بزرگ. دوم «ایندره» 10072 نام یکی از پروردگاران آریاییان که در دین مزدیسنی از 
دیوشا شمرده شده‌است. سوم پسوند «- آن» که در ساختن نام حای سیار به کار رفتد 
است. " » درواقع صادق کیا مازندران را یک واژه ایراتی می‌داند. ببا این چگونگی نه 
می‌توان گفت که تام «ماز» یک قوم ایرانی است و نه مردمی غیرآریاپی. در کتاب حماسه 
ملی ایران آمده است که: «اين تصور «167 790 در اوستا همان دیو مازندران است 
خیلی دور نیست. ممکن است که (مازن در) محل مخصوصی به معنای دروازهُ مازن یا دره 
مازن بوده باشّد یی سرزمینی کوهستانی بیراه با جنگل‌های انبوه و البته مردسان خشن آن 
میکن است که در نظرامزدیسناهای قدیم به منزله وطن اهریمنان نمود کرده باشد. در همان 
ایام ممکن است که در باب وشعت خقیقی آن به خطا تصوراتی کرده بوده باشند.۲ ۲» 
بنابراین احتسال دارد نام مردم سورد نظر چیز,دیگری بوده که آریاییان این نام ایرانی را به 
بخشی از مردم آن منطقه مازندران بثا به شرایط وَیژهایق که دارا بودنده داده باشند. زیرا در 
مناپع تاریخ باستان نامی از قومی به نام «ماز» دیده نشده استت: 

صادق کیا درمورد این که مازندرانشاهتامیمازندژان کنونی نیست آورده‌اند «آنجا که 
سخن از رفتن گیوتا در شهر مازندران است گویی مازئلاران کنونی وصف شده اسنت.آما در 
چگونگی را.ی که به گفتاً اولاد رستم برای رسیدن کیکاون بپیماید و وصفی که او از آن 
سرزمین می‌کند و وصف شهری که شاه مازندران در آن زندگی می‌کرد چه همانندی با 
مازندران کنونی دارد) ۱۲ 

چگونی راه به گفتة اولاد: 
(کسنون تساه نزدیک کساوس‌کی صتد اکسنده فرسنگ بسخشنده یی 
وز آنسجا سنوی دیو فرستگ صند پسیاید یکی راه دشسخوار و بسد 
مسیان دو ک وه است پر صول جبای تسسیرد پسیر آن آسسمانش هسمای 
میا دود چاهساری شگفت بسه پسیمایش انسدازه نستوان گسرفت 
ز دیسسوان چسنگی ده و دو هنزار پنه شب پساسبانند پر کوهسار... 
چجو زان بگذری سنگلاخ است و دشت کتبه آفسنتق مین ان ایو شار ۵ کتا قت 
وز آن بگذری رود آب است پسسیش که بسهنای او از دو فسرسنگ پسیش .. 


۳ ۴ / در قلمرو مازندران: ج ۳ 


وز آن روی بسبزگوش تسانسرم سای چسو فرسنگ سبیصد کشسیده رای 
ز بسسزگوش تسا شسهر مسازندران رهسی زشت و فسسرستگهای گسران 
پسسراکسسنده در پسبادشاهی سسوار هسسمانا کسه هستش هزاران هزار 
ز پسیلان جسنگی هسزار و دویست کز ایشان به شهر اندرون جسای نیست 
بو قنستها قسنتی و اگلسوز آهستی .پسسایی پسه ستوهان آهنرمتی»۱۲ 

اگر این نکته درنظر گرفته شود که: «یک نفر شاعر مجاز است که هم دربارهُ زمان و هم 
دربار؛ مکان بالتسبه آزادانه سخن براند و خواننده یا شنونده نباید ایراد بگیرد بلکه با فقو 
تخیل خود مقصود شاعر را پیروی کند. از این آزادی فردوسی به منتهی درجه استفاده 
می‌کند. اين که تور در شمال و سلم که در مغرب مسکن دارند. با هم مانند دو نفر همسایه 
آمد و شید می‌کندد قابل فهم است. برای آن که این دو نماینده ملتی هستند که ایرانیان با آنها 
بیش از هر فلتل دار زدو و خورد بوده‌اند. ""» در این صورت رجزخوانی اولاد و نیز قابل 
توجیه است. زیرا تصویری که اولاد درباره مازندران چه از لحاظ موقعیت جغرافیایی و یا 
از وضعیت سوق‌الجیشی به دست می‌دهل, شاید به ظاهر برای ایجاد زعب و وحشت در 
دل رستم باشد تا از مقصودش صرفنظ رکند. اما دو مجموع به نفع رستم است. زیرا پیش از 
این موبدان به آگاهی سام وساندند که از ازدواج رودابه با زال تشویش و تردید به خود راه 
ندهد. برای آن که پیلتنی زاده خواهد شد که مازندران و سگسازان را به ضرب تیغ تیز به 


زیر مهمیز می‌کشد. 
«ترا مژده از دخت مهراب و زال که بساشند هر دو فرخ همال 
از ایسن دو هسنرمند پیل ژیان بسیاید بسبندد بسمردی مسیان 
جسهانی بپای انسدر آرد بستیغ نهد تخت شاه از بر پشت تیع 
بسبزد پسی بسدسگالان ز خاک بسروی زمین بر نماتد سفاک 
سه سگسار ماند نه سازندران شوه زا نوی و 


درواقع کیکاوس محسلی است برای به اثبات رسیدن نظر موبدان و ناگریزی که باید به 
مازندران لشگر کشد تا چهر؛ واقعی رستم به عنوان یک شخصیت بزرگ حماسی نشان 
داده شود. این که کیکاوس مرد این مهم نیست از نتیجة تشست سران نظامی یعنی طوس و 
گودرز و گیو ر گرگین و کشواد ... مشعس است. 
«وز آن پس یکی انجمن ساشتند ز گسفتار او دل بسپزداخستند ... 


اگر شهریار اين سخن‌ها که گفت بمی خوردت اندر نخواهد نهفت 
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ز مسا و از ایران برآمد هلاک تساند از این بوم و بر آب و خاک 
که جمشید با تاج و انگشتری بسفرماد او دیسو و مسرغ و پری 
ز مازندران اد هسرگز نکرد نجست از دلیران دیوان وه ۱۳ 


وقتی طوسی پیشن‌اد می‌کند که از زال بخواهند کیکاوس را از قصدش منصرف کند و 
آن چه زال در دیدار با کیکاوس مطرح هی کشاه, تمام بیانگر این مطلب است که کیکاوس 


«شنیدم یکی نو سخن بس گران که شاه دارد آهنگ مازندران 
ز تسو بسیشتر پسادشاه بوده‌اند که این راه هرگز انیم دهاتره ۱۳ 


با این چگونگی شاهناء» بیش از هر چیز یک اثر هنری است تا یک اشر تحقیقی. 
بنابراین باید انتظار‌داشت که شاعر در توصیف‌های شاعرانه آزاد باشد. مقصود این است 
که گفت اولاد را می‌توان از زاويةآنچه که آمد نیز نگریست. 

مورد دیگر اشار؛ صادق‌کیا درباوه مازندران اين است که : «سازندرانی را که سام و 
کاوس و رستم به آن رفته‌اند سرزمینی است بل نباپران با مردمی ناایرانی, "۱ ذ کر این 
تکته ضروری به نظر می‌رسد که کوانه جنوبی دریای خزر پیش از ورود آرپاییان تا دور 
هخامنشیان و حتی پس از آن تحت سیّطرء اقوام غیر ایرانی بوده است, استرابون به اتکای 
گفتهُ اراستوفن نام‌های آنان را از شرق ده غربة:هپزکانیانك امردان ناریا رغیرآریایی) 
کادوسیان و آلبانیان و کاسپیان و اوتیان برمی‌شمرد و9۵ کونوف هم قبایل کراهللانوبی 
دریای خزر را کاسیین می‌داند ‏ ۲, آریاییان که در هزار؛ دوم پیش از میلاد به علت کثرت 
جمعیت. سرمال خشکسالی و فشار اقوام مهاجم دیگر, ناگزیر از زادگاهشان جدا شدء ودر 
کوچی عظیم به حرکت درآمدند مردمی دامدار و تا حدودی کشاورز بودند. و مسازندران 
پیش از ورود آنان یعنی در هزار؛ سوم پیش از میلاد به گواهی یافته‌های باستان‌شناختی از 
لحاظ پیشرفت اجتماعی تا به حد روستا که از لحاظ تقسیم ارضی بعد از کشور بود, رسید. 
آشکار اشنته که وفستتا دز ان مان به معنی اسروزی نبوده است ببلکه « از ویژگی آن 
پیشرفت در تولیدات صنعتی مبادلات گسترده و روابط بازرگانی تو 0 و در هزاره دوم 
پیش از میلاد براساس آثار بدست آمده پساستان‌شناختی سازندران باستان. در صنایع 
کوزه‌گری, آجرپزی. سفالگری. فلزکاری, رنگرزی, قالب‌ریزی پیکرنگاری, کندکاری و 
بافندگی فعال بود. در زمینه کشاورزی حتی پیش از هزار سوم به عنوان کشاورزان واقعی 
به پیشرفت قابل توجهی دست یافت. آریاییان طی سده‌ها جنگ نتوانستند بر سا کنان کرانه 


جنوبی دریای خزر که از تمدن قابل توجهی به مفهوم آن روز برخوردار بودند. تغوق 
حاصل کنند. شایان د کر است که در نش ناد مربوط به سده‌های تهم تا هتتم پیش از میلاد 
ساکنان کرانه بحنوبی دریای خزر را از مشرق به غرب: هیرکانیان تپوران. امردات گلان؛ 
کادوسیان و کاسپیان ذکر گردید. گرچه در قرن هفتم پیش از میلاد براساس سالنامه‌های 
آشوری شهریاران ایرانی درکنار شهریاران مازندرانی با حدود ارضی مشخ حکمرانی 
داشتند ابا نیروی مسلط نبودند. درمورد سکسار (< سرزمین سکاها) نیز ذکر این نکته 
ضروری به نظر می‌رسد که آنان در ثرن هفتم پیش از میلاد شرق مازندران باستان (دشت 
ترکسن در شمال شرقی پهلو «یارتیه») را تحت تسلط داشتند در همین سده سکاها به 
عقیده برشی از پژوهشگران از طریق دهستان گرگان. تبرستان و گیلان به آذربایجان رفته 
بودند, دراتخاد با امیران عازندرانی و گیلاتی توانستند دولت نیرومندی از حدود رود کر 
( کررا) در ناحیث,گیر وف آباد (< گنجه کنونی) تا سرزمین شسالی سیا؛ کود و سبلان 
تشکیل دهند و به مدت ۲۸:سبال در آسیا حکمرانی کنند. 

فردوسی در شاهنامه به دو دسته ازرنتکاها اشاره دارد. دسته‌ای که پیش از سکاهای 
متحد اقوام ساکن درکران؛ چنوبی دریای خن از مادم خود جدا شد: و در سیستان افامست 
گزیدند و بعدها به خدست آزیاییان درآمده و به جانبداری از آنان به گواهی شاهنامه علیه 
شهریاران مازندرانی گیلانی و سکاهای,متحد آنان,ک» نمی‌خواسبتند پوغ آریاییان را 
بیذیرند به جنگ می‌پرداختند. بنابراین نظر موبلان به این که: 

«نه سار ماند نه مازندران ون وک تاو 7۱ 

نباید مطلبی دور از ذهن باشد. در واقع شرق مازندران باستان محل استقرار اقوام مختلف 
سکایی از دربیک‌ها ماساژتها, سارماتها و داهه‌ها ... بود. در شاهنامه «دهستان» که از نام 
قوم «داهه» نام بردار است بارها آمده است. 


«دل شناد بر سبزه و گنل برید .. سه را همه وی امل بسرید 


۳۳ 


تقیدتها نیکست ان کر زسی بیان 


۳ 3 
«چو لشگر به نزدیک جیحون رسید 
سسیاه و حسهاندار بسیروا ش‌دند 


باه دهمسسستان نیا دند روی 


جسسو لشکر نز د دشهستان زسسیا 


یکویید و از خون کید آب لحل ۲.۰ 


خر زد پسور فریدود رسسید 
ز کاخ همایون بسپامون شسدند 


جنان شد که خورشید شد نایدید 9 


«تخسپر پسا. که مسا سریمان پمرد تسس می دخسمه سسبازد و را تاد کستر 
وز آن بخت شسادان شسد افراسیاب بدید آن که بت اندر آمد ز خواب 


۵ 


یامد چسو پسیش دهستان رسید پسرای‌سر سسرایسرد؟ة بسرکشید» 

صادق کیا معتقد است که در شاهنامه از تبرستان. با 9 به بدی یاد نشده و 
از لشکرکشیدن سام و کاوس و رستم به آنجا سخن نرفته 2 ۳ اما از داستان کیکاوس 
در شاهنامه این طور به نظر می‌رسد که وی دوبار به مازندران آمد. بار اول اسیر و به دست 
رستم رهایی یافت و بار دوم زمانی است که به البرزکوه می‌رود و در آنجا کاخ‌هایی بریا 
می‌دارد و در همکاری با دیوان برای پی بردن به برخی از رازهای هستی, به کمک عقابان 
تربیت شده به سفر هوایی.می‌رود. امّا طولی نمی‌کشد که پرندگان تیز پرواز خسته و گرسته 
در بیشه‌زار آمل به زمین»می‌نشینند. 

(سیری بيشه همچشین آمب۵‌ند بآمل بروی زمین آمدند» ۲۷ 

وقتی رستم و گیو و گودرز و طوس از واقعه باخبر می‌شوند با لشکری انبوء دریی یافتن 
او رهسیار می‌شوند تا آن که وی را در بیشه‌هایآمل می‌يابند. گودرز سرزنش‌کنان می‌گوید: 

«کشسیدی سه را بسه مازندارال نگر تا چهسختی رسید اندر آن 

دگسر باره مهمان دشمن شدم8 صنم بودی او را برهجمن شدی»۲۸ 

در ابیات مذکور سخن از البرن آمل وتا ندرا یشت. آقای محمود مدبری,ترآن است 
که کوه البرز به گواهی استادپور داود «اساساً یک کوه مینوق و مذهیی بوده و بعدها این اسم 
را به کوه معروف ایران اطلاق کرده البرز با هربرزگفته." "» وه استناد نقشه فرضی استاد 
مهرداد بهار دریای فراخکرت را اقیانوس هنا. گرفته که محصور میان جنوب و جنوب 
غربی آسیا و شرق قاره افریقاست و دو دریای خلیج فارس و دریای عمان با آن ارتباط 
دارد و کوء لیر مجموعةٌ رشته کوه‌های ِِ و غربی آسیا شامل رشته‌های کوه‌های 
شمال هند. افغانستان ایران و ترکیه می‌داند. " ت نظر مي‌رسد. ذکر این نکته لازم باشد که 


آیا مي‌توان بین ابیات ناد شده و گفتار آقای مدبری پیوندی یافت؟ از این نظر که کوه البرز 
مینوی دارای بیشه‌زاری به نام آمل در دامنه و سرزمینی به نام مازندران در کتار داشته 
است. ظاهراً بعید به نظر می‌رسد. و یا فراخکرت اقیانوس هند باشدو که البرز شامل 
کوه‌های هند. افغانستان ایران و ترکیه. در آن صورت باید به دنبال منطقه‌ای بود به نام 
مازندران و محلی به نام آمل. گفتنی خواهد بود که برخی از پژوهشگران دریای فراخکرت 
را دریای خزر دانسته‌اند. در کتاب اوستا. جلیل دوست‌خواه و هاشم رضی, کوه البسرز 


[] ۱۶۸ / در قلمرو مازندران ج ۳ 
۱ انا ین 


(< کوه هرا) را رشته کوهی می‌دانند که مازندران و گیلان را از فلات ایران جدا می‌کند. به 
احتمال قوی در مأخذی که فردوسی دردست داشته کوه البرز به عنوان رشته کوهی که 
گیلان و مازندران را از نجد ایران جدا می‌کند. مشهور بوده. اما این که در چه زمانی و در 
تحت چه شرایطی رشته کوه مذکور به نام البرز نامیده شده اطلاعی دردست نیست. 
دانشمندان و تاریخ‌تگاران نیز در اين باره اشاره مستندی ندارند. بنابراین به نظر می‌رسد 
وجود برخی تناقض مانع از آن می‌شود که بتوان اظهار نظر صریحی در این زمینه کرد. 
نکته قایل ذکر دیگر دربار؛ مازندران اشاره برخی از اندیشمندان و پژوهشگران به 
منابع قرون وسطی است. مهدی قریب به اتکای شاهنامةٌ ابسومنصوری و به استناد از 
مجتبی مینوی آورده‌اند که «در شاهنامه و کتاب‌های هم عصر آن و مقدم پر آن ظاهراً لفظ 
مازندرژنبه نی تبرستان به کار نرفته است. عادتاً مازندران بر سرزمیتی در حدود مغرت 
ایران و بسیار دور اژ ایران اطلاق شده است و ... ربطی به ساکنین تبرستان نداشته‌اند. بلکه 
در سمت شام و مصر وافریقا تضور شده‌اند.» ۲ " و در ادامه افزودند که «اصولاً به آن 
بخش‌هایی از شاهنامه که سیر وقایخ وا حوادث. الزاماً مازندران را زمین؛ اصلی یا فرعی 
حوادث می‌ساخته است. ماژندران شاهناعه نمی‌اتوّانسته است در شمال ایران و در حاشیه 
دریای خزر بوده باشد."؟6لت,مهدی قریب هیچ 3 لَیلیْ دا بر اینکه مازندران شاهنامه 
مازندران فعلی نیست نیآورده‌اند. مجتلی ,مینوّی در کتاب ماژیاز آورده‌اند کنه: «لفظ 
مازندران در شاهنامه آمده است به معنی سرقی«دیوان مازنی است از اوشتا گرفته شده 
است و بر زمینی درجهت مغرب (شاید مصر) اطلاق,شده و استعمال آن به معنی مازندرات 
باید بعد از شیوع یافتن شاهنامه معمول شده باشد. "" از واژه «شاید» که مجتبی مینوی به 
کار برد. می‌توان استنباط کرد که درمورد محل دقیق آن دچار تردید است. صادق کیا به 
نقل از دیباچة ابومنصوری نیمه اول قرن چهارم هجری) آورده‌اند که: «آفتاب برآمدن را 
باختر خواندند و فروشدن را خاور خواندند و شام و یمن را مازندران خواندند. مصر گویند 
از مازندران است. صادق کیا استناد فراوانی از نویسندگان و شعرای قرون وسطی آورده‌اند 
که در شاهنامه, مازندران فعلی مد نظر نبوده است. نکته قابل ذکر این که دانشمندان و 
پژوهشگران عصر حاضر به سبب دسترسی بد دانش و فن پیشرفته به بسیاری از 
پیچیدگی‌های تاریخ از طریق باستان شناختی دست يافتند و به علت گسترده‌بودن منابع 
تحقیق و احاطه آنان به موضع مورد پژوهش مسلماً دید آنان نسبت به تاریخ باستان هر 


سرزمینی بسیار دقیق تر و همهجانبه تر از تاریخ‌نگاران قرون وسطی است که غالباً در بیان 


نگاهی به گنتارهاین دربارةٌ شماهنامه و.مازنشران ۳۱۶4 
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زند ان اعده امست «مازندران محدت است به حکم آن که عبازندرآن به.حمد سرب 


ُ ۹ ی تّ 0 ح ‌ ِ_- ی ‌ سس 1 ۱ ۳ 

اک ۶ ی ندیه کای نق2 متا دام ملد فا ید اش ار هم سم نله در سال ٩‏ تن که 
۳ 5 ط نی ارم ۳ ود گِ ض 
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سید اعلده وسست. سم زنادراب ماد است ریز ند مارندواد دور رین رما نصا 3 


شمام تویسندگان قرون وسطی که درمورد مازندران نوشته‌اند و سورد استناد بسرحی از 
پووهشگران ترار گرفته‌اند به این که مازندران کنونی مازندران موررد نظر تیست مأخذ یا 
منبعی از سرزمین‌های مورد نظر را نیآورده‌اند بلکه از فعل‌های «گفته‌اند» و یا «می‌خواندند» 
استفاده کردند. این اسفندیار و ظهیرالدین مرعشی که فعل «است» را آورده‌انند. حسدود 
جغرافیایی مشخصلی را یادآور نشدند و یا منایع مورد استفاده را ذکر نکردند. پژوهشگران 
محاصر نیز از تاریخج ناستان کشورهای مورد استناد: نمونه‌ای تیآورده‌اند دال. .پسر ر ایین کبه 
مازندران پاستان به کدام منطقه اطلاق می‌شده است؟ 
ریچاردفرای دبا آبادیهای همنامآورده ات مت «کاقی است بگویج که جهت حرکت 
اقوام و قبایل معمولا از مشرق به مغره بوده است ونباید از دیدن آبادیهای همنام در ایران 
و آسیای میانه دچار شگفت شدا نظو علیقلی بحمودی بختیاری درسورد سازندران 
شاهنامه درست عکس نظر فوق اس. لش اننلونند که #لزندران اصایل مین یمن است 
و درباره سیب این نامگذاری آورده‌اند «یکی از جابجا شدن نام سحل‌ها که بشیار 
شگفت‌انگیز است نام «سازندران» که امروز به طور مطلق به پخشی از شمال ایران یحنی 
تبرستان گفته می‌شود و حال آن که تام سرزمین یمن است و انگیزه‌های گونا کون درکار بوده 
اشت تا این تام از یمن برداشته و به تبرستان نهاده شوذ و «اين تفییر نام یا جابجا شدن 
مازندران آن‌چنان با مهارت صورت گرفته بود که ی بسیار دقسیق و خردانگار و 
کنجکاوی مانند فردوسی را نیز دچار اشتباء کرد.""» علیقلی محمودی بختیاری درباره 


و مج رای کی مود ورد و و و ی ره ی جر 
علا تسه آتکب شا ی تا له آن یه موش با دگ بش دید اضا سه استتاد از ستدنه 
ر. تم و یی ص بر ری رش هن ز ِ ۲ ۳ 
سم نی ۵ شم ری 0 اف له 1( ماس پر اسان ۳۲ ۳ خی زگ تفر و هد سس 


ستوانذیت و شام و یمن ۱ را مازندران حواندنف . .. مصر گویند از مازندران است. "و بافتر ۳ 
تاربخ عطبرستان به این که «مازندران محدث است به حکم آن که مازندران به حد حغرب 
است.( ه نتیجه می‌گیرند که: «اين عبارت تاریخ طبرستان بر این که مازندران در مغرب 


است و باید سرزمین یمن باشد. نباید برای هیچ کس شکی باقی بگذارد. زیرا این کتاب 


دتیق‌ترین و قدیم ترین تاریخ سرزهین , طیرستان و رویان است .. بای ! کن تنها همین یکت 


ستاه در شسست عیبر د برای اشات این که محایکناه دیو سفیل تبرستان تسه و 0 نگ 


نظر می‌رسد چنین صریح ء قطعی دربارة گذشتة بسیار دور سرزمینی که که پییچیدکی‌های 
تاریخی فراواتی دارد. آن تم با یک سندء پسیار دور از احتیاط باشد. صادق کیا درمورد 
لشکرکشی کیکاوس به یمن که مورد نظر علیقلی بختیاری هم است آورده‌اند «پذیرفته شدن 
و روایی یافتن این اشتباه که کیکاوس به یمن لشک رکشید و با یادشاه آنجا حنکیده و او را 
شکست داده سبب شنده است که بزای بادشاهی د یمنی به نام «شمره یا «سمر؛ لشکرکشی 
بزرگ و پیروزمندانه‌ای به ایران و ترکستان و چین ساخته شود و ویران کردن یا ساختن 
سس‌ند یی او تسبت داده و حز نخستین را را این 
۱ ومپیروزی د تامگفتاری نوشته‌های کهن عربی دربار؛ تاریخ باستان 3 
بادشاهان ان مرا پر است از ناشدنیها و ناز زشهای شگفت‌انگیز ساختگی ۳ 
شاخدار و خنده‌دار که شرکسی به زودی دروغ بودن آتها زا درمی یابد.» 1 

هوشنگ دولت‌آبادی درموزد آبادیهای همنام با ریچارد فرای هم عقیده‌اند و بر آن 
است که اشاراتی در شاهنامه است که نشان ,ذهیدة ارتباط بین قوم‌های ساکن در مازندران 
وقبه جويرة هند استالپیل از شرح لشکرکشی گیکاوس به نازندران دربار؛ دین و آیین 
ضد ایرانی‌شان که از طرف آزیا ییات به تام,دیوان و جاودان تامیده می‌شدند با کیش هندوان 
که یات ترا مقابله آنان را دوا می‌نایندامطالب قابل توجهی رایادآور شدند و در 
همین زمینه مرفررد اسان دیوان مازندران درشياهنامه آورده‌اند: «هنوز نام‌های سنج 
بید غندی (قاندی» کلاهون جو یا و کلار نک (کلارک) از اسم‌های هستند که در هندوستان 


۳ 
سا ارلند. # و دی 3 وک یه عنو ان بکب شحصست اسلوره‌ای شنا ی : اشار 


دا, ند د. 


کر مخ نید هام نو نام ار ز بدن تام بر ده می‌شود که ب. شیها ای بز برش شاد 

ره برد ار تّ بای تاه ندش ضنو؟ خواسته ار دبا پرازرد ۱ 

ای و ۱ سورا جدای یگانه ایرا 0 
سم نار تشر آننا از رقاب .خم وه از انز ناگ امده است کد؛ «قلعه او اد در خاش ماد 
در تله بل وافع اسر و فدوسی خلعه او را در شاهناعه ذثر کرده است ... قر 2 


۶ 4 0 1 3 ت 7 
دامن کوه حرش [خورشید] روی بلندتی مچند خانوار دیدم اسم ثریه را پبرسیدم گانند 
«یست سوای» با «بید. سرای» است. این همان قلعه بید است ... ارژنگ همان قریبه‌ای است 


۳۹ ۳ 
که اه سوادکوه آن را ارحنگ» سرأی) ز + ارسنگه‌سرا) می‌گویند. قرا یه «تنای) الات در این 
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نزدیکی موجود است.؟؟» در واقع این نام‌ها تصادفی نیست. زیرا در مازندران نام‌های 
فراوانی است که از لحاظ زبان‌شناسی و تاریخی ... قابل ملاقٌ می‌باشد. در شاهنامه از 
شنگل 50001 پادشاه هند که به مدد افراسیاب تورانی رفته سخن به میان آورده است. 

«چوغرچه ز سگسار و شنگل ز هند هوا پر درفش و زسین پر پرند» ۲۵ 

در مازندران روستایی به نام شنگل ده 060 اهوصهة از دهستان امیری لاریجان در 
شهرستان آمل وجود دارد. هنوز در فرهنگ مردم مازندران کسی که برای نزاع عزم جزم 
دارد می‌گویند: ار جنگه پائه رٍ روش هایته هافق:1 ۸:[80-۵86,6,405 یعنی با چوبی 
ارژنگی یا با خشم اژرنگی به کارزار می‌رود. دربار؛ نام دیگر روستاها و مناسبتهای آنان 
می‌توان از «اسک» که یادآور نام سکاهاست نام برد و یا از کاس زر ( کوس‌زر) در آمل و 
کاسمان کلا در بابل و واسکس در قائم‌شهر که بیانگر قبایل کاسی‌ها است. اشاره کرد. در 
قائم‌شهر روستاهای امیت ه نام کشی‌کلا ۷618 ,585 که آن را کفشگر کلا پر گردان کرده‌اند 
حال آن که در مازندران کفش"راکْل پی‌گویند و در فرهنگ مردم برای آدم حاضر به یراق 
گویند: کش گلایشون «تعععم 15015 معش: کفش و کلاه را برای رفتن در لیفهٌ تنبان 
گذاشتن (< پایرهنه دویدن). بنابر این «کشی؟ مخففت کاشی,است و همان کاسی است. 
کاسی‌کلا یعنی آبادی کاسی‌ها یا متحلی که کاسی‌ها آباد کردند. ورد دیگر دربار؛ کوه 
اسپروز است که بارها در شاهنامه آمله است. 


«همی رفت کاووس لشکرفروز بزدگاه بر پیش کوه اسپروز ۳ 
«نیاسود تیره شب و پاک روز همی راند تا پیش کوه اسپروز 
بسدانجا که کاوس لشکر کشید ز دیسو وز جادو بدو بد رسید 
چو یک نیمه بگذشت از تیره شب خروش آمد از دشت و بانگ جلب 
به مازندران آتش افروشتند به هر جای شمعی همی‌سوختند ... 
تهمتن به اولاد گفت آنجا کجاست که آتش برآمد زچپ وز راست 
در شهر سازندران است گفت که بر شب دو بهره نیارند خفت 
بدان جایگه باشد ارژنگ دیو که هزمان برآید غرنگ و غریو ... 
بسسپیچید اولاد را بر درخت ز بند کمندش بیاویخت سخت ... 
بسه ارژنگ سالار بنهاد روی چو آمد بر لشکر جسنگجوی ... 


سر و گوش بگرفت بیالش دلیر سر از تند بکندش بکردار شیر ... 


[۲ ۱۷۲ در 2 تلمرو مازندران؛ج ۲ 


جو صور وش یل سر تست کیتی فروز یایند دسان تا دکسوه اسسپروز 
3 ۱ ۰ ۱ ۷ 
از اولاد یکشنتاد سم تستمتد نشسستند زیر درخت باند» 


با این توصیف کو: اسپروز باید بر فرازی که دشت مازندران در دامن آن گستر ده است.. 


باشا.. در شاهنامه از مرقعب حغرائیایی ,این 5 کوه سبخنی به میان تیامد, مهدی قریب آن 1 


کوهی عیان ری و ماز ندرا می‌داند وهوکننک درلت آبادی آن را مرز ایران و سازندران 


دانسته‌اند. بدون این که محل دقیق آن را مشیخحص کرده باشند. نا کته قابل ذکر این که کرش 


به تام اسپه‌رز 06۳62 در آلاخت سوادتوه با نشانی اشعار مذکور از شاهنامه موجود است 
که از فراز آن دشت سازندران در چشم‌اندازی وسیع قابل رویت است. در تخت‌گاه‌های 
اطرافب ی که هنوز گورهای باستانی وجود دارد. این که تا چه اندازه با کوه اسپروز در 
شاهنامه نزادیک اسیت نباز به کاوش ناستان‌شناسی دارد. از لحاظ زبان‌شناسی نام‌های 
فراوانی در سازندرآن؟ اش تکهتابل تحشیق است. 

با این چگونگی چنانچه پیش‌تر آمد وجود برخی تناقض در این زمينه مانع از آن می‌شود 
تا برخوردی صریح و روشن کرد. بة"نظر مل‌وسد موضوع مورد بررسی نیاز به پژوهش 
وسیم و دامنه‌داری در زفینبجغرافیای تاریخی(زیات‌شناسی, باستان‌شناسی و تاریج .. 


دارد. درواقع نمی‌توان آن راابحث تمام شده‌ای به حساب آورد:. 


زیر تویس 


۱ - تئودور تلدکه حماسه ملی ایران؛ ترجسمد. شاهنامه. فرهنگ کتاب هنتم «موسبه مطالعات 


علوی. بزرگ. انتشارات نشر جامی و سپهره ‏ . و تحقیقات فرهنگی؛ ص ۵۴ 
وت ۸ -دیاکونوف تاریخ ماد ترجه کشساررز 
ی تن کریی بنگاه نشر و ترجمه ص ۰۲۹۲ 
موم 2۵ ٩‏ -مشکو جواد. جغرافیای تاریخی ایران 
۴ -جی. سی. کویاجی. برخی از داستان‌های باستان انتشارات دنیای کتاب. ص ۳۲۴. 

شاهنامه و برابرهای چینی آنها. ترجمه بهزادی: ۰ -کیا صادق. شاهتامه و مازندران ص ۳۲. 
رقیه. فرهنگ, کتاب هفتم موسسه مطالعات و ۱ تشودور تلدکه: همان کتاب. ص ۱۲۰. 
تحقیقات فرهنگی ص ۳۵۲. ۲ -کیا: صادق. همان کتاب. ص ۲ تا ۶. 
۵ -همانجا ص ۰۳۵۶ ۳ - ول مول. شاهنامه: ترجمه انکاری. 
حسهاتگیر شسرکت کتایهای جسیبی ص 


۲۶۶۰۳۶۵ 


۶ -همائجا س ۳۵۷. 


۷ بمزدایسون کتایرن» شسالوده اساطری 
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۴ تلودور نلدکه؛ همان کتاب. ص ۰۱۱۸ 

۵ - ژرل مول. همان کتاب. ص ۰۱۴۱-۱۴۰ 

۶ همان کتاب. ص ۲۳۶. 

۷ .همان کتاب. ص ۰۳۴۹-۳۴۸ 

۸ کی صادق. ص ۷. 

۷۸۳ دیا کونوف. همان کتاب.‎ ٩ 

۰ همانجا. 

۱ -گرانتوسکی و داندا سایف (و دیگران). 
تاریخ ایران از آغاز تا امروز. ترجمهکشاورزه 
کیخسری انتشارات پویش. ص ۴۱. 

۲ - زرل مول همان کتاب ص ۱۴۱ 

۳ همان کتاب ص ۱۹۷: 

۴ - همانجا. 

۵ همان کتاب. ص ۰۱۹۸ 

۶ کی صادق. همان کتاب. ص ۱۴. 

۷ - ژول مول. همان کتاب. ج ۲. ص .۲۳ 

۸ همان کتاب. ص ۰۲۴ 

٩‏ . مدبری. محمود. البرز دریا؛ زال چسیستا. 
شماره ۴ و ۵ ص .۵۴۹٩‏ 

۰ همانجا. 

۱ قرب مهدی راهنمای کتاب. شماره 
۰۱۲-۱ صی ۸۴٩‏ 

۲ -همانجا. ص ۸۵۰. 


۳ - هسدایت» صادق. صازیار. انتشارات 
ایو ترا 5 

۴ کیا: صادق. همان کتاب. ص ۲۰. 

۵ - همانجا. 

۶ ری‌چارد فرای» میراث باستانی ایران 
ترحمه, رجیاننا. مسعود. انتشارات علمی و 
فرهنگی. ص ۷۵. 

۷ . محمودی بختیاری. علیقلی؛ هنر و مردم. 
شماره .۸٩‏ ص ۰۲۰ 

۸ همانجا ص ۰۲۱ 

۹ هماتجا. 

۰ همانجا. 

۱ کی صادق. همان کتاب. ص ۳۷-۳۶ 

۲ - دولت‌آبادی هوشنگ. آینده ۱۵. شماره 
۵2۳ ص ۰۲۳۶ 

۳ همانجا 

۴ افضل‌الملکه سفرنامه سازندران وقایع 
مشروظب ناشر دانشگاة آزاد اسلامی قائم‌شهر. 
۴۷۲ 

۵ - معین. محمد. فرهنگ معین. اعلام ج ۵. 
ص 

۶ - ژول مول. ص ۲۵۱ 

۷ . همان کتاب. ص ۰۲۶۷-۲۶۶ 


کتاینامه 


افضل‌الملک, غلامحسین. سفر مازندران و وتایم مشروطه. به کوشش حسین سعدی. قانمشهر. 


دانشگاه آزاد اسلامی - واحد قائمشهر. ۰۱۳۷۲ 


-اوستا. از گزارش ابرآهیم پورداود. به کوشش جلیل دوستخواه. تهران؛ مروارید» ۰۱۲۵۵ 


-اوستا. گزارش هاشم رضی. تهران؛ فروهر, ۰۱۲۳۶۲ 


-بیرونی: آبوریحان. آثارالباقیه. ت کوشش آکیر داناسرشت. تهران. این‌سیتا, ۲ 


-پیرنیاء حسین (مشیرالدوله). تاریخ ایران باستان. تهران. دنیای کتاب» ۰۱۳۷۰ 


تالیوت رایس. تامارا. سکاها. ترجمه رقیه بهرادی. تهران. یزدان. ۳۷۰ 


[۲ ۱۷۴ / در قلمرو مازندران ج ۳ 1 
سس سس لیب سس ۳.۰۳۳۰ 


_خعالیی نیشابوری, عبدالملک. تاریخ تعالیی .(غرر اخبار ملوکالفرس و سیرهم). تهران, نقره. ۱۲۶۸. 
دول تآبادی, هو شنگ. سودای گشودن مازندران آینده, ۰۱۵ ش ۵-۱۳ (۱۲۶۸): ۰۲۳۹-۲۳۸ 

-رزم‌آرا؛ حسین‌علی: فرهنگ آبادیها» استان دوم. تهران, ارتش» ۰۱۳۲۸ 

-سرتیپ‌پور؛ جهانگیر نشانیهایی از گذشته دور گیلان و مازندران. تهران؛ بی‌تاء ۰۱۳۵۶ 

شکری فومشی. محمد. «دیوان مازندران واقعاً چه کسانی بودند؟» فروهر, ۲۸ ش ۱۲۷۲(۸-۷): 
۰۱۲-۲ 

حلباطبایی. آبی الفضل. «مازندران». گوهر. ۲. ش ۱۳۵۲(۲): ۲۵۲-۲۳۹ 

-فرای» ریجارد. مبراث باستانی ابران. ترجمه» رجب‌تیاه مسعود؛ تهران؛ علمی و فرهنگی: ۰۱۳۷۲ 
فردوسی ابو‌القاسم. شاهنامه. چاپ ول مول. ترجمه جهانگیر افکاری. تهران, کتابهای جسیبی: 
فراتکلین» ۱۳۵۲. 

فضایی: یوشف: «بحثی از شاهنامه فردوسی ر شخصیت «رستم دستان - پهلوان». چیستاء ۸ ش ۵-۲ 
(1۱۳۶۹ ۵۴۶-۵۲۵. 

م قریب» مهدی. «سیاهی» ثسطکیل آفاب». [نقد کتاب]. راهنمای کتاب. ۰۱٩‏ ۱۱ ۱۲ 2۵ ۱ 
۸۵۵-۲ 

-قریب مهدی. «غمنامه رستم و سهراب». چیستا,۸ رش ۵-۴ (۱۳۶۹) : ۵۱۳-۴۹۶ 

- گویاجی» جی, سی. برخی از دانتان‌های شاهنامه و"برابرهایچینی آنها. ترجمه رقیه بهزادی. کتاب 
فرهنگ, ش ۷ (۱۲۶۹): 

_کیاء صادق. شاهنامه و مازندران. تهران, اندیشه نیک ۱۳۵۷. «چاپ ۲ 

گرانتوسکی, دانیامایف ( و دیکران) تاریخ ایران از آغاز تا امرون ترجمه کیخسرو کشباورن توران. 
پویش: ۱۳۵۹. 

-گردیزی ابوسعید عبدالحی, تاریخ گردیزی: تصحیح: حبیبی, عبدالحی, تهران, دنیای کتاب. ۱۳۶۲ 
-مارکوارت: ژوزف. وهرود وارنگ. ترجعه منشی‌زاده» داود تهران موقوفات محمود افشار» ۰۱۳۶۸ 
-محمودی سبختیاری. علیقلی. مازندران با بسن. تهران: هنر و مردح. شماره ۸٩‏ جن ۰۲۷-۲۰ 


| نی قد ود و زکریا. اثارالبلاد و اخبارالعباد. ترخمه. محمد. مرادین عبدالر‌جمان. شاه شص‌حیم 


تیران داسشگاه تهران, ۰۱۳۷۱ 

عدیری» محمود. «ألبرژ» در یا زال». چیستاء ۸ ش ۵-۴ (۱۳۶۹): ۵۵۰-۵۳۷ 

مرعشی, ظهیرالدین, «تاریخ طبرستان و رویان و مازندران به کوشش محمد حسین تسبیحی. تهران: 
شرق, ۰.۱۲۶۸ 

-مزدایور؛ کتایون #فردرسی ...و آن زن که بود». چیستاء ۸ ش ۵-۴ (۱۳۶۹): ۵۵۶-۵۵۱ 

مشکور, محمد جواد. جغرافیای تاریخی ایران باستان. تهران, دنیای کتاب» ۰۱۳۷۱ 

-معین» مدمد. فرهنگ معین. تهران. امیر کبیر, ۰۱۳۵۶ 


-میرفخرایی. مهشید. «اسطظوره کاووس در اندر رعان». تب فرهنگ: ش ۳۳۶۹۲ 


۱ نگاهی به گفتارهایی دربار شاهنامه و مازندران ۱۷۵ [) 


-نقیسی: علی اکبر (ناظح الاطیاء). فرهنگ لب تشسسی . تهران. خیام: ۳۳۳ 
-نولدکه تئودور. حماسه ملی ایران. ترجمه بزرگ علوی؛ تهران. سیهر: ۱۶۹ 
-هدایت, صادق. مازیا تهران؛ امیررکییر» ۰۱۳۴۲ 


یشت‌هاء گزارش آیراهیم پورداود. به کوشش بهرام قره‌وشی. تهران: دانشگاه تهران. ۱۳۵۶۴ 


[] ۱۷۶ /در قلمرو مازندران ح ۲ 
2 تسس سیسوس 


امد داداشی 


وقتی کسب و کار پدر در سارقی رو به شکست نهاده بود به فرح‌آباد رقت و دگٌانی 
ساخت و به خرید و فروش بر داخت؛ زیرا تا آن سال ۱۳۳۰۰ خ -فرح‌آباد د مغازهٌ خوارباز 
فروشی نداشت شت و ساکنان کالای استیاجی خود را از ساری یا از فروشندگان دوره‌گرد 
ذراهم می‌کردند. 

جاده بت و چهار کیلرمتری ساري - فرح‌آباد تا و خاکی بود و مردم بیشتر با 
اه نکار - ماشین‌های دی 
نمی توانستند از | ن حادة دشواز یگذر ند . روزهای بارندگی حاده گلناک "۳ شاد نه تنها 
ماشین و اسب بلکه پیادگان چکمه‌پزوش هم از رفت و آمد باز می‌ماندند. 

از سال سی تا سی و پنج این بنده دستت کب جفتهای یکبار همراه پدر به فرح‌آباد می‌رفتم 
۲ و پدیده‌ها را می‌دیدم و با فرهنگ مردم کم و بیش آثیناتي‌شلرم. 

هببچنانکه اسکندربی؟ ک ترکتماتٌ تار ریشخگر توانای عهد موی وپیتر و دلاواله جهانگرد 
سیخت‌کوش ابتالیایی آن عصر نوشته‌اند. شاه عباس بتازندران را ميراث"نیای,مادری خود 
می‌دانست. یکبار در ۵ ق به سیر و گشت رف همپنکه به طاهان (فرحآباد) زسید 


آنیجا ۳ بسیار خرم و باصفا دید اند شید مج حوب شنت در آن روستأی خوشی آب ریت 


3 
مب اف 


1 
شهری زیبا بسازده زیرا | مکانی اعن و از خطر دو دشمن ترک و ازبگ بسیار دور است. به 
وزدر مازندران - میرزا تقی -گفت شرچه زودتر دست به کار شود. نیخست جاده‌ای از 
سوادکوه به طاشان بسازد و فاصلهً ساری طاهان را سنگ فرش کند و مزد کارگران را هم از 
درآما: آب و ملک شام بردازد. سپس همزمان به دیگر دست‌اندرکاران دستور داد 
مصالح لازم را فراهم کنند و خلاعت در کیتر از پنج سال با یاری اسیر سیران ترک و ازیک 
حتام - مسج پازار -کاروانسر کاخ حهان‌نما در کنار رود تجن ساخته شد و چون آن 
آبادی سرورانگیز بود نامش را فر حاباد تذاشت. شاه افزون بر فرح‌آباد آنجا را با عبارت‌ها 
و صفت‌ضای دیتر هم مانتد دارالشرور - دارالملک ب دارالسلطته هم می‌نامید. 


در کاخ حهان‌نما مي‌نشست و با وزیران ۳1 سفیرات دیدار می‌کرد و فرسان می راند. شاه 
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مسیحیان و بهودیان بسیاری را از گرجستان و ازبکستان به آنیجا کوچانده بود. این 
کوچندگان در کنشت و کلیسای شهر مراسم دینی خود را آزادانه انجام می‌دادند. 

جهانگرد ایتالیایی دلاواله در جای جای کتاب خود شهر را می‌ستاید و رودخانه پرپیچ 
و خم و ساختمانهای زیبا و خیابانهای شیب‌دار - پشت ماهی و باغ‌های دلگشای شهر را 
همانند رم می‌داند که با ناهی دقیق‌تر شاید از آن هم زیباتر است. 

افسوس. این شکوهمندی و سرفرازی دیری نبائید. زیرا پنجاه سال بعد زمان شاه 
عباس دوم به انگیزه‌هایی سیاسی شهر بدست قزاقان سرکش روسی می‌افتد. رازین فرمانده 
قزاقان دستور می‌دهد شهر را بسوزانند و همگان را به خاک و خون بکشند. ۱۰۷۹ ق) 

بناهایی که از روزگار شاه‌عباس در فرح‌آباد بجا مانده است عبارتند از : 

۱ -مسجدی ویرانه و بزرگ. این مسجد دارای سردری بلند و راهرویی با سقف ضربی 
و ایوان و حیاط و شبستانهایی ستونی است. اهل نظر می‌گویند نقشه و معماری آن همانند 
مسجد شاه اصفهان است و تفاوت چندانی سیان آن دو نیست. هرچند از کاشی‌های مسجد 
چیزی بجای تمانده است ولی پیران محلی می‌گویند برخی از آنها را در هنگام کودکی 
دیده‌اند. 

در این مسجد ویرانه سالها چهارپایان پناه می‌گرفتند تا اینکه مردم در سال ۱۳۳۲ - 
ش -همّتی نشان دادند و شبستان و بزرگ وادایره‌ای را تمیز کردند و سوزاخ عظیم سقف را 
پوشاندند و نمازگاه خود ساختند. اکنون این مسجد در تصرّف سازمان میراث فرهتگی 
است و مردم مراسم دعا و نیایش را در مسجد تازه‌ساز بجاسی‌آورند. 

۲ - پل چند دهنه و پایه بلند ویران روی رودخانه تجن دومین بنای بجا مانده شاه 
عباسی است. این پل مشرق شهر قدیم را به مفرب مرتبط می‌کرد. ولی اکنون مردم با قایق 
نوح - از مشرق - ی - به مغرب - یور - شد آمد می‌کنند. ۳ 

۳-اثر دیگر ساختمانی شاه عباسی فرح‌آباد, دیوار بلند و طولانی - حدود شصت متر - 
کاخ جیان نماست. این دیوار -در فاصله چندین متری مشرق رود تجن ایستاده و یادآور 

اگرچه سردر یک گرمابه و سکوی یک ساختمان شاه عباس تا چند سال پیش بجای 
مانده برد ولی مردم آنها را بتدریج خراب کردند و آجرها را در ساختن خانه بکار بردند. 

یر از یه بنای یاد شده آثر دیگر درخور اعتنایی از آن دوره در فرح‌آباد نیست. تا دو 


ده پیش هرکس در فرح‌آباد می‌خواست خانه‌ای بسازد نخست زمین محوّطه را تا دو سه 


[7) ۱۷۲۸ /در تلمرو مازندران ج ۳ 


هر می‌کنل. ۳ ششت‌های هار ترش و کلفت ۴ سنحین شاه‌عیاسی را سپرون می‌آورد ژُ 


سس با آنها خانه‌اش را می‌ساحت. 


آگرچه بیشترین مردم فرح‌آباه در زمان شاء عباس مسییحی و بوودی بودهاند ولی اکنوت 
همگی مسلمان‌اند. 

کار اصلی‌شان کشت پنبه و گندم و نیز صید ماهی است. مانند بسیاری از ساسل‌نشینان 
شناگری و قایقرانی را وب می‌دانند. خردسالانشان می‌توانند دو سه کیلومتر تا 
ژرف‌ترین نقطه دریا بر زند و بازگردند. 

در فرح‌آباد باکندن سه چهار متر چاه به آب می‌رسند. آب چا: شور و گس است.پیش 
از آب شیرین لوله کشی مردم به ویژه زنان با ظرفهای مسی افو -به ساحل می‌رفتند و آب 
شیر یر چاه گابشلی را در ظرفها می‌ريختند و بسر می‌گذاشتند و با آن داس‌شای بلند و چین 
و واچی. - شلیفه اف زنان و تران گویان پشت سر هم به خانه بازمی‌گشتند. 

در سال‌های ۳۳۲-۳ اتر فرج‌آباد نانوایی نداشت و مردم مانند روستاهای دیگر در 
خانه نان می بختند. 

پول حمّام سالانه نود و هکس در پایانسبال-فرانخور توان خود چیزی به حمامی 
می‌داد. 

ماتند روستاهای دیکر آن روز بزشک نداشتتدٍ و شکستگی ایتتجوان را پیش پزشک 
تجربی - چک بند - می‌بردند و در درمان دیگر بهمازی‌هااز دعاگر یاری می‌چستند! هرکاه 
بیماری از درد به ناله می‌افتاد بناچار او را به ساری, می‌بردند. و به طبیب واقعی نشان 
می‌دادند. 

فرح‌آباد دارای یک تکیه یا حسیتید بود. در ده ننخست محرم هر شب یک خانوداه 
سرشناس به اهل تکیه شام می‌داد. میزبان می‌بایست سیگار و تریاک مهمانان معتاد 
حسینید را هم فراهم می‌ساخت. 

روز عاشورا دستهٌ سینه‌زن و دیگر مردم با عم و کتل و بار و بن اندک به امام‌زاده خلیفه 
نزدیک حبیدآباد می‌رفتند و پس از سوگواری و زیارت و خوردن ناهار بازمی‌گشتند. 

گورستان اصلی در جنوب محلّه کنار امام‌زاده محمّد بود و خیابان اصلی ده .خط یک- 
از کنارش می‌گاشت و به جاد؛ .ار - فرح‌آباد می‌رسید. 

در فرح‌آباد هم مانند آبادی‌های دیگر بالامحله و پائین ملد وحود داشتت در گاشقه 
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می‌کردند. 

چون اسماعیل مرآت وزیر فرهنگ مالک بخشی از فرح‌آباد بود در آنجا دبستانی پنج 
کلاسه بنام خود ساخت. دبستان مرت تا چند سال پیش دایر بود. 

ژاندارمری پاسگاه مرکزی آن نواحی را در فرح‌آباد قرار داده بود. زیرا از دیگر 
روستاهای حومه بزرگتر و پرجمعیت‌تر بود. 

شیلات یکی دیگر از دستگاه‌های دولتی فرح‌آباد بود. این نهاد دولتی بسیار مختصر 
بود و بیش از چند کارمند نداشت. کارمندان در خانه‌های تخته‌ای زندگی می‌کردند و 
صیادان را زیر نظر می‌گرفتند. 

ادارة مرزبانی هم لب دریا مستقر بود. مربانان برفراز برج بلند سیمانی می‌رفتند و با 
دوربین رفت و آمُد کشتی روسی را می‌نگریستند. 

در فاصله ساری -,فرخآباد کنار روستای آومال هر هفته سه شنبه بآزار برپا می‌شده 
است. صنف‌های مختلف ساری کالاهای خود را به آنجا می‌آوردند و به اهالی فرح‌آباد و 
دیگران می‌فروختند. معامله در این بازاز اغلب جنس به جنس بوده است. 

فرح‌آباد دارای چندین دنگ و آیدنگ بود. طرز استفاده‌آدنگ در نگاه نخست تماشایی 
و لذت‌بخش بود. دنگ مانند کارخانهٌ شالی‌کوبی پوسته را از دانه جدا می‌کرده است. 

ماه‌های نزدیک عید دوزندگان دوره گرد ماماجی تیه این روستا می‌آملند و در هر خانه 
یک هفته می‌ماندند و لباس مردان و پسران را می‌دوختند. 

همزمان با آنان سفیدگران - قلع‌چی - هم‌ظرف‌های مسی خانه را زنگ‌زدایی می‌کردند. 

گویکن فرح‌آبادی با اندک تفاوتی مانند دیگر شهرها و آبادی‌های مازندران است. اکنون 


برای نمونه چند واژه و اصطلاح مردم فرح‌آباد را - بدون نظم الفبایی -می‌آوريم. 


فرح‌آبادی فارسی فرح‌آبادی فارسی 
خینو آ‌تنی دریو دریا 
ژوخنه رودخاأنه چلوٌ چاه 

تمنه جوال‌دوز درزن سوزن 
گرم‌داری - قلفل. ‏ 7 تخالیک آب دهان 
میس مشت ۰ ۱ کچلاب غوزک پنبه 


در این گویش چندین لغت روسی هم هست. مانند؛ 
پراخوت < کشتی بزرگ. گروانکه < نوعی سنگ آهنی توزین. لتکا - قایق -بلم 
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بسن تشک تست سنیگ رتست 


سم سس سس سس سس سوبس سس سین 


از اعتقادات خرافی بیسوادان فرحآباد یکی این است که: 

چرن ذوالفقار حضرت علی در دریا است بنابر این دریا هرگز از جنبش و خروش 
بازنمی‌ایستد. و نیز دربارة مالک بزرگ آنجا نقل می‌کردند: «پدر بزرگ این ارباب صیادی 
فقیر بود. روزی به صید رفت. شاه مأعی زیبا در دامش افتاد. همینکه دام را کشید. دیگر 
ماحی‌ها با بی‌تابی خود را به دنبال شاء ماهی به خشکی انداختند. صیاد همه را گرفت و 
فروخت و زمین‌های ده را خرید و از رعیتی به اربابی رسید. 

از سال ۱۳۳۰ ش به اینسو بعضی از وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها در ساحل فرحآباد 
استراحتگاه ساختند و نیز مردم هم ساختمانها و سایه‌بانهای شخصی چندی برآوردند. در 
این استراحتگاه‌ها درخت وگل وگیاه در برابر موج آبی دریا زیبایی و چشم‌نوازی ویژءای 
دارد. رفت.و آمد.مسافران درآند مردم بومی را اندکی افزایش داد ولی بسیاری از آداب و 
آئین اصیل کهن را ازاآنان گوفته و شهر زده‌شان درآورده است. 

اکنون فرح‌آباد دارای بیشترین ویژگی یک شیر است و می‌رود تا در شسمار دیگر 


شهرهای کشور درآید. 
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رادکان 


جمتشید قائمی 


در ارتفاعات البرن واقع در جنوب منطقة کردکوی و در دوکیلومتری شرق روستای 
رادکان, برجی با گنبدی مخروطی سربرآسمان سائیده که به رادکان " (- رادکان غضربی) 
موسوم است. 

رادکان در ۲۴ کیلومتری جنوب کردکوی و ۵۴ کیلومتری جنوب غربی گرگان در طول 
و عرض جغرافیایی ۵۴-۰۳ و ۲۶-۲۶ واقع است که در فرهنگ پهلوی آرتاک‌انا 
۸۳۸0۸۵۸ نام دافتباوروزگاری صاحب نام و نشان بوده است.۲ 

رادکان محصور است به کوههنمُشکزار در شمال, زرشک خونی (مردم بومی از آن با 
نام وزمه ۲928 نیز یاد می‌کنند) در جنوب ق,زرشک‌چال در مشرق, دیاریان در جنوب 
شرقی و خاکستر دله در مفرب. ۲ 

شغل اهالی رادکان کشاورزی و گلّه‌داری است. انا کشاوززی نه در اطراف روستا بلکه 
در پایین کوه و در حاشية رودخانةٌ نک صَوّرت می‌گیرد. محصولا تش:گنام جو حبوبات: 
کمی برنج و میوه‌هایی چون زردآلو؛ انار بت آلوچةء گلابی توت وانگور الط 

جاده‌ای از «نوگنده» رواقع در جنوب غربی بندر گز) به «سفیدچاه» و سپس رادکنان 
می‌رسد که در امتداد به شرق, وارد منطقةٌ «جهان‌نما» شده ویس از آن به روستای «زیارت» 
و سپس به گرگان منتهی می‌شود. و رابینو این جاده را البته از طرف گرگان به سوی 
«حهان‌نما» و رادکان طین کرده اه غیر از این راه مالرویی نیز از جنوب «بالاجاده ؟) به 
«درازن و "» یبلاق منطقه کردکوی هست که پس از «درازنو؛ بصورت جادَة خاکی از کنار 
«هزار منزل"» بطرف رادکان می‌رود. ۱ 

پیشینه تاریخیّ: قبل از شناسائی برج؛ این مسأله در ذهن خطور می‌کند که اساسا 
انگیز؛ ایجاد چنین برجهائی چه بوده و چه عاملی سبب ایجاد آنها در نواحی مختلف اعم 
از مناطق کویری یا کوهستانی شده است؟ 

در کنار راه‌های ایران چه در مناطق جنگلی و چه در مناطق کویری ساختمان‌های 
بلندی را می‌بينيم که ظاهرل نتخست برای راهنمائی رهگذران و راه ساخته شده اما بعدها 
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لا سس سس سس سس سس 
تشر آنها تبدیل به آرایگاه شده است. درمورد مناره‌ها نیز چنین است. مثلا منار «کج» 
کاشان بی‌آنکه پیوندی با مسجد یا بناهای مذهبی دیگری داشته باشد در جائی بربا یلک 
راه‌هایی بدانجا می‌رسیده و یا ازکنار آنها می‌گذشته است." در نام میلها نی پیش از همه به 
رادکان برمی‌خوریم که رادکان خراسان و گرگان از معروفترین آنها هستند و جزو آثار 
بسیار زیبای معماری رازی (سبک معمول زمان دیلمیان, سلجوقیان و پیش از حملا 
مغول): بشمار می‌روند. «راد» و «رد» در پهلوی یمعنای نظم و رده و ترتیب آمده رادکان 
شاخصی است که مسافر را راهنمائی کرده و به راءپیمائی او نظم اف 
بعدها بعنوان آرامگاه یکی از شخصیت‌ها مورد استفاده قرارگرفت. ۱٩‏ 

در اینجا اپن سوال مطرح است که اگر برج رادکان به منظور راهنمائی کاروانها و قوافل 
ایجاد شده رن کتیب کوفی آن که این بنا را مقبرهُ اسپهبد ابوجعفر ... می‌داند باید بعد از 
درگذشت فرد مزنور نوشته شده باشد که این هم بعید بنظر میرسد از آن گذشته اگر بمنظور ۱ 
شاخص و راهنمای کاروانها بثا شده پس چرا در ارتفاع بلند ساخته نشده و در کمرکوه واثع , 
است وبا باید پذیرفت برج رادکان اساسا به رات آرارکاه اوه فیکیت پاش واز ان / 
بعنوان راهنمای کاروانها نیز استفاده می‌گردید. 

به استناد کتيبة آجری که خط کوفی در زیر گنبد نوشته شده این بنا مدفن یکی از 
اتسیتاه آل باوند تبرستان بنام اتوسعفتر محمدبنوندرین باوئدی لهج ۲ ساختمان آن 
در سال ۷ ه ق توسط معماری بنام «احمد پن عمر» آغاز شده و در سالا ۱ ها ق. 
پایان یافته است." از نب ابوجعفر جز عباراتاکثيبة کوقی: اشارانی در گتب تاریخی 
نشدی اما «آندره گدار» معتقد است این بنا همانند برج «لا جیم» در سوادکوه به دوره‌ای 
ملق دارد که حدّ فاصل میان سقوط اوّلین سلسله و ظهور دوّمین سلسلهة سلاطین باوتدی 
قرار دارد. طین این دوره که حدود هفتاد سال بطول انجامید راز ۳۹۷ ه ق. الی ۴۶۶ هق) 
قابوس بن وشمگیر و جانشینانش راز دودمان آل زیار) بر این خطّه حکم می‌راندند ولی 
آنها فقط بر دشت حاکم بودند و باوندیها در کوهستان پناه گرفته و درصند بازگشت به 
قدرت و 

شرح بنا: برج رادکان که در محلّ, بنام قلعه گبری هم نامیده می‌شود بیش از ۲۵ 
متر"" ارتفاع دارد و تا انداز؛ زیادی توانسته است از گزند حوادث مصون بماند. 

برج رادکان از خارج و داخل بصورت مدوّر با آجر و ملات گچ با گنبدی مخروطی دو 


ی ۱۶ یا منم ۳ 
پوست ساخته ختله آسنتاه دو ردیش قطاربندی و دو کتیبه کسوفی؛ سجن ضوفانی را 


برج رادکان ۱۸۳ [) 


بصورت زیباترین قسمت بنا درآورده است که نام بانی و تاریخ ساختمان بر آن نوشته شده 
است. کتیبهةٌ پهلوی برج هنوز خوانده نشده ولی عبارت کتیبهةٌ کوفی چنین است: 

«بسم اه الرحمن الرحیم هذا قبر الصفهبد ابوجعفر محمدین وندرین باوندی فی سنه 
احدی عشر و اربعمائه الهجریته ۴۱۱ ها. 

وجود خط پهلوی در بعضی از برج‌های ایران مانند (لاجیم» سوادکوه و «رادک‌ان» 
کردکوی, شود دلیل روشنی است بر تداوم فرهنگ باستانی مردم نقاط شمالی ایران که 
هنوز تماما فرهنگ قوم مهاجم را نبذیرفته و در چنین مواردی برای نمایاندن شاخص‌های 
فرهنگی خود, کوشش داشته و بدین ترتیب استقلال فرهنگی خویش را تا اندازه‌ای حفظ 
می‌کرده است. 

در قسمت بالای خظوط کوفی تزئین گچبری زیبایی به چشم می‌خورد که به شکل گل 
لاله و در یک کادر جداگانه و فته ری کیا و پوشانده است.۱۷ 

ناگفته نماند فاید؛ عملی تزئین گچبری: آن است که می‌توان آن را به سرعت پخش و 
روی آن کار کرد در حالیکه تزئین آجری شهم-وقت پیشتری را می‌طلبد و هم آنکه نسبتاً 
گران تمام می‌شود. خط کوفی آن ازانوع گره‌دار (مقعد) است زیرا حروف این کتیبه آشکال 
مختلفی بخود می‌گیرد و دربین بعضی از آنها نقوش شبه تاج بنظر می‌رسید و انتهای بعضی 
از حروف ازجمله رو) دومرتبه گره می‌خورد و بالاخرة رآ می‌شود. ۷۳ 

ورودی بنا رو به جنوب است که در ارتفاع یک متررو پنجاه سانتی‌متری زمین "واقع 
شدی ارتفاع ورودی: دو متر و ده سانتی‌متر و عرض آن نیز یک ستر و سی سانتی‌متر 
۱ 
توصیف «مینورسکی» دانشمند روسی در دیباچة ویس و رامین» فخرالدین اسعد 
گرگانی چنین است: در گرگان یک برج استوانه‌ای آجری است که میل رادکان خوانده 
می‌شود و تقریباً چهل یارد (تقریباً ۳۶ متر) ارتفاع دارد با مغازه‌ای مخروطی که محیط 
خارجی آن ۱ پارد است و محیط داخلی آن ۱۱/۵ یارد و انداز؛ قطر دروتی ۶/۲۵ یارد 
است و این میل بر کمرکوه واقع و از مسافت بسیار دور نمایان است» رأبینو نیز همین 
مشخصات را در کتاب «مازندران و استراباد» ذکر کرده ۳ 

راجع به کتيبةٌ بالای برج شرحی در کتاب «همیر دوهل» بنام «مسافرتهائی در ترکیه و 
ایران» مسطور است که نشان می‌دهد آنجا قصر اسپهبد ابوجعفر محمد بن وندرین باوند 


۰ "۳ ۳۱ 
مورّخ ربیع‌الثانی ۴۰۷ هجری بود. 


3 ۱۲ /در قلمرو مازندران» ج ۲ 
تسس یساس 


بلات برج رادکان به رنگ خاکستری است و اینکه از نظر استحکام مورد حیرت 
کارشناسان و اهل فنْ و 
می‌باشد. 

طرح داخلی بنا مدور و دارای نمائی بسیار ساده است. بر بالای ورودی بنا کتیبه‌ای 


بخ 


کوفی وجود داشته که اکنون قسست ناچیزی از آن باقی است. اقا قسمت اعظم آن را 
که تا دور قاجار باقی بوده؛ را 


یت وه این 3 


بینو به نقل از ساکنان محل می‌نویسد: «... کنسول سابق روس 


قسمتی که بیش از همه توسه آدمی جات اکتا کشا مخروطی و کشید؛ آن است که 
اب (ميگيوگن را تقلیدی از بنای گنبد تابوس می‌دانند, با این تعاوت که گنید برج داهکان 
دویرش بول هش فوتانی به شکل مخروط بلندی جلب توجه می‌کند. ۲" آجرهای آن 
نیز که در نسام بدنه تکار ژنکه از حیت بعنی: رنگ و استیحکام : لب آجیرهای ؟ 
قاپرس است با این فرق که آخر ریشهدار پوشش گنبد خارجی برج دکان با مقیاس 
کوچکتری تهیه شده استا ,۲۳ تفاوت یگ آن باقنای گنبد قابوس در این است که روزنة 
برج رادکان پرخلاف وژنه سی‌لی بتای کنید قانو ش که ار بدئهٌ مخر وط ساشت» شده در بدنةً 
مدور برج دیده می‌شود. به لحاظاتزئین نیزسعلاوه بر قرئیرن آکری. تزئین گچبری نیز در 
برج رادکان دیده می‌شود که بر کنبد تا بای یل ترییدارد. ۳ این ازع گنید مسخروطی و 


۳۳ 


شیبدار بیشتر در شمال ایران به چشم می‌خوود که البت» وینگی آب و هوایی متطقه عامل 
مهمی است تا در پوشش بناها, از سقف شیبدار استفاده شود. ساختن چنین گنبدهای 
دوحداره در ایرال به این دو دلیل است. نخست ایجاد یک فضای عایق صرت و حرارت 
در حلّ فاصل دو پوششر, دوم بمنظور قرار دادن تزئینات در زیر پوشش ی 

علت اینکه در بعضی برجها روزنه را در بدنةٌ برچ قرار می‌داده‌اند این بوده که برف و 
باران به داخل برچ نریزد و ظاهراً یکی از علل قرار داشتن روزنة بنا در جانپ شرثی با 
همین منظور بوده است ولی ایجاد روزنه ظاهراً برای استفاده از تور می‌باشد. اقا شریع 
متن کتبیه‌ها از جانب شرقی درخور تععق است. 

سوراخهای بدنة برج؛ ,حای داربست بوده که به هنگام احداث بنا تعبیه شده است. این 
سوراخ‌ها بعضی پر شده‌انده مقطع سوراخ‌های چوب بست ظاهراً مریم است و هیچیک از 
آنها کلية ضخامت دیوار را دربرنگرفته است. دونالدن ویلیر معتقد است چوب بست برای 


سه منظور ساخته می‌شود: «یکی برای بالا بردن مصالح؛ دیگر بعنوان سکو جهت طاق نما: 


برج رادکان ‏ ۱۸۵ [1] 
سرطاق, قرنیس و امثال آنها؛ و سوم بعنوان سکو جهت ساختن عوامل تزئینی و پوششی 
دوه شا 3 

درحدود بیست‌متری غرب این بنا برج دیگری بوده که زمان رابینو اثری از آن نماندء 
بود و بدیعالزمان میرزا"" آجرهایش را در تكية رادکان بکار پرده است." " ناگفته نماند 
مسجد تکیه و آسیاب رادکان نیز در عهد حکمرانی فرد مزبور ساخته شده است. می‌گوبند 
برج ویران شدء مربوط به آستاد, و برجی که پابرجاست مربوط به شاگرد آن استاد می‌باشد. 
اما شماری از مردم بر این باورند که برج ویران شده به یادبود زن اسیهبد ابوجعفر... بنا 
شده بود. چون اين برج بر روی یک تب طبیعی بنا شده معلوم نیست شالود؛ بنا تا چه 
عمقی پائین رفته و یا اینکه از دیوار روی آن عریض‌تر است یا نه؟ ولی در هر حال 
سنگینی بنا (ا یاو فرونشستگی, نگاه داشته است. بنظر می‌رسد که پی بنا از سنگ بوده 
۳ 

وجود چنین اماکن تاریخلی پارهاشوداگران طمَاع را برآن داشت به امید یافتن گنج 
خسارات جبران ناپذیری به اینگونه نقاط وارندآورند و چه بسا آثار تاریخی گرانقدری را 
که می‌توانست روشنگر بسیاری ازناشناخته‌های تاریخی باشد به یغسا برده و بازیچة 
سودحرئی خود قرار داده‌اند. در این رهگذر برج رادکان نیز از این رهزنیها مصون نماند. 
در سال ۱۳۳۵ خورشیدی, عده‌ای داخل بزج را قاری کردند و هیثت اعزامی که 
مأموریت داشت صحت و شقم آن را دریابد نتبجه فلا هدالق خود را چنین گزاوشکرد: 

«استخوان‌های دست و پای جنازه‌ای که برخلاف اقراد عادی قطور بود پیدا شد؛ و 
همین در سال ۱۳۴۸ خورشیدی در قسمت تیه بار دیگر وسیلهُ گروهی خارجی 
نقشه‌برداری شد که آثار آن هنوز معلوم ۲ 

پایةٌ بنا و اطراف ورودی آن صدمات زیاد دیده و در بعضی از قسمت‌های پایه 
آجرهای آن را کنده و برده بودند. غیر از خرابی پایه, گنبد مخروطی آن در جانب شمالی و 
غربی لطمات فراوان دیده و تعدادی از آجرهای آن ازجای خود کنده شده‌اند که البته این 
قسمت را عرامل طبیعی چون باد و باران و برف به این صورت درآورده است. 

به منظور ترمیم خرابیهای ناشی از حوادث طبیعی و غیرطبیعی, انجمن آثار ملی ایران 
در سال ۱۳۴۸ خورشیدی, مبلغ دوازده میلیون ریال بعنوان کمک به بازسازی بناهای 
تاریخی در اختیار سازمان ملی حفاظت آثار باستانی ایران قرار داد که سی و نه بنای 


تاریخی ازجمله برج رادکان با این مبلغ تعمیر گردید" " و قسمت مخروط آن به همان 


07 ۱۸۶ / در قلمرو مازندران ج ۲ 


سبک قدیم مرمت شد. سازمان ملی حفاظت آثار باستانی ایران؛ بین سال‌های ۱۳۴۵ الی 
۵ خورشیدی, ۴۷۲ بنا را در سطح کشور تحت تعمیر قرار داد که برای آنها مجموعاً 
۸ ریال هزینه کرده و از این مقدار: ۴۳۳۵۰۲ ریال هزينة برج رادکات 
کردکوی شد.۲" پس از آن اين برج در زمر آثاری درآمد که تعمیر آن خاتمه پذیرفته و 
ادامه بازسازی آن غیرضروری تشتحیص داده شده اش وش برای حفاظت آن در سال 
۰ خورشیدی در روستای رادکان: انجمنی بسنام (انبجمن حفاظت آثار باستانی» 
تشکیل شد.*" این برح با شمارٌ ۱۴۵ در فهرست آثار ملّی ایران به ثبت قانونی رسید؛ 


است. 


2 ۲۳۶ ۸۷۱ ][ 


مدیر نیت مهرا 


مشه ف مجح ماود راون 


نگاره ۱ : جایگاه جغرافیایی و پلان برج 


نخاره ۲ نمای 


جنو بو 


برج 


,ادکا 


نگاره ۳: نما 


ی محر 


وطی برج را 


ِ 


کا 


ن 


۱ برج رادکان / ۱۸۹ ] 
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پانوشت 

۱ -برجی به همین نام در شمال خراسان واقم است که طرح بدنذ آن باراین برج متفاوت است و به 
رادکان شرقی موسوم است. رادکان را به مازندرانی. «رذکان» 1711070 می‌گربند. 

۲ -ملکونفه ص ۳۲۴. معینی صس ۸ صمیدی: ص ۶۷. ما ص .٩۲‏ مجله میراث فرهنگی. 
زستان ٩‏ ص ۰۷۴ 

۳ -رابینی ص ۱۶۱. طاهری شهاب» ص ۱۴. میرزا ابراهیم. ص ۳۴. 

۴ -میرزا ابراهیم: ص ۳۴. ملگونف ص ۷۳ 

۵-رابینوی ص ۰۱۵۹ 

۶ - روستایی است در جنوب شرقی کردکوی که قسمت جنوبی آن را جنگل پوشانده و سیر 
مالووی آن که به درازنو و سپس رادکان منتهی می‌شود از ابتدای جنگل یعنی مسحلی بنام 
رنندینلی مدع-0 نم شروع و پس از طی مسیرهای مختلفی به «درازتوه رسید جادهای 
خاکی بطرف راوگان راه دارد. ناگفته نماند که اخیراً از جنوب کردکوی: جاده‌ای مستت, 


ا 


بطرف «درازنر» احداث گردلد که درحدود دوکیلرعتری رب درازنو (< دوراهی رادکات ) 
راشی به سوی رادکان نیز دارد. 

۷ -منطقُ پیلاقی کردکوی واقع در ملک بالاجادی که بهنگام گرمای تایستان و پس از فراغت از کار 
کشاررزی پئاهگاه آرامش‌بخشی برای مردم منطقه خضوَضَا ادلی بالاجاده بشمار می‌رود. 

۸ - انامزاده‌ای در جنوب شرقی «درانو» بر بالای کوه واقع در غرث قَلة دکالي‌ز! ته: 

۱۰۰ -پیرنیا؛ افس ص ۱۴۸-۱۴۷ 

۱- محله مراث فرهنگی زمستان ٩‏ ص ۷۴. 

۲ - ملگونشه ص ۴ رابینی ص ۱۶۰. مشکوتی: ص .۱٩:‏ مبجل هماء آبان ۷۱ صْ ۲۳. 
جهانگردی در مازندران ص ۰۱۳۶ 

۳ - ذبیحی: ص ۵۰. کیانی» ص ۲۶ مجله میراث فرهنگی» زمستان ۶٩‏ ص ۷۴. بیگدلی: ص 
۵۴-۳. گدان ص ۲۷۷. مصطفوی ص ۸۰. 

۴ -گدان ص ۰۳۷۷ صعیدی؛ ص ۰۷۱ مذاح ص .٩۲‏ 

۵ . ملگونف ص ۴ صعیدی. ص ۰۷۰ مجله میراث فرهنگیزمستان ٩۶.ص‏ ۰۷۴ 

۶ ملگونفه ص ۰۳۲۴ 

۷ . یزدی ص ۴۶. 

۸-زمانی» جمله هنر و مردی ش ۰۱۲۸ ص ۲۶. 

۰۱۳ زدی» ص‎ ٩ 

۲۲۰ -رابیئی ص ۱۶۰-۱۵۹ میراث فرهنگی» زمستان ۶٩‏ ص ۷۴. 

۳ -سلگونف. ص ۳۲۴. میراث فرهنگی. زمستان ۶٩‏ ص ۷۴ 


۴ -مشکوتی مجله هنر و مردم ش ۰۵۱ ص ٩‏ محلد میرات فرهنگی زستان ۶٩‏ ص ۰۷۵ تن 
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۰ ۸ در قلمرو مازندرا ج ۲ 


تسس سس سس سس سس ترس 


۵ ملگونف ص ۳۲۴. طاهری شهاب ص ۴۳ مشکوتی: هلر و مردم ش ۰۵۱ ص ۰۲۹ 
حهانگردی در عازندران ص ۰۱۳۶ 

۶ - بزدی: صس ۰۳۶ 

۷ و بلبردونالان ص ۵٩‏ 

۸ -فرزند محمد قلی میرزا ملک آرا است. وی در زمان حکمرانی پدرش بر مازندران (یین سالهای 
۳ مد ق. الی ۱۲۵۰ و ق) مدّتی بر استرآباد حکومت داشت. 

۹ راپینی ص ۰ صمیدی: ص ۷۰. ما ص ۹۵ ذبیحی ص ۵۰. 

۰ بزدی» ص ۰۴۹ 

۱ -صعیدی؛ ص ۰۷۱ 

۲ - بحرالعلومی ص ۰۷۷۲ 

۳ ۳۴ -فهرانقش ۰۱۲۶ ۰۱۳۳ 


۵ . صعیدی» ص ۰۷۱ 


منایخ ی ما خذ 
۱-بحرالعلومی» حسین. کارنامه انحمن آثار ملیل ایران»تهژّان: انجمن آثار ملی ایران» بهمن ۰۱۳۵۵ 
۲-برج رادکان هزار سا د شلهمدرات فرهنگی. س اول:ش دوم ززمستان ۰۱۳۶۹ 
۳ -بیکدلی؛ محمدرضا. ترکمنهای ابران. ,لهران: پاسیار گاد. زمستان ۱۲۶۹. 
۴ -پیرنیاه محمد کریم؛ افسر .گرامت. راه و رباط(تهران:سان مان ملی حفاتلت آثاو یاستانی ایران: 
۰ 
۵ -ذییحی: مسیح. گرگان‌نامه. تهران: بایک, ۰۱۳۶۳ 
#۳ هال. سازندران و استراباد. ترجه غاژمعلی و حید مازندرانی: , تهران, علمی و فرهنگی. 
۱۳۶۵ 
۷-زمانی, عباس. خط کوفی تزئینی در آثار تاریخی ایران. هنر و مردم؛ ش ۰۱۲۸ خرداد ۰۱۲۵۲ 
۸ -سارمان برتامه و بودجه» آستان مازندران , حپانگردی در مازندران. ساری: تایستان ۷۲ 
٩‏ - صعیدی؛ صدعد سعید. . کارناعه اداره فرهنگ و هنر گرگان و دشت از بدو یت شون تا ۰۲۵۳۵ 
گرگان . اداره فرهنگ و هنر کر کان و دشت. دی ۱۲۵۶ 
۰ طاهری شهاب. محمد. گنجینه‌های تاریخی مازندران. تهران, سالنامه کشور ایران» ۰۱۳۲۷ 
۱ - کیانی» , محمد یوسف. معباری ایران دوره اسلامی. . قهرست بناها. ج ۲ تهران؛ بی‌تاه ۰۱۲۶۸ 
۱۲ گدار, آندره. آثار ایران. ترجمه ابوالحسن سروقد مقدم؛ ج ۴-۲. مشهد» آستان قدس رضوی. 
1۳۷۱- 
۳ گرگان» سرسبز و زیبا خفته در بستر تاریخ. هماء ش ۸(آبان ۷۱ 
۴ -مداح» کاظم. میل رادان. کتاب فصل گرگان. .دش ۱ (تابستان ۱۲۵۸). 


برج رادکان / ۱٩۱‏ [) 


سس سس یریگتسد 

۵ -مشکوتی: نصرت‌ان. جرجان: گنبد قابوس. هنر و مردم. ش ۵۱ (دی ۱۳۴۵). 

۶ -مشکگوتی: نصرت‌اشٌ. فهرست بناهای تاریخی واماکن باستانی ایران. تهران: سازمان حفاظت 
ملی آثار باستانی ایران؛ ۰۱۳۴۹ 

۷-مصطقوی, محمد تقی. نگاهی به هنر و معماری ایران تهران. سیمای شمال, ۰۱۳۳۵ 

۸ .معینی: اسدانته. جغرافیا و جغرافیای تاریخ گرگان و دشت. تهران: شرکت سهامی طبع کتاب. 
۴ 

٩‏ ملگوتف. سفرنامه ملگونف به سواحل جنویی دریای خزر. ترجمه و تصحیح مسعود گلزاری. 
تهران: دادجی, ۰۱۲۶۴ 

۰ -مهران, محمود. کارنامٌ دهسال خدمت سازمان ملی حفاظت آثار باستانی ایران. تهران: 
سنازمان ملی حفاظت آثار باستانی ایران. ۰۱۳۵۵ 

۱ میرزا ابراهیم. سفرنامه استراباد و مازندران و گیلان و ...». بکوشش مسعود گلزاری» تهران: 
بنیاد فرهنگ ایران؛ ۰۱۳۵۵ 

۲ -وبلیر دوثالیل. قعماژی اسلامی دور ایلخانی. تهران, بنگاه ترجمه و نشر کتاب. ۰۱۳۳۶ 

۲ - یزدی» مصطفی: برج راذکان کردکوی. آموزشکده فنی ساری, پروژه ساختمان‌های سنتی. 
خرداد ۰۱۳۷۱ 


۱٩۲ [‏ /در قلمرو مازندران ج ۳ 


زیاریان تبرستان و گرگان 
(بخش ۲) 
مفیض‌الله کبیر 

ترجمه : سیروس پارسانی 
وشمگیر (0۹۶۷-۹۳۴ ۳۵۷-۳۲۳ ق) 
وشمگیر هنگام پرآمدن بر تخت؛ ولایات جبال و ری گرگان و تبرستان را از برادرش 
به ارث برد. با مرگ مردآویج» حسن بن بویه که به نوا نزد مردآویج بسر می‌برد» توانست از 
بند بگریزدا ق/بر اصفهان استیلا یابد.! در پی آن وشمگیر درگیر نبرد دشواری بسرای 
نگهداری ری که,موضوغ ستیزة میان او و حسن بویه شده بود گردید. ! وشمگیر دوستانه 
ولایت گرگان و پار؛ کوچکی از کنار؛ تبرستان را به ماکانکاکی: سرکرد؛ دیلمی. که 
مردآویج او را بناحق از حکومت تبرستان برگرفته بود واگذا کرد " انا دوستی میان ماکان 
و وشمگیر زنگ خطر را برای نصرین اخمبه فزمانروای خراسان بصدا درآورد و سپاه 
بزرگی را در برابر آنان فرستاذ. علی و حسن (عماداللوله و رکن‌الدوله» دو برادر بویهی» با 
خرسندی به خراسانیان پیوستند. در این نبرد ماکان کشته شد وبوشسمگیر به تبرستان 
گریخت (۹۴۱ ۳۳۰/۸ ق). چندان برنيامك که نصربن احمد درگذشت و با رسیدن خیر 
مرگ او سیاه خراسان ری را فرونهاد؛ درپی آن رکن‌الدوله بویهی به پاری حسن فروزان؛ 
پسر عم ماکان مقتول که این هنگام دختر خود را به همسر رکن‌الدوله درآورده و پیوست؛ٌ ار 
بود به وشمگیر یورش آوردند. این دو وشمگیر را از تبرستان و ری بیرون راندند و او رو به 
خراسان آورد. ۴ از آن پس وشمگیر نتوانست ولایت ری را از دست رکن‌الدوله بیرون کشد 
و به تبرستان و گرگان خشنود ماند. وشمگیر ماند؛ُ زندگی را زیر سلطة شاهان خراسان بسر 
آورد و برای یورش به ری از آنان پشتیبانی می‌جست. اما با بیرون شدن سپاه خراسانه 
رکن‌الدوله نه همان تمامی نقاط ری و جبال را تصوّف کرد وشم‌گیر را نیز از تبرستان و 

گرگان بیرون راند و او را ناگزیر ساخت که به سامانیان پناه بره.۵ 


با این حال برای سرشت کوهستانی ایالات شمالی دیده می‌شود که گاهی در زماتهای 


۱ - تجارب الامم: ۱ ۰۳۶۶ ۳ - شمانحا ۳۶۶۴/۱ 
۳ - همانحا ۰۴/۲ ۰۲۴ ۴ - همانحا ۸-۴/۲ 
۵ - پیشین, ٩۲۰-۱۱۹‏ ۵-۱۵۴ ۰۱۹۰ 


زیاربان تبرستان و گرگان / ۱۹۳ ) 


سس سس سس سس سس 
پراکنده وشمگیر همچنان بر دو ایالت تبرستان و گرگان حکومت رانده است. | ز 
۱7۰-۶ ق به بعد یعنی از هنگامی که معزالدوله, کهترین سه برادر بویهی؛ قدرت 
خود را در بغداد تثبیت کرد. از سوی خلیفهٌ سنی بغداد: برادر خود رکن‌الدوله را هم از نظر 
مالی و هم زنظر سپاهی پشتیبانی نمود. این پشتیبانی‌ها امید و امکان پیروزی وشمگیر بر 
رکن‌الدوله را از او گرفت. 

تا پایانی ۹۶۷ م -سال شوگ وشنمگیر م وشسمگیر پیوستگی و دوستی 
استواری میان خود و سامانیان بوجود آورد. با این کار حسن فیروزان هم که روزگاری 
متحد رکن‌الدوله بود گردشی در کار خود پدید آورد و به وشمگیر پیوست. پر آن شدند که 
وشمگیر سرکردگی سه سپاه را در عهده گیرد؛ سامانیان هم فراز آوردن سپای تجهیزات و 
هزینه نبرد را بذیزفتند,.رکن‌الدوله تاب پایداری در برابر این سیاه را نداشت اما مرگ 
نابهنگام و ناگهانی وشمگیز رکن‌الدوله را آسوده ساخت و تمامی برنامه‌های این پیوستگی 
عقیم ماند. وشمگیر اسب سیاه ژیبایی پزگزیده از خراسان با خود آورده و سخت به آن 
دلیتعه بود. روزی فرمان داد تا اسب را زین کنناو با آنکه اخترگویان آن روز را برای 
شکارشوم دانسته و او را بازداشته بودند به شکار رفت؛ به"هنگام شکار از یاران خود جدا 
شد و در پی گرازی اسب دواند ونیزه تخود را به او رساند. گرازابه وشمگیر و اسب یورش 
آورد. اسب وشمگیر را بزیر افکند. سرثن به تسلنگ خیورد و از خونریزی,درگذشت 
ردسامبر ٩۶۷‏ محرم ۳۵۷ ).۱ 

آبن عمید وزیر رکن‌الاوله, با شادمانی از آن چنین یاد می‌کند: «خدای را سپاس که به 
یاری حیوانی وحشی از لشکرکشی آسوده شدیم» 

با مرگ وشمگین پسرش بیستون برجای او نشست. بیستون بر این پندار بود که 
دوستی با بویهان بیش از سامائیان ارزشمند است؛ زیرا فاصلةٌ سامانیان با او بسیار بود. 
بیستون تنی از دخترانش را به همسری عضدالاوله پسر رکن‌الدوله ولایتدار فارس 
درآورد " و با این پیوند همبستگی میان زیاریان و بویهان پدید آمد. افزون بر آن معزالدوله 
بویهی امیرالامرای بغداد. برای بیستون فرمان ولایتداری گرگان و تبرستان را از خلیفه, 
المطیم. گرفت. بیستون خلعت و لقب ظهیرالدوله نیز دریافت کرد. از فرستادٌ خلیفه که 


۱ - مسکویه پیشین ۳۰۲۳۲//۲. 


۲ - یاقوت معجم‌الادبای ج ۱۶ ص ۲۲۰ عبارت عربی چسنین است: : «لْحد له اٌذی أَختَاتا 
بالو وش عَن الْجُیوضش». ۳ -همانجا. و 


[۲ ۱۹۴ / در قلمرو مازندران ج ۳ 


تسده سس 
برای واگذار نمودن لقب و خلعت آمده بود با احترام و درمیان غریو شادی و سرور استقبال 
شد. بیستون نیز در براب ۰ دینار به خلیقه پیشکش کرد. او در ٩۷۶-۷‏ م /(۳۶۶ 
ق درگذشت و برادرش قابوس که او نیز از خلیفه, الطایی, فرمان حکومت تبرستان و 
گرگان و لقب شمس‌المعالی دریافت داشته بود برجایش نشست." 


قابوس پسر وشمگیر (2۱۰۱۴-۹۷۶-۷ ۴۱۳-۳۶۶ ق) 


متأسفانه قابوس خیلی زود درگیر جنگهایی شد که میان عضدالدوله و برادرش 
فخرالدوله. پسران رکن‌الدوله. درگرفت. عضدالدوله که در اندیشه گسیل داشتن سپاهش به 
حبال بود در ٩۷۹-۸۰‏ مق پیکی نزد دو برادرش. فخرالدوله فرمانروای همدان و 
مویدالدوله فرمانروای اصفهان فرستاد و از آنها یاری خواست. به قابوس نیز نامه‌ای 
پندآمیز نوشتا و از او خواست به میثاقی که میان او (عضدالدوله) و خلیفه بسته شده است 
وفادار بماند. مویدالدوله که ههواره به عضدالدوله وفادار بود پاسخ هنشت داف؛ اما 
فخرالدوله به سلطه‌جویی عضدالدوله ته گفت و قابوس با طفره و احتیاط پاسخ داد. 

در پی آن عضدالدوله. یر آن شد که بوبهی شرکش را برجای خود نشاند و براندازد. پس 
سپاهی بدان سو گسیل داشت؛فخرالدوله تاب نیاوزداو از همدان گریخت و به قابوس, در 
گرگان بناهید (0۹۸۰-۱ / ۲۷۰ ق). 

عضدالدوله پس از استیلای برجبال از توف خود و مویدالدوله نامه‌ای نکوهشآمیز 
برای قابوس نگاشت و در آن مصرأً تسلیم فخراللاوّله رل در برابر پرداخت پول و واگذاردن 
چند ایالت, خواستار شد اما قابوس پاسخی تند داد." در پی آن عضدالدوله. الطایی 
خلیفه را بر آن داشت که قابوس را از ولایتداری برکنار کند و مقام او را به مژیدالدوله 
بسیارد. خلیفه پذیرفت و مویدالدوله بر سر سپاهی بزرگ بسوی استراباد حرکت کرد. 
قابوس شتابزده گرداگرد شهر خندقی برکند و در دژ سنگرگرفت. دیلمیان زير فرمان موید 
آغاز یورش کردند و قابوس با سپاهش به رویارویی از دژ بیرون آمدند. نخست دیلمیان 


بش که تند, اما مویدالدوله باگ ما سپاهیان تازه نفس براو چیره شد. قابوس به نیشابور 


۱ - خوندمین حبیب‌السیی ٩۴۴۱/۲‏ یاقوت همانجا؛ 

۲ - ابسوشجاع» ذیسل تجارب‌الامم (ریراسته مارگولیوث ج ۰۳ ص ۱۵ عتبی - منینی ج ۰۱ 
۱۰۸-۷ قایوس‌نامه. ص ۲۳۲ داستانی نقل شده که عضدالدوله از قابوس خواست که اگر 
فخرالدوله را تسلیم نمی‌کند او را مسموم سازد. 


جایی که فخرالدوله پیش از او برای یاری گرفتن از نوح بن منصور سامانی رفته بوده 
گریخت. شاه سامانی. سپهسالارش, ابوالعباس تاش را به یاری آنها فرستاد تا قلمرو خود را 
باز ستانند (۸۱-۲٩م‏ ق). به این ترتیب تاش از نیشایور بسوی گرگان پیشروی کرد. ۲ 


اکتوته قو لس موندالد وله درد که در استراباد محاص.: شود. مو بد.الدوله بسن از و ماه 


میحاصره بر جنگ شد: و با پیشگویی اخترگویانش به هنگامی خجسته برآنان پورش آورد. 
سیا+ سامانی به سرکردتی تاش و سپاهیان فخرالدرله و قابمس به نیشابور یس نشستند 
(۹۸۲-۳ 2 آت. دربی آن مژیدالدرله به گرگان رفت و بر این شهر نیز دست یافت. ۳ 
وی بر آن بود که با تصرف خراسان پیروزی‌های خود را کامل کند که خبر درگذشت. 
عضدالدوله برادر مهثرش رسید (مارس ۹۸۳ / شوال ۸۳۷۲ دیری نبایید که خود نیز 
درگذشت ۸٩۸۴‏ ی 

با مرگ مویدالدوله بزرگان دربار به پيشنهاد صاحب اسماعیل بن عباد وزیر اعظم بر 
آن شدند که فخرالدولةٌ تبعیدی را فراخوانند و لگام حکومت را بدست او سپارند. 
فخرالدوله با دریافت نامه آنها بی‌درنگ به گرگان جرکت کرد. چنین می‌نمود که فخرالدولة 
غرق در شادی و سرون قابوس بی‌نواترا که برای او آن,هية ازخودگذشتگی نموده و 
دربدری و پریشانی را به جان خریده/بود فراموش کرده است: قائوس بر این امید که قلمرو 
پدری خود را بازگیرد اشتیاق خود را به دیدار از فخرالدوله اعلام داشت, اما فخرالدوله از 
دیدار با او خودداری ورزید و بشتاب با سپاهیانش به گزگاین رفت. 7 پس از آن هم که.بز آن 
شد ولایتداری گرگان را به قابوس بازگرداند. وزیرش او را بازداشت. سرانجام فخرالدوله 
گرگان را به سوی ری ترک گفت و حکومت آن شهر را به نایبی از خود سپرد.۲ 

پس از درگذشت فخرالدوله ٩۹۷(‏ م ۸ ۷ ت) گرگانیان به قابوس که در خراسان بود 
نامه کردند و از او خواستند که به قلمرو موروثی خود بازگردد. در همان حال هواداران 
قایوس شهریار و رستمدار را به نام او تصرف کردند و در پی آن قابوس پس از هیجده سال 


۱ - اپوشجاع ۱۷-۵ ابن اثیره ج ٩‏ ص ۱۸ ابن اسنندیان ویراسته براون ۲۲۶. 
۲ -عتبی -منیتی» ج ۱ص ۱۱۰-۱۰۹ ابن اسفندیان ۰۲۲۶ 

۳ - عتبی -منیتی. ج ۱۱۴-۱۱۰۱ اين اثیر ج ۹۸/۹ 

۴ - اپوشجاع: ٩‏ عتبی. ج ۱۴-۱۱۰/۱ ابن اثیره ج ۹۸/۹ 

۵ - ابوشجای ۰۲-۱ 

۶ - همانجا ٩۳‏ خواند میر وبراسته رتکینگ ۱۲۵. 

۷ - ایوشجاع. ۹۶ 


[] ۱۹۶ / در قلمرو مازندران؛ ج ۲ ۱ 

تست سپس سس سس سس سس سس 
دوری در شعبان ۳۸۸ ق (۹۹۸ع) واردگرگان شد.! ورود بی جدال قابوس به گرگان خشم 
بویهان ری را که از دیرباز آرزوی استیلا بر این شهر را داشتند برانگیخت. با آنکه بزرگان 
دوراندیش هرگونه اقدام خشونت‌باری را برای مجدالدوله شاه نوجوانی که جانشین 
پدرش در ری شده بود مخاطره‌آمیز می‌دانستنده ابوعلی بن حموله وزیر بویهی به واسطة 
خودکامگی و گروهی از اطرافیان چاپلوس او را به جنگ برانگیختند. مجدالدوله با سپاهی 
گران مرکب از عربان, ترکان و دیلمیان به سوی گرگان به راءافتاد.ابوعلی به گرگان رفت و 
در بیرون شهر کنار بارگاه دایی معروف اردو زد. نبرد میان او و سپاهیان قابوس دو ماه 
ادامه یافت اما سرانجام در بیرون گرگان قحطی بروز کرد و غذا نایاب شد. دریی آن باران 
سیل و توفان با مرگ درآمیخت و میدان را بیش از پیش بر شهربندان تنگ کرد. آنگاه 
سرباژان قائوسی یورشی سخت آوردند و ۱۳۰۰ تن را بکشتند. دیلمیان بشکستند و 
بسیاری از ,سرگردگانشان اسیر شدند. ابوعلی نخست به قومس و از آنجا به ری پس 


۲ 


نشکا 

قابوس با تصرف ولایت ارویان و چالوس در تبرستان و نیز افزودن گیلان به قلمرو 
شود شکست‌های پیشین خود را تقبران کرد. او حکومت گیلان را به منوچهر پسر 
مهترش, واگذارد. مجلالدولة بویهی شاء ری با او صلج نمود؟ و با محمود پسر سبکتگین 
نیز پیسان صلح بست.؟ 

پس از برآمدن غزنویان و تصرت یازا بهاشت ایلک خانيان وتضلبة سحمود پسر 
سبکتکین. اینبار توبت قابوس بود که نقش میزبان زا برای منتصر شاهزادهُ سامانی» که به 
او پناهیده بود بازی کند. منتص رکه از بشارا رانده شده و محمود او را تا خراسان پی گرفته 
بود به قابوس در گرگان پناه برد. تابوس که از توانایی ایلک خانیان و غزنویان آگاه بود به 
منتصر پیشنهاد کرد که به ری رود (۳۹۰ ق ۱۰۰۰ م) ؛ اما تلاش منتصر در ری نیز 
فرجامی نیافت و ناگزیر به گرگان بازگشت. قابوس که نگران درگرفتن نبردی نابرابر با 


محمود بود این هنگام بر آن شد که از ورود منتصر به گرگان جلوگیری کند. به این ترتیب 


خودش را از گرفتاری‌های سامانیان جدا ساخت. 


۱ - هبانجا ۲۹۷ ابن اثن ۱۰۰-۹ میرخواند ۱۲۵ باقوت معجم ۰۲۲۹/۱۶ 
۲ - اپوشجاع ۸ این اسقند بان ۳۰-۹ ظهیرالد ین تاریخ طیرستان» رویان و ...۰ ۰۱۹۵-۲۱ 
۳ -ابن اسفندیان ۲-۲۳۱+ ظهیرالدین ۰۱۹۷ ۴ - ابن اثین ۰۱۰۰/۹ 


دشت گرگان در جنگ جهانی دوم ۳1 
دشت گرگان در جنگ جهانی دوم 


اراز محمد سارلی 


در شهریور ۱۳۲۰ ه ش ارتش اتحاد جماهیر شوروی (سابق) با پشت‌سر گذاشتن 
مرزهای رب ی وارد خاک ايران شد. این اقدام بزخلاف قرارداد سرزی آخال ۱۸۸۱ 
۶ ه« ق و مصوبات کمیسیونهای مرزی ایران و شوروی (سابق) صورت گرفت. 
دولت وقت ایران با انتشار بیانیه‌هایی بی‌طرفی و عدم دخالت در جنگ طرفین (متفقین - 
متحدین) را رسماً اعلام نمود. رادیو تهران با پخش اطلاعیه‌های نظامی و اعتراض به نقضص 
پیمان بی‌طرقی ایران از سوی اجانب و بیگانگان مردم را به مقاوست دعوت می‌کرد. لیکن 
دوره سکومت اختناق و,دیکتاتوری رضاخان (۱۳۰۴-۱۳۲۰) امکان بهره‌برداری از 
نیروهای مردمی و تشکیل همیته‌های مقاومت ملی را پیشاپیش ازمیان برده بود. در نتیجه 
درفاصله چند روز بنیاد نیروهای دفاعی کلاسیک و آموزش‌دیده که در ارتش رضاخان 
خلاصه می‌شد فروپاشید و,رظاخان با رها کردن تاج و تخت از ایران متواری گردید. در 
این اوقات مناطق مختلف ایران"دچار نابسامانیهای اقتصادق - سیاسی و هرج و سرج 
داخلی بود. بنظر می‌رسد آشوبهای داخلی ایران واکنشی بود در برابز دو دهه دیکتاتوری 
رضاخان که نمودهای آن در خلع لباس روحائیتا؛ کشف حجاب بیکاری"و بدنبال آن 
توسعه مناسبات فودالی و غیره پدیدار می‌گشت. 
منطقه دشت گرگان نیز از بلیه جنگ جهانی دوم در امان نماند. قحطی, نااسنی و 
ازهم‌گسیختگی اوضاع بعلاوه تجاوز آشکار همسایه شمالی به خاک ایران: منطقه دشت 
گرگان را در گرداب اضمحلال فروبرد. در آن هنگام از شهرستان گرگان و دشت بترتیب 
آقایان فلسفی و محمد گرگانی بعنوان نمایندگان مجلس حضور داشتند. در نطق پیش از 
دستور محمد گرگانی ضمن تشریح وضعیت منطقه اینگونه سخن گفته بود: 
«عرض دیگر بنده راجع به امنیت است ... کلیه رسای ایلات 
جعفربای شکایت و داد و فریاد از عدم امنیت داشتند و هسچنین کلیه 
ایلات اعم از هر طایفه از نداشتن امنیت نگران بودند که درواقع تا بحال 
چنین ناامنی در آنجا دیده نشده بود.» ۱ 


3 ۱۹۸ در قلمرو مازندران ج ۴ 


او در ادامه صحبت خود با مطرح کردن اقدامات نظامیان اتحاد حماهیر شوروی حهت 
قلع و قمع اشرار و عدم لیاقت مأموران ژاندارمری محل در اعاده امنیت میزان تسلط قوای 
روسیه بر مقدرات مردم را متذکر می‌گردد. 

در این هنگام دولت با صدور اطلاعیه‌ای به افکار عمومی در برایر دخالت نظامیان روس 
پاسخ می‌دهد که قوای روس از پیش‌روی ژاندارم جلوگیری کرده‌اند و «براشر جلوگیری 
نیروی شوروی از حرکت آنها بطرف شمال آشوب طلبان جری‌تر شده و دامنه عملیات 
خود را تا چبوس ادامه داده‌اند.» (۲) 

لازم است بدانیم که حزب توده نیز با تمرکز قوای خود در شمال ایران بعنوان ستود پتجم 
دشمن به فعالیت‌های گسترده‌ای در حمایت از حضور روسها پرداخته بود. سران حزب 
توده با طرح شعازهاین:در حمایت از طبقات ستمدیده جامعه و تشویق مردم به شورش از 
اوضاع بحرانی ایران برایتقوّیت مواضع خود بهره‌برداری می‌کردند. 

اینک با ارائه و بررسی اسناد تاریخین موجود در آرشیو سازمان اسناد ملی اسران بسرای 
روشن شده پاره‌ای از حقایق تاریخی طتَوصناً وضعیت منعلقه مورد بحث خواهيم 
پرداخت. 

سند شماره (۱) گزارشی است از طرّفث فرمانده گروهان امیه گننبد سبنی بر شرارت 
عباسقلی سنگسری که قصد هجوم به میئودشت(را داشته,است و تقاضنای افزایش پرسنل 


تنظامی می‌شود. (۳) 

۸۱۶ 
۳/۱۳/۳۷ 
رونوشت گزارش گروهان امنیه گنبد کاوس 


تلگراف 

کرگان گردان امنیه 

بطوریکه گزارش رسیده از پاسگاه مینودشت و قلعه قافه, عسباسقلی 
سنگسری با ۶۰ نفر سوار , ۰ در اطراف قلعه قافه چادر زده و مشغول 
جمع‌آوری خواربار و اذیت اهالی را فراهم و دارای اسلحه مسلسل 
می‌باشند و خیال هجوم به بینودشت را دارند. در گنبد امنیه به حد کافی 
نمی‌باشد که | ز آنها جلوگیری بعمل آید. لذا مستدعی است برای سرکوب 
نمودت سارقین و اشرار مزیور کاملاً مورد ضرورت می‌باشد. ۴ ۱۲/۲۷/۸۶ 


نص سند شماره (۱) : 


استوار رجخسمی 


دشت گرگان در جنگ جهانی دوم /۱۹۹ ] 


رونوشت بالا جهت اطلاع به بخشداری گنبد کاوس ارسال می‌گردد. 


از فرمانده گروهان امنیه گنبد -استوار رحیمی 


سند شماره (۲) که بدنبال تلگراف فرمانداری گرگان بتاریع ۲۱/۱/۳ صادر شده از ناامنی 
در بندر ترکمن (بندر شاه سابق). کردکوی, مینودشت و شلیک به نظامیان شوروی و 
نداشتن قدرت کافی سخن بمیان می‌رود. (۴) که گویا نشان از مقاوست مردم در برابر قوای 
متجاوز روس می‌باشاد. 

نص سند شماره (۲) 

وزارت کشور 
۱۳-۳۹ 

- فوری و شیفیم 

ریاست امنیه کل کششور 

گزارش تلگرافی مورخ سوم فروردین فرمانداری گرگان حاکی است 

وضعب بندر شاه" و کراهکوی و مینودشتا توا آثر وجود اشرار خوب 

نیست. به اتومبیل‌های شوروی چند دفعه شلیک کرده‌اند رئیس امنیه با 

عده‌ای که داشته بتعقیب تراکمه دشت گرگان رفته پنجاه نفز آمنیه کمکی از 

ساری خواسته شد ۵ نفر فرستاده‌اند و بر نع هست پنجاه نفر امسنیه.و 

افسر کافی در این هفته کمک به گرگان فرستادة‌شود و کامیون هم در اختیار 

داشته باستل. 

- قدغن .... برای انجام منظور در اطراف گرگان اشرار آنجا اقدامات فوری 

بعمل آورده بنده را اطلاع دهتد. 

رئیس اداره انتظامات 


۳۱/۱/۸ 


سند شماره (۳) - بوزارت کشور مربوط به حرکت مأموران آمنیه بطرف گولی‌داغ و دخالت 
کنسول روسیه در امور امنیتی و امر و نهی فرماندهان نظامی و درخواست لیست اسامی 
اتباغ خارجه در منطقه دشت گرگان است (۶): 


وزارت کشور فروردین ۲۱ 


[] ۰ ۲۰ در قلمرو مازندرا ج ۳ 


متسیس سس سس سس سح 
ادارء: استخراج تلگراف گرگان 
[وزارت] کشور فسوری یادآوردی تلگراف ۷۸۸۶۷/۱۹۷۸۳ پاسخ 
۵ رئیس امنیه با عده [ای] که ممکن بود در حدود صد و پنجاء تفر 
[باشند] از خط گنبد بطرف گولی‌داغ حسرکت [کردند] امروز کنسول 
شوروی بنده را ملاقات [نموده] اظهار کرد [که] دستور دهید امنیه اعزامی 
با ترا کمه نزاغ تکنند چون اطلاع پیدا کرده‌ام مقاومت خواهند کرد و این 
موضوع مهم است به مسالست خاتمه دهند جواب دادم عده [ای] سارق 
بوده‌اند مقدار مهم گوسفند سرقت کرده یا دزد چه رفتای باید کرد مکررا 
1 ای و ۲ 
ایا کرد رک 


کته عدد امنیه این 


ترع پیشامدها را تسلا بغرمانده پادگان 

گرگان مذاکره میکردم از سازمان امتیه سئوال کرد حواب ۳ فلا رئیس 

اسنیه با عده [ای] برای تعقیب تبارفین رفته است. اظهاری نکرد مضافاً 

کنسول تقاضا دارد اسامی اتباع خارچه ساکن گرگان باو اطلاع داده شود 

می‌گوید بر طبق مذاکره"سفارت با وزارت خارجه در اینخصوص موافقت 

شده است با تلفن فعلا از بخشداری گنبد سئوال کردم جواب داد دیروز 

رئیس امنیه با عده خود حرکت [کر3ه ابلت ] در گنبد شایم شد.که ووساء 

ترا کمه به بجنورد رفته‌اند که اصلاح نمایند, ۳۳۵ شاهرخ 

عم 

۳۱/۱/۸ 
سند شماره (۴ و ۵) -موضوع اغتشاش و ناامنی در نوار مرزی و کشته شدن عبدائه طالبی 
مأمور موز اترک و نیز دخالت نظامی روسیه با ورود به مرز ایران و دستگیر کردن ترکماتان 
اتباع ایران می‌باشد. در اين تاریخ روسیه خودسرانه با نقض آشکار حقوق ایران به 
دستگیری و شکنجه و تبعید ایرانیان به خاک روسیه میادرت می‌کردازجمه گوگ صوفی د 
محمد ایشان و دیگران که سرنوشت نامعلومی پیدا کردند. " برطبق اطلاع معمرین مأموران 
روسی در توجیه دستگیری و تبعید ایرانیان استدلال می‌کردند که آنها پیشتر تبعه روس 
بوده و شناسنامه روس داشته‌اند و حال دوباره باید برگردند به سرزمین خود و جرائم فرار 
از روسیه و سکونت غیرقانونی در ایران را بپردازند" ولی گمان می‌رود که آنان در شمار 


مخالفین حکومت کمونیستی روسیه بوده و با مبارزه برعلیه نظام الحادی به ایران پناهنده 


دشت گرگان در جنگ جهانی دوم /۲۰۱ [] 


شده بودند و با حضور روسها در خاک ایران مخالفت می‌ورزیدند. 
نص سند (۴) یر 

اداره کل کشور 
(محرمانه) وزارت کشور 
گزارش شماره ۵۹/۹۳۵ شهربانی گرگان ذیلاً معروض می‌گردد بطوری که 
شهربانی گنبد کاوس گزارش داده طبق اطلاع واصله عبداه طالبی ژاندارم 
مأمور مرز اترک در چندی قبل بوسیله تراکمه که فعلاً در خاک شوری 
سکونت دارند با گلوله مقتول گردید. که موضوع در گردان ژاندارمری گنبد 
کاوس تحت پیروی است و نیز در اثر اينکه چند نفر از مأمورین فراری 
شوروی دز ده رقرة,ماخر) نزدیک (داشبرون) در منزل چند نفر تسرکمن 
اتباع ایران مخفی و سیپس پسوسیله مأمورین شوروی آنها را دستگیر 
تموده‌اند صاحبان منازلی که از فراریان پذیرایی کرده بودند آنها را هم 
دستگیر و به نقاط نامعلومی برده‌اند و موضوع در ژاندارمری تحت پیگیری 
است مراتب برای استحضارمعروض می‌گردد. 


رئیس اداره شهربانی ‏ سرتیپ اعتماد,مقدم 


سند شماره (۵) 

مقام تیمسار ریاست ژاندارمری کل کشور دایره اتتظامات 
گزارش 
محترماً معروض می‌دارد طبق گزارش گروهان ژاندارمری بجنورد در 
منطقه که جزو حوزه مستحفظی قسمت مراوه و فاقد پاسگاه ژاندارسری 
می‌باشد از مرز شوروی دو نفر مهاجر به ایران وارد و از طرف مأمورین 
شوروی برای دستگیری آنها چند نفر اعزام می‌شوند در نتیجه مابین آنها 
زد و خورد واقع و یکنفر از مأمورین شوروی مقتول و مهاجرین بطرف 
گلیداغ وگنبد متواری و پس از چند روز نمش سرباز مزبور بوسیله چند نفر 
سریاز اعزامی شوروی برده شده ضمناً فرمانده گروهان مزبور اطلاع داده 
چنانچه در تأسیس واحد مراوه اقدام فوری بعمل نیاید ممکن است علاوه 
بر ناامنی, قضایای دیگری نیز رخ دهد. مراتب گزارشاً معروض می‌گردد. 


]۲۰۲ /در قلمرو مازندران سح ۲ 


یمتسیس سس سس 
رونوشت شرح فوق جهت استحضار وزارت کشور ایقاد می‌گردد. 
از طرف رئیس ژاندارمری کل کشور - سرتیب اعتماد مقدم 
پی‌نوشت 

۱ -روزنامه رسمی مذاکرات مجلس دوره پعهاردهم قانونگذاری سال اول‌شماره ۰۷۹ 
ص ۳۱۸. 

۲ -آموزگار. س. ‏ نقت و حوادث آذربایجان ص ۸۶ 

۳ -استاد ملی ایران ردیف شماره ۰۱۹۳۱ 

۴ -اسناد علی ایران ردیف شماره ۰۱٩۳۱‏ 

۵ - درامتن بندر شاهپور که درست آن بندر شاه است با استناد به گزارش فرمانده از 
گرگان. 

۶ .سازمان اسناد ملی ایران زدش شماره ۰۱۹۳۱ 

درل ارازمحمد. ترکستان در تاریخ: تهران» امیر کبیر ۰۱۳۶۴ ص ۰۲۹ 


۸ -سازمان استاد علی ایران ردیفب شماره ٩۹۴۸‏ 


سروده‌های مازندراتی /۲۰۳ [] 


سروده‌های مازندرانی 
(چش برا» 
محمود جوادیان کوتنایی 

مای سرخ دیم ره لادته کهومیا 
دل پثی ره شه جانسرونه 

تشونه شو چرا 
آسمون پمبه جار غوزه ته نزنده و نوونه وا 
گرم اسلی گل به گل نوج زنده اّارة جش 
سرگرونه 
گردنه همندٍ شوي آسمون ره ماتتی 
گم بکرده خر سوي خسّه یار ره 
سوز واش سوز علف 
۳ 
ماتتی جا خوندنه گلی گلی 
خار انتاب تتي 
نوج بزنه سوایی سوره 
شوره سوسوک یه 


شوپه گرون چش خوره. 


«بهار مازندرون» 
حجت ال حیدری سوادکوهی 
ورف نسفس بسن بمودزانه آس آس پبسهار 
اون شسونه باغالته ایسن شونه دشتا رو آر 
بش یَسزو اسسیه مسیهاپوردته سرخاسیو 


شسسیه غلی آسمون. هه دیاری دیسار 


,۲ در قلمرو مازندران» ج ۲ 


اون سر کسوورفت اوه دریسوره تسه دار 

کف بسزه دریساي او: روش کشنه تا کسنار 
بسریه گملی و رفایخ خنده زنون گلی تستی 

ایسن وره بسلبل سروش اون وریه غار غار 
ممرز بِنْ ز نجیلیک, خوندنا: سَرسز تیکا 

ایسن یله نز تا اون له ین کسرچ سار 
شسج سر اسبه تستی لاله بسمو سرخ تش 

مسثل تسلا زرد گسل, سید جل سبزه جار 
نبادییه نسااوزر: نساخور ورفسا یسخ 

نسا آئسر لرزا تسو. نسابونه تسه دش کستار 
گسل همه رنگی ره بو.انه صحراي وّز 

غنچه همن تا همن سبزه دوس کوهسار 
بسلبل خسونّش انسه دشت زمسون گوش پین 

ما ز عَسلْ کننده کار هی تجنه قشته چار 
فسصل بسهاره تسنیش) مسوقع کاره نیش 

من تیه بسلاره ننیشآسسی ره هاده شرار 
کسایر سشز هر کسی بسادلاجات که کار 

اتسا بسونه سره آشابونه چساشت یار 
غرسه ره شه دٍل نکن خنده ره شه دیم دکار 

من که تره داریه دوس, پس ته چه نی یه برار؟ 
نصل بسهاره استا؛ مسوقع کساره استا 

نکر زستسون دواش هه اساوختِ کار 
گالش دش تسوز کِله کاسپ دوششز بلو 

اون شونه شه چرده گیر این شونه شه تیمجار 
سد بستلاره پسیو پسسرکت دش گتره 

گوره بسیار گسوخون گسوکه دون کل تلار 
کسساست دش بسسلو مسعجز عیسی دنسه 


مسسرده زمسنون پسلوج زتسده درنسه یو ای 


سروده‌های مازندرانی |17۰۵ 


عشسقه آسو بینج تیم عمره امه تیم جار 
فشصل بهار سّه هی تیمّه زمی سرد کار 
فسصل بهاره بسران غرسه ره پهلین کنار 
بل بسوره تا آسمون شونگا شوّنگا هوار 
غرسه نسخر نسوزنه عمرٍ هادی غرسه وز 
نی آگه باشه بهار: سوز بوثه خشکی دار 
«حسجت» سازندرون, نشسته شه سر اوغا 


کسته وٍ شسه مسردما: گویش جا افستخار, 


(سته, دو بيتی » 

۱ محمد داودي 
به یلک مازٍرون ین دبه زایه شه بر چونه مرد. مَمَهٍ ریکامه 
پلنگ مه جنگلی شوروز یمه هميشه دِشبمَیهٌ جان بلایه 

ار 


وبال آهن: ٍ میس پوک و وٍ چش خون شسر تسسرا هسنيشته زیسن مسیون 
و ده پساج تسلِییه گسیکاووسه اک صسد تیا رضم بسیه سازرون 


1 


دب 
ونوشه دربیمی دیمای دم دم داره ترکوی سر هنيشته شوم 
چرم بیّته همه‌ی دشت و کوره پسهاره تسوییه ول بوه پسرغم. 
(دو دوبیتی» 
محمود زستمی 
امیر بوردا امیر آه پموئلیس 
گوهر چش هد راه بمولیس 
دل کویتر کنبه بهیّه شوپر 
دز آزر وله یه ماه بموئلاس 
دج جد 


تدومبه شِنرگمبه یا درد و غصه 


]۲۰۶ /در قلمرو مازندران ح ۲ 


سس یتیس بط یس سس سس سس سس 


چش آسلی مه جیه ربَشّه 


دماوند کوه ر [شمبه زارزار 


زمونه چتی یه لینگ دَوِسّه. 


«بلبل حال» 


یه ثرته یتی ضحرا و شتی 
ته افتابی بیه خاهون نه سو 
ه«میلتی‌تی هسی در بهارون 
یه یثل گل سرخ" خونچه خونچه 
تسه که ذنی ستتاره سو که 


به یه دنی ويشه نخونهبلیل 


علی اصغر مهجوریان 


یه بهاری و شبزینه جا مشتی 
سوائی تّش, بماشون سرخ تشتی 
من مبثل انتظار چش براهود 
ین بثل بلبل تنها و نالون 
یه که دنی د تاچش خو تکِته 


هار مسا ونوشه بسو تکسته. 


رسه دوبیتی» 


نماشون سرا ین ره مارمار 
گلای ونگ ایه لمیر تلار 
گل‌ي بلاره پر شیر و پربار 
ونه شیر بووشه اه خرج بار 
4 و 
چش خله بدیه بیم بَیْته شوره 
آگر یه سر بوره دس نیْرٍیه گوره 
دمادم نگ هادم شه چش سوره 


ونه پشتی گریه شه آرزو ره 


1 
13 
خ 


اون روز جَنّه خشه امّبه مازرون 
رمه غره کِنّه مَبْله‌ی سامون 
تال صدا تسه ایارنه پیفوم 


خر و خشی البّه ته آره گیرون. 


ر 


